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در حالـی دهـه سـوم از زندگـی برنـد درسـا 
را پشـت سـر مـی گذاریـم کـه بـا توسـعه 
فروشـگاهی، جلـوه برندهـا در قالـب سـبک زندگـی و تنـوع محصـولات 

مواجـه هسـتیم.
در ایـن دوره از توسـعه فعالیـت هـای درسـا مضاف بر تولیـد کیف، کفش و 
اکسسـوری چرمی "چرم درسـا" با تولد برند "تاج درسـا" )دسـتبندهای چرم 
و طلا( در ابتـدای دهه 90 خورشـیدی آغاز شـد. دسـتبندهای تاج درسـا با 
تنـوع طـرح، کیفیـت بـالا و .... همـراه بـود و به این صـورت با اسـتقبال بی 

نظیـر مـردم بـه خصـوص جوانـان مواجه شـد. دیری نپاییـد که "تاج درسـا" 
بـه عنـوان بهترین انتخـاب برای هدیه زبان زد همگان شـد و بهترین شـروع 

بـرای آغـاز دهه توسـعه برای درسـا به حسـاب مـی آمد.
درسـا علاوه بـر توسـعه بخـش فعالیـت هـا و تولیداتـش بـه مسـئله مهـم 
دیگـری نیـز پرداخـت و آن هم ارائه خدماتـی خاص به مشـتریان بود. برای 
ارائـه خدمـات ویـژه بـه فضایـی خـاص نیـز احتیـاج بـود به همیـن جهت 
درسـا VIP  افتتـاح  گردید تا مشـتریان درسـا به دور از همهمـه مراکز خرید 
و خیایـان هـای پـر ازدحـام با آسـودگی خاطر و بـه صرف چـای و قهوه به 

خریـد بپردازند.گذری کوتاه از فعالیت‌های درسا
دهـه 90 شـاهد اتفـاق خـوب دیگری نیز  از درسـا بود؛ "خانه درسـا" بـا رویکرد ارائه 
سـبک زندگـی و حضـوری ملمـوس در لحظـات زندگـی افـراد بـا محصولاتی چون 
مبلمـان چـرم و لـوازم دکوری لوکـس منزل، در اسـفندماه 1394 در شـریعتی تهران و 
سـپس اصفهان سـیتی سـنتر افتتاح شـد. از آنجاییکه سـبک زندگي مفهومي اسـت که 
بـا انتخابـي شـدن زندگـي روزمره معنـا مي يابد و نسـبت مسـتقيمي با مصـرف دارد، 
درسـا نیـز بـا دقت و وسـواس خاصـی روزمرگی ها را شـناخته و بـا درک دقیق از آن 
هـا بـه تولیـد خدمـات و محصـول پرداخته اسـت. این محصـول از یک جاسـوییچی 

تـا مبلمـان خانـه و حتـی نوشـیدنی های سـنتی و فرنگـی "کافه درسـا" )برنـد چهارم 
درسـا( را نیـز شـامل مـی شـود. کافـه درسـا که بـا مفهومـی ویـژه از یک برنـد و آن 
هـم انتقـال حـس خـوب بـرای مانـدگاری در ذهـن ، همزمـان بـا افتتـاح خانه درسـا 
در تهـران افتتـاح شـد سرشـار از اتمسـفری پـر مهـر اسـت کـه با انـواع نوشـیدنی و 
خوراکـی هـای جـذاب کافـه پذیـرای همراهـان درسـایی اسـت و  بـا اسـتقبال کـم 

نظیـری  مواجه شـده اسـت.
درسـا جسـارت حضـور در ایـن عرصه را بیـش از هر موردی مدیون مشـتریانی اسـت 
که مدت این 25 سـال فعالیت، دوشـادوش درسـا در ذره ذره پیشـرفت سـهیم بوده اند،
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»هیجان  که:  دارد  اعتقاد  هنری  چالز 
این  آینده  مورد  در  موضوع   انگیز‌ترین 

است که می توانیم آن را شکل دهیم«
شناسیم  می  را  زیادی  و  موفق  افراد 
»ایده«  نام  به  ای  سرمایه  با  فقط  که 
توانسته‌اند برای خود کسب و کار موفقی 

را راه بیاندازند.
ایده های بزرگ و کارسـاز از انسـان‌هایی 
خودمـان  جنـس  از  کـه  کـرده  تـراوش 
هسـتند، آنهـا نه از مریـخ آمده انـد و نه از 

خونـی رنگین تـر برخـوردار بـوده اند.
هـر انسـانی در هـر نقطـه ای از کـره 
زمیـن مـی توانـد در ذهـن خـود صاحـب 
متاسـفانه  امـا  باشـد،  بـزرگ  ایده‌هایـی 
امروزه به هر دلیلی انسـانهایی کـه از ثروت 
و قدرت دستشـان کوتاه اسـت با مرگشـان 

ایده‌هایشـان نیـز دفـن خواهـد شـد.
چهار  کنفرانس  یک   1984 سال  در 
سه  مخفف  که    TED عنوان  تحت  روزه 
 Entertainment ، Design و Technology کلمه
که  شد  تاسیس  کالیفرنیا  در  می‌باشد 
بود    Richard Saul Wurman آن  موسس 
از  آن  دوره‌ای  سمینارهای  سپس  و 
  TED مجموعه  گرفت،  شکل   1990 سال 
به  که  است  انتفاعی  غیر  سازمان  یک 
»گسترش ایده های ارزشمند« اختصاص 

داده شده است.
با  )همزمان  تابستان  هر  تد  کنفرانس 
برگزار   ) اکتیو و تد گلوبال  کنفرانس تد 
»گسترش  انگیزه تد شعار  می گردد. در 
این ها  ارزشمند« می درخشد.  ایده‌های 

تد  توسط  که  هستند  هایی  ایده  همان 
پیاده سازی  و  گذاشته شده  اشتراک  به 

می‌گردند تا جهان را تغییر دهند.
در  نفر   90 با  تد  گروه  مرکزی  سازمان 
بخش مرکزی در ونکوور کانادا و نیویورک 

آمریکا قرار دارد.
فرهنـگ فارسـی معین معـادل های: 
» اندیشـه،  فکـر،  عقیده،  تصـور و رای« 

را بـرای واژه »ایده« آورده اسـت.
بحث ایده که می شود ناخودآگاه فکرمان 
کار  و  کسب  یک  اندازی  راه  برای  ایده  به 
می رود، درست است که کاربرد کلمه ایده 
برای حوزه کسب و کار و موفقیت استفاده 
از دیگر حوزه ها دارد و در مورد  بیشتری 
دیگر حوزه ها از کلماتی مانند »اندیشه«، 
»پندار« استفاده می شود، اما دقیقا چیزی 
که ما به دنبال آن هستیم »ایده« دادن در 
مورد مسائل و حوزه ها و نظام های مختلف 
است،)چیزی شبیه به رویکرد موسسه تد( 
دادن پاسخ های جدید و نو به سوالات جدید 
و نو که این همان » ایده« است. در این بستر 
به دنبال ایجاد فضایی برای بیان اندیشه و 
پندارهایی حتی کوچک هستیم تا با یاری 
بتوانیم  هایی  ایده  صاحب  و  اندیشمندان 
گپ‌و گفت هایی نو داشته باشیم. سخن‌هایی 
که شالوده ی آن چیزی نیست جز ایده هایی 

بکر در مورد موضوعات متفاوت.
اگر قبول داشته باشیم که ایده از تفکر 
و فکر می آید، معیار اعتبار‌دهی نشریه به 
ایده های انسان ها و افراد است،  به همین 
و  سوال  دنبال  به  صرفا  ما  که  است  دلیل 

دولتی  مدیران  و  مسئولین  کردن  جواب 
نیستیم،  زیرا اگر آنها ایده هایی عملیاتی 
داشته باشند یا در سازمان خود آن را پیاده 
می کنند و یا صاحب ایده ای نیستند و به 
واسطه هایی که شما خود بهتر می دانید 
پای به عرصه مسئولیت و مدیریت کشور 
گذاشته اند،  البته این مورد دوم است که به 
اعتقاد نگارنده در اکثر سازمان های دولتی 

جریان دارد. 
در کنـار مبحـث مطـرح شـده نـام 
نشـریه را در نظـر بگیرید کـه از ترکیب 
تشـکیل  »فـن«  و  »فکـر«  کلمـه  دو 
شـده است، اندیشـه‌هایی هـم کـه بـه 
دنبـال آن هسـتیم قـرار اسـت از فکـر 
) بخوانیـد ‌ایـده( ‌سـر چشـمه بگیرد و 
سـپس بـه »فـن« درآیـد تـا در نهایت 
به پاســخی:  نو، کلیــدی و عملیـاتی،  
دسـت پیـدا کنیـم و این نتیجـه حاصل 
نمی‌شـود مگـر بـا شـما اندیشـمندان 
گرامـی کـه قرار اسـت زین پـس همراه 
»فکر‌و‌فـن« باشـید.پس دسـت بـه کار 
بشـوید و اگـر ایـده هایـی بـرای حـل 
مشـکلات و معضالت ایران زمیـن دارید 

بـه تحریریـه »فکـرو فـن« بپیوندید.
"‌اگر شما   : "جورج برنارد شاو"  به قول 
یک  هم  من  و  باشید  داشه  سیب  یک 
سیب و سیب ها را با هم عوض کنیم آنگاه 
همچنان هر دو یک سیب داریم، اما اگر 
شما یک ایده داشته باشید و من هم یک 
ایده زمانی که ایده هایمان را عوض کنیم، 

آنگاه هرکدام از ما دو ایده داریم."

سخن نخستین

»بیاییم ایده هایما ن را عوض کنیم«

سخن مدیر مسئول
»توسـعه« موضوعـی اسـت کـه همه کشـورها به دنبـال آن هسـتند، و حداقل چیزی اسـت که همگان بـر آن اتفاق نظر 
دارنـد،  امـا مُـراد از توسـعه چیسـت؟ راه هـای رسـیدن به آن چیسـت؟ نمی خواهیـم در اینجـا تعریفی دایـره المعارفی 
از کلمـه توسـعه ارائـه کنیـم. وقتـی می گوییم توسـعه، ذِهن توسـعه در اقتصاد و سـرانجام رسـیدن به »رفـاه« را تداعی مـی کند، اما 
اقتصاددانـان بـر ایـن باورنـد کـه تلاش بـرای زدودن فقر و فراهم کـردن رفاه برای جامعه همان رفتن به سـمت توسـعه پایدار اسـت 
و مگـر جـز ایـن اسـت کـه همـه مـردم از صبح تا شـب بـه واسـطه کار و تلاش بـه دنبال ایجـاد رفاه بـرای خـود و خانواده هایشـان 
هسـتند؟ و مگـر جـز ایـن اسـت که ادیان الهـی و حتی غیر الهـی وعده آرامش و کمال که بخشـی از رفاه اسـت را داده انـد؟ بنابراین 

کاغـذ را هَـدر نـداده ایـم اگـر ما هم هدفمـان را تلاش برای توسـعه ایـران زمین گذاشـته ایم.
در طـول تاریـخِ علـم همـواره مناقشـات برَ سَـر این اسـت کـه راه های رسـیدن به توسـعه و رفاه چیسـت، باید از کدام مسـیر حرکت 

کنیـم تـا بتوانیـم جهـان را بـه رفاه برسـانیم و با بهره گیـری از منابع اندک پاسـخ گوی نیازهای نامتناهی بشـریت باشـیم؟
 توسـعه موضوعـی اسـت کـه چـه رسـیدن بـه آن و چه نرسـیدن و شکسـت در آن یک شـبه حاصل نمـی شـود و در این بیـن نیاز به 
مقولـه‌ای بـه نـام »زمـان« داریـم و در جهـان امـروز زمان چیزی اسـت بس گران بها تـر از نفت و طلا و بدَ ماجرا آن جا اسـت که آینده 
را هـم نمـی تـوان پیـش بینـی کرد، البته بماند که علم جدیـدِ »آینده پژوهی«  همین وظیفـه را دارد. بنابراین وقتی پای در مسـیر غلط 
بگذاریم یعنی باید فاتجه یک نسـل را بخوانیم و آن نسـل در رویاهایش باید رنگ رفاه و سـعادت و توسـعه کشـورش را ببیند، در نتیجه 

نمـی تـوان در جـای گَـرم و نـَرم خود چُمباتمه بزنیم و برای یک ملت و رسـیدن به توسـعه خرده فرمایشـات سـر دهیم.
در جهـان امـروز هـر اندیشـمندی مـی دانـد کـه نظـام های مختلـف اجتماعی کـه در نهایـت بدنه یک کشـور را تشـکیل می دهند 
چنـان در هـم تنیـده انـد کـه فقـط هـزاران کتـاب در تحلیل ایـن در هم تنیدگی به رشـته تحریـر درآمده اسـت، چه رسـد به اینکه 
بخواهیـم بـا ضِـرس قاتـع نسـخه ای بـرای رسـیدن به توسـعه بپیچیم، تـازه ایـن را بگذارید کنار نسـبی بودن رفـاه در نزد انسـانها و 

طبقات مختلـف اجتماعی.
اگـر قبـول کنیـم کـه توسـعه یـک امر اقتصادی اسـت قطعـا نمی توانیـم بپذریم کـه راه رسـیدن بـه آن نیـز از دروازه هـای اقتصاد 
می‌گذرد، سـالها اسـت کـه دانشـمندان علـوم اجتماعی به این نتیجه رسـیده اند کـه »فرهنگ)فرهنـگ کلمه ای اسـت که سـیصد تعریف 

از آن ارائـه شـده اسـت(« اگـر نگوییـم پیـش نیـاز حداقـل یکی از نیازهای اصلی در راه رسـیدن به توسـعه اسـت.
بـا ایـن وجـود در تحلیل پیشـرفت اقتصـادی در جهان صنعتی شـده، نقش فرهنگ در تاثیر گـذاری یا ملزم سـازی عملکرد اقتصادی 
بـه نـدرت بـه رسـمیت شـناخته می شـود. از طرفـی مدافعان امـر فرهنگی کـه همه چیـز را در گرو عامـل های متغییـری همچون 
ارزش هـا و ایدئولـوژی هـای خـود سـاخته یا از آسـمان افتاده مـی دانند به نظر می رسـد  راه را اشـتباه می روند، برای اثبات اشـتباه 
صفـرو یکـی هـر دو دیدگاه عَدله و سـندهای بسـیاری از تجربیات خودمان و دیگر کشـورها وجود دارد که در این جسـتار جای طرح 

آن نیست.
به هر روی »فکروفن« برآن اسـت که بسـتری باشـد برای ایده هایی که در غایتشـان توسـعه و پیشـرفت ایران زمین را می‌بینند، که 
بتـوان از آن بـه رهیافـت هایـی بـدون تعصـب به مکاتب فکری و سیاسـی خاصی دسـت یافت. از این رهگذر نشـریه به سـه قسـمت 

تقسیم بندی شـده است:

 »یکم:  ایده شناسی«
پنجره ای به سوی تفکر انتقادی و چگونگی تفکر و  در نهایت خلق اندیشه )ایده( 

»پرونده«
که سـعی می شـود صنایع* و موضوعات جاری کشـور به وسـیله دسـت اندر کاران و صاحبان ایده به ترتیب در سـه شـماره پشـت 

سـر هـم )جلد اول، دوم و سـوم( مورد آسـیب شناسـی اقتصادی و فرهنگی قـرار بگیرد.

»ایده های مدیران«
 تریبونی است برای بیان نظرها و اندیشه های مدیران و صاحب ایده هایی در عرصه های مختلف )فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی(

 با محوریت و رویکرد اقتصاد و فرهنگ.

در نهایـت امیـد اسـت کـه بـا همیـاری شـما خوانندگان، مدیران، فعالیـن اقتصـادی و ... بتوانیم فراهم کننده بسـتری برای توسـعه و 
رشـد روزافزون صنایع کشـور باشـیم.

* صنایع

جمع صناعت و جمع صنیعه, صنایع‌ظریفه: هنرهای‌زیبا, کارهای‌دستی‌ظریف

) اسم ( 1 - جمه صنیعه . 2 - جمع صنعت . یا صنایع بدیعی . صنعتهایی که در علم بدیع بحث می شود مانند تجنیس مراعاه النظیر لف و نشر و غیره . یا صنایع دستی . صنعتهایی که دست در آنها دخیل است مانند : پارچه بافی قالی بافی . یا صنایع ظریفه . 

صنعتهایی که در آن ها ظرافت به کار رود از قبیل خطاطی نقاشی مجسمه سازی رقص هنرهای زیبا . یا صنایع مستظرفه . صنایع ظریفه . یا صنایع یدی . دست ورزی صنایع دستی .

صنایع دستی

آنچه با دست ساخته میشود

صنایع ظریفه

آنچه در ساختن آن ظرافت بکار رفته باشد

صنایع مستظرفه

هنرهای زیبا

صنایع معدنی

آنچه از محصول معادن ساخته میشود مانند مصنوعات فلزی

صنایع وطنی

آنچه در کشور ساخته میشود

محمود دهقان

سعیدکریمی
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سرمایه‌هایبه قضاوتِمحتاجیم 
رسانه

سرمقاله

آمده‌ایم تا بلکه طرحی نو دراندازیم؛ نمی‌دانیم در پیشبرد این هدف، تا چه حد 
موفق بوده و خواهیم بود؛ اما تمام تلاشِ خود را کرده‌ایم تا آنچه اکنون در دست 

شماست، زیبنده و درخورِ وقتی باشد که برای مطالعه‌اش، می‌گذارید.
طبعاً پی نمودنِ رسالتِ صعبِ درانداختنِ طرحی نو، دشوار بود، اما امکان‌پذیر؛ 
شاید دُشواری مهم نباشد، اگر انگیزه باشد؛ و انگیزه »شما«ئید؛ به‌هرروی، آنچه 
و  جوان  پیشِ روی شماست؛ و سرانجام، دستاوردِ گروهِ  اکنون  داده‌ایم  انجام 
معرضِ خوانش  در  دوره‌ی جدید،  اولِ  در شماره‌یِ  جست‌وجوگرِ »فکروفن«، 

گذاشته شد.
جامعه‌ی  فرهنگیِ  حقوقِ  به  احترام  برای  که  است  مجموعه‌ای  »فکروفن« 
این حقوقِ فرهنگی،  پا به عرصه‌ی مطبوعات گذاشته است. در واقع  خویش 

در  که  هستند  حقوقی  از  بخشی 
اصطلاح با عنوانِ »حقوقِ بشر نسل 
حقوق  امتداد  در  و  معروف‌اند  دوم« 
اقتصادی-اجتماعی مطرح می‌شوند؛ 
کار »مطبوعات« و »رسانه«، برداشتن 
چراغ و تاباندن آن در تاریک‌خانه‌هائی 
است که کانون و مروجِ فسادند؛ و با 
روشن کردن این تاریک‌خانه‌ها، نقِاب 
و برُقع از چهره‌ی آن برَفکنده می‌شود 
و عرصه بر آنان تنگ؛ و سرانجام، با 
تابشِ نور، تاریک‌خانه‌ها به تدریج محو 
می‌شود. شفافیت، مولودِ وجودِ رسانه 
است، شفافیتی به‌سانِ آینِه، و نیک 
نیست.  زنگار  آینِه،  در  که  می‌دانیم 
همان  رسانه،  انتشار  برای  تلاش 
نسل  بشرِ  به حقوقِ  احترام گذاردن 
دوم است؛ که گفتیم برای همین پا به 
عرصه‌ی فعالیتِ مطبوعاتی گذارده‌ایم. 
اما این سؤالِ برحق، برای هر شخصِ 
طالبِ حقیقت، پیش خواهد آمد که 
اگر وجودِ رسانه، زنگار را از رُخِ آینِه 
در  هم  هنوز  چرا  پس  برمی‌دارد، 
وجود  فساد  تاریک‌خانه‌های  جامعه، 
دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، باید 

موضوع »اقتصادِ رسانه« را باز کرد. 
سرمایه‌داری  دوره‌ی  سیطره‌ی  با 
معایب  و  با همه‌ی محاسن  دنیا،  بر 
آن، عرصه‌ی مطبوعات، چند تحول 
هم  هنوز  و  نمود  تجربه  را  بنیادین 
اولاً  می‌کند.  نرم  دست‌وپنجه  آن  با 
سرمایه‌داری،  دوره‌ی  در  این‌که 
رسانه بدل به یک کالای تجملی شد؛ 
یعنی تا پیش از دوره‌ی قدرت‌گیریِ 
اگر فرض کنیم رسانه  سرمایه‌داری، 
کالائی ضروری بود که یکی از نیازهای 
اساسی مردم را رفع می‌کرد، در این 
یک  به  ضروری  کالای  یک  از  دوره 
کالای تجملی تغییر ماهیت داد. ثانیاً، 
بخشِ مجزایِ »کادر  دو  به  رسانه‌ها 
سرمایه‌گذاری«  »کادر  و  تحریریه« 
تقسیم‌بندی شد؛ و معمولاً نیز کسانی 
که در این دو حوزه‌ی مجزا فعالیت 
می‌کردند، از حوزه‌ی تخصص طرف 
نداشتند.  دقیقی  اطلاع  خود  مقابل 
که  داد  رخ  زمانی  تقسیم‌بندی  این 
کادر تحریریه، فرصت پیدا نمی‌کرد 
برای  که  نداشت(  را  این  دانش  )یا 
آورد  فراهم  »اقتصادِ رسانه«، مأمنی 

و کار به‌جائی رسید که آه در بساطِ 
هیچ  دیگر  و  نماند  باقی  تحریریه 
رسانه‌ای، با تکیه‌ی محض بر فروش 
و تقاضای خواننده، شنونده و بیننده، 
که  شد  این  یابد.  دوام  نمی‌توانست 
»سرمایه‌گذار« وارد عرصه‌ی فرهنگ 
و خصوصاً مطبوعات شد و سرمایه‌ی 
داد؛  قرار  تحریریه  اختیار  را در  خود 
چراکه تحریریه، برای ادامه‌ی حیات، 
نیاز  تنفسِ مصنوعیِ سرمایه‌گذار  به 
سبب  به‌تدریج  رخداد،  این  داشت. 
شد تا تحریریه، تبدیل به مرکزِ ترویجِ 
یعنی  شود.  سرمایه‌گذار  فکریِ  خط 
از وظیفه‌ی اصلی خود )که استقلال 
گرفت  فاصله  بود(،  اطلاع‌رسانی  در 
مستقل«،  »رسانه‌ی  وجودِ  امروزه،  و 
متأسفانه  و  است؛  شده  رؤیا  یک 
تکرار این‌که »هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند 
مستقل باشد«، به جمله‌ی کلیشه‌ای 
شده  بدل  مطبوعاتی‌ها  روزمره‌یِ  و 
و  خود  خیال  آن،  به  تمََسُک  با  تا 
دیگران را از هرگونه مسئولیت‌پذیری 
راحت کنند؛ گویا با ذکرِ این کلیشه، 
می‌خواهیم با فراغِ بال، »استقلال« را 
طاقچه!  گوشه‌ی  بگذاریم  و  ببوسیم 
را خودتان حدس  داستان  ادامه‌ی  و 
بزنید که چه بر سر رسانه آمد و چرا 
پنهانی  فسادِ  کانون‌های  آن  اکنون، 
که  دارند،  وجود  نه‌تنها  گفتیم،  که 
گسترش‌اند!  حالِ  در  سرطانی‌وار 
به‌هرحال، اگر بخواهیم از این معضلِ 
و  بنویسیم  بیشتر  رسانه‌ای  بزرگ 
بگوئیم، خیلی حرف‌ها هست که باید 
گفته شود، اما گفتنِ بیش، نقداً در این 

مقال نمی‌گنجد. 
این معضل،  به  اعتراف  با  »فکروفن« 
این  در  تحول  ایجاد  برای  تلاش  در 
رسانه،  این  در  چراکه  است.  رویه 
از  کادر سرمایه‌گذار و کادر تحریریه 
هم جدا نیست و همین حُسن )شاید 
عیب!(، سبب می‌شود تا رسالت خود 
و  نکند  فراموش  جامعه  قبال  در  را 
بنویسد  »اجتماعی«  نهادهای  برای 
را  خود  ما  »خصوصی«.  نهادهای  نه 
ترسیم  که  رسانه‌ها  واقعیِ  فضایِ  از 
نمی‌دانیم،  مبرا  و  عاری  کردیم، 
سعی  متأسفانه،  یا  خوشبختانه  اما 
راهی  آغازگرِ  هستیم،  تا  کرده‌ایم 
به  را  رسانه  خویشتنِ  که  باشیم 

خویشتنِ خویشش، ندا می‌دهد.
در  و  داریم  کانون  این  دوامِ  به  امید 
شماره‌های آتی، با رویکردِ اقتصادی، 
به موضوعاتِ دیگری خواهیم پرداخت 
است.  فرهنگ  اهالی  دغدغه‌ی  که 
نشان‌دهنده‌ی  رویکرد،  این  که  امید 
کار  برای  »فکروفن«  کادرِ  انگیزه‌ی 
مطبوعاتیِ درخوری باشد که تنها در 
پیِ ریپورتاژ و مونتاژ و شانتاژ و کارِ 

»کپی‌پیسی« نیست. گروهی نو، که در پی شکستنِ خمودگیِ کارِ کلاسیک 
و کلیشه‌ایِ سابق است؛ گروهی که با ارائه‌ی ایده‌های اقتصادی و طرحِ موضوعِ 
مهمِ »اقتصاد در فرهنگ«، در پیِ تسهیلِ فعالیتِ فرهنگیِ نخبگان جامعه است. 
کیست که نداند شرایط امروزیِ فعالیت‌های فرهنگی، عمدتاً به مشکلاتِ اقتصادی 
برمی‌خورند و هر درختِ فرهنگی که عزمِ رویش داشته باشد، آبِ اقتصاد، برََش 
جاری نمی‌گردد. متأسفانه در کشور ما، هر تصمیمی برای شروع، خصوصاً در 
عرصه‌ی فرهنگی، با نوعی »عدمِ موفقیت« عجین شده است. باید کوه بود زیر بار 
فشارها و سر خم نکرد در برابرِ توفان‌ها و ایستاد و ایستادگی کرد تا بلکه حلاوتِ 
میوه‌یِ شروع‌های نو، زیر زبان، مزه شود. ایجاد موج‌های منفی در برابر شروع‌های 
تازه، همیشه وجود داشته است. خصوصاً در عصر امروز. اما نباید فراموش کنیم 
که همه‌ی ما به عنوانِ عضوی از جامعه، سرنشینانِ یک کشتی هستیم و وظیفه 
تازه، در مسیرِ واقع‌گرائی و اصلاح جامعه  نهالِ‌های  به رویشِ  با کمک  داریم 
حرکت کرده و در ساحلِ امنِ امید، لنگر بیندازیم. همه‌ی ما به عنوانِ کنشگرانِ 
ارتباطیِ بحرانِ »شروع«، موظفیم با واقع‌گرائی و پشتکار، پیش رویم. می‌توان 
چون صفر، در تفریق و جمع، حاصلی پیوسته یکسان داشت و می‌توان در گودالِ 

خود خشکید؛ اما جاری شدن حسِ دیگری دارد. 
همواره باید نسبت به نگاهِ بی‌تفاوتِ جامعه‌ای که به تو می‌گوید: »تو را چه به این 
کارها، کلاهت را بچسب که در کوچه صدایِ باد می‌آید...«، مقاومت کرد و دانست 

باد برایِ وزیدن از کسی رخصت نمی‌خواهد! باید در اندیشه‌ی رویشی نو بود. 
»فکروفن« می‌خواهد آینِه‌ی صاف و صیقل‌داده‌شده‌ای باشد برای انعکاس درست 
و به موقعِ وقایع و انتشارِ عقاید و نظراتِ گوناگون درباره‌ی رویدادهای فرهنگی و 

نقشِ اقتصاد در پیشبرد و »موفقیت« کارِ فرهنگی. 
»فکروفن« می‌خواهد با انرژی و استعداد نسل جدیدی از روزنامه‌نگارانِ جوان، 
با ایجادِ یک جریانِ پیشرو، تأثیر مثبتی بر فضای فرهنگی-اقتصادی جامعه‌ی 

خویش بگذارد. امید که این رویه، کمکی باشد برای نیل به جامعه‌ای پویا. 
نیز، »فکروفن« بنائی ندارد که خط فکری مشخصی به خواننده القاء کند و عمیقاً 
باور دارد که هیچ نیازی نیست به جامعه نگاهی از بالا داشته و آنان را چون گله‌ای 

گوسفند ببیند که نیازمند چوپان و چوپانی است.
به همین منظور، مقالات و یادداشت‌هائی که گرد آورده شده، مختلف و بعضاً 
متضادند تا خوانندگان، خود، خردِ خویش را در معرضِ تجزیه‌وتحلیل قرار دهند؛ 
نه آن‌که در یک فرمِ دستوری و از پیش تعریف‌شده‌ی عموم رسانه‌ها و مطبوعات، 

هدفی خاص به خواننده، خورانده شود. 
نکته‌ی درخور دیگر، در مورد تصحیح، تغییر و تلخیص‌هائی است که در متون و 
مقالات صورت گرفته است؛ باید گفت »فکروفن« خود را در حک‌واصلاح مطالب 
آزاد می‌داند. این مجله، ضمن آن‌که گفته شد بنا ندارد تا سیاستِ خاصی را به 
خواننده القاء کند، اما خود را نسبت به زبان، ادبیات و خط پارسی، سخت، متعهد 

می‌داند. 
زبان و خطی که مدت‌هاست در مهجوری به سر می‌برد و حتی در مطالبِ برخی 
از روشنفکران و نویسندگان امروزه‌ی ما، به‌کرات دیده می‌شود که نه دستور زبان 
در آن رعایت می‌شود، نه دستور خط! بنابراین »فکروفن« در برابر زبان فارسی 
احساس مسئولیت می‌کند و ما نیز تلاش خواهیم کرد که تا در حد توان خود، 

نوشته‌ها را از نادرستی‌ها و کجی‌ها رهائی دهیم و پالوده کنیم.
گسترش فضای مجازی نیز، باعث آسیبِ دوچندان به دستور خط پارسی شده 
و خوانندگان نیز بدون اهمیت دادن به لزومِ رعایتِ دستورِ خط، مطالب را نشر 
می‌دهند؛ شوربختانه از طرف دیگر، دایره‌ی لغات مردم نیز به‌شدت در معرض 
کاهش قرار گرفته است. دعوا، همان دعوایِ تاریخیِ قالب و محتوا است و این 
توجیهِ همیشگیِ کاهلان که می‌گویند مهم مضمون و محتواست، نه ظاهر و قالب! 
اما از نظر »فکروفن« تعهد زبانی و قالب، اگر مهم‌تر از تعهد فرهنگی و محتوا 
نباشد، قطعاً کم‌اهمیت‌تر نیست. نویسندگانی که در نوشتن شلنگ‌تخته می‌کنند 
و هیچ وقع و حقی برای خواننده‌ی شوربخت قائل نیستند، نه حقِ تعهد اجتماعی 
را به نیکی ادا می‌کنند و نه حقِ تعهَد زبانی را؛ چراکه بدون رعایتِ حقِ خواننده، 
چگونه می‌توان منظور را به او فهماند؟ و حقِ خواننده، همان رعایت دستور خط، 

توسط نویسنده است.
این وسواس، در مورد صفحه‌هائی که آراسته‌ایم نیز مصداق دارد و تلاش شده تا 
بدیع‌ترین دیدگاه‌های صفحه‌آرائی را در »فکروفن« پیاده کنیم. باشد که تمام این 
تلاش‌ها، با همه‌ی کاستی‌ها، مقبولِ شما افُتد؛ سخت، محتاجِ »قضاوتِ« شمائیم 

چراکه خواندنِ شما، تنها »سرمایه‌ی« ماست و تنها انگیزه‌ی ما، شمائید.

با سیطره‌ی دوره‌ی 
سرمایه‌داری بر 

دنیا، با همه‌ی 
محاسن و معایب 

آن، عرصه‌ی 
مطبوعات، چند 
تحول بنیادین را 

تجربه نمود و هنوز 
هم با آن دست‌وپنجه 

نرم می‌کند. اولًا 
این‌که در دوره‌ی 

سرمایه‌داری، 
رسانه بدل به یک 

کالای تجملی شد...

دوباره

»فکروفن« بنائی 
ندارد که خط فکری 

مشخصی به خواننده 
القاء کند و عمیقاً باور 

دارد که هیچ نیازی 
نیست به جامعه 

نگاهی از بالا داشته 
و آنان را چون گله‌ای 

گوسفند ببیند که 
نیازمند چوپان و 

چوپانی است.
به همین منظور، 

مقالات و 
یادداشت‌هائی 

که گرد آورده 
شده، مختلف و 
بعضاً متضادند 
تا خوانندگان، 

خود، خردِ خویش 
را در معرضِ 

تجزیه‌وتحلیل قرار 
دهند...

دوباره

نوید جامعی
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ایده شناسی

ایده شناسی

ایده شناسی
ایده شناسیایده شناسی

ایده شناسی

ایده شناسی
ایده شناسی
ایده شناسی

چگونه یک ایده طراحی کنیم؟

7چیزی که در هنگام بارش فکری نباید به زبان بیاورید

بارش فکری محفلی برای بیان ایده ها

در ستایش تفکر انتقادی

چگونه بارش فکری را میان یک گروه انجام دهیم؟

بدیهـی اسـت کـه در یک نـگاه کلی، 
هـدف اصلـی نظـام سلامت و زیـر 
مجموعـه هـای آن، حفـظ و ارتقـای 
در  جامعـه  و  افـراد  سـطح سلامت 
نظـر گرفته مـی شـود. تعـداد زیادی 
نهـاد، سـازمان، کادر و متخصـص اعم 
از تامین‌کننـدگان منابع مالی، انسـانی، تجهیزاتی 
و نیـز سیسـتم‌های ارائه‌کننـده خدمات سلامت 
از قبیـل مراکز بهداشـتی، درمانی، بیمارسـتان‌ها، 
موسسـات بیمه‌هـای درمانی و خریـداران خدمات 
پزشـکی و سلامت و نیـز مراکز آموزش پزشـکی، 
مجامـع علمی‌ و پژوهشـی حوزه سلامت و… که 
عمدتـا در دو وزارتخانـه بهداشـت و درمـان و نیـز 
وزارت رفـاه گـرد هم آمده اند، به دنبال دسـتیابی 
بـه ایـن هـدف والا یعنـی سلامت پایـدار جامعه 

 . هستند
نماینـدگان  ایـن منظـر مـردم، دولتمـردان،  در 
هـاي  سـازمان  و  اسلامی  شـورای  مجلـس 
ارايـه كننـده ي خدمـات بهداشـت و درمـان در 
و  غيردولتـي  و  خصوصـي  دولتـي،  بخش‌هـاي 
سـازمان هـاي بيمـه گر هر يـك بخشـي از نظام 
سلامت را تشـيكل مي‌دهنـد. کـه بـا یکدیگر به 
صـورت رسـمی یـا غیـر رسـمی ارتبـاط وتعامل 
دارنـدو مجموعه فعایت ها و کنـش  واکنش های 
آنهـا، سـازو کارهای حفـظ و ارتقاء سلامت مردم 
در جامعـه، محـل کار و مـکان های عمومـی را از 
بـدو تولـد تـا لحظـه وداع از ایـن دنیـا، فراهم می 
سـازد. امـا همانطـور کـه هـر سیسـتم و منظومه 
ای ممکـن اسـت دچـار نقـص، نقـض غـرض و 
آفـت شـود، طبیعتا نظام سلامت نیز نمـی تواند 
از ایـن اصـل مسـتثنی باشـد و بـر پایه ایـن باور، 
آسـیب شناسـی نظام سلامت یکـی از مهمترین 

رویکرد‌هـا بـرای بهینـه سـازی منابعی اسـت که 
بایـد بـه ارائـه سلامت اختصـاص پیـدا کنند. 

البته شرط صلاحیت این آسیب شناسی، آن 
است که نه به دنبال بهره برداری سیاسی و جناحی، 
بلکه به عنوان یک دغدغه ملی و آینده‌نگرانه صورت 
پذیرد و با حفظ این پیش فرض باید بگوییم که 
اعم  سلامت  نظام  پیش‌پای  بزرگی  های  چالش 
کاهش  درمانی،  خدمات  به  عادلانه  دسترسی  از 
پرداخت از جیب مردم، چند شغلی‌گری، پزشک 
خانواده، نظام ارجاع، نظام بیمه، تعرفه پزشکان، 
آموزش  سلامت،  نظام  برای  پایدار  منابع  تامین 
اورژانس  خدمات  بهداشت،  های  شبکه  پزشکی، 
 پزشکی، خدمات امداد و نجات و همچنین حوزه های

 سلامت غذا، دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد 
که توجه به هریک نیازمند یک نگاه کارشناسی 
داشتن  اولویت  دیگر  سوی  از  است.  مستقل  و 
های  برنامه  کردن  روزآمد  درمان،  بر  پیشگیری 
بهداشتی و درمانی، کاهش عوامل خطر و افزایش 
سطح حفاظت کننده های سلامت، از جمله اصول 
سیاست های کلی سلامت هستند که فروردین 
ماه سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ 
شد و هر یک به نوعی و از یک زاویه دید خاص 
مطالبه‌کننده برنامه عملیاتی ویژه ای برای تحقق 
هدف بزرگی با محوریت" ارجحیت پیشگیری بر 

درمان" است. 
با توجه به گستردگی بحث نظام سلامت، در 
نظری  داری  داروخانه  و  دارو  به حوزه  مجال  این 
می افکنیم. در همه جای دنیا بحث داروسازان و 
شرح مسئولیت و رسالت آنها صرفا متوقف بر درمان 
نیست و نقش آن ها در ابعاد مختلف حوزه سلامت 
اهمیت  حائز  پیشگیری  مقوله  الخصوص  علی  و 
است. یکی از توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی، 
اولیه  مراقبت  طرح‌های  در  داروسازان  مشارکت 
سلامت است. دلیل آن نیز مبتنی براین واقعیت 
به  نقاط دنیا داروسازان نسبت  است که در تمام 
سایر پزشکان از بیشترین مراجعه‌کننده برخوردار 
هستند. بر این اساس در طول چند دهه گذشته 
در  داروساز  نقش  یافته،  توسعه  کشورهای  در 
داروخانه از دارو محوری به بیمار محوری تغییر 
سلامت  سیستم  در  متأسفانه  است.  یافته 
ارتباط  نگرفتن  شکل  دلیل  به  ما  کشور 
مطلوب و مؤثر میان پزشک و داروساز در 
و  اولیه  مراقبت های  ارائه خدمات  جهت 
پیشگیری اولیه و ثانویه، هنوز از خدمات 
مشاوره‌ای، مراقبتی و درمانی داروسازان به 

نحو مطلوب بهره گرفته نمی‌شود. 
با استناد به اهداف17گانه راهبردی وزارت 

و  مستقیم  نقش  توان  می   ،96 سال  تا  بهداشت 
تاثیرگذار داروسازان و داروخانه ها در اجرای برنامه‌هایی 
نظیر ارتقای آگاهی مراجعين به داروخانه‌ها در زمینه 
خودمراقبتی و تغییرات شیوه زندگی، مراقبت‌های 
بهداشتی دارويی در سالمندان و گروه‌هاي در معرض 
خطر، پايش و مديريت بیماری‌های مزمن غیرواگیر 
ارائه  ديابت،  و  مغزي  و  قلبی  های  سکته  قبيل  از 
راهكارهاي پيشگيری از عفونت‌هاي شايع از قبيل 
بهداشت  مشاوره  و  آموزش  تنفسی‌،  حاد  عفونت 
پوست و مو، ارائه كمك هاي اوليه در مواقع اورژانس، 
اندازه گیری پارامترهای سلامت نظیر BMI و کنترل 

فشار و قند خون دیده شود.
تجربه جهانی نشان داده اگر به دنبال مصرف 
منطقی دارو، کاهش مصرف خودسرانه دارو، کنترل 
مسمومیت های دارویی، مقاومت های میکروبی و 
رفع ده ها چالش دیگر در حوزه بهداشت و درمان 
هستیم، باید بر ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی، 
و  ها  داروخانه  در  بیماران  پایش  و  مراقبتی  خود 
بحث پیشگیری و مراقبت های اولیه بیش از پیش 
سرمایه‌گذاری کنیم و برای ایفای نقش داروسازان، 
ظرفیت سازی کنیم. از آنجایی که کاهش پرداخت 
های  نظام  های  برنامه  از  یکی  مردم،  جیب  از 
سلامت در همه جای دنیا است باید اذعان کنیم که 
کمبود‌های موجود در زیرساخت های حوزه سلامت 
باید موجب شود تا توسعه زیرساخت های بخش 
پیشگیری و بهداشت در دستور کار سیاستگذاران 
این وزارت خانه ها قرار گیرد و تا زمان تحقق آن 
نمی‌توان ادعا کرد که کاهش پرداخت از جیب مردم 

به صورت پایدار کاهش پیدا کرده است.
تدبیری  عنوان  به  اصلی  پیشنهاد  پایان،  در 
سلامت،  نظام  از  گشایی  گره  برای  ساختارمند 
در  گرفته  شکل  تجربیات  از  بهره‌برداری 
انجمن‌های تخصصی است. در واقع پیام کلیدی 
که از فعالیت یکصد سال اخیر نظام های سلامت 
پیشرو در جهان می توان برداشت کرد، اعتنای 
پیشنهادات  و  نقدها  ها،  دیدگاه  به  افزون  روز 
آینده شاهد  تا در  انجمن های تخصصی است  
باشیم.  بهداشت  و  سلامت  های  شاخص  ارتقا 
انتظار می رود با چنین رویکردی، هرگونه تلاش 
كه در حوزه های مختلف سلامت اعم از مراقبت 
سلامت فردى، خدمات بهداشت عمومى و يا از 
طريق برنامه هاى بين بخشى انجام مى شود و از 
روستا تا شهر، و از مراقبت هاي اوليه تا خدمات 
شامل  را  تخصصي  فوق  و  تخصصي  پيچيده 
زنجیره  از  حلقه  یک  عنوان  به  بتواند  می‌شود، 
سلامت مفید و موثر واقع شود. نه اینکه یکی، آن 

دیگری را تضعیف سازد. 

در همه جای دنیا بحث 
داروسازان و شرح مسئولیت 
و رسالت آنها صرفا متوقف 

بر درمان نیست و نقش آن‌ها 
در ابعاد مختلف حوزه 

سلامت و علی الخصوص مقوله 
پیشگیری حائز اهمیت است

ان
هم

 می
شت

دا
اد

ی

نظام سلامت، نیاز به بهره برداری از
 تجربیات تشکل های تخصصی دارد

نظام سلامت، زنجیره ای از حلقه های مختلف است
 و باید مراقب بود که هریک ، آن دیگری را تضعیف نسازد

دکتر سید مهدی سجادی
دبیر انجمن داروسازان ایران
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ایـده هـا را هرگونـه جمـع بنـدی و نتیجـه گیـری یـا تعمیم که بـر پایه 
علـم، آگاهـی عمومـی، مبانـی فلسـفی و پیـش فـرض هـای عرفـی باشـد، 
 تعبیـر مـی کننـد. علاوه بـر ایـن، در تعاریـف، ایـده هـا را بـه گونـه ای

 دسته بندی و تعبیر می کنند که این ویژگی ها را در بر داشته باشند: 
- خلاق باشند. 

- نوآورانه باشند. 
- مبتنی بر حل مساله باشند.

همچنیـن در بررسـی ادبیـات ایده پـردازی با این درس هـا نیز روبرو 
می‌شویم:

- ایده پردازی، پیوند دقیقی با تفکر انتقادی دارد. 
- ایده پردازی بر نوعی خلاقیت و یا تفکر خلاق مبتنی است. 

مهارت‌هـا  نوعـی  بـا  همـراه  ناخـواه  خـواه  بایـد  پـردازی  ایـده   -
مهـارت  و  توانایـی  هـا  آن  از جملـه  کـه  باشـد  هایـی  توان‌منـدی  و 

اسـت. بارش‌مغـزی)( 
بـرای آشـنایی بیشـتر با مبانـی مفهومی و نظری ایـده و نیز چگونگی 
طراحـی یـک ایـده، خـوب اسـت کـه بـا تفکـر انتقـادی و تفکـر خلاق 

آشـنا شویم. بیشتر 

تفکر انتقادی:
بـه تفکـری انتقادی می گوییم که براسـاس سـنجش و ارزیابی دقیق 
از اتفاقـات و مشـاهدات پیـش رود و بـا در نظـر گرفتـن همـه عوامـل 
مربـوط و شـیوه درسـت منطقـی بـه نتایجـی برسـیم کـه قابـل لمـس 
هسـتند و ممکن اسـت کـه افراد زیـادی بتوانند به همان نتایج برسـند.

براســاس تفکــر انتقــادی اطلاعــات مــا بــه وســیله مشــاهده، تجربــه، 
ــد. اطلاعاتــی را نیــز  ــه دســت مــی آی ــا دیگــران ب دلایــل و ارتبــاط ب
کــه بــه دســت آوردیــم براســاس مــاک هــای صحیــح و درســت و بــه 
دقــت و همچنیــن براســاس ســندهای معتبــر، روشــن و بــدون هیــچ 

ابهــام، بــی طرفانــه و منصفانــه ارزیابــی و قضــاوت مــی شــود.

مراحل و اجزای تفکر انتقادی چیست؟ 
- بایـد بتوانیـم افـکار و دیدگاه هایمان را دسـته بنـدی کنیم و آن ها 
را بـر اسـاس موضوعـات مختلف طبقه بنـدی کنیم. این یکـی از اجزای 

مهم تفکر انتقادی اسـت. 
- بـرای ادعاهایمـان، مثلا برای این که درسـتی حدس و پاسـخ خود 

را برای یک رویداد مشـخص کنیم، باید دلیل داشـته باشـیم. 
- بایـد بتوانیـم کلمـات و تعبیرهـای خـود را در مـورد هـر موضوع و 

طوفان مغزی در سال 1950 ابداع شد و به سرعت 
 روشی محبوب برای کمک به افراد در زمینه 

تفکر خلاق،  حتی افرادی که خود را به هیچ وجه 
خلاق نمی دانستند، تبدیل گردید.

طوفان مغزی هنوز ابزاری قدرتمند باقی مانده 
است،  اما این روش تنها آغازی برای یافتن ایده‌های 

مفید و الهام بخش برای دنبال کنندگان ایده است. 
تقریبا هر شخصی می تواند یاد بگیرد که چگونه قابلیت های 

مربوط به خلاقیت را در خود رشد دهد. استعداد ممکن است بخش 
اسرار‌آمیز وجود ما باشد،  با این حال فرآیند خلاقیت تمایل به پیروی 
از مسیرهای قابل پیش بینی دارد، با تجزیه کردن این فرآیند به گام‌ها 
و پیاده سازی روش های هوشمند تفکر و عمل،  افراد می توانند ذهن 

محفلی برای 
فوران ایده ها 

خود به راه حل های فوق العاده ای باز کنند. وقتی اصطلاح بارش مغزی
طوفان مغزی را می شنوید چه تصویری در ذهن شما ایجاد 

می شود؟ بسیاری از ما ابری سیاه را تصور می کنیم که 
رعدی نورانی از آن عبور می کند و ایده‌ها به سمت پایین 

در حال باریدن هستند،  اما استعاره ی اصلی آن نه نظامی و 
نه مربوط به هوا شناسی است!

اصطلاح طوفان مغزی توسط الکس اف آزبرن ابداع شد که 
کتاب معروف و بسیار تاثیر گذار او، »تخیل‌‌کاربردی،1953« 
انقلابی در جهت کمک به افراد برای داشتن تفکری خلاق 

محسوب می شود.
طوفان مغزی به معنای حمله به یک مسئله از جهات بسیار 

و به صورت هم زمان و بمباران کردن آن با سوالات به 

صورت سریع و به منظور دستیابی به ایده های مناسب 
است. آزبرن بر این باور بود که حتی پیچیده ترین مسائل 

اگر توسط پرتوهای کافی فکر مورد هجوم قرار گیرند، 
می توانند تسلیم شوند. او همچنین اعتقاد داشت حتی 

خشک ترین افراد که در چنبره ی عادات گرفتار هستند 
نیز اگر در موقعیتی صحیح قرار داده شوند،  می توانند به 

 رضا کریمی

رویداد درسـت انتخاب کنیم و برای آن دلیل روشـنی داشـته باشـیم و 
همیـن طـور بتوانیم آنهـا را ارزیابـی کنیم. 

- دلایل خود را از طریق جمع آوری اطلاعات به دست آورده باشیم. 
- بتوانیـم، بـا اسـتفاده از اطلاعاتی که در دسـترس داریـم، حدس ها 
و تحلیـل خـود در مورد یک موضوع، مسـاله یـا رویـداد را ارزیابی کنیم 
و بالاخـره بـه جمـع بنـدی و نتیجـه گیـری برسـیم و قضاوتی بـه جا از 

موضع یا مسـاله و پدیده داشـته باشـیم.
البتـه بایـد توجه کنیم که تفکر انتقادی، لزوما باعث نمی شـود که به 
 حقیقـت یـا نتیجه گیری درسـت و صحیح دسـت پیـدا کنیم. هیچ‌کس

 در هیـچ کجـا نمـی توانـد مجموعـه ای کامـل از اطلاعـات را در یـک 
مجموعـه جمـع آوری کنـد.

 خیلی از اطلاعات وجود دارد و ممکن اسـت کشـف نشـده باقی‌‌مانده 
باشـند. جهت‌گیـری هـر کسـی مـی توانـد مانعـی بـرای جمـع آوری و 

ارزیابی درسـت اطلاعات شـود.

تفکر انتقادی چه سؤال هایی را مطرح می کند؟
- چه هدفی را دنبال می کنیم؟ 

- آیا می خواهیم نتیجه گیری کنیم؟ 
- چرا فکر می کنیم که درست می گوییم یا حق با ماست؟ 

- منبع اطلاعاتی ما چیست؟ 
- چه نوع اطلاعات و فرضیه هایی باعث نتیجه گیری ما می شود؟ 

- اگر اشتباه کنیم چه اتفاقی می افتد؟ 
- آیا می توانیم دو منبع نام ببریم که با دلایل ما مخالف بوده و دلیل آن 

را نیز ذکر کنیم؟ 
- چگونه به این نتیجه رسیدیم که چیزی را که می گوییم درست است 

و حقیقت دارد؟ 
- آیا برای آن چیزی که می‌گوییم، می توانیم دلیل دیگری نیز بیاوریم؟

تفکر خلاق:
بـه تفکـری خلاق مـی گوییـم که ابتـکار و کشـف و نـوآ وری در آن 
وجـود دارد. یعنـی با این تفکـر می توانیم این ویژگی هـا را انجام دهیم. 
خلاقیـت یـا خلـق کـردن یـا بـه وجـود آوردن به نوعـی فرآینـد ذهنی 
اسـت کـه مسـئولیت تولیـد ایـده هـا و مفاهیم جدیـد و یا ارتبـاط بین 
 ایـن ایـده هـا و مفاهیـم را بـه عهـده دارد. از نظـر علمی بـه وجود‌آمدن
 تفکـر خلاق بیشـتر بـه اصالـت تناسـب موضـوع اشـاره دارد. حـالا به 
 بیـان امـروزی تـر: "خلاقیـت بیشـتر به معنـی بـه وجـود آوردن ایده ها

 و چیزهـای نـو و یـا ابتـکار در موضـوع هـای هنـری کـه متخصصان به 
عنـوان یـک ورزش علمـی، هنری یـا اجتماعـی و فـن آوری پذیرای آن 

هستند".

افرادی که اهل تفکر خلاق هستند دارای وِیژگی هایی از قبیل: 
- انگیزه برای پیشرفت بیشتر 

- کنجکاوی فراوان 
- علاقه زیاد به نظم و ترتیب 

- قدرت گفتن اینکه من هم هستم
 و همچنین داشتن اعتماد به نفس 

- شخصیت غیر معمول 
- پشتکار زیاد 

- استقلال 
- دارای طرز تفکر انتقادی 

- دارای انگیزه های بالا و دانش زیاد 
- سرشار از اشتیاق و احساس 

- زیبا پسند، اشتیاق فراوان به مسائل اجتماعی 
دارای قدرت تأثیر گذاری بر دیگر مردم

برای اینکه بتوان به یک تفکر خلاق دست یافت:
- هدف و انگیزه را مشخص و تشخیص بدهیم. 

- مهارت های پایه را ایجاد کرده و به دست آوریم. 
- تشویق شدن برای به دست آوردن دانش مربوط به حوزه های 

مشخص و تخصصی 
- برانگیختن و تشویق روحیه کنجکاوی و کشف کردن 
- به وجود آوردن انگیزه به خصوص انگیزه های درونی 

- تشویق و تقویت نمودن اعتماد به نفس 
- دقت و اصرار داشتن در سبقت از دیگران و ارائه توانایی های خود 

- بالا بردن سطح باورها و عقاید خود درباره خلاقیت 
- ارائه فرصت هایی برای انتخاب و کشف کردن

- گسترش دادن و بهتر کردن توانایی های خود. )مانند: مدیریت؛ 
مثلًا مدیریت خود( آموزش دادن فنون و راه هایی برای آسان کردن 

عملکردهای خلاقانه 
- به وجود آوردن تعادل

چگونه می توانیم یک ایده طراحی کنیم؟
بـه عنـوان مثـال، مـا در کلان شـهر تهران با مسـائل مختلفـی روبرو 
 هسـتیم. محیط زیسـت، ترافیک، خدمات شهری و مسائلی از این قبیل.
 حـالا مـی خواهیـم کـه ایـده ای را در یکـی از ایـن حـوزه هـا طراحی 

. کنیم
بـا در نظـر گرفتـن آنچه که در مورد شـهر تهـران و آن حـوزه خاص 
و بـا رعایـت آنچـه در مـورد تفکـر انتقـادی و خلاق مـی دانیـم، بـه 
عنـوان مثـال می خواهیم در مورد مسـائل زیسـت محیطی، ایـده ای را 
 طراحـی کنیـم. بـرای ایـن کار سـعی می کنیم کـه این مراحـل کلی را 

طی نمائیم:
1. اطلاعات لازم در مورد وضعیت آن حوزه را جمع آوری کنیم. 

2. اطلاعاتمان را دسته بندی کنیم. 
3. تحلیلی در مورد آن اطلاعات ارائه کنیم. 

4. سـعی کنیـم کـه ایـن اطلاعـات و تحلیـل هـا را بـه گونـه ای تازه 
و نوآورانـه ببینیـم. طـوری کـه قبلا کمتـر به این شـکل تحلیل شـده 

باشد. 
5. انتخـاب هـای موجـود شـهر بـرای مدیریت ایـن مسـاله را در نظر 

بگیریم. 
6. فرضیـه هـا و حـدس هایـی را در مـورد راه حـل هـای احتمالـی و 

مناسـب آن مسـاله در نظـر بگیریم.

آنچه مردم می گویند،آنچه انجام 
می دهند و آنچه آن ها می گویند 

انجام می دهند کاملا با یکدیگر 
متفاوت است.

مارگارت مید

سی
شنا

ده‌
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افرادی خلاق تبدیل شوند.امروزه طوفان مغزی در همه 
جا گسترش یافته است،  از مهدکودک و کلاس های درس 
تا سازمان ها،  طوفان مغزی و تکنیک های مرتبط با آن به 
افراد کمک می‌کند که مسائل را شناسایی کنند و در نقطه 

شروع پروژه به ایده های آغازین دست یابند. این فرآیند‌ها 
 می توانند شامل: نوشتن لیست ها در کنار ترسیم

 اسکچ های سریع، نمودارها و تصاویر باشند، آنها روشی 
 سودمند و قابل استفاده برای باز کردن ذهن شما، 

 رها سازی قدرت افکار عجیب و دور از ذهن هستند. از 
طرفی طوفان مغزی یا بارش فکری یا هر اسم دیگری، 

ابزاری است که می توانیم به وسیله آن در هستی حضوری 
چشمگیر داشته باشیم و از افکارهای منفی دور شویم و 

به خودمان ثابت کنیم که می توانیم افرادی خلاق و متفکر 
باشیم و به همه چیز همان طور که وجود دارد نظر نکنیم. 

برای اینکه در مورد طوفان مغزی بیشتر بدانید کافی 
است سری به کتاب فروشی محل خود بزنید و کتاب های 

فراوانی را در این زمینه ورق بزنید یا اینکه در اینترنت 
جستجویی را با کلمه »طوفان مغزی« داشته باشید تا ده‌ها 

یـک تعریـف مختصـر از BrainStorming یا طوفان یا بارش فکـری می تواند این 
 باشـد کـه آن را بـه عنوان تکنیک بررسـی خلاقیت ها و رسـیدن بـه ایده های

 نو یا راهکار هایی جدید برای حل مسائل مختلف٬ در نظر بگیریم.
ایـن تکنیک عموما شـامل دو مرحله اسـت. در مرحله اول ایده هـا٬ نظرات و 
راه کار هـا بـدون در نظـر گرفتن کیفیت و میـزان خلاقیت آنها بیان می شـوند. 
در مرحلـه بعـد کـه پس از جلسـه ایـده پـردازی برگزار می شـود٬ ایدهـا مورد 
بررسـی و ارزیابـی قرار می گیرنـد. آنچه در ایـن تکنیک حائز اهمیت اسـت به 
دور بـودن از پیـش داوری و قضـاوت در مـورد افراد و ایده های آن هاسـت حتی 
اگر بسـیار سـاده لوحانه باشـد. در مرحله ایده پـردازی کمیت ایـده های مطرح 

شـده بیشـتر از کیفیت آنها مورد توجه اسـت.
ایـده ها بسـیار شـکننده هسـتند. به سـادگی بـا هـر سـرزنش٬ پوزخند و 
تمسـخر شکسـته می شـوند. ایده های مطرح شـده در طول برین‌سـتورمینگ 
نیـز به همین میـزان ظریف و حساسـند. کلمات اشـتباه در زمان اشـتباه منجر 

بـه ایجاد وقفه هـای ناخوشـایند در نتیجه برین‌سـتورمینگ می شـوند.
در سـال هـای اخیر طوفان فکری بسـیار مورد نقد و بررسـی قـرار گرفته که 
البتـه بـه نتایـج خوبی نیز انجامیده اسـت. بسـیاری از مشـکلاتی کـه در طول 
جلسـات و یا پـس از آن به وجـود می آمدند مـورد مطالعه قـرار گرفتند. نتیجه 
 آنکه برای داشـتن یک طوفان ذهنی خوب و سـالم که به شـکوفا شدن ایده های
 نـاب منتهی شـود باید از بیـان هفت جمله جلوگیـری کرد کـه در ادامه مطلب 

مـی توانید آنهـا را مطالعه کنید.
 ۱- بهتـر اسـت طـرح ایده هـای خـود را بـرای زمانیکـه از محـل کار خارج 

می شویم نگه داریم.
هیـچ ایـرادی در این نیسـت که گاهـی برای بیان ایـده ها و فکـر های جالب 
و نویـن بـه پارک یـا کافه یا هر جایـی بیرون از محیـط کار برویـد. تغییر محیط 
گاهـی الهـام بخش فکر های تـازه می شـود. اما این کـه یک تیـم کاری به طور 
دائم سـعی در بـه تعویق انداختـن طوفان ذهنی بـه منظور یافتن محـل و زمان 
مناسـب داشـته باشـد منجر به از بین رفتـن ایده های نـاب می شـود. در واقع 
فرصـت هـا و ایده هـا لوث شـده و جذابیت خـود را از دسـت مـی دهند. حتی 

شـاید هیچ گاه مطرح نشوند.

صفحه برایتان در مورد این مقوله مهم باز شود و اما مهم 
تر از این دانستن های تئوری تمرین کردن عملی طوفان 

مغزی است و پیش نیاز این موضوع داشتن فرهنگ و 
اعتقاد به »کار گروهی« است،  شما باید یاد بگیرید که هر 
کسی می تواند نظری کار گشا در مورد موضوع مطروحه 

داشته باشد. مجله خلاقیت در یکی از شماره های خود در 

مورد طوفان فکری چنین آورده است:
»طوفان فکری را می توان به صورت یک بازی یا سرگرمی 

حتی در یک مهمانی برگزار کرد. تصور کنید یک روز 
تعطیل که همه اعضای خانواده دور هم جمع هستند این 

بازی را آغاز کنیم.
یک کتری را روی میز وسط اتاق قرار دهیم و از همه 

بخواهیم که درمورد روش های بهترشدن این کتری 
نظرشان را اعلام کنند. شاید در ابتدا با این ایده ها رو به 

رو شویم:
* بهتر است لوله کتری را پهن تر بسازیم تا آب جوش...

*می توان یک کتری ساخت که به جای یک لوله دو لوله 
داشته باشد و ...«

نباید به زبان بیاورید

ایده هـا طول عمر کوتاهـی دارند. 
آنهـا احتیاج دارند که جاری باشـند و 
 با اشتیاق بیان شـوند. در مکان هایی
 نزدیـک بـه محیـط هـای کاریتـان 
جایـی را بـرای مطرح کـردن ایده ها 
اختصـاص دهیـد، جایی کـه احتیاج 
اتـاق  رزرو  بـرای  بـار  هـر  نباشـد 
کنفرانـس معطـل شـوید و یـا نصف 
شـهر را طی کنید. بهتر اسـت جایی 
را انتخـاب کند که وقتتـان را در رفت 
و آمد هـا هدر ندهید٬ حتـی اگر یک 
گوشـه اتاق کارتان یـا در انتهای یک 

راه پلـه خالی باشـد.
۲ – خـب! شـیر یـا خـط کنیـم تا 
معلـوم شـود چه کسـی ایـده اش را 

مطـرح مـی کند.
بیشـتر اوقات مـا این جملـه را در 
ابتدای جلسـه های برین‌ستورمینگ 
مـی شـنویم. و نتیجـه؟ مظنونیـن 
دسـت  بـه  را  جلسـه   همیشـگی 
می گیرند و بقیه یا با موبایل هایشـان 
 سـرگرم می شـوند یا به رویا پردازی

 مشغول می شوند.
امـا برین‌سـتورمینگ قـوی تـر و 
مشـارکتی تر اسـت اگر هر شـخص 
پیـش از مطرح کـردن نظـرش برای 
سـایر افـراد حاضـر در جلسـه ابتدا 
چنـد دقیقـه را بـه یادداشـت کردن 
نـکات کلیـدی و اساسـی ایـده اش 

درهنگام بارش فکری7چیزی‌که

دهد. اختصـاص 
رابرت اپسـتین٬ ویراسـتار سـابق 
Psychology Today مـی گویـد: گروه‌هـا 

از تجلـی بسـیاری از خلاقیـت هـا 
افـراد غالـب  ممانعـت مـی کننـد. 
معمـولا تمایل دارند که بیشـتر زمان 
صحبـت کـردن را به خـود اختصاص 
دهنـد. امـا وقتـی امـکان صحبـت 
کـردن به همـه افراد داده شـود آنگاه 
همگـی بـر روی مشـکل کار کـرده و 

نتیجـه بهتـری به دسـت مـی آید.
بعـدی خـود  در جلسـه  را  ایـن 
امتحان کنید: مشـکل را مطرح کنید 
و بـه همـه افراد یـک برگـه کوچک 

بـرای یادداشـت کـردن بدهید.
 ۵ دقیقـه زمـان دهیـد تـا افـراد 
سـکوت در  جلسـه  در   حاضـر 
 ایـده هایشـان را بـر روی برگـه هـا 
بنویسـند. هـر چه تعـداد ایـده های 
مطـرح شـده بیشـتر باشـد، بهتـر 
اسـت. یاد داشـت ها را بـر روی دیوار 
قـرار دهیـد و بـه صـورت خلاصـه و 
سـازماندهی شـده آن هـا بخوانیـد. 
ذهنـی  طوفـان  مرحلـه  بـه  آنـگاه 
برویـد. اگـر اعضـای تیمتان بیشـتر 
ایـده هـای مطـرح شـده را دوسـت 
داشـته باشند آنگاه شـما یک جلسه 
بسـیار مفید و پـر انرژی داشـته اید.
۳ – مـا بایـد از این جلسـه با یک 

ایـده ناب خارج شـویم.
در برین‌سـتورمینگ کمیـت مهم 
اسـت نه کیفیت. هدف آن اسـت که 
بعد از جلسـه بـا انبوهی از ایـده ها از 
اتـاق خارج شـوید نه فقط یـک ایده 

بسـته بندی شده.
ایـن ایـده خوبـی نیسـت. بـرای 
برین‌سـتورمینگ از نیـم کره راسـت 
مغـز اسـتفاده مـی شـود در حالـی 
کـه در هنـگام تجزیـه و تحلیـل و 
ویراسـتاری آن نیمـه چـپ مغز فعال 
اسـت. هرگـز هـردو نیمه مغـز نباید 
هـم زمـان بـه کار گرفته شـوند. اگر 
بـه شـرکت کننـده هـا در جلسـه 
بگوییـد کـه فقط بـر روی یـک ایده 
تمرکـز کننـد ماننـد ایـن اسـت که 
ذهـن های خالق آن هـا را به صلیب 

باشید. کشـیده 
شـروع  از  پیـش  عـوض٬   در 
را  بعـدی  جلسـات  ذهنـی،  طوفـان 
بـرای بررسـی و انتخـاب ایـده هایی 

 کـه در طول جلسـه تولید می شـوند٬ 
 برنامه ریزی کنید. به شرکت کننده ها
 یاد آور شـوید که ایده هـای نهایی در 
آن جلسـات بعدی آشـکار می شوند و 
نـه در طول مـدت به اشـتراک گذاری 

آنها در جلسـه اولیه.
پـس در پایـان٬ فرامـوش نکنیـد 
کمیـت  برین‌سـتورمینگ  »در  کـه: 
مهـم اسـت نـه کیفیـت. هـدف آن 
اسـت که بعد از جلسـه بـا انبوهی از 
ایـده هـا از اتاق خارج شـوید نه فقط 

یـک ایـده بسـته بندی شـده.«
۴ – مـا همگی مشـغله داریم پس 
وقـت مـا را بـا حـرف هـای بیهـوده 

نکنید. تلـف 
 گاهی از تصـورات مهمل ایده های
 نابـی درمـی آیـد کـه اتفاقا بسـیار 

مفهومـی و عالـی هسـتند.
ایـن جمله معمـولا همـراه با جمله 
 ناخوشـآبند قبلـی – که در شـماره ۳ 
مطـرح شـد – بیـان مـی شـود.  هـر 
بیـان  را  جمالت  ایـن  کـه   کسـی 
مـی کنـد در واقـع قصـد دارد کـه با 
افسـار زدن بر ایده ها و تصـورات دور 
از ذهـن به ذخیره کـردن زمان و انرژی 
 بپـردازد. با ایـن کار او تضمین می کند
  کـه در پایـان جلسـه بـا تـوده ای
 از ایـده هـای سـوخته و بـی حاصـل 

باقـی خواهـد ماند.
طوفـان ذهنـی باید بـه مثابه یک 
پناهـگاه امن برای تفریـح٬ آزمایش و 
بـی شـماری از حـرف های بـی ربط 
باشـد. بـه دلیـل ایـن کـه گاهـی از 
ایـن تصورات مهمـل ایده هـای نابی 
نتیجـه مـی شـود کـه اتفاقا بسـیار 

مفهومـی و عالی هسـتند.
پـس شـرکت کننـده هایتـان را 
بـرای مطـرح کـردن عجیـب ترین و 
احمقانه ترین ایده هایشـان تشـویق 

. کنید
۵ – من جلسـه رو بـا مطرح کردن 

ایده های خـودم آغـاز می کنم.
گاهـی مدیـران سـعی مـی کنند 
که جلسـه های برین‌سـتورمینگ را 
بـا مطـرح کـردن یک یـا چنـد ایده 

کـه در ذهن خود دارند و به نظرشـان 
عملـی می آیـد شـروع کنند.

و در نتیجـه شـرکت کننـدگان بـه 
سـادگی تحت تاثیـر نظر رییس شـان 
قرار می گیرند و سـعی مـی کنند ایده 
هایشـان همسـو و شـبیه به ایده های 

مطرح شـده توسـط وی باشد.
 ایـن اتفـاق باعـث از دسـت رفتـن خلاقیت هـای خودشـان خواهد شـد. 
تعـدادی از شـرکت کنندگاه سـرکش نیز ایده های شـبیه به ایده رئیس شـان 
را مطـرح نمـی کننـد، در حالـی کـه ممکن اسـت ایده های بسـیار تحسـین 

باشند. داشـته  برانگیزی 
روش بهتــر ایــن اســت کــه رییــس جلســه را بــا مطــرح کــردن مشــکل 
و یــا هــدف آغــاز کنــد و بــرای بیــان نظــرات شــخصی خــودش تــا مراحــل 

بعــدی صبــر کنــد.
۶ – هر کسی در جای خودش قرار بگیرد.

 بـا ایـن کـه احتمـال گفتـه شـدن ایـن جملـه خیلـی بعیـد بـه نظر
 مـی رسـد امـا گاهـی به طـور غیـر مسـتقیم بـه آن اشـاره می شـود. 
نشسـتن شـرکت کننده هـا بـر روی صندلی هـای ناراحت و بـی حرکت 
مانـدن آنهـا بـرای طـول مـدت جلسـه در نهایت منجـر به تلف شـدن 

انـرژی هـای مفیـد آنها می شـود.
بـه شـرکت کنندگان اجـازه بدهید که در طول جلسـه راه برونـد یا حتی بر 
روی زمین بنشـینند و از خودشـان تحرک هایی نشـان بدهنـد. حرکت منجر 

بـه تولید انـرژی می شـود و انرژی، ذهـن خلاق ایجـاد می کند.
یـک راه پیشـنهادی این اسـت که وقتـی در این قبیل جلسـات احسـاس 
کردیـد که شـرکت کننـدگان در حـال چـرت زدن بـر روی صندلی هایشـان 
هسـتند و تمرکـز کافـی بـرای همراهـی ندارند بـه آنهـا ۵ دقیقه اسـتراحت 
بدهیـد و وقتـی برگشـتند تمام صندلی هـا را از جلسـه بیرون برده باشـید تا 
باقی آن را بر روی پاهایشـان بایسـتند. این کار باعث می شـود نیـروی تازه ای 

بـه روال مطرح کـردن ایـده ها تزریق شـود.
۷ – این را قبلا امتحان کرده ایم.

همـه مـا این جمله قاتل ایـده و یا جمله های مشـابه آن نظیر “مـا این کار را 
بـه این روش انجـام نمی دهیم”٬ “مشـتری های ما آن را دوسـت ندارنـد”٬ “این 
کار بسـیار هزینـه بردار اسـت”٬ “این روش بسـیار زمـان گیر و طولانی اسـت”٬ 

“این ایده بسـیار سـاده لوحانه اسـت” و غیره را بسـیار شنیده ایم.
بیـان کـردن این جملـه هـا مانند این اسـت کـه ما گلـوی ایـده را محکم 
بگیریـم و بـه شـدت بـه دیـوار بکوبیـم. و طبیعی اسـت کـه در ایـن صورت 
 ایـده فـورا نابـود مـی شـود. در هنـگام تولیـد ایـده هـا هیـچ جایـی برای 
نظـر دهی و تصمیم گیری وجود نـدارد. قضاوت را برای جلسـات بعدی آزمودن 
و ویراسـتاری ایده ها نگـه دارید و ذهنتان را در هنگام برین‌سـتورمینگ کامل 

باز نگـه دارید.

سامه گل زاده
fastcompany :منبع
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در اهمیت "تفکر" همین بس که پیامبر اکرم )ص( فرمودند "یک ساعت تفکر 
بهتر از 70 سال عبادت است." روشن است که منظور پیامبر از تفکر، تفکر 
به معنای واقعی آن بوده است و نه تفکر سطحی و انتزاعی. دلیل این توصیه 
پیامبر هم می‌تواند این بوده باشد که تنها زمانی می‌توانیم به مدینه فاضله خود 
برسیم که عقلانیت، مدنیت، ظلم‌ستیزی، حقیقت مداری و عدالت محوری را 
در شهروندان نهادینه کنیم. و نکته اینجاست که وقتی می‌توان این ویژگی‌ها را 
در امور فردی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایجاد کرد که شهروندان را 
با مهارت‌های تفکر و تفکر انتقادی که لازمه آن جسارت و شهامت هم هست 
توانمند سازیم. این نکته مورد توجه رئیس‌جمهور محترم )آقای دکتر روحانی( 
هم بوده است زیرا ایشان بر »ترویج فضای نقادی در مدارس و پرهیز از مطیع بار 
آوردن فراگیران به‌عنوان یک ضرورت« تأکید دارد و انتظار خود را از مسئولان 
آموزشی »تربیت نسلی منتقد و پرسشگر« عنوان می‌کند. بنابراین رژیم آموزشی 
ما باید به‌جای انتقال دانش و اطلاعات به نسل فردا بیشتر به تربیت نسلی جسور 
و شجاع و پرورش مهارت اندیشیدن در سطوح بالاتر و تفکر انتقادی و اصول آن 
در آن‌ها بپردازد چراکه این موارد لازمه زندگی درست و هدفمند به‌ویژه در عصر 

و شرایط حاضر هستند.
واتـســون و گـلیــزر توانایی تفکر انتقـادی را توانایی در5 مهارت ذیل می‌دانند:

1( استنبـاط
استنباط نتیجه‌ای است که فرد از پدیده‌های به وقوع پیوسته به دست می‌آورد. 
مثلًا اگر کسی ظاهری موجه و عمامه و تسبیح و جای مهر بر روی پیشانی‌اش 
داشته باشد، شخص می‌تواند استنباط کند که او فردی روحانی و خداپرست 
است. البته این استنباط می‌تواند درست یا نادرسـت باشد، مثلاً ممکن است 
این فرد برای رسیدن به هدف و یا موقعیتی خاص از این حربه‌ها استفاده کرده 
باشد. استنباط، توانایی تشخیـص داده‌های درست از نادرست از میـان اطلاعات 

داده‌شده می‌باشد.

2( شناسایی مفروضـات
مفـروض عبارتی است که از پیش در نظـر گرفتـه می‌شود، بدیهـی فـرض 
شده و یا بـرای پذیرفتـه شـدن پیشنهاد می‌گردد. وقتی می‌گویید در انتخابات 
می‌کنید  فرض  شد  خواهند  پیروز  اصلاح‌طلبان  بعدی  جمهوری  ریاست 
اصلاح‌طلبان در میان مردم محبوبیت زیادی دارند و مواردی از این قبیــل. 
شنـاسایی مفروضـات در حقیقت تـوانایی تشخــیص مـفروضات پیشنـهـادی 

از عبارات بیانـی می‌باشد.

3( استنـتــاج
در استنتاج از مقدماتی منطقی نتیجه و یا نتایجی گرفته می‌شود. در استنتاج 
پیش‌داوری‌های ذهنی نبایستی بر قضاوت و نتیجه‌گیری تأثیر بگذارد چراکه 
این فرآیند را از شیوه منطقی خـود خارج می‌کند و باعث نتیجه‌گیری نادرست 
می‌شود. در استنتاج حرکت ذهنی از جزء به‌سوی کل می‌باشد بـدین ترتیب 
که از مقدماتی جزئی نتیجه کلی گرفته می‌شود. همچنین در استنتاج توانایی 
تفکیک مقدمات و داده‌ها از نتیجه کلی حائــز اهمیت است. )واتسـون و گلیـزر، 

)61 :1980

4( تعبیر و تفسیــر
تعبیر و تفسیر توانایی پردازش اطلاعات و تعیین اعتبار آن‌ها می‌باشد. در این 
فرآیند بـایستی قضاوت شــود که آیا نتــایج به‌طور منطـقی از داده و مقدمه‌های 
خود گرفته‌شده است یا خیـر؟ بنـابراین در تعبیــر و تفسیـر استنتاجی صورت 

در ستایش تفکر انتقادی
نمی‌گیرد بلکه نتایج در دسترس ما می‌باشد و موضوع مهم این است که داده‌ها 
و مقدمه‌ها مـورد تجزیه‌وتحلیل قرار بگیرند و برآورد شود که آیا نتایج گرفته‌شده 

از آن‌ها درست است یا نادرست؟ )واتسـون و گلیـزر، 1980: 72(

5( ارزشیـابی استدلال‌های منطقـی
در موارد مهم تصمیم‌گیری درباره انتخـاب استدلال‌های قــوی و ضعیـف، 
مطلوب‌تر آن است که بتـوانیـم استدلال‌های قوی و ضعیف را تشخیص دهیم. 
یک استدلال منطقی وقتی قوی است که هم مهم وهم در ارتباط مستقیم با 
سؤال باشد و یک استدلال وقتی ضعیف است که مستقیماً در ارتباط با سؤال 
نباشد )حتی اگر از اهمیت زیادی برخوردار باشد( یا کم‌اهمیت باشد و یا تنها 
با جنبه‌های علمی و کم‌اهمیت سـؤال در ارتباط باشد. )واتسـون و گلیـزر، 

)89 :1980

ویژگی‌های متفکرین منتقد
برخلاف افراد عادی، متفکرین منتقد اهل تردید منطقی و درعین‌حال خوب 
شنیدن و کسب اطلاعات و تلاش فراوان هستند. آن‌ها اعتمادبه‌نفس بالایی 
دارند و به‌شدت جسور و به‌ویژه در تفکر کردن اهل ریسک کردن هستند و 
علاقه‌مند به دور شدن از عرف و عادات و شکستن سنت‌ها و مرزها هستند. 
به‌عبارت‌دیگر آن‌ها از اشتباه کردن و مورد تمسخر واقع‌شدن ابایی ندارند و 
علاقه‌مند هستند که خطوط قرمز را درنوردند. آن‌ها کنجکاو هستند و سعی 
و  ابهام  توانایی تحمل  برقرار کنند. آن‌ها  ارتباط  نامربوط  امور  بین  می‌کنند 
به‌هیچ‌عنوان قضاوت عجولانه  دارند. آن‌ها  را  جسارت پرسیدن سؤالات لازم 
ندارند و تفکر انعطاف‌پذیر دارند. همین‌طور آن‌ها همه‌جانبه نگر هستند چراکه 
غالباً امور را در سطح گسترده‌تری موردمطالعه قرار می‌دهند و به‌راحتی از یک 
ارزیابی به ارزیابی دیگر می‌رسند. آن‌ها توانایی جدایی فکر از متفکر را دارند و 
در دام ریاکاران نمی‌افتند و به‌راحتی هر چیزی را که می‌بینند و می‌شنوند باور 
نمی‌کنند و نمی‌پذیرند. به‌شدت از تقلید، تقلب، ظاهرسازی و سفسطه بازی 

بیزارند. آن‌ها قاطعیت دارند و ترقی‌خواه و طرفدار ارزش‌های انسانی هستند.
   

تفکر انتقادی و پیشرفت شغلی و حرفه‌ای
در فضای کسب‌وکار در دنیای پیچیده کنونی مردم با اطلاعات فزاینده¬ای 
انتشار  مجازی  فضای  و  ماهواره‌ای  رسانه‌های جمعی،  در  که  مواجه هستند 
می¬یابد. واقعیت این است که مواجه‌شدن با این حجم بالای اطلاعات- بدون 
داشتن مهارت‌های تفکر انتقادی - از نظر اجتماعی و سیاسی می‌تواند بسیار 

مضر و زیان‌بار باشد.

تفکر انتقادی و تمدن
زندگی در جوامع دموکراتیک، متمدن و پویا نیازمند داشتن آگاهی و قوه تحلیل 
انتقادی نسبت به هنجارها، فرهنگ و ساختار حکومتی و قوانین و مقررات 
اجتماعی سیاسی است. تفکر انتقادی  باعث می‌شود شهروندان این جوامع در 
خصوص امور اجتماعی، سیاسی و حکومتی قوه تشخیص و بینش داشته باشند 
و فریب نیرنگ‌ها و عوام‌فریبی سیاست‌مداران را نخورند و به تقلید کورکورانه 
در  آموزش‌وپرورش  که  دموکراتیک  نظام‌های  برخلاف  نزنند.  دست  آن‌ها  از 
باشد،  بالندگی مردمان  تا ضامن سعادت و  آن‌ها عنصری رهایی‌بخش است 
در نظام‌های استبدادی و غیر متمدن، رژیم تعلیم و تربیت به‌گونه‌ای طراحی 
می‌شود که خروجی آن‌ها شهروندانی فاقد قوه تفکر انتقادی باشند که تنها 
برای شنیدن و پذیرش بی‌چون‌وچرای سخنان و اوامر حاکمان تربیت می‌شوند. 
درواقع آموزش‌وپرورش در چنین نظام‌هایی ابزاری برای استحمار، استعمار و 
استثمار مردم ناتوان )ازنظر فکری( عمل می‌کند. انسان‌های فاقد اندیشه انتقادی 
در این جوامع – که حاصل رژیم تعلیم و تربیتی آن‌ها هستند - با حضور غیر 
نقادانه خود در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی – در عمل - کمک 
شایانی به بروز و ماندگاری حکومت‌های استبدادی و اردوگاه تمامیت خواهان 
می‌کنند. اما در نظام‌های دموکراتیک، سیستم آموزشی شهروندان را فهیم و آگاه 
به مسائل اجتماعی سیاسی و حقوق شهروندی خود بار می‌آورد. آموزش‌وپرورش 
در چنین نظام‌هایی در خدمت خلق ارزش‌های مدنی و پرورش شهروندانی 

متمدن است که ضامن رشد و تعالی و سعادت جوامع خود هستند. بنابراین، 
تحقق آرمانه‌ای یک نظام دموکراتیک در برقراری آزادی، عدالت اجتماعی و 
سعادت بشر در کشورهای توسعه‌یافته در سایه تربیت انسان‌هایی آگاه، بصیر، 
متفکر، کنجکاو، جستجوگر، منتقد، علت و معلول یاب، استدلال گرا، تحلیل¬گر، 
روشمند، مشارکت¬جو، فعال و قانونمند میسر شده است و نه در سایه تربیت 
انسان‌هایی کوچک،  غیرمتخصص و بی‌کفایت،  سبک‌مغز و تنگ‌نظر،  ریاکار و 
بله‌قربان‌گو، متملق و چاپلوس و شیفته جاه و مقام و ریاست که نسبت به ظلم‌ها 
و ستم‌ها و تبعیض‌ها و اختلاس‌ها و غارت‌های پیرامون خود توسط ریاکاران 

دین‌فروش خنثی و بی‌تفاوت هستند.

ملزومات اورژانسی ایجاد و ترویج تفکر انتقادی و خلاق در ایران
همان‌طور که اشاره شد عامل اصلی تمام گرفتاری‌های ما این است که کمتر 
فکر می‌کنیم و بیشتر اعمال خود را بر اساس سنت یا روش‌های متداول و آنچه 
به ما دیکته کرده‌اند انجام می‌دهیم. نتیجه این خط و مشی هم این است که 
تکامل و پیشرفت کمتر و کندتری داریم. جالب است که بدانید اکثریت کودکان 
ایرانی تا قبل از ورود به مدرسه بسیار کنجکاو، ریسک‌پذیر، اهل پرسش و منتقد 
هستند اما متأسفانه بعد از اینکه از مدرسه و یا حتی دانشگاه فارغ‌التحصیل 
می‌شوند نه‌تنها این ویژگی‌ها در آن‌ها ارتقا پیدا نکرده بلکه خیلی کمتر حتی 
حفظ شده‌اند. تمام آنچه می‌خواهم بگویم این است که رژیم آموزشی ما نه‌تنها 
به شکوفایی قوای تفکر و خلاقیت شهروندان نمی‌انجامد بلکه آن‌ها را در نطفه 
خفه کرده و به صلیب می‌کشد و از شهروندان موجوداتی رام و آرام و مطیع 
این در حالی است که در کشورهای پیشرفته برای جلوگیری  بار می‌آورد.  
از چنین فجایعی تمهیدات چشمگیری اندیشیده‌اند. به‌عنوان‌مثال آن‌ها حتی 
»فلسفه« را به برنامه‌های درسی دبستان‌ها اضافه کرده‌اند تا  کودکان شیوه‌های 
تفکر، قضاوت و استدلال و استنتاج را از این سنین بیاموزند. ساست گذاران 
آموزشی در کشورهای توسعه‌یافته معتقدند که در دنیای کنونی آنچه اهمیت 

دارد تجزیه‌وتحلیل و نحوه کاربرد اطلاعات است و نه صرف داشتن اطلاعات.
 بنـابراین هدف اصلی تعلیم و تربیت ما هم باید تربیـت انسان‌های متفـکر، 
ایجنت  باید  نه‌تنها خود معلمان  اساس  بر همین  باشـد.   ... و  منتقد  خلاق، 
های نقد و پرسشگری و انتقاد باشند بلکه همه دروس ارائه‌شده در مدارس 
و دانشگاه‌ها هم باید به فراگیران کمک کنند تا ضمن استدلال، مطالبــی را 
تجزیه‌وتحلیل و ارزشیابی کنند تا بدین‌وسیله تفکر انتقـادی در آنان شکل گیرد 
و برای رقابت‌ها و چالش‌های واقعی در عرصه کار و زندگی در دنیای به‌سرعت 
متغیر و پیچیده کنونی آماده شوند. برای ایجاد و ترویج تفکر انتقادی و خلاق در 
رژیم آموزشی ایران، سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت باید حداقل 

از این پس تغییرات بنیادین در موارد زیر را در نظر بگیرند:
1. اهداف آموزشی
2. منابع انسانی

3. مواد آموزشی  
4. روش‌های تدریس  
5. سیستم ارزشیابی

1.اهداف آموزشی
به‌جای تأکید بر آموزش افکار و عقاید و یافته‌های دیگران به فراگیران از طریق 
رژیم آموزشی حافظه محور و برده پرور کنونی باید بر تربیت نسلی فرهیخته 
که باانگیزه، متفکر، منتقد، خلاق، کنجکاو، محقق و پژوهش‌گر، مشارکت‌جو، 
تجزیه‌وتحلیل گر، استدلال گرا، ظلم‌ستیز، عدالت محور، حقیقت مدار، روشمند 

و بافرهنگ و متمدن باشد تمرکز داشته باشیم.

2. منابع انسانی
که   – دانشگاه‌ها  در  حتی  ما  آموزشی  کادر  از  قابل‌توجهی  درصد  متأسفانه 
نتیجه رژیم آموزشی فعلی هستند - خود فاقد صلاحیت علمی لازم، خلاقیت 
و مهارت‌های تفکر انتقادی هستند. این ادعای این‌جانب به راحتی با بررسی 
ملاک‌های جذب، روش‌های تدریس و آثار آن‌ها قابل تائید است. طبیعی است 
که این همکاران محترم فاقد "مهارت‌های آموزش" خلاقیت و تفکر انتقادی نیز 

دکتر سید محمدحسن حسینی
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    کسـب مهـارت تفکـر انتقـادی 
کـه از مهارت‌هـای مهـم موردنیـاز 
هـر  بـرای  اسـت  موفـق  زندگـی 
چراکـه  می‌باشـد  ضـروری  فـردی 
تفکـر انتقـادی بـرای سـازمان‌دهی 
و مدیریـت ارتقـای کیفیـت تفکـر، 
مسـئله،  حـل  مؤثـر،  یادگیـری 
تصمیم‌گیـری و نتیجتاً بـرای برپایی 
جامعـه‌ای باثبات و شـکوفا در جهان 
در  پیوسـته  کـه  کنونـی  پیچیـده 
لازم  اسـت  تحـول  و  تغییـر  حـال 
اسـت. تفکـر انتقـادی - کـه ارتباط 
تنگاتنگـی بـا خلاقیـت و توانایـی 
حل مسـئله دارد - "آمیزه‌ای است از 
دانـش، نگرش و مهارت بـه کار بردن 
ایـن دانـش و نگـرش در حیطـه‌ی 
عمـل". در تفکـر انتقـادی اسـت که 
فراگیـران یـاد می‌گیرنـد بـرای هر 
مشـکل بیش از یـک راه‌حـل وجود 

دارد.
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هستند. نتیجه این عدم صلاحیت علمی و کاری ایشان هم جامعه علیل و بیمار 
کنونی است که سرشار از ظلم و ستم و فساد و بزه‌کاری و طلاق و ریا و غارت 
و عقب‌ماندگی و فقر و فحشا است. تربیت نسل فردا و آینده‌سازان و شهروندان 
را – از نظر این‌جانب –  باید به باهوش‌ترین‌ها و باانگیزه‌ترین‌ها و کسانی که 
اولویت اول خود را در کنکور حرفه مقدس معلمی می‌زنند بسپارند و نه به آن‌ها 
که از همه‌جا رانده شده‌اند و از سر ناامیدی و استیصال آخرین گزینه خود را 

معلمی انتخاب می‌کنند و ....

3. مواد آموزشی
همان‌طور که اشاره شد متأسفانه مواد آموزشی فعلی ما بیشتر به ارائه تفکر 
و یافته‌های دیگران به فراگیران می‌پردازند و درواقع با این کار – خواسته و 
یا ناخواسته - فرصت فکر کردن را از آن‌ها می‌گیرند. سیاست‌گذاران آموزشی 
باید بر تهیه و تدوین مواد آموزشی‌ای تمرکز داشته باشند که منجر به بسط 
قدرت فکری و رشد تفکر خلاق و انتقادی فراگیران می‌شوند. مواد آموزشی 
را که جمود  بازآفرینی  نه  و   - آفرینش گری  تفکر  به‌ویژه  و  اندیشیدن  باید 
فکری را به دنبال دارد - ترویج کنند.  همین‌طور مواد آموزشی باید پتانسیل 
تشخیص راه‌حل‌های جدید برای مشکلات و آگاهی از نابرابری‌ها، پیش‌داوری‌ها 
و بی‌عدالتی‌ها را به فراگیران بدهند. آن‌ها باید مستقیم یا غیرمستقیم این 
واقعیت را نیز به فراگیران انتقال دهند که خیلی وقت‌ها خیلی‌ها همیشه درست 
نمی‌گویند و حق با آن‌ها نیست هرچند ظاهر و موقعیت موجه ای داشته باشند. 
مهم‌تر اینکه ضروری است که مواد آموزشی فراگیران را با حقوق اولیه شهروندی 

خود و اصول دموکراسی آشنا کنند.

4. روش‌های تدریس
روش‌های سنتی فعلی و از جمله روش بانکی به‌هیچ‌عنوان پاسخگوی نیازهای 
امروز شهروندان و جوامع کمال‌گرا نیستند. برخلاف روش بانکی، روش تدریس 
این‌جانب )یادگیری تیمی رقابتی – حسینی 1391( بر تبادل افکار و عقاید 
از طریق بحث و گفتمان تأکید دارد و به‌این‌ترتیب درصدد تشویق و پرورش 
بر  که  این‌جانب-  تدریس  روش  در  می‌باشد.  خلاقانه  و  انتــقادی  تـفـکّر 
به‌کارگیری سیستماتیک کار تیمی در محیطی رقابتی تأکید دارد - ارائه تکالیف  
و پروژه‌های تیمی و تشویق تعامل فکری باعث افزایش تعامل و همفکری بین 
فراگیران می‌شود. فراگیران از طریق مکانیسم‌های متعدد تشویق می‌شوند تا 
مطالب و موضوعات را برای یکدیگر توضیح دهنـد. کار و بحث تیمی درعین‌حال 
که »استدلال‌های فردی« را برای فراگیران ممکن می‌کند »ظرفیت شنیدن 
استدلال‌های رقیب« را نیز در آن‌ها به وجود می‌آورد. این‌جانب – در روش 
و  کرده  تلقی  آموزش  در  ضروری  جزئی  به‌عنوان  را  تفکر   - خودم  تدریس 
تأکید دارم که فعالیت‌های تفکر باید به‌عنوان جزئی لاینفک از پروسه آموزش 
هر  موفقیت  برای  تفکر  مهارت‌های  گرفته شوند چراکه  نظر  در  یادگیری  و 
فعالیت تـربیتی ضروری می‌باشند. بنابراین این‌جانب نهایت تلاشم را می‌کنم 
که به فراگیران شهامت و شجاعت تفکر ورزی و نقد و انتقاد را بدهم. از طریق 
این روش تدریس فراگیران با اصول مشارکت در تصمیم‌گیری، حل مسئله، 
مسئولیت‌پذیری، انتقادپذیری و نیز اصول رقابت سالم و اصول دموکراسی و 

حقوق شهروندی و ... آشنا می‌شوند.
     جهت اطلاع بیشتر شما، این‌جانب در روش تدریسم بر این باور هستم که 
خطرناک‌ترین نوع بی‌سوادی، بی‌سوادی سیاسی است. یک بی‌سواد سیاسی که 
درک سیاسی ندارد درواقع کور و کر است چراکه به این سطح از درک و فهم 
نرسیده است که تمام مشکلات و بدبختی‌های بشر نتیجه تصمیم‌گیری‌ها و 
انتخاب‌های او در حوزه سیاست می‌باشند. بنابراین این نوع انسان‌های بی‌سواد 
انسان‌های سبک‌مغزی هستند که نمی‌فهمند که بی‌توجهی به سیاست و مسائل 
سیاسی است که به جوامع سرشار از ظلم، ستم، فساد، قتــل، غــارت، ریا و 
استبداد می‌انجامد و روزبه‌روز بر فساد صاحبان قدرت و بسته‌تر شدن جوامع 
تحت سیطره آن‌ها می‌افزاید. مهم‌تر این‌که دانش‌آموزان و دانشجویان ما نه تنها 
بر خانواده‌ها و جامعه خود تأثیرگذارند بلکه حق رأی دادن هم دارند: حاکمانی 
که آن‌ها انتخاب می‌کنند نه‌تنها سرنوشت خودشان بلکه سرنوشت ما و ملت را 
هم رقم خواهند زد. بنابراین تنها با »آگاه« کردن نسل فردا و بیدار کردن آن‌ها 

به‌صورت انتقادی نسبت به مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و »سیاسی« 
است که ما قادر به توانمند کردن آن‌ها خواهیم بود. بنابراین ما باید با ارتقای 
مهارت‌های تفکر انتقادی شهروندان در کلاس‌هایمان »نگرش« آن‌ها را واقعی‌تر 
کنیم. و نکته اینجاست که تغییر در نگرش قدرت آور است چراکه نگرش آن‌ها 
بر باورهایشان و باورهای آن‌ها بر رفتارشان و رفتار آن‌ها بر سرنوشت خود و 
جامعه اشان تأثیرگذار خواهد بود. تنها در این صورت است که ما به گفته نلسون 
ماندلا از آموزش »اسلحه« ساخته‌ایم – اسلحه‌ای نرم و نامحسوس برای براندازی 

حکومت‌های خودکامه، مستبد، تمامیت‌خواه و فاشیستی.

لازمه نوع تفکری که این‌جانب در کلاس‌هایم بر آن اصرار دارم این است که:
1. اول از همه باید ذهنمان را از استعمار افکار و باورهای غلطی که در طول 
سالیان به ما دیکته کرده‌اند پاک‌سازی نماییم و سعی کنیم دوباره و بدون 
پیش‌فرض به بررسی و تجزیه‌وتحلیل افراد و مسائل و یا پدیده‌های متفاوت 

پیرامون خود بپردازیم.
2. در تفکر کردن هم باید اهل ریسک کردن و درنوردیدن خطوط قرمزی که 

برای ما ترسیم کرده‌اند باشیم.
3. باید سعی کنیم  سطوح بالاتری از تفکر خود را به کار بگیریم تا قادر باشیم 

نه‌تنها خطوط و بین خطوط که ورای خطوط را هم درک کنیم و بفهمیم.
4. باید سعی کنیم علاوه بر اینکه اتضمامی فکر می کنیم - و نه انتزاعی - از 
سطح بالاتری هم به تفکر بپردازیم و خیلی غرق و سرگرم جزییات و حواشی 

نشویم.
5. در طول پروسه تفکر باید منطقی، روشمند، استدلال گرا و علت و معلول 

یاب باشیم.

5. سیستم ارزشیابی
در ارزشیابی تفکر خلاق و انتقادی، باید نوع تفکر، گستره تفکر، نوآوری تفکر، 
تفکر آفرینشی، مهارت‌های حل مسئله، تکنیک‌های آفرینندگی، تفکر انتقادی، 
درجات بازفکری، پژوهش‌های خلاق، فرآیندهای شناختی و ... ارزیابی و سنجش 
شود و دیگر روش‌های متداول و سنتی، آزمون‌های پیشرفت تحصیلی و سنجش 

محفوظات و حافظه فراگیران جایگاهی نداشته باشند.

برخی روش‌های پرورش تفکر انتقادی
همکاران محترم بایستی توجه داشته باشند که روش‌های نوین تدریس ازجمله 
روش‌های اکتشافی و روش تدریس منحصربه‌فرد این‌جانب )حسینی 1391( 
با تشویق کردن فراگیران به فکر کردن، مهارت تفکر کردن، خلاقیت و حل 
مسئله را در آن‌ها رشد می‌دهند. نکته‌ای که این‌جانب بر آن اصرار دارم این 
است که همکاران محترم نباید دیکتاتور مابانه به اداره کلاس بپردازند. آن‌ها باید 
سعی کنند ضمن ایجاد جوی صمیمی، ارتباطات عاطفی و عقلانی مناسبی با 
فراگیران برقرار کنند. آن‌ها باید توجه داشته باشند که خلاقیت و تفکر انتقادی 
زمانی شکل می‌گیرند که به استقلال، فردیت، عقاید، سؤالات و ابهامات فراگیران 
احترام بگذارند و به آن‌ها این آزادی را در کلاس بدهند که آنچه را درست 
اینکه یک سری موضوعات  ارائه کنند و نه  می‌پندارند و استدلال می‌کنند، 
تجویزی و فرموله شده را ارائه دهند. ضمن اینکه همکاران باید کلاس را تشویق 
به انتقاد کردن از مطالب درسی، ساختن ایده‌های خارج از ذهن و ترکیب ایده‌ها 

کنند و قوانین یورش فکری را پیاده نمایند.
    ازآنجاکه مهارت‌های تفکر و توانایی آفرینندگی قابل آموزش است، در 
طول پروسه تدریس برای متفکر و منتقد بار آوردن فراگیران موارد زیر را 

نیز در نظر بگیرید:
1. در کلاس جوی رقابتی )تیمی رقابتی(، شاد و پویا بیافرینید.

2. اهمیت توجه، مشاهده دقیق و آزمایش را به فراگیران یادآور شوید.
3. سعی کنید فراگیران از نظر علمی و شخصیتی به حد کمال برسند چراکه 

دانش و منش مناسب لازمه تفکر انتقادی منطقی می‌باشند.
4. به فراگیران مهارت‌های حل مسئله را آموزش دهید و آن‌ها را به استفاده از 

این مهارت‌ها ترغیب نمایید.
5. به‌ویژه به ایده‌ها و سؤالات متفاوت فراگیران به‌دقت گوش دهید و برای آن‌ها 

احترام و ارزش قائل شوید.
6. به‌جای پرسش از دانسته‌های فراگیران بر پرسش از خلأهای موجود در دانش 

آن‌ها تمرکز داشته باشید.
7. به‌جای تأکید بر به یادآوری مطالب توسط فراگیران به سمت توجه به استفاده 

تازه از آموخته‌ها و بازسازی مطالب توسط آن‌ها گام بردارید.
8. به‌جای تأکید بر پاسخ صحیح به سمت ارتقای نحوه تفکر و استدلال فراگیران 

گام بردارید.
9. به‌جای توجه به پاسخ‌های مشخص و صحیح پاسخ‌های متعدد، متنوع و 

غیرمعمول را هم ارج نهید.
10. به‌جای توجه به نتایج کسب‌شده به سمت توجه به فرایند انجام‌شده گام 

بردارید.
11. مواد و مطالب آموزشی متنوعی را برای تکمیل کتب درسی معمول تهیه 
و تدوین کنید. این مواد و مطالب آموزشی باید غنی و پرمعنا باشند به‌طوری‌که 

یادگیری آن‌ها توسط شاگردان باارزش تلقی شود.
کردن"،  "طبقه‌بندی  کردن"،  "قضاوت  همانند  درسی  فعالیت‌های  به   .12
"تجزیه‌وتحلیل کردن" و تکنیک‌هایی چون استفاده از پرسش و پاسخ به روش 

سقراطی و روش اتصال عناصر بی‌ربط بپردازید.
13. از روش بارش مغزی استفاده کنید. در روش بارش مغزی  قضاوت به تأخیر 
می‌افتد و فراگیران از دریچه‌های مختلف به مسئله نگاه می‌کنند و به‌این‌ترتیب 
ظرفیت تفکر و خلاقیت در آن‌ها افزایش می‌یابد و به ایجاد عقاید و اندیشه‌های 

آفریننده منجر می‌شود.
14. به‌وسیله پرسیدن سؤالات راهبردی که برانگیزاننده تفکر انتقادی شاگردان 
باشند – و نه سوا لاتی که بله یا خیر می‌طلبند - کمک کنید تا ابهام در تفکر 
شاگردان رفع گردد. همین‌طور خیلی مهم است که شاگردان را تشویق به سؤال 

پرسیدن و نقد و انتقاد کردن کنید.
15. آموزش مستقیم مهارت‌های تفکر را که به آن اشاره کردم فراموش نکنید.

16. از فراگیران بخواهید تا حوادث و رویدادهای مهم زندگی شخصیت‌های 
متفکر و خلاق را در کلاس درس به نمایش بگذارند.)ترجیح با حوادثی است که 

در آن قهرمانان نقش‌های مخالفی را بازی می‌کنند.(
17. بحث‌ها  و مناظره‌های کلیدی و مرتبط با زندگی فراگیران را درزمینهٔ 

موضوعات بحث‌برانگیز در قالب کار تیمی و بحث کلاسی اجرا کنید.
18. از نقش بازی و دوباره‌سازی دیدگاه‌های مخالف و تجزیه‌وتحلیل تجربیات 

فراگیران غفلت نکنید.
19. از فراگیران بخواهید تا در جلسات و گردهمائی‌های اجتماعی در جامعه 
و  کرده  تماشا  را  تلویزیونی  میزگرد  برنامه‌های  و  کرده  شرکت  خود  محلی 

دیدگاه‌های مختلف را موردبحث قرار دهند.
20. از فراگیران بخواهید تا در مورد یک مسئله اجتماعی، انتقادها و نظرهای 

خود را برای سردبیر یک مجله یا روزنامه نوشته و در کلاس بخوانند.
21. از تکالیف نوشتاری اثربخش که بر مسائل و موضوعات واقعی تأکید می‌کنند 
در جریان آموزش استفاده کنید. از جمله این تکالیف خلاصه کردن، نوشتن 
مقاله‌های تجزیه‌وتحلیل کوتاه و یا نقد مطالب و تمرین حل مسائل موجود در 

روزنامه‌ها و مجلات می‌باشند.
22. از سؤالات باز و تشریحی و تحلیلی برای امتحانات استفاده کنید. مثلًا 
به‌جای اینکه بپرسید در مورد این مسئله نظر فلان دانشمند چیست باید بپرسد 
فراگیران  از  و  تفاوت‌هایی دارد  با یک دانشمند دیگر چه  این دانشمند  نظر 

بخواهید آن را تحلیل کنند.
23.    به فراگیران بیاموزید که از وقایع و رویدادهای محیط پیرامونشان به‌سادگی 

نگذرند و درباره آن‌ها بحث و استدلال کنند.
24. به آموزش تفاوت میان واقعیت، دیدگاه و ارزشیابی و قضاوت منطقی به 

شاگردان بپردازید.
25. زمانی می‌توانید نسل فردا را متفکر و منتقد و اثرگذار بار آورید که خود 
الگویی مناسب در این راستا باشید. بنابراین نسبت به مسائل پیرامون خود 
بی‌تفاوت و خنثی نباشید و سعی کنید  به‌عنوان الگویی از ایجنت تغییر و توسعه 

به آگاه‌سازی انتقادی شاگردانتان و شهروندان بپردازید.
26. در کارایی روش تدریس این‌جانب یک‌لحظه تردید نکنید و آن را جهت 

رسیدن به مدینه فاضله به خدمت بگیرید. – منابع را ببینید.

نتیجه
در  نقادانه  نگاه  و  تفکر خلاق  فقدان  ما  در کشور  از مشکلات عمده  یکی 
این  است.  تدریس  روش‌های  و  آموزشی  مواد  مدرسان،  دانش‌آموختگان، 
درماندگی  و  عقب‌ماندگی  نتیجه  در  و  فکری  رکود  خود سبب  به‌نوبه  امر 
و  آرا  تشتت  با  به‌شدت  که  امروز  پیچیده  دنیای  در  است.  شده  جامعه 
ایدئولوژی‌ها و حتی آیین‌ها و مذاهب روبروست، هیچ گزینه¬ای  عقاید و 
آموزشی کنونی کارساز  انتقادی و خلاقانه در رژیم  تفکر  به  پرداختن  جز 
نیست. به‌ویژه مهارت تفکر انتقادی یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها برای رویارو 
شدن با واقعیت‌های دنیای مدرن امروز است. تفکر انتقادی به‌عنوان عنصر 
رهایی‌بخش، افراد را از حالت انفعالی و برده‌وار بودن بیرون می¬آورد و به 
آن‌ها مهارت‌ها و توانایی‌هایی می¬بخشد تا بجای تقلید کورکورانه از الگوها و 
پذیرش بی‌چون‌وچرای  والدین، معلمان، سیاستمداران و رسانه¬ها، بتوانند 
در جستجوی حقیقت و دانایی، درک پدیده¬های اجتماعی و آزادی باشند. 
مهم‌تر اینکه تفکر انتقادی به شهروندان کمک می‌کند تا به‌عنوان ایجنت 
های بیدارسازی انتقادی جامعه نقش مؤثرتری در سرنوشت خود و تغییر و 
توسعه و آبادانی جامعه ایفا نمایند. در چنین شرایطی تمرکز سیاست‌مداران 
نباید بر نقش معلمان و استادان به‌عنوان تنها منابع دانش و اطلاعات باشد 
جستجوی  مهارت  که  باشد  شهروندانی  تربیت  بر  باید  آن‌ها  تمرکز  بلکه 
اطلاعات، سازمان‌دهی، استدلال، تجزیه‌وتحلیل و پردازش اطلاعات و نهایتاً 

به‌کارگیری آن‌ها را به صورتی روشمند داشته باشند.
ارتقای خلاقیت و  این مقاله اشاره شد، برای      علاوه بر مواردی که در 
مهارت تفکر انتقادی فراگیران پیشنهاد می‌شود در محیط‌های آموزشی در 
طول هفته یک جلسه به بیان مشکل چند فراگیر اختصاص داده شود و از 
فراگیران خواسته شود که فکر کنند و راه‌حل‌های ممکن برای حل این مشکل 
را در برگه‌ای بنویسند و ارائه دهند و در فرصت مناسبی دیگر راه‌حل‌ها را 
بررسی کرده تا توانایی خویش را در حل مشکلات ببینند و تفکراتشان را 
توسعه دهند. حمایت از افکار خلاق و نقاد، حمایت از پژوهش‌های علمی 
و تشکیل گروه‌های فکری مختلف، تأسیس انجمن‌ها و کانون‌های سازنده 
تفکر و نظریه‌پردازی به‌ویژه در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و صدالبته پرداختن 
راهکارهای  جمله  از  دانشگاه‌ها  و  مدارس  در  آزاداندیشی"  "کرسی‌های  به 
آزاداندیشی"  پیشنهاد می‌شود."کرسی‌های  این زمینه  دیگری است که در 
یک گام مؤثر به‌سوی دموکراسی و دنیای متمدن و فاصله گرفتن از ارتجاع،  
بربریت، استبداد و خودکامگی و فساد و فلاکت و عقب‌ماندگی است "به‌شرط 
آنکه" کسانی که در این بحث‌ها به ارائه نظرات "متفاوت" می‌پردازند وارد 
لیست سیاه نشده و علاوه بر خودشان عزیزانشان هم از حقوق شهروندی 
نامحسوس مطرود  و  به روش‌های فاشیستی محسوس  و  خود منع نشوند 
معدوم نشوند –  که اگر چنین شود  از زندگی و هستی ساقط و نهایتاً  و 
حاکمان ما همان مرتجعین ترقی‌خواهی! هستند که جز به معدوم کردن 
دگراندیشان جهت استحمار، استعمار و استثمار راحت‌تر ملت و تاراج هر 

چه بیشتر سرمایه‌های آن‌ها نمی‌اندیشند.
    در خاتمه یک‌بار دیگر یادآور می‌شوم که تمام کسانی که در اصول و اسلوب 
حکومت‌داری تفکر و تأمل کرده‌اند متقاعد شده‌اند که سرنوشت حاکمان در 
رابطه مستقیم با نوع شیوه آموزش جوانان است. ..... و این‌جانب به این نتیجه 
قطعی رسیده‌ام که به‌کارگیری روش تدریس این‌جانب که بر پایه تئوری آموزش 
سیاسی م می‌باشد انحطاط باقی‌مانده حکومت‌های ارتجاعی و استبدادی عصر 
حجری را در دنیای متمدن و مترقی امروز به دنبال خواهد داشت چراکه بر 
این باور هستم که با در نظر گرفتن توصیه‌های این‌جانب است که می‌توانیم 
به شاگردانمان )شهروندان( کمک کنیم تا با تأمل در واقعیاتی که پیرامون ما 
هستند به حقیقت برسند. و نکته در اینجاست که همان‌طور که حضرت عیسی 
مسیح )ع( فرمودند حقیقت ما را به‌سوی آزادی رهنمون خواهد ‌شد. بنابراین 
یک ساعت تفکر درست و باکیفیت و هدفمند که ما را به برنامه‌ریزی و واکنش 
فعالانه‌ ترغیب کند بهتر از قرن‌ها کورکورانه عبادت و راز و نیاز کردن به‌ویژه 

تحت سیطره حکومت‌های مرتجع، مستبد و تمامیت‌خواه است.
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خلاقیت های سیامک پورجبار

خیلی وقت ها لابه لای کارهای روتين و گاه ملال آور روزانه، دنبال 
سرگرمی های کوچک می گردیم، یک تفريح کوچک با یک شادی 
بزرگ. مجموعه ای که در پست امروز می بینید بيشتر شوخی با اشيا 

ساده اطراف است، خلاقیت و طنز ماجرا در همین سادگی است.
» از وقتی که یادم می آید و از همان بچگی این اشکال و حیوانات 
 را در میان اشیا روزمره، کلیدها، پریزها و لکه های روی دیوار پیدا 
از سرگرمی های من بود، هیچ وقت به صرافت  این یکی  می کردم. 
کشیدن این اشکال نیفتاده بودم تا اینکه یکی دو سال پیش و در 
آستانه چهل سالگی این کار را از محل کارم شروع کردم. نمی دانم 
یک جور اعتراض بود به وضعیتم یا ساختارشکنی، اما همکارانم از این 
تصاویر استقبال کردند و حتی سفارش می دادند که مثلا با اين کلید 
روی دیوار یا آن سیم بالای سرشان برايشان چیزی بکشم. تا قبل از 
این ماجرا فقط آنها را می دیدم اما حالا سعی می کنم این اشکال را 
به تصویر بکشم و با دوستانم در صفحه اینستاگرام به اشتراک بگذارم. 
حالا چند نفر از همکارانم با من در این راه همراه شده اند و این سرگرمی 
را به مرحله ای جدیدتر رسانده ایم، به این ترتیب که به جای یک عکس 

فیلم های کوتاهی ساخته ايم.«

roozrang.com                   : منبع

برگرفته از کتاب »آن سوی طوفان مغزی« نوشته آلن لاپتن، انتشار یافته توسط فرهنگسرای میردشتی

چگونه تکنیک بارش فکری را
 میان یک گروه انجام دهیم؟

1- یک مدیر جلسه تعیین کنید
یــک وایــت بــورد،  ورقــه هــای بــزرگ کاغــذ و حتــی یــک لــپ تــاپ تهیه 
 کنیــد. مدیــر جلســه  تمامــی ایــده هــا را می نویســد. او مــی توانــد ایده ها

را بــه صــورت دســته هــای اصلــی در حیــن جلســه گــروه بنــدی کنــد. 
هرچنــد کــه او راهبــر فرآینــد طوفــان مغــزی اســت،  لزومــا رئیــس تیــم 
نیســت،  هــر شــخص صبــور،  بــا انــرژی و دارای دســتی قــوی مــی توانــد 

ایــن وظیفــه را انجــام دهــد.

2-عنوانی مشخص کنید
یــک عنــوان خــوب مــی توانــد کارایــی جلســه را بالاتــر ببــرد. بــرای مثــال 
عنــوان »محصــولات جدیــد بــرای آشــپزخانه« مبهــم اســت، در حالــی کــه 
»مشــکلاتی کــه افــراد در آشــپزخانه دارنــد« شــرکت کننــدگان را تشــویق 
مــی کنــد تــا بــه ایــن مســاله فکــر کننــد کــه روزانــه چــه کارهایــی انجــام 
مــی دهنــد و بــا چــه چیزهایــی مشــکل دارنــد. شکســتن و ریزتــر کــردن 

عنــوان نیــز مــی توانــد بحــث را مهیــج کنــد.

3- همه ی موارد را بنویسید
حتی موضوعاتی که به نظر بی معنی می آیند

هرکــس در گــروه بایــد آزاد باشــد تــا ایــده هایــش را بدون احســاس ترس 
از پذیرفتــه نشــدن بیــان کنــد. ایده هــای غیرمنتظــره  و نامعلــوم اغلب در 
 نــگاه اول احمقانــه بــه نظــر مــی آیند. مطمئن باشــید کــه تمام ایــده های

 مانــوس و نامانــوس و یــا کســل کننــده را یادداشــت کــرده اید، چــرا کــه 
باعــث مــی شــود ذهــن بــرای افــکار جدیــد پاکســازی شــود. ایــده هــای 

ســاده را ترکیــب کنیــد تــا بــه ایــده هــای غنــی تــر برســید.

4- یک محدودیت زمانی تعیین کنید
اگــر زمــان مشــخص و محــدودی را معیــن کنیــد افــراد شــرکت کننــده 
در جلســه موثرتــر عمــل خواهنــد کــرد و آن را جــدی تــر خواهنــد گرفت 
)و کمتــر بــه موضــوع بــد گمــان خواهنــد شــد( بــه عــاوه،  همــان طــور 
کــه محدودیتــی بــرای زمــان قائــل مــی شــوید،  بــه لحــاظ کمیــت نیــز 

محدودیــت قائــل شــوید،  اهــداف باعــث برانگیختــن افــراد  مــی شــود.

5- پیگیری کنید
بــه ایــده هــا در پایــان جلســه امتیــاز بدهید و یــا مراحــل کار را بــه اعضای 
گــروه واگــذار کنیــد. از فــردی تقاضــا کنیــد تــا نتایــج را ثبــت و در صورت 
لــزوم آن هــا را پخــش کنــد. نتایــج بســیاری از جلســات طوفــان مغــزی 

پــس از پایــان هیجانــات جلســه بــه فراموشــی ســپرده می شــوند.

پرونده
فرهنگ 
پوشش
 و صنعت
 پوشاک

جلد اول*

چالش سیاسی  پوشش

وزارت صنعت برنامه ای برای پوشاک ندارد

تهران مرکز خرید نمی خواهد

وام  با بهره 23 درصد حمایت نیست

افیون مصرف پوشاک خارجی

*پرونده های نشریه فکروفن در سه شماره بررسی می شود که جلد دوم و سوم به ترتیب اول بهمن و اول اسفند منتشر می شود
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مهر آسا غیبی مولف کتاب 8 هزار سال تاریخ پوشاک ایران در قسمت مقدمه کتاب نوشته است:
"به طور کلی بررسی داستان تاریخی پوشاک جدا از بررسی تمدن و تاریخ اجتماعی و اعتقادی بشر 

امکان پذیر نیست".
به راستی که همینگونه است، آن هم برای جامعه ای مثل ایران که همواره مردمش به اعتقادات 

مذهبی شان چه در گذشته و چه در زمان حال اهمیت فراوانی داده اند.
نمی توان هیچ جنبه ای از پوشاک در ایران را بررسی کرد اما سراغ بحث پوشش و اعتقادات مذهبی نرفت، 
 در پرونده این شماره قرار است صنعت حال حاضر پوشاک را از ابعاد اقتصادی و فرهنگی مورد کند و کاو
 قرار دهیم. پوشاک یک صنعت است که همواره در حال تولید انبوه و عرضه از سوی افراد و کمپانی های 
فعال در این صنعت است. انسانها هم بنا بر دلایل مختلف مشتری همیشگی پوشاک هستند، حفاظت 
بدن از سرما و گرما، جلوه دادن زیبایی های بدن، پوشاندن بدن بنا بر اعتقادات مذهبی و ده ها دلیل دیگر 

از عواملی هستند که انسان ها را به خرید پوشاک و تهیه لباس برای خود مجبور می کند.
وضعیت پوشش و پوشاک در کشور ما بسیار جای بحث دارد و از جنبه هایی بسیار جالب است، به 
عنوان مثال ایران کشوری است که از نظر پوشش، مردمانش بسیار متنوع رفتار می کنند، این موضوع را 
می توانید از گشت و گذار در سطح شهر تا سفر به نقاط مختلف این سرزمین به راحتی متوجه بشوید، 
بسیار کم پیش می آید دو نفر را پیدا کنید که شبیه یکدیگر لباس بر تن داشته باشند یا از طرفی در 
ایران متولی ای وجود دارد که مردم را بر اساس واژه بدحجابی دستگیر می‌کنند! یا مثلا چندی پیش 
مسئول اتحادیه صنف تولیدکنندگان لباس و پوشاک گفت:‌ واردات پوشاک قاچاق ۶ سال پیش ۸۵ 
درصد بود که این رقم در دولت گذشته به ۶۰ درصد کاهش یافت و با اقدامات دولت فعلی در راستای 
مبارزه با ورود کالای قاچاق این رقم باز هم کاهش یافته است. در همین راستا فروردین ماه سال 1394 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از 2.5 میلیارد دلار )بعضی منابع از 5 میلیارد دلار خبر 

می دهند( پوشاک قاچاق به کشور وارد می شود.
در کنار این آمارها، تعداد عرضه کنندگان خرد پوشاک در سطح شهر تهران به عنوان پایتخت را نیز 
قرار دهید. این دسته از مسائل را بگذارید کنار وضعیت اقتصادی تولیدی های پوشاک در ایران، قصه مد، 

جنون خرید پوشاک بین دختران و پسران نوجوان و جوان، مزون ها و طراحی لباس و ....
این شاکله و مباحث اصلی پرونده ی شماره پیش رو و دو شماره بعدی است که سعی می شود بوسیله 

فعالان این صنعت، جامعه شناسان، روان شناسان و ... مورد کند و کاو قرار گیرد.

مقدمه
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چندی پیش در خبرها آمد که دومین نشست تخصصی توسعه صنعت 
پوشاک واتصال به زنجیره ارزش جهانی در محل مجموعه ورزشی و فرهنگی 
تلاش با حضور دکترعلی ربیعی وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی، دکتر محجوب 
معاون  دکترمنصوری   ، اسلامی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
توسعه کارآفرینی و اشتغال، دکتر سازگارنژاد معاون وزیرکار و رئیس سازمان 
آموزش‌فنی و حرفه ای ،مهندس کلانتری معاون وزیر در امور تعاون و صاحبان 
 و نمایندگان صنایع پوشاک کشور و انجمن‌های تخصصی پوشاک، در تاریخ 

8 آبان ماه 1395برگزار شد.
در این نشست قائم مقام وزیرصنعت ، معدن و تجارت به ایراد سخنرانی 
پرداختند که بعضی از این سخنان با دغدغه واقعی فعالین صنعت پوشاک که 
دیدگاه های خود را به نشریه فکر و فن در این شماره ارائه دادند فاصله دارد و 
 معلوم است که قرار نیست هنوز در این حوزه کار عملیاتی انجام بشود و صحبت ها

 اکثرا در حد شعار و بخش نامه باقی مانده است.
قائم مقام وزیرصنعت ، معدن و تجارت گفته است که:صنعت پوشاک در 
ابعاد صنعت و اشتغال ، تولید و صادرات درسبد منابع ارزآوری و درآمدی برای 
کشور بسیار مهم است از این رو ضروری است که هم وزارت تعاون،کارورفاه 
اجتماعی و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور جدی به جنبه های 

مختلف آن بپردازند ! 
گویا تا به آن لحظه و پس از گذشت سالها از پیروزی انقلاب به این صنعت 
به صورت شوخی نگریسته می شده است، اعترافی تلخ که حکایت از بی توجهی 
الی 12 ساله هم   مسئولین به صنایع خرد و اشتغال زاست، بچه های 10 
می دانند که پوشاک جزو کالاهای اساسی و معیشتی مردم است و چه بد که تا 
به اینجا مسئولین به صورت شوخی به کالاهای اساسی می نگریستند. سخنان 
محمدمهدی رئیس‌زاده دبیرکل انجمن صنایع نساجی کشور، این موضوع را 
تائید می کند که تا به حال کار عملیاتی مثبتی در این حوزه صورت نگرفته 
است، کمی قبل تر وی اعلام کرد: "میزان واردات پوشاک به ایران یک و نیم 

برابر متوسط جهانی است و با رشد قاچاق پوشاک در دهه 80 و رسیدن آن 
به رقم بیش از 5میلیارد دلار، حدود نیم تا یک میلیون شغل در کشورمان از 

بین رفته ‌است".
در ادامه سخنان دکترمجتبی خسروتاج قائم مقام وزیرصنعت ، معدن و 
تجارت در نشست ذکر شده، بیان شده است که: "شناساندن برند به دنیا به 
 کیفیت و کار منظم شبکه ای و تبلیغاتی نیازمند است." سوالی که مطرح 
می شود این است که دولت و وزارت صنعت، معدن و غیره! تا به حال چه 
کمکی به برندهای داخلی برای پائین آوردن هزینه های سرسام آور تبلیغات 
کرده است؟ به چه علت است که فلان مرکز خرید در شمال شهر برای 
جلب نظر مشتری ماه ها بهترین مغازه ها را به صورت رایگان به برند های 
خارجی)در مورد مذکور به برند ال سی واکیکی( تحویل می دهد اما برند 
داخلی و تولید کننده باید با هزینه های گزاف آن مغازه ها را بخرند یا اجاره 
کنند؟ به چه علت شهرداری تهران در بیلبوردهای خود شعار حمایت از کار 
و سرمایه ایرانی را می دهد اما همین بیلبوردها را با هزینه های سرسام آور 
به برندهای داخلی اجاره می دهد و در واقع با همان قیمتی که با برندهای 

وارداتی و خارجی محاسبه می شود، حساب می کنند؟
رئیس سازمان توسعه تجارت گفته است: در یک سال گذشته برای مبارزه 

با قاچاق پوشاک، طرح هایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال 
شد تا به جای قاچاق، واردات به طور رسمی صورت گیرد تا 

بدانیم این پوشاک از کجا می آید و حقوق و قوانین آن 
پرداخت شود! وقتی که به ازای هر مغازه پوشاک در 

تهران قاچاق مسافری پوشاک را داریم یا وقتی به 
از  صورت کاملا واضح و علنی در هر گوشه ای 
شهر مغازه‌ای تحت عنوان برندی دایر می شود و 
اجناس خارجی را که معلوم نیست اصل هستند یا 
 تقلبی با انواع قیمت به فروش می رسانند آن وقت

 کارگاه های تولیدی کوچک یکی پس از دیگری ورشکست می شوند و تعطیل، 
مطرح کردن واردات رسمی به جای قاچاق از سوی آقای خسروتاج چه معنی 

را می دهد؟
جواد  که:  است  آمده  ماه 1395  آذر  مورخ 16  ایران  روزنامه  گزارش  در 
محمدیان، یکی از کسانی است که سال‌هاست در صنف پوشاک فعالیت دارد. 
او درباره فروش پوشاک چینی در بازار ایران می‌گوید: »خیلی وقت است که 
چینی‌ها بازار کشورمان را قبضه کرده‌اند. از زمانی که تحریم شدیم خیلی از 
کالاها از جمله پوشاک و کیف و کفش چینی به‌صورت قاچاق وارد شد و نزدیک 
به 80 – 70 درصد بازار داخلی را از چنگ ما درآورد. خب منسوجات چینی 
به ‌خاطر طراحی‌های جذاب و از سویی ارزان‌تر بودن نسبت به منسوجات سایر 
کشورها از جمله کشورمان با استقبال روبه‌رو شد. این اجناس برای مغازه‌داران 
و فروشگاه‌داران سود بالایی دارد و مشتری‌ها هم پول کمتری نسبت به جنس 

اروپایی و ترکیه‌ای می‌پردازند".
آقـای مهـدی یکتـا دبیـر سـابق دبیـری اتحادیـه تولیـد و صـادرات صنایـع 
نسـاجی و پوشـاک در مصاحبـه خـود بـا نشـریه ای کـه در دسـت داریـد گفت: 
تـا همیـن چنـد سـال پیـش آقایـان در وزارت صنعت، معـدن و تجـارت، صنعت 
پوشـاک را اصلا صنعـت نمـی دانسـتند و اعتقـادی به ظرفیـت های ایـن حوزه 
 نداشـتند! وی در ادامـه ایـن مصاحبـه که می توانیـد مشـروح آن را در صفحه 62
بـودم  سـمت  ایـن  در  بنـده  کـه  مدتـی  تمـام  کـه،  انـد  گفتـه  بخوانیـد    

کاری جـز صـدور بخـش نامـه صـورت نگرفـت،  که حتـی این بخـش نامه‌ها که 
بعضـا خـوب هم تدوین می شـدند توسـط افرادی کـه نفع در گرو این نابسـامانی 
داشـتند، مانـع اجرایی شـدن سیاسـت هـای ابلاغـی در بخش نامه‌ها می شـدند 
و بـا دخالـت در بندهـای مصوبـه ها در نهایـت دوبـاره ورق را به نفع خودشـان بر 
مـی گرداندنـد. از سـخنان آقـای یکتـا اینگونه برداشـت می شـود که افـرادی در 
وزارتخانـه هسـتند و انقـدر هـم نفـوذ و قـدرت دارنـد که نمـی کذارنـد کارها به 
درسـتی پیـش بـرود، در همین راسـتا آقـای دکتر محمود جـام سـاز، اقتصاددان 
برجسـته کشـور در مصاحبـه با فکر و فن که مـی توانید مشـروح آن را در صفحه 
؟؟؟ بخوانیـد گفتـه انـد کـه  اصحاب قدرتـی به خاطر فسـاد اقتصادی در کشـور 

درسـت شـده اسـت که نمـی گذارند اوضـاع بهبود پیـدا کند.
حال باید از آقای خسرو تاج پرسید که چرا به جای مطرح کردن مباحث 
تکراری مبنی بر تدوین بخشنامه، در نشستی که تقریبا تمامی دستگاه های 
دولتی متولی حوزه اشتغال و صنعت حضور داشتند، سخنی از این اصحاب 
است؟  نبرده  گذارند،  می  اشتغال  و  صنعت  چرخ  لای  چوب  که   قدرت 
بی شک اصلی ترین متولی این حوزه همین وزارت صنعت... است، اما باز 
شاهد هستیم که قرار نیست اقدامی اساسی در صنعت اشتغال زایی مثل 
پوشاک انجام شود و امیدواریم که این وزارت خانه به نشریه فکر و فن برای 
شماره آینده که قرار است دومین جلد از پرونده پوشش و صنعت پوشاک 

را انتشار دهد، پاسخگو باشند.

آیا کارشکنی ها واضح نیست؟

چرخ تولید در 
صنعت پوشاک 

نمی چرخد 
چرا؟

حوزه های مختلف قدرت که به  واسطه رانت پول 

به وجود آمده اند نمی گذارند کار به درستی پیش 

برود، این قطب های قدرت که پشت پرده هستند 

سنگ اندازی می کنند و کسی هم نمی تواند از آنها 

پرسش کند چون همه چیز را می خرند
آموزش و داشتن مهارت تخصصی، در گسترش حوزه نفوذ برند 

داخلی چه در ایران و چه حتی در خارج از کشور بسیار مهم و 

حیاتی است ، که متاسفانه مدیران ما فاقد این مهم هستند.

واضح است افرادی نمی خواهند داستان قاچاق در حوزه 

پوشاک جلویش گرفته شود و چوب لای چرخ این موضوع 

می گذارند، قدرت های پشت پرده ای در وزارت صنعت 

وجود دارد که نمی گذارند کار ها به درستی پیش برود

دکتر محمود جام ساز
صفحه 70 را بخوانید

میرمصطفی سیدرنجبرسقزچی
جامعه شناس

صفحه 50 بخوانید

مهدی یکتا
 دبیر سابق اتحادیه تولید 

و صادرات نساجی، پوشاک و چرم ایران

 صفحه 62 را بخوانید

مدرن شدن در ایران فقط در نوع سبک زندگی مصرفی همراه 
بوده است و نه در تولید، یعنی جامعه ایران به مرحله تولید 

انبوه نرسیده، اما الان به مرحله مصرف انبوه رسیده است

رحیم چگینی
مدیرعامل برند زاگرس پوش

صفحه 34 را بخوانید

حمــایتِ
دولـــت

؟ مدیریت
برند

خصوصی
 سازی

فرهنگ 
مصرف 
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رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه علی‌رغم 
وزیر صنعت  با  با  آنان  نساجی جلسه  تولیدکنندگان  انتظار  طولانی شدن 
پول،  جابجایی  در  موجود  محدودیت‌های  به  توجه  با  گفت:  نشد،  برگزار 

افزایش نرخ ارز در بودجه، کمکی به رشد صادرات نخواهد کرد
محمـد مـروج، بـا بیـان اینکـه جلسـه تولیدکننـدگان نسـاجی بـا وزیر 
صنعـت بالاخـره برگـزار نشـد، اظهـار داشـت: وعده‌هـای زیـادی از طـرف 
وزارت صنعـت بـه تولیدکننـدگان داده می‌شـود، ولـی ایـن وعده‌هـا عملی 

نمی‌شـوند.
بـه گـزارش فکروفن و به نقل از خبرآنلاین، وی ادامه داد: تولیدکنندگان 
نسـاجی درخواسـت برگـزاری جلسـه‌ای با حضـور وزیر صنعت را داشـتند 

کـه به نتیجه نرسـید.
رئیـس انجمـن نسـاجی تأکیـد کـرد: مـا از برگـزاری این جلسـه ناامید 

شـده‌ایم و دیگـر ایـن مسـئله را دنبـال نمی‌کنیـم.
مـروج همچنیـن در ارزیابـی نـرخ 3300 تومانـی دلار در لایحـه بودجه 
96 و تأثیـر آن بـر تولیـد و صـادرات محصولات نسـاجی، اظهار داشـت: در 
حـال حاضـر تولیدکنندگان نسـاجی تمـام مواد اولیـه مورد نیاز خـود را با 
ارز آزاد خریـداری می‌کننـد و محصـولات پتروشـیمی نیـز بـه عنـوان یک 

مـاده اولیـه مهم بـر مبنـای نـرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شـوند.
وی بـا بیـان اینکـه افزایـش نـرخ رسـمی ارز در بودجه باعث رشـد نرخ 
ارز آزاد نیـز می‌شـود، گفـت: ایـن موضوع بـر قیمت تمام شـده تولید تأثیر 

می‌گـذارد و باعـث افزایش بهـای تولید کالا خواهد شـد.
 رشد 400 تومانی قیمت هر کیلو مواد اولیه تولید موکت

وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر قیمـت هـر کیلـو مـواد اولیـه تولیـد 
موکـت در کشـور 400 تومـان افزایـش یافتـه و ایـن در حالـی اسـت کـه 
تولیدکننـدگان محصـول خـود را با قیمت‌های سـال گذشـته می‌فروشـند.

رئیـس هیئـت مدیـره انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران تأکیـد کـرد: در 
حـال حاضـر پتروشـیمی‌ها گران‌فروشـی می‌کننـد و در چنیـن وضعیتـی 
تولیدکننـدگان نسـاجی بـا تبدیـل مـواد پتروشـیمی بـه محصـول نهایـی 
نمی‌تواننـد کالای خـود را بـا قیمـت بـالا در بـازار عرضـه کنند، زیـرا بازار 

بـا رکـود مواجه اسـت.
 صادراتی نداریم که رشد نرخ ارز به نفعمان باشد

وی در مـورد تأثیـر افزایـش نـرخ ارز در بودجـه بر صـادرات محصولات 
نسـاجی نیـز گفـت: در حـال حاضـر نقـل و انتقـال پول بـا مشـکل روبه‌رو 
اسـت و تولیدکننـدگان نمی‌تواننـد بـه راحتـی پـول محصـول صادرشـده 

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران: 
جلسه تولیدکنندگان نساجی با وزیر صنعت بالاخره برگزار نشد

خـود را بـه کشـور منتقـل کنند.
مـروج ادامـه داد: هـم اکنـون فقـط چنـد بانـک کوچـک در آلمـان و 
ترکیـه کـه ارتباطـات بین‌المللـی ندارنـد، می‌تواننـد مبالـغ کمـی را برای 

تولیدکننـدگان ایرانـی جابه‌جـا کننـد.
وی تصریـح کـرد: تولیدکننـدگان نسـاجی بایـد بابـت جابجایـی پـول 
حاصـل از صـادرات، هزینـه اضافه 7 درصـدی را پرداخت کننـد که هزینه 

صـادرات را افزایـش می‌دهـد.
مـروج افـزود: در عیـن حـال، کشـورهایی ماننـد ترکیـه و چیـن ارزش 
پـول خـود را کاهـش داده‌انـد تـا صـادرات بیشـتری انجـام دهنـد و ایـن 

مسـئله باعـث تقویـت حضـور آنهـا در بازارهـای جهانـی شـده اسـت.
وی افـزود: مـا نیـز می‌توانیم با افزایـش نرخ ارز، بر صـادرات محصولات 
تأثیـر مثبـت بگذاریـم، امـا ایـن در حالـی اسـت کـه بـه دلیـل وجـود 

تحریم‌هـا نمی‌توانیـم جابه‌جایـی پـول داشـته باشـیم.
ارائه فهرست بازنگری در تعرفه واردات مواد اولیه نساجی به دولت

رئیـس هیـات مدیـره انجمن صنایع نسـاجی ایران گفـت: در حال تهیه 
فهرسـتی از تعرفـه واردات مـواد اولیه صنعت نسـاجی بـرای ارائه به دولت 

هسـتیم تـا تعرفـه واردات برخی مـواد از جمله پنبه صفر شـود.

محمـد مـروج در گفـت‌ و گو بـا خبرگزاری فـارس، اظهار داشـت: برای 
حمایـت بیشـتر از صنعـت داخـل، فهرسـتی از تعرفـه واردات مـواد اولیـه 
صنعـت نسـاجی در حال تهیه اسـت تا براسـاس آن از دولـت بخواهیم که 

در تعرفـه واردات ایـن مواد بازنگـری کند.
وی ادامـه داد: در حـال حاضـر تعرفـه واردات پنبـه از ازبکسـتان 10 
بـا  رقابـت  از  را  ایرانـی  تولیدکننـدگان  مسـئله  ایـن  کـه  اسـت  درصـد 

مـی‌دارد. بـاز  خارجـی  شـرکت‌های 
وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 40 درصــد نیــاز کشــور بــه پارچــه 
از طریــق واردات از کشــورهایی ماننــد هنــد و پاکســتان تأمیــن می‌شــود 
و در چنیــن شــرایطی تعرفــه واردات پارچــه خــام و پارچــه تکمیل‌شــده 

یکــی اســت.
مـروج توضیـح داد: ایـن مسـئله باعـث شـده کـه تجـار بـرای واردات 
پارچـه رنگ‌شـده اقـدام کننـد، زیـرا تعرفـه پارچـه خـام و رنگـی بـه یک 
انـدازه تعییـن شـده و در نتیجـه ایـن موضـوع باعـث بیکاری شـاغلان در 

واحدهـای چـاپ و رنگـرزی شـده اسـت. 
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران تأکید کرد: تعرفه واردات 

پارچه خام باید کاهش یابد تا از اشتغال داخل حمایت شود.

من دنبال وام هستم، می توانم با 30 میلیون تومان کارم را زیرو رو 

کنم و در کنارش سه نفر دیگر را هم بیاورم سر کار، یعنی به ازای هر 

10 میلیون می توانم یک شغل ایجاد کنم، اما برای دریافت این وام 

هر کاری کردم نتیجه ای در بر نداشت 

 ببینید در طول بیست سال اخیر چه کسانی  به ثروت های افسانه ای دست یافته اند و دقیقا 

می بینید که چه کسانی در راس این امور قرار دارند. چند گروه اجتماعی را می توان نام برد 

که  تلاش می کنم با همان عناوینی که در ایران به آنها داده اند  از ایشان یاد کنم : »آقازاده‌ها« 

یعنی فرزندان و بستگان گروهی از  مسئولان در دوره های مختلف که  سودجو بوده اند و 

بخشی از این سودها را به فرزندان خود منتقل کردند؛  واردکنندگان اجناس لوکس و به طور 

کلی مافیاهای مختلف کالایی؛  زمین خوارها، بساز و بفروش ها و بورس بازان کلان و ...

مرضیه سید صالحی
صاحب برند »جیب استدیو«

صفحه 66 را بخوانید

مرتضی فلاحتی
آسیب شناس اجتماعی
صفحه 56 را بخوانید

ناصر فکوهی
انسان شناس

صفحه 38 را بخوانید
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واردات
منابـــــع
بانکــــی

هربرت مارکوزه در کتاب خود با نام "انسان تک ساحتی" بیان کرده است 

که که نظام سرمایه داری با در اختیار گرفتن وسایل ارتباط جمعی و تبلیغات 

وسیع، تمایل به مصرف بیشتر و افزون طلبی را در بین تقویت کرده و به تدریج 

مصرف گرایی را در قالب شخصیت انسانی می گنجانند. بدین ترتیب که آدم 

متمدن را فردی می دانند که پیرو فلان مد باشد یا از فلان ادکلن استفاده نماید

فرهنگ 
مصرف 
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وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن با اشاره به اینکه باید بتوانیم خودمان را با 
شرایط جدید تطبیق دهیم و به خواست جامعه توجه کنی، گفت: فقط پنج درصد 
از بخش توزیع توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود، در حالی که این رقم 

در کشورهای صنعتی ۷۰ درصد است.
سراسری  اجلاس  هفتمین  در  آذرماه(   ۲۰( امروز  نعمت‌زاده  محمدرضا 
نمایندگان اتاق اصناف ایران که با حضور معاون اول رییس جمهور و مسئولان 
اصناف برگزار شد، با اشاره به اینکه باید بتوانیم خودمان را با شرایط جدید تطبیق 
دهیم و به خواست جامعه توجه کنیم، گفت:  فقط پنج درصد از بخش توزیع 
توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود، در حالی که این رقم در کشورهای 

صنعتی ۷۰ درصد است.
تعیین ضرب الاجل برای نصب صندوق‌های مکانیزه فروش

وی ادامه داد: برای نصب صندوق‌های مکانیزه در فروشگاه‌ها باید ضرب‌العجل 
تعیین شود، چراکه این کار در جهت شفاف‌سازی لازم است و آن بخش از این 
صندوق‌ها را که امکان تولیدش در داخل وجود ندارد باید از طریق واردات تامین 
کند. نعمت‌زاده اضافه کرد: امروز در تمام کشورها این صندوق‌ها در واحدهای صنفی 

وجود دارد و باعث می‌شود که مالیات طبق درآمد واقعی گرفته شود.
ادامه کاهش تعرفه واردات پوشاک

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با تمرکز خرید، نگهداری و انبارداری 
محدودیتی  هیچ  ما  آمد.  خواهد  پایین  هزینه‌ها  زنجیره‌ای،  فروشگاه‌های  در 
برای واردات کالا نداریم به جز مواردی که قانون مانع آن شده است. یکی از 
محدودیت‌های واردات کالا تعرفه است. در جاه‌هایی که احساس کرده‌ایم تعرفه 

مانع ورود کالا بوده آن را تغییر داده‌ایم.
وی درباره تعدیل تعرفه‌ واردات پوشاک توضیح داد: برای تعدیل تعرفه واردات 
پوشاک اقداماتی انجام داده‌ایم. تعرفه واردات پوشاک در حال حاضر از ۷۵ درصد 
به ۵۵ درصد کاهش یافته است و اعتقاد داریم که این رقم باید بیش از این پایین 
آید. نعمت‌زاده اضافه کرد: در حاکمیت باید تمامی شرایط را در نظر بگیریم. 
مواردی مانند تولید، توزیع، مصرف‌کننده، قاچاق، درآمد مالیاتی و ... باید در 

تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار بگیرد.
توافق جدید برای جلوگیری از قاچاق از طریق ته‌لنجی‌ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌هایش از امضای توافق‌نامه 
با وزارت کشور برای جلوگیری از قاچاق کالا از طریق ته‌لنجی‌ها خبر داد. به گفته وی، 

این توافق‌نامه برای تصویب به دولت فرستاده شده است.
رییس اتاق اصناف هم عضو شورای پول و اعتبار می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: قانون جدید بانک مرکزی 
برای عضو شدن رییس اتاق اصناف در شورای پول و اعتبار به هیات دولت فرستاده 

شده و این تصمیم در حال بررسی است.

تولایـی، رئیـس کمیسـیون مالیـات، کار و تأمیـن اجتماعی اتـاق ایران، 
از دلایـل ورشکسـتگی واحدهـای کوچـک و متوسـط صنعتـی می‌گویـد: 
»در کشـور مـا بـه دلیل نبـود اسـتراتژی مـدون و بلندمدت بـرای صنعت، 
برنامه‌ریزی‌هـا برای حل مشـکلات آن گذرا و سـطحی اسـت. باوجود اینکه 
میلیاردهـا تومـان برای حل مشـکل صنعـت هزینه می‌شـود ولی همچنان 

مشـکلات پابرجاسـت و تکراری
کدام دسـته از بنگاه‌های اقتصادی ورشکسـته می‌شوند؟ محمود تولایی، 
رئیـس اتـاق کاشـان، در گفت‌وگـو بـا پایـگاه خبـری اتـاق ایـران، از دلایل 
ورشکسـتگی واحدهای کوچک و متوسـط صنعتی می‌گویـد: »دلیل اصلی 
ورشکسـتگی واحدهـای تولیدی، نبود اسـتراتژی مـدون و بلندمـدت برای 
صنعت اسـت.« صنعت‌کاران از مشـکلات تکراری حـوزه کار خود می‌گویند 
و معتقـد هسـتند برنامه‌ریـزی برای حل مشـکلات، گذرا و سـطحی اسـت. 
باوجوداینکـه میلیاردهـا تومـان بـرای حل مشـکل صنعت هزینه می‌شـود 
ولـی همچنان مشـکلات پابرجاسـت و تکراری؛ نـه بنگاه‌هـا از این وضعیت 

نفع می‌بـرد و نه کشـور.
محمـود تولایـی، رئیـس اتاق کاشـان، ورشکسـتگی بنگاه‌هـای تولیدی 
را در چنـد سـطح اصلـی بررسـی می‌کنـد؛ او معتقـد اسـت: »اولیـن دلیل 
ورشکسـتگی واحدهـای تولیدی، رکـود اسـت. در دوران رکـود، تقاضا برای 
کالای عرضه‌شـده، کـم می‌شـود. بنابرایـن بخشـی از نقدینگـی واحدهـای 
تولیـدی، بـه کالای انباشته‌شـده در انبارهـا تبدیل می‌شـود. خریـد در این 
دوره، به‌صـورت اعتبـاری انجـام می‌شـود و بازپرداخت‌هـا مـدت‌دار اسـت. 
بـرای همیـن واحدهـا تولیـدی بـه نقدینگی بیشـتری نیـاز دارند. اگـر این 
حجـم از نقدینگـی تأمین نشـود، واحدها در شـرایط رکود با بحـران مواجه 

می‌شـوند.«
چرا بحران نقدینگی؟

رئیـس کمیسـیون مالیـات، کار و تأمیـن اجتماعی اتـاق ایـران، از دلایل 
بحـران نقدینگـی در حـوزه تولیـد و صنعـت می‌گویـد: »در شـرایط رکود، 
واحدهـای تولیـدی بـرای تأمیـن منابـع خـود به بانک‌هـا رجـوع می‌کنند؛ 
بانک‌هایـی کـه خـود در بحـران هسـتند.«بانک‌ها بایـد بخشـی از منابـع 
واحدهـای تولیـدی را تأمیـن کنند اما در این شـرایط آنها ناتوان هسـتند.«

چرا؟
تولایـی می‌گویـد: »بانک‌هـا مشـکلات جدی دارنـد؛ منابع آنهـا در چند 
جا بلوکه شـده اسـت، واحدهایی که تسـهیلات گرفته‌اند، به دلیل مشکلات 
آنهـا، این تسـهیلات مسـترد نمی‌شـود؛ بخشـی از منابع بانک‌هـا در اختیار 

دولـت اسـت و امـا از همه مهمتر بانک‌هـا خود بنگاهـداری می‌کنند.«
صنعت اولویت بانک‌ها نیست

الویـت بانک‌هـا بـرای سـرمایه‌گذاری صنعـت نیسـت؛ تولایـی تصریـح 
می‌کنـد: »بانک‌هـا در ایـران بنـگاه‌دار هسـتند؛ بخش اصلی منابـع بانک‌ها 
در حوزه ساختمان‌سـازی و بنگاه‌داری سـرمایه‌گذاری شـده، کـه هر دو این 
حوزه نقدشـوندگی پایینی دارد.« او تصریح می‌کند: »کارشناسـان اقتصادی 
می‌گوینـد حـدود 5 درصـد از منابع بانکـی در چرخه جابه‌جایی اسـت. این 
عـدد کمـی اسـت کـه بحـران سـرمایه درسـت می‌کند. امـا متاسـفانه این 

بحران نقدینگی درد مشترک ادامه کاهش تعرفه واردات پوشاک
بانک‌ها و واحدهای تولیدی

حجـم از سـرمایه هم در اختیـار واحدهای تولیدی نیسـت.«
چرا؟

عضـو هیـات نمایندگان اتـاق ایـران معتقد اسـت: »بانک‌ها مشـتری‌های 
ثابـت و واحدهـای بـزرگ را به واحدهای کوچک و متوسـط ترجیح می‌دهند. 
از طـرف دیـگ، آنهـا حوزه زودبـازده را ترحیـج می‌دهند؛ اما سـرمایه گذاری 

در حـوزه صنعت دیربازده اسـت.«
بـه گفتـه تولایـی، در ایـن شـرایط بانک‌هـا بهـره تسـهیلات را بالاتـر 
می‌برنـد؛ بـرای اینکـه تناسـبی بین عرضـه و تقاضا وجـود نـدارد. بانک‌ها 
بـا عـدد بالاتـری منابـع را در اختیـار واحدهـا قـرار می‌دهنـد و ایـن هیچ 

تناسـبی بـا سـود واحدها نـدارد.
بنگاه‌ها توان کار در این شرایط را ندارند

او معتقـد اسـت: »در دنیـا قاعده این اسـت کـه حـدود 30 -40 درصد 
سـرمایه را مالـک و بقیـه از طریـق تسـهیلات تأمیـن می‌شـود. امـا در 
ایـران ایـن قاعده این نیسـت. عـده‌ای از بنگاه‌ها، سـرمایه ثابت و سـرمایه 
درگـردش خـود را از بانـک تأمیـن می‌کننـد؛ اینهـا در شـرایط رکـود، 
سرنوشـتی جـز ورشکسـتگی و تعطیلـی ندارنـد. چـون تمام سـود آنها به 
بانـک پرداخـت می‌شـود.« به گفتـه رئیس اتاق کاشـان، آن واحدی سـرپا 

اسـت کـه کمتر بـه سـراع بانک‌هـا رفته اسـت.
اگرچـه بنگاه‌هـا بـه دلیل سـرمایه در گـردش مشـکل دارند، ولی مسـئله 
مهـم دیگـر این اسـت کـه دولت‌ها اسـتراتژی مناسـبی ندارد. معلوم نیسـت 
کـه واردات در اولویت اسـت یا صـادرات، باید از تولید حمایت کرد یا از واردات 
کالای مشـابه؟ این‌هـا موانعـی اسـت که بـر سـر راه تولید اسـت؛ تولیدی که 

به‌سـختی خـود را از بحران ورشکسـتگی نجـات می‌دهد.

نمایشـگاه تخصصـی جمهـوری اسالمی ایـران در تاریـخ دوم لغایـت ششـم آذر ماه در شـهر رم 
ایتالیـا برگـزار گردید این نمایشـگاه با تبلیغات مدیـران و مسـولین دولتی و اصرار و ترغیب ایشـان 
مبنـی بر مشـارکت صنعتگران ایرانـی در این نمایشـگاه همراه بـود و نهایتا گروهی از صنایع کشـور 
را جهت شـرکت در نمایشـگاه تخصصی جمهوری اسالمی ایران در شـهر رم راهی نمودند.که جمعی 

از ایـن عزیـزان بـا خواهش و درخواسـت و توصیـه ترغیب به حضـور در این برنامه شـدند.
حـدود 250 نفـر صنعتگـر بـا امیـدواری بسـیار به نمایشـگاه و وعـده هـای داده شـده و با صرف 
هزینـه ای بالـغ بـر سـه میلیـارد تومـان راهی این سـفر شـدند و پس از یـک هفته عذاب کشـیدن 
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نقدی بر نمایشگاه 
تخصصی ایران در رم

بـا اعصابـی خراب از عدم دسـتاوردی مناسـب 
از ایـن نمایشـگاه بـه وطـن برگشـتند. اما چرا 

چنین شـد؟ 
1- انتخـاب رم بـه جـای میالن کـه مرکـز 
اقتصـاد و صنایـع و نمایشـگاهی ایتالیـا مـی 

باشـد بزرگتریـن اشـتباه بـود.
2- عـدم اطالع رسـانیو تبلیغـات کافـی، 

موجـب خلـوت بـودن شـدید نمایشـگاه بود و 
تعطیلـی در حدود نیمـی از غرفه ها سـه چهار 
سـاعت زودتـر از سـاعت 18 که سـاعت پایان 
کار نمایشـگاه بود شـاهدی بر عدم اسـتقبال از 

ایـن نمایشـگاه بود.
یـا  هـا  غرفـه  از  درصـد   20 حـدود   -3
محصـولات و محمولـه هایشـان بـه موقـع بـه 

نمایشـگاه نرسـیده بـود یـا بدلایلـی از جمله 
همیـن مشـکلات شـرکت ننمودنـد کـه غرفه 
هایشـان یـا خالـی بـود و یـا چنـد عکـس و 

داشـتند. پوسـتر 
4- بـار برخی از غرفـه ها با تاخیـر ، آخرین 

سـاعات روز قبل از افتتاح رسـید.
5- بـا توجـه به کمی مسـاحت غرفـه ها می 

رئیـس اتحادیه صنف پوشـاک با اشـاره بـه همکاریهای مشـترک ایران و 
ایتالیـا در بخش پوشـاک گفت: بر اسـاس تفاهم صورت گرفتـه آن بخش از 
تولیـدات مشـترک ایـران و ایتالیا که در بـازار ایران عرضه می‌شـود فرهنگ 

ایرانی و اسلامی در آن رعایت می‌شـود.
بـه گـزارش فکروفـن و به نقل از تسـنیم، شـیرازی در نشسـت مشـترک 
حضـور  کـرد:  اظهـار  ایتالیـا  مـد  سیسـتم  و  پوشـاک  صنـف  اتحادیـه 
تولیدکننـدگان ایتالیایـی در بازار ما موقعیت مناسـبی بـرای تولیدکنندگان 
ایرانـی بـه حسـاب می‌آیـد و ما می‌توانیـم با حمایتهای سیسـتم مـد ایتالیا 

محصـولات خـود را بـه سـایر کشـورها صـادر کنیم.
وی افزود: حضور مسـئولان دولتی ایران در نشسـت مشـترک با سیسـتم 
مـد ایتالیـا بـه معنای اسـتقبال آنها از مشـارکت با ایتالیا در بخش پوشـاک 
اسـت و همکاریهـای دوجانبـه دو کشـور در بخـش پوشـاک را می‌تـوان در 

سـرمایه‌گذاریهای مشـترک همکاریهای تجاری توسـعه داد.
رئیـس اتحادیـه صنـف پوشـاک ادامـه داد: بـازار خـوب ایـران همچنین 
بـا  و  اسـت  ایتالیایـی  تولیدکننـدگان  حضـور  بـرای  مناسـبی  ظرفیـت 
همکاریهـای مشـترک می‌توانیـم در بازارهای جهانی حضور داشـته باشـیم.

شـیرازی اضافـه کـرد: تولیدکننـدگان ایتالیایی در بـازار ایـران می‌توانند 
خـود صاحـب نمایندگـی باشـند و در کنـار آن 20 درصـد تولیـد مشـترک 

انجـام دهند.
وی بـا اشـاره بـه بندهـای تفاهـم صـورت گرفته میـان ایـران و ایتالیا در 
بخش تولید پوشـاک گفـت: ایجاد اشـتغال دانش‌بنیان و انتقـال تکنولوژی، 
حمایـت از همکاریهـای تجـاری  در قالـب قوانیـن کشـورها، حمایـت از 
تعاملات در حـوزه نمایشـگاهها و تولیـدات مشـترک از بندهـای تفاهـم 

صـورت گرفتـه میان دو کشـور اسـت.
شـیرازی بـا بیـان اینکـه تولیـدات مشـترک ایـران و ایتالیـا در بخـش 
پوشـاک بـا رعایـت فرهنـگ ایرانی و اسلامی خواهـد بود گفـت: آن بخش 
از تولیداتـی کـه قـرار اسـت در بازار ایـران عرضه شـود به سـلیقه ایرانیها و 
فرهنـگ ایرانـی اسلامی توجه می‌شـود و مابقی تولیـدات برای صـادرات و 

حضـور در بازارهـای جهانـی انجام می‌شـود.

همکاری ایران و ایتالیا 
در بخش پوشاک 

ورود هر یک کیلو کالای قاچاق، دو شغل را از بین می‌برد بین تولید داخلی 
و کالای وارداتی رقابت باید سالم وجود داشته باشد  نایب رییس انجمن صنایع 
نساجی ایران معتقد است»صنعتگران مخالفتی ندارند که کالا وارد شود، اما همان 

عوارض و مالیاتی که از صنعتگر گرفته می‌شود، باید از آنها هم اخذ شود.«
به گزارش فکروفن، دکتر علیمردان شیبانی در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار 
داشت: »در صنعت نساجی با هر یک کیلو کالای قاچاقی که وارد کشور شود، 
حداقل دو شغل را از دست خواهیم داد؛ شغلی که امروز بزرگ‌ترین بحران کشور 
است.« وی افزود: »همه ما هر چه در توان داریم، باید کاری کنیم که جوانان 
مشغول کار شوند؛ وگرنه به کارهای زیرزمینی روی می‌آورند که هیچ ارزش 

افزوده‌ای برای کشور ندارد.«
نایب رییس انجمن صنایع نساجی تصریح کرد: »صنعتگران همیشه گفته‌اند 
که هیچ مخالفتی ندارند که کالایی وارد کشور شود، اما همان عوارض و مالیاتی 

که از صنعتگر خارجی گرفته می‌شود، از ما هم گرفته شود.«
شیبانی عنوان کرد: »در این شرایط به شما قول می‌دهم که کالاهای وارداتی 

قدرت رقابت با کالاهای داخلی را نخواهد داشت.«
وی متذکر شد: »تولیدکننده داخلی باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، 25 
درصد مالیات بر درآمد و چندین عوارض دیگر تحت عناوین مختلف پرداخت 
می‌کند. این قیمت تمام شده را بالا می‌برد. این در حالی است که کالای قاچاق 

هیچ‌کدام از این مالیات و عوارض را نمی‌دهد.«

ورود هر یک کیلو کالای قاچاق
دو شغل را از بین می‌برد
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توانسـت این نمایشـگاه در محـل کوچکتری در 
شـهر باشـد که نزدیک تر بـه مردم مـی بود.

6- طـرح سـالن نمایشـگاه و غرفـه هـا تـا 
چهـار روز بـه افتتـاح چندین مرتبه عوض شـد 
و غرفـه داران مجبور شـدند هردفعـه طراحی و 
چیدمان و دکوراسـیون غرفه را بـا صرف هزینه 

عـوض کنند.

7- در ایـران بـه غرفـه داران گفتنـد در رم 
غرفـه سـاز داریم کـه طرح هـای دکوراسـیون 
شـما را در سـه روز قبـل از افتتـاح برایتان می 
سـازد ولـی در رم مطلقـا خبـری از غرفه سـاز 
نبـود و فقـط غرفـه ها را بـه صورت یـک چهار 
دیـواری بـا یکـی دو میـز و سـه صندلـی برای 
هـر میـز تحویل دادنـد و غرفـه هایی کـه باید 

دکوراسـیون می داشـتند یـا نتوانسـتند کاری 
بکننـد یا به فروشـگاه هایی مخصـوص مراجعه 
و با خریدن تخته و قفسـه و... خودشـان در حد 

تـوان چیزی بـه نام دکوراسـیون سـاختند.
8- از همـه ایـن مـو ارد جالبتـر اختصـاص 
محـل خـاص بـرای جلسـات B2B بـود کـه در 
هیـچ کجـای دنیا وقتـی غرفه دار بـا نمونه های 

بسـیار کالای خود حضـور دارد و غرفه دارد و در 
غرفه اش میـز و صندلی و امکانات پذیرایی دارد 
مشـتری او را بـه جای دیگری جهت نشسـتن و 
گفتگـو کـردن هدایـت نمی کننـد. نمونـه آن 
بزرگتریـن نمایشـگاه کفپـوش جهان در شـهر 
هانـور آلمان و نمایشـگاه بزرگ هایمتکسـتیل 
در فرانکفـورت می باشـد و بـرای همایش های 

بـه صـورت B2B صنعتگـر فقـط با چند نسـخه 
غرفـه  هزینـه  بـدون  دارد  حضـور  کاتالـوگ 
سـازی و کرایه بار و سـایر هزینه هـای مربوطه 
مانند سـفر گروه صنایـع آچیمیت )سـازندگان 
ماشـین آلات نسـاجی ایتالیا( در اوایل امسـال 
بـه ایـران که در چهار شـهر تهـران و اصفهان و 
مشـهد و یـزد همایش برگـزار کردنـد که طبق 

برنامـه پـس از سـخنرانی هـا جلسـات مذاکره 
تجـاری بیـن خریـدار و فروشـنده در میزهای 
تجـاری در جنب سـالن سـخنرانی برگزار شـد 
کـه در نهایـت ایتالیایـی هـا صـرف بـا هزینه 
ای ناچیـز موفـق بـه فـروش بالایی شـدند و ما 
بـا حمل هـزار هـا کیلو بـار بـه رم بـا کمترین 
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رئیـس هیئـت مدیـره انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران بـا بیـان اینکـه 
علی‌رغـم طولانـی شـدن انتظـار تولیدکننـدگان نسـاجی جلسـه آنـان بـا 
بـا وزیـر صنعـت برگـزار نشـد، گفت: بـا توجـه بـه محدودیت‌هـای موجود 
در جابجایـی پـول، افزایـش نـرخ ارز در بودجـه، کمکـی به رشـد صـادرات 
نخواهـد کـرد. محمـد مـروج، با بیـان اینکه جلسـه تولیدکنندگان نسـاجی 
بـا وزیـر صنعـت بالاخـره برگـزار نشـد، اظهـار داشـت: وعده‌های زیـادی از 
طـرف وزارت صنعـت بـه تولیدکننـدگان داده می‌شـود، ولـی ایـن وعده‌هـا 

عملـی نمی‌شـوند.
بـه گـزارش فکروفـن و بـه نقـل از فـارس، وی ادامـه داد: تولیدکنندگان 
نسـاجی درخواسـت برگـزاری جلسـه‌ای بـا حضور وزیـر صنعت را داشـتند 

که بـه نتیجه نرسـید.
رئیـس انجمـن نسـاجی تأکیـد کـرد: مـا از برگـزاری ایـن جلسـه ناامید 

شـده‌ایم و دیگـر ایـن مسـئله را دنبـال نمی‌کنیـم.
مـروج همچنیـن در ارزیابی نرخ 3300 تومانـی دلار در لایحه بودجه 96 
و تأثیـر آن بـر تولیـد و صادرات محصولات نسـاجی، اظهار داشـت: در حال 
حاضـر تولیدکننـدگان نسـاجی تمام مواد اولیـه مورد نیاز خود را بـا ارز آزاد 
خریـداری می‌کننـد و محصولات پتروشـیمی نیـز به عنوان یک مـاده اولیه 

مهـم بـر مبنای نـرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شـوند.
وی بـا بیـان اینکـه افزایـش نـرخ رسـمی ارز در بودجـه باعث رشـد نرخ 
ارز آزاد نیـز می‌شـود، گفـت: ایـن موضـوع بر قیمـت تمام شـده تولید تأثیر 

می‌گـذارد و باعـث افزایـش بهـای تولید کالا خواهد شـد.
 رشد 400  تومانی قیمت هر کیلو مواد اولیه تولید موکت

وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر قیمـت هـر کیلـو مـواد اولیـه تولیـد 
موکـت در کشـور 400 تومـان افزایـش یافتـه و ایـن در حالـی اسـت کـه 

تولیدکننـدگان محصـول خـود را با قیمت‌های سـال گذشـته می‌فروشـند.
رئیـس هیئـت مدیـره انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران تأکیـد کـرد: در 
حـال حاضـر پتروشـیمی‌ها گران‌فروشـی می‌کننـد و در چنیـن وضعیتـی 
تولیدکننـدگان نسـاجی بـا تبدیـل مـواد پتروشـیمی بـه محصـول نهایـی 
نمی‌تواننـد کالای خـود را بـا قیمـت بـالا در بازار عرضـه کنند، زیرا بـازار با 

رکـود مواجه اسـت.
 صادراتی نداریم که رشد نرخ ارز به نفعمان باشد

وی در مـورد تأثیـر افزایـش نـرخ ارز در بودجـه بـر صـادرات محصولات 
نسـاجی نیـز گفـت: در حـال حاضـر نقـل و انتقـال پـول بـا مشـکل روبه‌رو 
اسـت و تولیدکننـدگان نمی‌توانند بـه راحتی پول محصول صادرشـده خود 

را به کشـور منتقـل کنند.
مـروج ادامـه داد: هـم اکنـون فقـط چنـد بانـک کوچـک در آلمـان و 
ترکیـه کـه ارتباطـات بین‌المللـی ندارنـد، می‌تواننـد مبالـغ کمـی را بـرای 

ایرانـی جابه‌جـا کننـد. تولیدکننـدگان 

وی تصریـح کـرد: تولیدکننـدگان نسـاجی بایـد بابـت جابجایـی پـول 
حاصـل از صـادرات، هزینـه اضافـه 7 درصـدی را پرداخت کننـد که هزینه 

صـادرات را افزایـش می‌دهـد.
مـروج افـزود: در عیـن حال، کشـورهایی مانند ترکیه و چیـن ارزش پول 
خـود را کاهـش داده‌انـد تـا صـادرات بیشـتری انجـام دهنـد و این مسـئله 

باعـث تقویـت حضـور آنهـا در بازارهای جهانی شـده اسـت.
وی افـزود: مـا نیـز می‌توانیـم بـا افزایش نـرخ ارز، بر صـادرات محصولات 
تأثیـر مثبـت بگذاریـم، اما این در حالی اسـت کـه به دلیل وجـود تحریم‌ها 

نمی‌توانیـم جابه‌جایی پول داشـته باشـیم.

صنـف  اتحادیـه  سـوی  از  ای  ابلاغیـه  مـاه  آذر  پایانـی  روزهـای  در 
تولیدکننـدگان و فروشـندگان پوشـاک تهـران بـه اعضـا صـادر شـد و بـه 
واحدهایـی کـه اقـدام بـه فـروش کالاهـای بـدون بـرگ سـبز گمـرک و 
کالاهایـی کـه از طریـق مبـادی غیـر رسـمی یـا همان قاچـاق وارد کشـور 

اسـت. داده  هشـدار  شـده‌اند 
 اما آیا تا به حال از این دسـت ابلاغیه و بخشـنامه ها کم صادر شده است؟
  واقعـا بایـد ریشـه یابـی شـود چـرا قـدرت اجرایـی را نهادهـای مسـئول 
 در امـر مبـارزه با قاچاق ندارنـد. فقط صادر کردن بخش نامه قطعا نمی تواند

 بـه تنهایـی گامـی برای حـل این معضـل بردارد، در همین شـماره نشـریه 
 کـه در دسـت  داریـد،  فعالیـن صنعـت پوشـاک از نبـود عظـم جـدی و 

عدم هماهنگی میان دستگاه‌های متولی این امر سخن گفته اند. 
تعرفـه هـای بالایـی کـه از سـوی گمـرک بـرای واردات رسـمی در حـوزه 
پوشـاک صـورت مـی گیـرد خود بخـش بزرگـی از معضـل اسـت، با توجه به 
رکـود و کسـادی موجـود در بازار که کسـبه را مجبور کـرده قیمت های خود 
را بیـش از آنچـه که باید بشـکنند چطور انتظار اسـت که بـه بخش نامه های 
صـادر شـده تمکین کنـد؟  و صرفا کالاهـای وارداتی ای که از مبادی رسـمی 
وارد کشـور شـده اسـت را بفروشـند، کالاهایی کـه دو برابـر قیمتشـان بعضـا 
تعرفـه گمرکـی می خورنـد،  در صورتی که کالاهـای قاچاق بـدون تعرفه و با 
قیمتـی کـه هـم  برای مصرف کننـده و هم برای فروشـنده منطقی اسـت به 

فـروش مـی رسـد. و دو طرف معاملـه را راضی نگه مـی دارد.
قطعـا مصـرف کننـده را نمی شـود مجبـور کرد کـه کالای تولیـد داخل 
بخـرد،  امـا مـی تـوان با منطقـی کـردن تعرفـه و مبـارزه جـدی و واقعی با 

کالای قاچـاق، اندکـی ورق را بـه نفـع تولیـد کننـده برگرداند.

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران: 
صادراتی نداریم که رشد نرخ ارز به نفعمان باشد

آیا بخش نامه فایده دارد؟

دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: ما رنگ را در جامعه خود کشته‌ایم در 
حالی که در هیچ دینی به اندازه اسلام به استفاده از رنگ‌های روشن و شاد 

تاکید نشده است.
در  مرادی  شاه  والمسلمین سیدحسین  الاسلام  مهر، حجت  گزارش  به 
که  اسلامی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  ادارات  لباس  و  مد  کارشناسان  همایش 
در  مسائل  مهمترین  از  یکی  را  پوشش  برگزار شد،  آذرماه  چهارشنبه ۱۷ 
ارتباط با سبک زندگی دانست و افزود: پوشاک می‌تواند حال یک جامعه را 

خوب کند یا آن را به تباهی بکشاند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی در ادامه بیان کرد: جوان امروز نیازمند آن 
امروزی  در عین حال  و  متنوع  رنگ های  و  و طرح‌ها  از مدل‌ها  است که 
استفاده کند. از سوی دیگر، هر چیز که دیگران آن را به برند و الگو تبدیل 
کرده اند، نمی تواند طرح و الگوی خوبی برای ما ایرانی‌ها باشد؛ چراکه ما باید 

الگو و برندی متناسب با فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی خود داشته باشیم.
را در جامعه خود  اینکه ما رنگ  به  اشاره  با  حجت الاسلام شاه مرادی 
کشته‌ایم، گفت: در هیچ دینی به اندازه دین اسلام به استفاده از رنگ های 

روشن سفارش و تاکید نشده است. پیامبر اکرم)ص(، حضرت علی)ع( و دیگر 
امامان بزرگوار از رداها و عمامه های رنگی استفاده می‌کردند اگر امروز من 
نوعی عمامه مشکی بر سر می‌گذارم این رنگ از دوره صفویه رواج پیدا کرده 
است. بنابراین رنگ مقوله ای است که ما مسلمانان باید به آن توجه ویژه 

داشته باشیم اما در جامعه ایران رنگ مرده است.
وی توجه به رنگ را در لباس‌های ایرانی به ویژه لباس‌های زنان ضروری 
دانست و افزود: امروز بیشتر زنان و مردان از لباس‌هایی با رنگ کدر و تیره 
استفاده می‌کنند و همین مسئله باعث بالا رفتن میزان افسردگی در بین 
مردم ایران می شود. چه اشکالی دارد اگر ما از رنگ‌های متنوع استفاده کنیم. 
شاید با استفاده پی در پی از رنگ بسیاری از مسائل اجتماعی در جامعه ما 
هم حل شود. برای مثال امروز اگر یک خانم مانتوی صورتی به تن کند، 
ممکن است انگشت نشان شود، اما اگر استفاده از رنگ های متنوع چون زرد 
و صورتی و قرمز متداول شود، چشم همه به رنگی به جز سیاه و قهوه ای و 
سرمه ای و رنگ های تیره عادت می کند و همین مسئله باعث ایجاد شادی 

و تنوع بصری در زمینه رنگ در میان مردم می‌شود.

رنگ را در جامعه خود کشته‌ایم
 توصیه اسلام به رنگ‌های شاد
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مدیر کل امور مجلس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پوشاک و لوازم خانگی 
را در صدر کالاهای قاچاق اعلام کرد و گفت: حجم قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار 

در سال 92 به 15.5 میلیارد دلار در سال 95 کاهش یافته است.
مصطفی پورکاظم شایسته در نشست هم اندیشی با خبرنگاران پارلمانی که 
در محل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، گفت: از ابتدای مجلس 
دهم، ما در پنج کمیسیون اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی ، قضایی و 
حقوقی، انرژی و شوراها و امور داخلی مجلس حضور داشتیم و موضوعات مربوط 

به قاچاق کالا را در این کمیسیون ها بررسی کردیم.
مدیر کل امور مجلس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در طول رفت 
و آمد ما به کمیسیون های مختلف مجلس، تاکنون از ما بیش از 80 سوال در 
رابطه با موضوع قاچاق کالا و ارز شده است که ما پاسخ های مرتبط با آن را 
ارائه کرده ایم. مصطفی پورکاظم شایسته با تاکید بر این که پرداختن به بیماری 
مهلک قاچاق باید مشفقانه و طبیبانه باشد، اظهار داشت: ما تلاش داریم سیاست 

های ابلاغی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تبدیل به عزم ملی کنیم.
آمار ستاد مبارزه با قاچاق تنها آمار رسمی مقبول

در ادامه سیدکمال الدین سیدریحانی سرپرست اداره کل آمار و اطلاعات 
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بسیاری از آمارها که از حوزه های دیگر در 
مورد قاچاق کالا ارائه می شود مورد قبول ما نیست تنها آمار مربوط به قاچاق 

کالا و ارز که مورد قبول است آمار این ستاد است.
وی افزود: حجم قاچاق کالا و ارز از 25 میلیارد دلار در سال 92 به 15.5میلیارد 
دلار در سال 95 رسیده است، یعنی رقم حجم قاچاق کالا در سال 93 به 19.8 
میلیارد دلار و در سال 94 به 15.5 میلیارد دلار بوده است. ما برای برآورد این میزان 
حجم قاچاق از روش شکاف عرضه و تقاضا استفاه می کنیم که این روش یکی از 
روش های برآورد این موضوع است. ریحانی، عمده کالاهایی که در حال قاچاق است 

را کالاهایی همچون پوشاک و لوازم خانگی عنوان کرد.

قاچاق پوشاک و لوازم خانگی درصدر
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صنعت پوشـاک کشـور در حال حاضـر در چه 
اوضاعـی به سـر می‌برد؟

در ابتـدا بایـد بگویـم بعـد از مسـکن و غـذا، پوشـاک 
جزء کالاهای اساسـی مردم اسـت، و ایـن موضوع اهمیت 
صنعـت پوشـاک برای کشـور را نشـان می‌دهد؛ حـال اگر 
بخواهیـم 15 سـال اخیـر را نـگاه کنیم، رونـد روبه‌جلویی 
را در ایـن صنعـت نمی‌بینیـم؛ فرصت‌هـا و ظرفیت‌هـای 
خوبـی در ایـن عرصـه داشـته‌ایم امـا متأسـفانه قـدر آن 
را ندانسـتیم و بـازار خـود را تقدیـم بـه کشـورهای دیگـر 
کردیـم. یعنی نه‌تنها صادرات چشـم‌گیری نداشـتیم بلکه 
نتوانسـتیم نیازهـای بـازار داخـل را تأمین کنیـم و نتیجه 
این‌که بخش عمده‌ای از پوشـاک تن مردم ما به‌وسـیله‌ی 
کشـورهای دیگر تأمین شـده اسـت. شـما به کشـورهای 
منطقـه و همسـایه به‌جـز ترکیه نگاه کنید، می‌توانسـتیم 
بـه همـه‌ی ایـن کشـورها در ایـن حوزه صـادرات داشـته 
باشـیم، امـا چـون نتوانسـته‌ایم زیرسـاخت‌های خوبـی را 

بـرای ایـن صنعت فراهـم کنیـم، فرصت‌سـوزی کردیم.

همان‌طور که گفتید ما حتی نتوانسته‌ایم نیازهای 
داخل را برآورده کنیم چه برسد به صادرات! چه 

موانعی را در این مسئله دخیل می‌دانید؟
اولین عامل از نظر من این است که خود تولیدکنندگان 
برندسازی  مواردی  معدود  به‌جز  نتوانسته‌اند  مدیران  و 
باقیمت  و  باکیفیت  کار  نتوانسته‌ایم  طرفی  از  و  کنند 
را  بعدی  عامل  بدهیم.  به‌روز دست مشتری  و  مناسب 
در فرهنگ مصرف می‌بینم که مردم تمایل به مصرف 
موضوع  این  البته  که  کرده‌اند  پیدا  خارجی  برندهای 
آسیب‌شناسی قوی‌ای را می‌طلبد که به چه علت مردم 
ما به این سمت رفته‌اند. یکی دیگر از عوامل عدم آموزش 
این  فعالین  که  است  عرصه  این  در  به‌روز  و  تخصصی 
صنعت درست آموزش ندیده‌اند و همین‌طور به‌روزرسانی 
ماشین‌آلات که باید با کمک دولت مخصوصاً در حوزه‌ی 

نساجی صورت بگیرد.

به‌عنـوان تولیدکننـده چه انتظارهـای دیگری 
از دولـت دارید؟

انتظار اسـت که دولت بیشـتر بـه بخش خصوصی 
اهمیـت دهـد و پـای حـرف فعـالان دلسـوز صنایـع 
مختلـف مملکـت بنشـیند، در بحث ماشـین‌آلات که 
گفتـم باید دولـت ورود کند و کارگاه‌هـا و کارخانه‌ها 
تجهیـز و نوسـازی شـوند، ایـن حمایت نیسـت که با 
وام 23 درصـد و به اسـم حمایت، گلـوی تولیدکننده 
را فشـار دهیـم، اتفاقـاً همـان وام‌هایـی کـه به اسـم 
حمایـت داده شـد تولیـد را نابـود کـرد و از طرفـی 
خـود بانک‌هـا را متضـرر و از همـه مهم‌تـر اعتمـاد 
از  کـرد.  کـم  را  تولیدکننده‌هـا  بـه  سـرمایه‌گذاران 
طرفـی بایـد فضاهـای تبلیغاتـی و دیده‌شـدن را بـه 
برندهـای داخلـی بدهیـم، هزینـه‌ی تبلیغـات خیلی 
بـالا اسـت، برنـد و تولیدکننـده‌ی داخلـی از روز اول 
کـه نمی‌توانـد بیایـد همـه‌ی بیلبوردهـای شـهر را 
اجـاره کنـد، پـس چگونـه بایـد در بیـن صدهـا برند 
خارجـی دیـده شـود؟ و مـورد دیگـر این‌کـه دولـت 
اقـدام  مصـرف،  فرهنگ‌سـازی  درزمینـه‌ی  بایـد 
به‌صـورت  موضـوع  ایـن  و  دهـد  انجـام  اساسـی 

ریشـه‌ای و به‌مـرور زمـان حـل شـود.

به تبلیغات اشاره کردید، آیا دولت هیچ امتیازی 
را در این زمینه به تولیدات داخلی ارائه نکرده است؟

امروز،  رقابتی  بازار  در  برندسازی  اول  قدم  ببینید 
دیده‌شدن است. دیده شدن هم هزینه دارد، وقتی قدم 
اول لنَگ بزند، دیگر چه انتظاری است قدم‌های بعدی 

برداشته شود.

تولیدکننـدگان به‌غیـراز تبلیغـات، دیگـر چه 
ضعف‌هایـی را در راه برندسـازی دارنـد؟

که  بداند  باید  تولیدکننده  نخست،  وهله‌ی  در 
اگر  اما  واجب،  نیاز  یک  و  است  علم  یک  برندسازی 
بخواهیم ریشه‌ای‌تر سخن بگوییم باید به بحث آموزش 
در این حوزه که در ابتدای حرفم گفتم برگردیم؛ شما 
می‌بینید که یک برند، یک‌شبه بازار را تسخیر می‌کند. 
خُب ما یک‌شبه آن را دیده‌ایم، اما پشت صحنه کارهایی 
موضوع  این  برای  فراوانی  زحمت‌های  و  گرفته  صورت 
که  باشند  هوش  به  باید  مدیران  است.  شده  کشیده 
برندسازی یک واجب است و سپس اعتقاد پیدا کنند که 
یک علم است و باید در این زمینه مهارت کسب کرد و 

آموزش تخصصی دید.

نظـر شـما در مـورد سیسـتم توزیع پوشـاک در 
چیست؟ کشـور 

برند  دارد،  وجود  فراوانی  ضعف‌های  زمینه،  این  در 
داخلی اگر خیلی هنر کند در شروع کار توانایی راه‌اندازی 
دو الی سه فروشگاه را دارد که خب در بازار امروز رقم 
کمی است، تولیدکننده‌های خوب و سطح بالا می‌توانند 
کنند،  جبران  را  نقص  این  کم‌بهره  وام‌های  دریافت  با 
توجه داشته باشید که بازار امروز مثل گذشته نیست که 
من از یک گاراژ، کارم را شروع کنم و در طول مدت‌زمان 
ده سال به 20 فروشگاه برسم و آن موقع تبدیل به یک 

برند مطرح شوم. در بازار امروز این یعنی فرصت‌سوزی.

بودید  ،سیاست‌گذار  حوزه  این  در  شما  اگر 
چه‌کار می‌کردید؟

آموزش  موضوع  هستیم  پیگیرش  الآن  که  چیزی 
چه‌کار  دارند  که  باشند  آگاه  باید  ما  مدیران  است، 
می‌کنند و بعد حرکت کنند. ما در دانشگاه‌ها به سمت 
تولید و آموزشی که منتهی به تولید بشود نمی‌رویم و 
این ضعف را باید خودمان جبران کنیم؛ باید حلقه‌ی 
مفقوده ارتباط بین صنعت و علم را شناسایی و سپس 

در جهت پوشش آن، برآییم.

حمایت؛وام با بهره‌ی 23 درصد نیست
مدیرعامل و بنیان‌گذار برند زاگرس‌پوش در گفت‌وگو با فکروفن:

- وام‌هایی که به اسم حمایت داده شد، گلوی تولیدکننده را فشار داد و تولید را نابود کرد

 شـرکت زاگرس‌پـوش، واحدی صنعتی و نوین در عرصه‌ی تولید پوشـاک کشـور اسـت،  این شـرکت توانسـته به‌طور 
مسـتقیم بـرای 400 نفـر ایجاد شـغل کند،  و بـه گفته‌ی رحیـم چگینی، مدیرعامـل زاگرس‌پـوش، این کارخانـه‌ی مدرن، 
کـه از به‌روزتریـن ماشـین‌آلات صنعتـی بهره‌مند اسـت در هـر نوبتِ‌کاری، 500 دسـت کت‌وشـلوار، 600 عدد شـلوار تک 
مردانـه، 600  ثـوب پیراهـن، 250 دسـت مانتو و شـلوار و 250 دسـت کاپشـن و لبـاس کار را بـا اسـتفاده از مرغوب‌ترین 
مـواد اولیـه و دوخـت تمام‌صنعتی، در بیسـت نمایندگی فروش در سراسـر کشـور و چهـار نمایندگی در تهـران، تولید و 
عرضـه می‌کنـد. لازم بـه ذکر اسـت کـه این شـرکت مفتخر به کسـب عنـوان »واحـد نمونه‌ی کشـور در سـال 1390 در 
بخـش تولید پوشـاک صنعتی« شـده اسـت. رحیـم چگینی به‌عنـوان تولیدکننـده و یکـی از بازیگران اصلـی در حوزه‌ی 
تولیـد صنعتـی پوشـاک که این سـال‌ها تعدادشـان شـاید از انگشـتان دودسـت هم بیشـتر نشـود، ایـراد اصلی ضعف 
تولیـد و برندسـازی در پوشـاک را عـدم مدیریـت علمی مدیـران در این عرصه می‌داند و سـپس با اشـاره بـه هزینه‌های 
بـالای تبلیغات بـرای برندهای داخلـی می‌گوید متولیـان دولتی باید بـرای حمایت از تولیـد داخلی در عرصـه‌ی تبلیغات 
بـه برندهـا کمـک کنـد. وی اعتقـاد دارد وام‌هایـی که بـا بهـره‌ی 23 درصد بـه تولیدکننده‌هـا می‌دهند، بیشـتر موجب 

ورشکسـتگی و ضـرر اسـت نه حمایـت! در ادامه مشـروح ایـن گفت‌وگـو را می‌خوانیم:

تر
ک 

دی
نز

اینکـه  بـرای  هـا  سـازمان   امـروزه 
مشـتریان بـه  را  خـود  نیـت   حسـن 
 ثابـت کنند،یـا به کمپین هـای موجود 
 برای حمایـت از طبیعت، حیوانات رو به
 انقـراض و ... مـی پیوندنـد و یـا خـود 
کمپینـی را  در این مسـیر طراحی و به 

جلـو مـی برند.
طبیعـت  دلسـوزان  کـه  سالهاسـت 
هشـدار داده انـد کـه جنگلهـای بلوط 
زاگـرس در حـال نابـودی اسـت و باید 

بـرای حفـظ آن اندیشـه کرد. 
 برنـد زاگرس پـوش هم  در راسـتای 
 طبیعت دوستی  کمپینی را تحت عنوان
 » لمـس بلـوط« در راسـتای حفظ این
 میـراث طبیعـی طراحی کرده اسـت و 
از اقداماتـی کـه در این راسـتا صورت 
داده ، تولیـد عطرهایـی بـا رایحـه دل 

انگیـز درختـان بلوط اسـت . 
بـرای زاگـرس پـوش چـه کمپینـی 
 بهتـر از حفظ درختـان بلـوط زاگرس، 
آن  در  برنـد  اسـم  از  اثـری  هـم  کـه 
اسـت و هم  اینکـه شـاید بالاخره یک 
برنـد ایرانـی بتواندعطری بـا رایحه ای 

تولیـد کند. جهانـی 
در حفظ درختان بلوط زاگرس کوشا باشیم

کمپینی برای حفظ جنگل های بلوط
عطری با رایحه

 درختان بلوط زاگرس
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طیبه فیروزبخت
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برخـی کارگاه هـای خیاطـی که 
کار خـود را بـه تازگـی آغـاز نمـوده 
انـد و صاحبان ایـن کارگاه ها تجربه 
و  انـدازی  راه  در خصـوص  زیـادی 
مدیریـت کارگاه ندارنـد ، با مشـکل 
بازدهـی پاییـن مواجـه مـی شـوند. 
مشـکل بازدهـی خیاطـی، مشـکل 
تـازه ای نبـوده و بسـیاری در ابتدای 
راه حتـی بـا ضـرر هـای مالـی نیـز 
مواجـه مـی شـوند . دانسـتن نکاتی 
در ایـن مـورد شـاید بتوانـد معضـل 
بازدهـی  و  راندمـان  بـودن  پاییـن 
خیاطـی را برطرف سـازد و کارگاه را 
به سوددهی برسـاند . در این مطلب 
برخـی توصیـه هـا و نـکات پیرامون 
بازدهـی خیاطی مطرح مـی نماییم 
صاحبـان  تجربیـات  حاصـل  کـه 
تولیـدی های پر سـابقه می باشـد .

استفاده از یک متخصص یا 
فردی با تجربه

بالا  برای  پیشنهادی  راه  اولین 
با  مشورت   ، خیاطی  بازدهی  بردن 
در  متخصص  و  تجربه  با  فرد  یک 
معمولا   . است  پوشاک  تولید  امر 
برشکاران کهنه کار ، افراد مناسبی 
با  تا  ارزد  می  و  بوده  کار  این  برای 
افراد  این  از تجربیات  هزینه کردن، 

استفاده نمود.

دقت و سرعت برشکار  
بالا  در  ای  حرفه  برشکار  یک 
به  تاثیر   ، خیاطی  بازدهی  بردن 
سزایی دارد . بهتر است یک برشکار 
به غیر از حرفه ی خود ، با مراحل 
تا  باشد  داشته  آشنایی  دوخت 
بتواند روی تامین خوراک خیاطان 

تسلط داشته باشد .

خیاطان حرفه ای
اسـتفاده از چندیـن خیاط حرفه 
ای و کاربلـدی کـه تجربه بالایی در 
این کار داشـته و کیفیت و سـرعت 
دوخـت آنـان بالاسـت ، در بهبـود 
اهمیـت  بسـیار  خیاطـی  بازدهـی 
دارد . خیاطانـی بـا ایـن خصوصیت 
،الگوی مناسـبی بـرای دیگر خیاط 
هـا بوده و مجـاب می کننـد تا آنها 
نیـز در کار خـود عملکـرد بهتـری 

باشند. داشـته 

کارمزد به جای روزمزد
قرارداد کارمزدی با خیاطان ، آنها 
تشویق می کند تا کار بیشتری را در 
طول روز به اتمام برسانند و بالعکس 
در چرخ کاران روزمزد این نبود این 

یک  آنها  در   ، کننده  تشویق  عامل 
حس بی میلی ایجاد خواهد کرد .

استفاده از چرخ های پیشرفته 
چرخ ها و لوازم پیشرفته در یک 
بازدهی  و  کیفیت  توانایی   ، کارگاه 
بسیار بالاتری نسبت به وسایل کهنه 
داشته و استفاده از آنها در تولیدی ، 
موجب بالا رفتن بازدهی خیاطی می 

گردند.

آماده سازی خوراک ها
از  قبل  قطعه  هر  سازی  آماده 
مرحله ی بعدی ، بسیار اهمیت دارد 
این مسئله  به خاطر  نباید  فردی  و 
مثال  به عنوان   . بماند  لنگ  کارش 
برش و تکه هایی که قرار است روی 
کار سوار شوند باید یک مرحله جلوتر 
یا روز قبل آماده باشند تا کار رونق 

خود را از دست ندهد.

نسبت وظایف و سمت ها
یک مدیر تولیدی لباس باید توانایی 
تقسیم وظایف و سمت ها را دارا باشد و 
با تشخیص صحیح ، وظایف را تقسیم 
نموده و میان وظایف ، تعادل مناسبی 

را ایجاد نماید .

تولید پوشاک ، برخلاف تصور برخی از هم وطنان که این کار را ساده تلقی می کنند ، امری پیچیده و پر 
مخاطره می باشد . موفقیت در تولید البسه مستلزم رعایت اصول و ریزه کاری های خاصی بوده و پیش نیاز 
هایی دارد که بی توجهی به آنها موجب شکست های زیان باری خواهد بود ، همانطور که در حال حاضر 
متاسفانه شاهد محو شدن بسیاری از واحد های تولیدی صنف پوشاک هستیم . به همین منظور برخی 
از موارد و پیش نیاز های مهمی که طبق گفته های مجربین، می تواند تاثیر فراوانی بر روی فعالیت تولید 

پوشاک بگذارد را در این مطلب قرار داده‌ایم.

دانش ، تجربه و اطلاعات در تولید پوشاک
فـردی کـه بـدون دانـش و اطلاعـات کافـی و لازم ، فعالیت تولید پوشـاک را از سـر می گیرد در حقیقـت به میدان 
نبـردی پـا نهـاده اسـت کـه نمیداند چطور بایـد بجنگد . خب احتمـالا در همان ابتدا طعم شکسـت را خواهد چشـید 

. امـا چـه دانـش و اطلاعاتی برای کار تولید پوشـاک احتیاج اسـت؟
دانـش و اشـراف کامـل بـر مراحل مختلف تولید مهمترین عامل در راه اندازی می باشـد . به عنوان مثـال راه اندازی 
یـک کارگاه خیاطـی ، احتیـاج بـه تسـلط کافـی در حوضـه ی دوخـت و برش خواهد داشـت . مسـلما تنهـا دانش بر 
روی طراحـی لبـاس ، بـرای ایـن کار کافـی نیسـت . پس یاد گیـری مبانی و کلیات مراحـل تولید جایگاه ویـژه ای در 
ابتدای امر خواهد داشت.تسـلط بر امور اداری ، دانش نسـبی به حسـابداری و اسـناد و آشـنایی با مبانی اولیه ی بازار 

و بازاریابـی نیـز از مـوارد مهمی هسـتند که بایـد مورد توجه قـرار گیرند .
آمـوزش از مجربیـن و کارآمـوزی ) تجربـه ( و مطالعـه کتـاب های مربوطـه و مقالات اینترنتی ، می تواند پیشـنهاد 

خوبـی بـرای این موضوع باشـد .
 

رابطه ها و کانال های مربوط به تولید پوشاک
یکـی از لازمـه هـای تولیـد در حوضـه ی پوشـاک ، ارتباطـات و همـکاری می باشـد . از ابتـدای کار کـه احتیاج به 
تامیـن متریـال اسـت تـا انتهـا کـه باید پوشـاک عرضه شـده و به فروش برسـد ، احتیـاج بـه ارتباطات و کانـال هایی 
اسـت کـه بـا ایـن مـوارد در ارتباط هسـتند و هر چـه این ارتباطات بیشـتر و مورد اعتماد تر باشـد ، مسـتقیما بر روی  
تولیـد تاثیـر مـی گـذارد. فروشـندگان متریال ، همـکاران ،واسـطه گران ، فروشـندگان جزئـی و بنکـداران مثال های 

روشـنی مـن باب ایـن موضوع می باشـند.
 سلیقه و خلاقیت در تولید پوشاک

از چندین مواردی که بر روی سفارش یا فروش یک تولیدی لباس تاثیر مستقیم دارند ، شناخت سلیقه های جمعی 
روز و ابتکار عمل می باشد . این موضوع در عین بیان آسان ، بسیار پیچیده و مشکل بوده و اهمیت ویژه ای دارد . شناخت 
سلیقه ی حاکم بر عموم )Mode( و ابتکار عمل در تولیدات لباس ،زمانی تحقق خواهد یافت که با عزمی جدی و نگاهی 

دقیق و کارشناسانه ، در بازار های موجود گشت و گذار کرد. 
پتوصیه بسیاری از افراد حاذق اینست که لباس های موجود در بازار را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و از پوشاک 

عامه پسند ، نمونه خریداری کرد.

تر
ک 

دی
نز

چند نکته برای بازدهی خیاطی و تولید لباسلازمه های تولید پوشاک موفق چیست؟

دستگاه ها و مکان یک 
تولیدی پوشاک

در مورد مـکان تولیدی و اهمیت 
آن در مباحـث قبلـی مطالبـی قـرار 
داده شـده ) مکان تولیدی و اهمیت 
( ولـی در مـورد دسـتگاه چطـور ؟ 
دسـتگاه هـا معمـولا در ایـران بـه 
نسـبت سـرمایه تهیـه مـی گـردد 
کـه شـاید رویه ی مناسـبی نباشـد 
، مسـلما ماشین آلات تولید پوشاک 
، هـر چـه بروزتـر و بـا کیفیـت تـر 
باشـند ، تولیـد نیز به همان نسـبت 
بهینـه تـر و کارآمـد تر خواهـد بود 
، اسـتفاده از ماشـین آلات بـروز بـه 
غیـر از فوائـدش در زمینه تولید کم 
هزینـه تـر ،دسـت تولیـد کننـده را 
بـرای کیفیـت و ظاهر بـاز تر خواهد 

گذاشت.
سخن پایانی :

جمع بندی کلی این مطلب بدین 
ترتیب است : اگر به دنبال یک تولید 
لباس  و  پوشاک  صنعت  در  موفق 
هستید ، سطح دانش و تجربه خود را 
بالا ببرید ، رابطه های درست ایجاد 
انجام  به  را  لازم  تحقیقات   ، کنید 
دهید و مکان و دستگاه های مناسب 

تهیه کنید .

بی دلیل نیست که  
نظریه های نژاد 

پرستانه  اوج خود را  
در دوره دولت های 

ملی  می شناسند 
زیرا این دولت به 

دنبال  ارائه بدن 
هایی آرمانی  به 

مثابه نمادی از 
قدرت خود هستند

درباره روچی
روچـی سیسـتمی طراحی شـده تحـت وب اسـت که بر 
اسـاس باورهایـی محکـم و با همـکاری فعـالان صنعت مد، 
لبـاس و نسـاجی پایه ی خـود را نهـاد . ما اعتقـاد داریم که 
در واقـع مخاطبان روچـی را اداره می کنند و مـا فقط ابزاری 

برای تحقـق هدفی بزرگ هسـتیم .

برای…
روچـی بـرای صنعـت پوشـاک متولد شـد تا بینشـی نو 
دهـد ، پیونـد هـا را منسـجم و فرصت هـا را اهدا کنـد. این 
سیسـتم برای خدمت اسـتوار گشـت تـا بسـتر و قرارگاهی 
نویـد بخـش ، برای فعـالان صنعت مد ، پوشـاک و نسـاجی 

باشد.

پایه ی خدمات
دانشـنامه ی تخصصـی ، خدمـات برندسـازی ، معرفـی 
کسـب و کار هـا و بازارچه های عمومی برخط ، فقط بخشـی 
از خـط مشـی متمایـز و عملگرایانه‌ این سیسـتم در صنعت 

پوشـاک می باشـد .

هدف گروه روچی
ایـن سیسـتم  ایجـاد  از شـعار هـدف اصلـی  بـه دور 
سـاماندهی تحرک و تحولـی بزرگ در صنعت مد و پوشـاک 
اسـت . مجموعـه روچی در پـی کمک به ارتقـا کمی و کیفی 

کسـب و کارهـای صنعـت مـد ، پوشـاک و نسـاجی اسـت 
کـه بـی تردیـد تحقق ایـن آرمـان بـدون همراهـی فعالان 
، صاحـب نظـران و کهـن کاران ایـن صنعـت امـکان پذیـر 
نخواهـد بود ؛آینـده غیرقابل پیش‌بینی اسـت ولـی برای ما 
“سـفر خـودِ پـاداش اسـت” و امید داریـم با همراهی شـما، 
از خـود نامـی نیکو بـر جای بگذاریم و زایشـگر سـتاره‌های 

درخشـان آینـده و کسـب و کارهای پـر رونق باشـیم .

ارزش های روچی

ایده گرایی

وطن دوستی

اخلاق مداری

فرصت جویی

جمعی نگری

rochi.ir                     : منبع

اگر می خواهید بیشتر بدانید rochi.ir را از دست ندهید
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چه مقدار سـرمایه برای اجـاره کارگاه و 
شـروع کارت لازم بود؟ و این سـرمایه را از 

کجا تهیـه کردی؟
همـان طـور کـه گفتـم خواهـرم خیلـی بهم 
تاکیـد مـی کرد کـه دیگر آمـوزش بس اسـت و 
کارت را شـروع کن، و مقداری از سـرمایه اولیه را 
وی بهـم داد کـه واقعا ازش سـپاس گـذارم. برای 
شـروع کار آنچنانـی بـه سـرمایه نیـازی نیسـت 
بیشـتر سـرمایه شـما انـرژی و علاقـه ای اسـت 
کـه روی کارتـان مـی گذارید. مـن ایـن کار را با 
6 میلیـون تومـان شـروع کـردم و در کل از آن 
چیـزی کـه فکر مـی کـردم خیلی خـوب جواب 
گرفتـم در ایـن مـدت کوتـاه، البتـه مـی گویـم 
خـوب یـه وقـت فکـر نکنیـد دارم پول پـارو می 
کنـم، مـن هنـوز هیـچ پولـی در جیب خـودم و 
حسـاب شـخصی نیامده امـا توانسـته ام کارم را 
توسـعه بدم و سـرپا نگه دارم و این خودش یعنی 
موفقیـت در قـدم اول. همان طور که گفتم مدت 

زیـادی نیسـت کارم را شـروع کردم.
حـرف های زیـادی بـرای گفتـن دارد، از اینکـه اول 
در سـینما فعالیـت مـی کرده، اما یک مرتبـه همه چیز 
را مـی گـذارد کنار تـا پای کسـب و کاری بنشـیند که 
خیلـی زود بتوانـد به رویاهایش برسـد و اینچنین شـد 
که با سـرمایه اولیه 6 میلیـون تومان کارگاه خـود را راه 
انـدازی کـرد. هیـچ درخواسـتی از دولت نـدارد  و تنها 
گلـه اش نـدادن وام از سـوی بانـک هـا بـود و اینکـه 

حمایـت پیشـکش، فیلترمان نکننـد لطف کـرده اند!

درد و دل های یک طراح و تولیدکننده 
کارگاهی لباس که کارش را مدیون 

اینستاگرام است

صفحه ی
66 را

بخوانید
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به‌طورکلـی چرا پوشـش در ایران این‌قـدر )خصوصاً بـرای بانوان( 
است؟  مهم 

دلیـل اصلـی این مسـئله »سیاسـی شـدن« پوشـش، در مفهـوم نمادین و 
معناشـناختی ایـن واژه اسـت. بسـیاری گمـان می‌کنند کـه این امر بـه دوران 
پس‌ازآنقلاب ربـط دارد، درحالی‌کـه چنیـن نیسـت. مـا دسـت‌کم از اواخـر 
دوره‌ی قاجـار بـا ایـن موضوع سـروکار داریم ولـی از دوره‌ی پهلـوی اول، یعنی 
تقریبـاً دهـه‌ی دوم قـرن بیسـتم، صدسـال اسـت به‌طـور مشـخص درگیر دو 
پدیده‌ی به‌شـدت سیاسی‌شـده، یعنی »بدن« و »پوشـش« هسـتیم. اما اجازه 
دهیـد کـه بگویم سیاسی‌شـدن این دو پدیـده صرفاً به مـا و فرهنگ معاصر ما 
برنمی‌گـردد. اگر از پیشـینه‌ی بسـیار مفصل ایـن فراینـد در دوران پیش‌مدرن 
بگذریـم، انقلاب صنعتـی و انقلاب‌هـای بورژوایی که مفهوم »ملـت« را مطرح 
کردند، برای نخسـتین‌بار مفهوم »بدن« و »پوشـش«هایی را که »ملت« دارند 
را نیـز در صـفِ نخسـتِ دغدغه‌هـای خویـش قراردادند؛ بدن و پوششـی که در 
برابـر بـدن و پوشـش حاکمـان قـرار می‌گرفـت. در ایـن گفت‌وگـو، فرصت آن 
نیسـت کـه در هیچ‌یـک از ایـن دو موردبحـث را به‌صـورت تفصیلـی و نظـری 
بشـکافم، منظورم نه دوران باسـتان اسـت و نه دوران دموکراتیزه شـدن بدن و 
پوشـش؛ امـا همه‌ی آنچـه می‌گویم در این چارچـوب قرار می‌گیرنـد و ازلحاظ 

»بدن« و »پوشش«، دو پدیده‌ی به‌شدت سیاسی‌!
گفت‌وگوی اختصاصی فکروفن با ناصر فکوهی

نظـری نیز این مباحـث را در پارادایم 
تاریـخِ فرهنگـی )به‌گونـه‌ای کـه پیر 
نـورا، پیتـر برک و دیگـران ارائه کرده 
و یـا میشـل فوکـو و گـی دوبـور در 
قالب‌هایـی دیگـر مطـرح کرده‌انـد( 

می‌دهم. قـرار 

نسـبت ایـن چارچوب‌هـا بـا 
اسـت؟ ایـران چگونه 

اما بـه ایران بازمی‌گـردم. در اینجا 
بـاز هـم بـرای آن‌کـه بتوانـم بحـث 
خـود را محـدود کنم، بایـد »بدن« را 
پـس از اشـاره‌ای کوتـاه بـه آن، کنار 
بگـذارم. البتـه بـا ایـن قـول کـه در 
حال نوشـتن کتابـی دربـاره‌ی تاریخ 
اجتماعـی »بدن« در ایـران معاصر با 
یکی از همکارانم هسـتیم، توضیحی 
و  می‌دهـم  بـدن  دربـاره‌ی  کوتـاه 
پوشـش  بـر  بیشـتر  را  بحث‌هایـم 

متمرکـز می‌کنـم.
سـایر  همچـون  نیـز  ایـران  در 
جدیـد  نظام‌هـای  کـه  کشـورهایی 
دموکراتیک را خواسـته یا ناخواسته، 
قـرن  ابتـدای  از  ناقـص،  یـا  کامـل 
بیسـتم، در خـود ایجـاد می‌کننـد، 
بـدل  به‌سـرعت  »ملـت«  مفهـوم 
بـه مفهومـی مرکـزی می‌شـود کـه 
تلاش می‌شـود بـرای آن، هـم یـک 
تاریـخ  و  گذشـته  یعنـی  حافظـه 
و  چشـم‌انداز  یـک  هـم  و  بسـازند 
سرنوشـت یعنـی ذهنیتـی نسـبت 
آن‌قـدر  »ملـت«  چـرا  آینـده.  بـه 
موردتوجـه اسـت؟ زیـرا دولت جدید 
 )nation-state( یا همان دولت-ملـت
یـا دولت‌هـای ملـی، اصـل اساسـی 
خـود و بنیـان و محـور مشـروعیت 
اختیـار«  »تفویـض  بـر  را  خویـش 
ایـن ملت بـه خـود قـرار داده بودند. 
درحالی‌کـه دولت‌هـای پیش‌مـدرنِ 
خـود  مشـروعیت  غیردموکراتیـک، 
را یـا از »خـون« می‌گرفتنـد )نمـاد 

حال اگر به لباس 
یا پوشش یا عدم 

پوشش )برهنگی( 
برسیم، دقیقاً 

می‌بینیم که در 
دیالکتیکی کاملًا 
گویا با بدن، این 
مفهوم نیز کاملًا 

سیاسی بوده و در 
دوران مدرن بسیار 

سیاسی‌تر می‌شود

  در حـوزه‌ی پوشـش و مُـد بسـیار بحث بسـیار شـده اسـت و رسـانه‌های مختلـف دراین‌باره، 
بارهـا نوشـته‌اند و گفته‌انـد. امـا می‌خواهیـم در ایـن گفت‌وگـو کمی صریح‌تـر به بحث بنشـینیم و 
با اسـتاد انسان‌شناسـی دانشـگاه تهـران، ابعاد مختلف ماهیت پوشـش در کشـور خود را بررسـی 
کنیـم. هـدف کلـی مـا از این گفت‌وگـو روشن‌شـدن ابعـادی از پوشـش در ایران اسـت که شـاید 

کمتـر به آن پرداخته شـده اسـت.

اشـرافیت( و یا از »کلیسـا« )نماد الوهیت مسـیحی(. در دولت‌های پیش‌مدرن، 
»بدنِ« مردم اهمیتی نداشـت، بیماری و سلامت آن‌ها، زیبایی و زشـتی آن‌ها 
و غیره تنها در حدی مطرح بود که در خدمت اشـرافیت یا کلیسـا درمی‌آمدند. 
دولت‌ها ترجیح می‌دادند سـربازانی رشـید داشـته باشـند و شـاهان، زنانی زیبا، 
و البتـه کلیسـاها ترجیـح می‌دادند کودکانی شـبیه به فرشـتگان در گروه‌های 
سـرودخوانان خود داشـته باشـند اما کشیشان اصرار داشـتند در عین سلامت، 

از مظاهـر تنومنـدی و چاقـی )نمـاد خاکـی بـودن( مبـرا باشـند.
امـا زمانـی کـه دولت‌هـای ملی بـر سـر کار آمدند، بـدن مردم، بـدل به یک 
موضـوع و هـدف اجتماعـی شـد: سلامت، بهداشـت، آمـوزش، ورزش، هنـر و 
مهارت‌هـای کالبـدی از یک‌سـو و شـکنجه، سـرکوب، بـه بنـد کشـیدن بدن، 
بـه نمایـش گذاشـتن بدن‌های سـرکش، مجازات و تنبیـه این بدن‌ها از سـوی 
دیگـر، بیش‌ازپیـش بـدل بـه امـوری عمومی شـد )نگاه کنیـد به کتـاب فوکو 
»مراقبـت و تنبیـه«(. ایـن عمومی‌شـدن بـدن با شـیئی شـدن آن نیـز همراه 
شـد و بـا ایجـاد گونه‌ای مشـروعیت به دولـت برای دسـت‌کاری بر بـدن، برای 
»اصلاح« و محافظت از آن؛ بی‌دلیل نیسـت که نظریه‌های نژادپرسـتانه، دوران 
اوج خـود را در دوره‌ی دولت‌هـای ملـی می‌شناسـند زیرا ایـن دولت‌ها به دنبال 
ارائـه‌ی بدن‌هایـی آرمانی به‌مثابه نمادی از قدرت خود هسـتند. این گرایش در 
دولت‌های توتالیتر به اوج خود می‌رسـند، چه در فاشیسـم ایتالیا و آلمان و چه 
در توتالیتاریسـم کمونیسـتی شـوروی. اما دولت‌های غربی نیز، چندان به‌دوراز 
ایدئولوژی رسـمی نیسـتند: بدن هنرپیشـگان و ورزشـکاران بخشـی اساسی از 
به‌وجود آمدن مفهوم »هنرپیشـه« و »سـتاره‌ی سـینما« در معنـای هالیوودی 
کلمه اسـت کـه کاملاً برخاسـته از تمایلات ایدئولوژیـک سـرمایه‌داری مدرن 
آمریکایـی اسـت. بـه همین دلیل نیز جریان‌هـای مخالف بدن خود را از شـکل 
متعـارف خـارج می‌کننـد؛ بـرای مثـال در جریـان معـروف به »ضـد فرهنگ« 
)counter culture( در آمریـکا )هیپی‌هـا( در دهـه 1960 مخالفت‌خوانی جوانان 
بـه اوج خـود می‌رسـد. این وسـواس بـر بدن تا حـدود مصیبت‌بـاری نیز پیش 
مـی‌رود؛ مثلاً زمانـی کـه یک قـدرت سیاسـی کمونیسـتی، خمرهای سـرخ، 
بیـش از یک‌سـوم جمعیـت کشـوری را )در حـدود 2 میلیـون نفر قربانـی( در 
نیمـه‌ی دهـه 1970، قتل‌عـام می‌کند، تا بدن‌هـای »بورژوا و شـهری« آن‌ها را 

بـدل بـه بدن‌های »روسـتایی و زحمتکـش« کند.
حـال اگـر بـه لبـاس یا پوشـش یا عـدم پوشـش )برهنگـی( برسـیم، دقیقاً 
می‌بینیـم کـه در دیالکتیکـی کاملاً گویـا بـا بـدن، ایـن مفهـوم نیـز کاملاً 
سیاسـی بـوده و در دوران مـدرن بسـیار سیاسـی‌تر می‌شـود )نـگاه کنیـد بـه 
نوشـته‌های رولان بـارت(. در ایران و تقریباً به‌صـورت هم‌زمان در ترکیه، فرانید 
مدرن‌سـازی به‌وسـیله‌ی رضاشـاه و آتاتورک، در ابتدای قرن بیسـتم با توسـل 
به خشـونتی گسـترده، برنامه‌ی شبیه‌سازی کشـورهای خود به غرب را نه‌فقط 
در قوانیـن، تشـکیلات اداری، فضاهـای عمومـی و نظـم آن‌هـا، بلکه بـه کالبد 
و لبـاس مـردم نیـز می‌کشـانند. اوج ایـن جریـان در ایـران »کشـف حجـاب« 
بـرای زنـان و تغییر لباس مـردم )کلاه معروف پهلوی( برای مردان اسـت. البته 
افراطی که رضاشـاه در نزدیک شـدن به فاشیسـم داشـت، سـبب می‌شـود که 
از کار برکنـار شـود و برنامه‌هایـش نیمـه‌کاره بمانـد. درحالی‌کـه در ترکیه این 
موضـوع به‌صورت سیسـتماتیک ادامه می‌یابد و تا چند سـال پیـش، ورود زنان 

بـا حجاب در بسـیار از نهادهای رسـمی و آموزشـی ممنـوع بود.

یعنـی بـا آمـدن دوره‌ی پهلـوی دوم، رونـدی که رضا‌شـاه آغاز 
کـرد ابتـر ماند؟

در دوره‌ی پهلـوی دوم به‌ویـژه پـس از کودتـای 1332، محمدرضاشـاه، 

به‌شـدت بـر آن اسـت کـه از ایـران یـک تصویـر مـدرن بسـازد. دفتـر فـرح 
پهلـوی در سـال‌های دهـه 1340 از یک‌سـو و رادیـو و تلویزیـون ملـی ایـران 
بـه سرپرسـتی رضـا قطبـی، از سـوی دیگـر، در ایـن زمینـه در صـف اول قرار 
می‌گیرنـد. ایـن نهادهـا، از یک‌سـو، زمینـه را بـرای بسـیاری از هنرمنـدان، 
روشـنفکران و نویسـندگان و دانشـگاهیان مخالـف دیکتاتـوری فراهم می‌کند 
کـه بتواننـد مکان‌هایـی را بـرای کار کـردن بیابنـد و حتی دسـت به نـوآوری 
در زمینه‌هـای هنـری بزننـد؛ از سـوی دیگـر نیـز دسـت بـه اقداماتـی نسـبتاً 
شـوک‌آور بـرای جامعـه می‌زننـد تـا نوعـی خـاص از پوشـش را رواج دهنـد و 
هرچند آن را همچون دوره‌ی رضاشـاه اجباری نمی‌کنند، اما سیاسـتی شـبیه 
بـه ترکیـه پیـش می‌گیرنـد، به‌صورتـی که بـرای ورود بـه بسـیاری از محافل، 
مجالـس، رسـتوران‌ها و غیـره، و حتی بـرای حضور فیزیکی داشـتن در برخی 
از فضاهـای بیرونـی عمومـی، عملاً اسـتفاده از حجـاب بـرای زنان و اسـتفاده 
از لباس‌هـای »نامناسـب« بـرای مـردان، ناممکـن می‌شـود. در مـورد خانم‌ها، 
رفرانـس ]مرجـع[ در بین سـال‌های 1345 تا 1355، عمدتاً لباس‌هایی اسـت 
که مشـخصه‌ی اصلی آن »تجددگرایـی«، »غربی‌بودن«، »بدن‌نمـا« و تا حدی 

»برهنگـی« بـوده اسـت. به‌صورتـی در ایـن سـال‌ها، نوعـی 
فمینیسـم راسـتِ الگوگرفتـه از آمریـکا نیـز مطرح 

می‌شـود کـه در آن، مـدل مورد اسـتناد برای 
مدرنیتـه، یـک »خانـم تحصیل‌کـرده‌ی 

شـهری طبقـه‌ی متوسـط یـا بـالا« 
اسـت کـه بایـد همـواره بی‌حجاب 

باشـد و در شـرایط روزمـره در 
کوچـه و خیابـان، لباس‌هایـی 
کمابیش بدن‌نمـا )دامن‌کوتاه 
و  شـاد  و  پررنـگ  و  و...( 
چشم‌گیر بپوشـد. در شرایط 
مهمانی‌هـای  مثـل  خـاص، 
شـبانه نیـز ایـن امـر دیـده 
بـا  لباس‌هایـی  می‌شـود، 

نسـبی  برهنگـی  محوریـت 
بـا  یـا  و  شـبانه(  )پارتی‌هـای 

محوریـت اشـرافیت )مثـل حضور 
در مهمانی‌هـای رسـمی و تالارهـای 

موسـیقی و غیـره(. ایـن مـدل تقریبـاً از 
اروپا و آمریکای همان سـال‌ها برگرفته شـده 

و از طریـق تشـویق مسـتقیم آن در سیسـتم‌های 
بازنمایـی در سـینما، در تلویزیـون و در مطبوعـات ترویـج 

می‌شـود؛ حتـی در مطبوعاتی که کم‌وبیش منتقد سیسـتم هسـتند )مثلاً در 
توفیـق از طریـق کاریکاتورهـا( و چه در مطبوعاتی که ادعای اپوزیسـیون بودن 

دارنـد )نظیـر مجلـه‌ی فردوسـی( ایـن مـدل تبلیـغ می‌شـود.

این سبک از پوشش مورد اقبال مردم قرار گرفته بود؟
به‌رغـم تمـام تلاشـی کـه نظام پهلـوی بـرای جـا انداختن این سیسـتم در 
لبـاس، در ده سـال آخـر حیات خـود انجام می‌دهـد، به دلیـل ناهماهنگی آن 
بـا فرهنـگ دینـی و عرفـی جامعـه از یک‌سـو و بـه دلیـل فائـق آمـدن قدرت 
سـاواک درزمینـه‌ی فرهنگـی بـر دفتر فـرح از سـوی دیگـر، این پـروژه هرگز 
در مـورد خانم‌هـا، از یک قشـر بسـیار کوچـک در تهران و یکی دو شـهر بزرگ 

 اگر به لباس یا پوشش یا 
عدم پوشش )برهنگی( 

برسیم، دقیقا می بینیم که در 
دیالکتیکی کاملا گویا با بدن،  
این مفهوم نیز کاملا سیاسی 
بوده و در دوران مدرن 
بسیار سیاسی تر می شود

ناصر فکوهی )زاده ی۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۵، تهران(، انسان‌شناس، 
نویسنده و مترجم ایرانی است. وی همچنین دانشیار گروه 

انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مدیر وبگاه 
انسان‌شناسی و فرهنگ]۱[ و عضو انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی و 

ایران‌شناسی‌است.
فکوهی دکترای جدید انسان‌شناسی سیاسی خود را در سال 

۱۳۷۳ از دانشگاه پاریس دریافت کرد. وی آثار متعددی در حوزه‌ی 
انسان‌شناسی »اعم از تألیف و ترجمه« دارد. از مهم‌ترین تألیفات 

وی می‌توان به کتاب‌های تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، 
انسان‌شناسی شهری و پاره‌های انسان‌شناسی اشاره کرد. وی 

گفت‌وگوها و میزگردهای فراوانی با اندیشمندان ایرانی همچون 
عبدالله کوثری، رامین جهانبگلو، علی بلوکباشی، شهلا حائری و 

غیره در ارتباط با انسان‌شناسی و حوزه‌های مرتبط با آن 
داشته‌است.

رامین جهانبگلو در مقاله‌ای در وبگاه ایندینَ اکسپرس، 
فکوهی را در کنار جواد طباطبایی، بابک احمدی، حمید 

عضدانلو، موسی غنی‌نژاد و فاطمه صادقی جزو روشنفکران 
گفتمانی دانسته که در مقابل روشنفکران دهه هفتاد و 

هشتاد قرار می‌گیرند.
فکوهی در گفتگوها و مقالات خود با نگاهی انسان‌شناسانه 
به موضوعات متفاوتی همچون جوانان و ازدواج آن‌ها، زنان، 

مشکلات نظام دانشگاهی، بومی گزینی، نقد فیلم‌های 
داستانی و مستند و وقایع سیاسی خاورمیانه پرداخته، 
همچنین به بسط رویکرد اخیر خود در ارتباط با اقوام 

و حوزه‌های مختلف فرهنگ و هویت قومی و غیره در 
مجلات، روزنامه‌ها، وبگاه‌های خبری و جامعه‌شناسی 

داخل و خارج از ایران و همچنین جلسات نقد و بررسی در 
اجلاس‌های مختلف پرداخته‌است. همچنین وی در حال به 
پایان رساندن پروژه‌ی انسان‌شناسی تاریخ فرهنگی ایران 

معاصر است که بیش‌تر ملهم از نظریات پساآنال است.

ناصر‌فکوهی
مختصری در مورد
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بـرای  درحالی‌کـه  نمـی‌رود،  فراتـر 
آقایان که لباس رسـمی کت‌وشـلوار 
و  رسـمی  شـرایط  در  کـراوات  و 
مـد  بـا  لباس‌هـای  و  نیمه‌رسـمی، 
اروپایـی و آمریکایـی در شـرایط غیر 
رسمی، اما به‌دوراز مسئله‌ی برهنگی 
بسـیار موفق‌تـر  ایـن مـدل  اسـت، 
اسـت؛ زیـرا جامعـه، پدرسـالار بـوده 
و می‌توانـد ایـن مدل‌هـا را به‌مثابـه 
شـمایل«  و  »شـکل  و  »سـاختار« 
آمریکایـی  و  اروپایـی  مدرنیتـه‌ی 
بپذیـرد. امـا حتـی در مـورد آقایـان 
نیـز ایـن گسـترش بیشـتر شـامل 
بخـش بزرگـی از طبقـه‌ی متوسـط 
جامعـه  اقتصـادی  بـالای  بخـش  و 
پاییـن  اقشـار  و  می‌شـود  شـهری 
پاییـن  اقشـار  و  متوسـط  طبقـه‌ی 
اقتصـادی جامعـه و همچنین قشـر 
ثروتمنـد بازاریان و همچنین مؤمنان 
و معتقـدان سرسـخت اسلامی تـن 
بـه آن نمی‌دهنـد. امـا نسـبت بـه 
آن حساسـیت شـدید ندارنـد و یـا 
بین‌شـان اختلاف اسـت. برخـی از 
شـخصیت‌های مذهبـی تـا پیـش از 
انقلاب و حتـی تـا دوسـالِ نخسـت 
انقلاب هنـوز کت‌وشـلوار و کـراوات 
مقاومـت  بیشـترین  می‌پوشـیدند. 
نسـبت بـه ایـن شـیوه‌ی لبـاس و 
پوشـش در میان بازاریان و روحانیون 
بـود که مـردان و زنان آن‌هـا هرکدام 
شـیوه‌های لبـاس پوشـیدن خـاص 
کامـل  حجـاب  داشـتند:  را  خـود 
کت‌وشـلوارهای  و  خانم‌هـا  بـرای 
دارای  پارچه‌هایـی  )بـا  »سـنگین« 
طـرح و شـکل خاص( برای مـردان با 
پیراهن سـفید و بدون کـراوات برای 
مـردان غیرروحانـی و لبـاس روحانی 
برای آن‌هـا. بنابراین کدهای لباسـی 
کاملاً مشـخص بـود و هـر چـه بـه 
در  و  می‌شـدیم  نزدیک‌تـر  انقلاب 
جدال‌هایـی کـه در ابتـدای انقلاب 
بیـن گروه‌هـای مختلـف در گرفـت، 
شـکل ظاهـری و لبـاس افـراد، دائماً 
افـراد  سـرووضع  و  لبـاس  موضـوع 
سیاسـی‌تر شـد. دلیـل اصلـی آن‌که 
سـینما و تلویزیـون در دوره‌ی پیش 
از انقلاب مـورد تحریـم روحانیـت و 

بازاریان قرار گرفت، وجود این اشـکال لباسـی »ناپسـند« و »غربی« بود. همین 
امـر حملـه بـه مراکزی چون سـینماها، میکده‌هـا و کاباره‌ها را توجیـه می‌کرد.

بـه همیـن دلیـل نیـز کشـمکش بـر سـر پوشـش پس‌ازآنقلاب، چنـدان 
طولانـی نشـد و موضـوع حجـاب به‌صـورت پیگیرانـه‌ای دنبـال شـد. ایـن امر 
در دهـه‌ی شـصت بـه جدیـت جـا افتـاد، امـا از پـس از دوران جنـگ به‌تدریج 
سـخت‌گیری‌ها کمتـر و یـا بهتـر بگویـم بـه شـکلی متنـاوب درآمدنـد. البته 
بنابـر نوع مؤسسـات و سـاختمان‌ها‌ی دولتـی، در برخی از آن‌هـا بدون حجاب 
کامـل، امـکان ورود بـرای خانم‌هـا یا پوشـش بـرای خانم‌هـا در قالـب حجابی 
تعریف‌شـده وجـود نداشـت. برای آقایان سـخت‌گیری کمتر بـود به‌صورتی که 
هرچنـد کـراوات و لباس‌هـای شـیک اروپایی در برخـی از مشـاغل هرگز کنار 
نرفتند )به‌ویژه پزشـکان( اما در سـایر موارد، کراوات زدن برای شـاغلان تقریباً 
از میـان رفـت و نوعـی نشـانه‌ی »غرب‌زدگـی« به‌حسـاب آمـد، درحالی‌که در 
شـهر، و به‌خصوص در برخی از مراسـم )عید دیدنی و مراسـم عروسـی( رسـم 

کـراوات زدن، دسـت‌کم در قشـر و متوسـط جامعـه، همچنان پایـدار ماند.
به‌هـرروی، لبـاس پس‌ازآنقلاب هر چه بیشـتر به‌مثابـه نشـانه‌ای درآمد که 
گویـای میـزان تبعیت از سیسـتم بود و به همین جهت دائماً سیاسـی‌تر شـد. 
همان‌گونـه کـه به‌صـورت معکـوس، عـدمِ تبعیـت از الگوهای لباسـی به‌نوعی 
»مقاومـت« تعبیـر شـد؛ و تمرکـزی کـه بـر لبـاس و حجـاب خانم‌ها تـا امروز 
وجـود دارد، بیشـتر از ایـن بعـد قابل‌توجـه اسـت. ایـن در حالـی اسـت که در 
ایـران امروز به نسـبت ایران چهل سـال پیش، شـیوه‌ی پوشـش بـرای خانم‌ها 

و آقایـان بسـیار نزدیک‌تـر به شـیوه‌های اروپایی اسـت.

هر کسـب‌وکاری قطعـاً آداب‌ورسـوم خـاص خـود را دارد، اما چرا 
وقتـی به پوشـش افـراد فعـال در یـک کسـب‌وکار می‌رسـیم، این 

موضـوع بیـش از آداب دیگـر آن کسـب‌وکار مهم می‌شـود؟ 
بـرای روشـن‌تر شـدن منظـورم یـک مثـال می‌زنم، شـما صنف مشـاورین 
املاک در ایـران را در نظـر بگیریـد، آن‌هـا ازلحاظ ظاهری و پوشـش خود یک 
سـری قاعـده‌ی نانوشـته‌ای دارنـد کـه یک مشـاور املاک در وهله‌ی نخسـت 

سـعی در پیاده‌کـردن آن الِمِان‌هـا و تیـپ ظاهـری در خـود را دارد.
شـکل ظاهری یک فرد، نخسـتین موقعیتی اسـت که هویت او را مشـخص 
می‌کنـد و از ایـن لحـاظ چـه در ایران و چـه در همه‌جای دنیا برای این شـکل 
ظاهـری و رابطـه‌اش بـا نظام‌های هویتی، روابط مشـخص و گاه بسـیار دقیقی 
وجـود دارد. در برخـی از سیسـتم‌های باسـتانی این رابطه کاملاً مشـخص بود؛ 
بـرای مثـال در نظام‌هـای باسـتانی و کاسِـتیِ هندواروپایـی مشـاغل بـا رنـگ 
لباس‌هـا شـناخته می‌شـدند و اصـولاً واژه‌ی »ورنـه« بـه معنـای رنـگ بـود و 
معـادل »جتـی« کـه اروپاییان آن را در ذهنیت خودشـان »کاسِـت« نام‌گذاری 
کردنـد. امـا موقعیت‌هـای دموکراتیـک به‌تدریـج امـکان دادنـد ایـن مرزهـای 
ظاهـری، دسـت‌کم تـا حدی، برداشـته و افراد جامعه به یکدیگر شـبیه شـوند؛ 
تـا برابریِ مشـروعیت‌دهنده‌ای کـه این دولت‌هـا آن را عنـوان می‌کردند، لااقل 

تـا حدی به چشـم بخـورد. 

بـا وجـود این حتـی امـروز هـم در دموکراتیک‌ترین کشـورها که 
به نظر برسـد، تفـاوت میان پوشـش افراد ازلحاظ شـغلی نیسـت.

ایـن تفـاوت در قالـب کدهـای بسـیار ظریفـی وجـود دارند و البتـه همه‌ی 
مسـئله در این اسـت که تفاوت‌های آشـکار و خط‌کشـی‌های محکم هسـتند 
کـه در جوامـع ایجـاد تنش می‌کنند. در کشـورهای جهان سـوم مـا معمولاً با 
ایـن واقعیـت یعنـی بـا خودنمایی‌هایی روبه‌رو هسـتیم کـه افـراد را وا می‌دارد 

بـه شـکل کاملاً روشـنی 
از طریـق لبـاس و ظاهـر 
خـود را از دیگـران متمایز 
کننـد. و ایـن البته شـامل 

مثـل  ابزارهایـی  بـدن، 
و  آرایـش  وسـایل  خـودرو، 

تزییـن هـم می‌شـود.

و اما بازگردیم به ایران.
در کشور ما در دهه‌ی 60 تلاش شد، 

همه‌ی این موارد حذف و برای آن‌ها الگوهای 
یکسان پوششی و ظاهری تعریف شود که بر اساس 

ما مدل‌هایی تنطیم‌شده بود که در اواخر دهه‌ی 1340 و اوایل دهه‌ی 1350 
عموماً در بازار می‌دیدیم. و البته طبعاً این کار موفق نبود و نمی‌تواند باشد زیرا 
با ضرورت بیولوژیک هویت‌یابی موجودات در تضاد قرار دارد. ازاین‌رو شاهد آن 
بودیم که افراد، خود راه‌های گوناگونی برای ایجاد تفاوت در ظاهر و پوشش خود 
بیابند که به آن‌ها هویتی بدهد و البته گاه این هویت‌های پوششی گونه‌های 
عجیب‌وغریبی را هم ایجاد می‌کند )مثلاً در جشنواره‌ها و برخی از مراسم( که 
به تنش‌های حاشیه‌ای می‌کشد. اما به نظر من بیشترِ این‌گونه افراط‌وتفریط‌ها، 
ناشی از رویکردهای آمرانه نسبت به‌ظاهر افراد است که به‌سرعت سبب می‌شود 
که ظاهربینی و خودنمایی و تظاهر ارزش‌هایی جدی شوند و بتوان از طریق آن‌ها 
پیشرفت اجتماعی پیدا کرد. و یا برعکس بتوان از طریق آن‌ها خود را جزء این یا 
آن گروه مخالف قرار داد. بازگشت به‌نوعی عقلانیت در پوشش که با شرایط دینی 
و سنتی و مدرن جامعه‌ی ما در مقطع کنونی انطباق داشته باشد، به نظر هر چه 

بیشتر ضروری است.

آیـا در جوامعـی مثل ایران، مـردم با ظاهر و پوشـش آوانگارد خود 
قـرار اسـت حـرف و پیامی بـرای حاکمیت داشـته باشـند؟ یـا این 
انتخـاب پوشـشِ آوانـگارد از سـوی جوانان امـری از سـوی علاقه یا 
تحـت تأثیر مد یـا هر چیز دیگـری اسـت؟ البته وقتی از پوشـش و 
مُـد سـخن می‌گوییـم باید هویـت را نیـز در نظر بگیریـم، طبق این 
نکتـه آیـا می‌توانیـم بگوییـم مردم مـا )خصوصـاً جوانـان( به علت 
انتخاب‌هـای متنـوع در پوشـش و ظاهـر خـود دچار نوعـی بحران 

هویت هسـتند؟
در اینجـا بـا دو پدیده سـروکار داریم که با یکدیگر مرتبط هسـتند اما لزوماً 
از یکدیگـر تبعیـت نمی‌کننـد: یکـی مسـئله‌ی مُد اسـت و دیگری مسـئله‌ی 
نیازهـای هویتـی. ایـن دو پدیـده ولو آن‌که هـر دو تا حدی هم کاذب باشـند و 
بـا فراینـد و گرایش‌های نسـبتاً بـالا به خودنمایـی در جامعه‌ی ما گـره خورده 
باشـند، به موقعیت‌هایی می‌رسـند که در حـال حاضر با آن‌ها روبه‌رو هسـتیم.
پدیـده‌ی مـد، را تاکنون به‌صورت‌های مختلف بررسـی کرده‌انـد، این پدیده 
می‌توانـد به‌صورتـی خودانگیختـه امـا اغلب تحت تأثیـر فرایندهـای تجاری یا 
سیاسـی شـکل بگیرد. آنچـه مُد آوانـگاردی می‌نامیـد، در ایران اغلـب از نوعی 
اسنوبیسـم تازه‌به‌دوران‌رسـیده شـکل می‌گیرد. ایـن امر خود زیـر نفوذ تصاویر 
و تصوراتـی اسـت کـه بسـیاری از جوانـان مـا از »جهـان غـرب« و طـرز لباس 
پوشـیدن آدم‌هـا در آنجا دارند. البته این تصورات بیشـتر شـکل خـام و ابتدایی 
دارنـد زیـرا اکثریـت قریب بـه اتفاق این افراد هرگز جز شـهر خـود را ندیده‌اند، 
بلکـه ایـن تصاویـر را از راه ماهواره، سـینما و غیره دریافت می‌کنند که اشـکال 

عموماً دگرگون‌شـده‌ی واقعیت، بنابر 
مصلحـت و بـرای ایجـاد جذابیـت یا 
حتـی دافعه هسـتند و لزومـاً ربطی 
بـه واقعیـت ندارنـد. اینجـا تفکـری 
قدیمـی کـه نسل‌اندرنسـل در ایـران 
وجود داشـته اسـت و پیشـینه‌ی آن به 
دوره‌ی مشـروطه می‌رسـد را می‌بینیـم: 
غربی‌هـا  مثـل  بخواهیـم  مـا  اگـر  این‌کـه 
»پیشـرفت« کنیـم بایـد شـبیه آن‌هـا بشـویم، 
چـه در بـدن خودمـان و چـه در سـرووضع‌مان و 
به‌خصـوص در طـرز لبـاس پوشـیدن‌مان. جوانـان عموماً 
بـه دلیـل این اسـطوره اسـت که خـود را بـه قیافـه‌ای به‌اصطلاح 
»آلامـد« )à la mode()واژه‌ای فرانسـوی( یـا »آپ ‌تـو‌ دیـت« )up to date( در 
انگلیسـی درمی‌آورنـد کـه گاهـی معانی آن‌هـا را هم نمی‌دانند. روشـن اسـت 
کـه فرایندهای تجـاری، برند‌سـازی، سـودهای سرشـار از ترویج اشـرافی‌گریِ 
مصـرف هم در اینجا بسـیار مؤثرند. ثـروتِ بادآورده‌ای که امـروز در جامعه‌ی ما 
در برخی از اقشـار اجتماعی وجود دارد سـودجویانی را نیز به همراه خود آورده 
کـه بـا اسـتفاده از پدیـده‌ی مـد می‌توانند هـر محصول یـا فراینـدی را به کالا 
تبدیـل کننـد؛ از جراحی‌های پلاسـتیک تا انواع و اقسـام وسـایل الکترونیک و 

بالاخـره همـه‌ی لباس‌هایـی کـه بـه بهای گـزاف بـه فروش می‌رسـند.
امـا گفتـم که فراینـد دیگر، هویت‌جویی اسـت. تفـاوت داشـتن و تمایل به 
برخـورداری از یـک هویـت خـاص، خـود جزئـی از تمایلات هر موجـود زنده 
اسـت و در انسـان‌ها بـه دلیل فرهنگی‌شـدن حیـات آن‌ها این تمایل به‌شـدت 
قـوی شـده اسـت. آنچه انسـان‌ها می‌توانند برای پیـدا کردن ایـن هویت انجام 
دهنـد، فرایندهـای بلندمدت نظیـر درس‌خوانـدن و اخذ سـرمایه‌ی فرهنگی، 
کارکـردن یا مهارت‌های شـغلی برای کسـب سـرمایه‌ی اقتصـادی و بالاخره به 
دسـت آوردن اعتماد دیگران برای ایجاد سـرمایه‌ی اجتماعی اسـت. اما در کنار 
ایـن فرایندهای نسـبتاً طولانی ایجاد هویت، راه‌های سـاده‌تری هم هسـت که 
بـه بـدن برمی‌گـردد و بـه لباس: حـرکات خـاص، اداهـا و ژسـت‌ها، رفتارهای 
خـاص، رفت‌و‌آمـد به محافـل و مکان‌هایی ویژه، وارد شـدن در ایـن‌وآن گروه و 
بالاخره در موضوع موردبحث ما، دادن سـرووضعی خاص به خود با اسـتفاده از 
لبـاس و آرایـش؛ و همان‌طور که همـه می‌دانیم در ایران اسـتفاده از روش‌های 

تغییـرِ بدن بـا جراحی‌های مختلف پلاسـتیک.
هـر دو پدیـده می‌تواننـد خودانگیختـه و بیـرون آمـده از نیازهایـی طبیعی 
باشـند و یـا کاملاً کاذب. امـا هرانـدازه جامعـه‌ای پوچ‌تـر باشـد یعنـی افـراد 
در آن اهـداف مشـخص و معنـا‌دار بـرای زندگی خود نداشـته باشـند، بیشـتر 
جـذب ایـن فرایندهـا می‌شـوند. منظـور از داشـتن اهـداف البتـه، اهـداف »از 
خـود بیگانه‌کننـده« نظیـر »شـهرت« و »ثـروت« نیسـت، زیـرا این‌ها بیشـتر 
ذهنیت‌هایـی مخـرب هسـتند که فـرد را اسـیر خـود می‌کنند تـا اهدافی که 
بـه زندگـی کسـی معنایی ببخشـند. بنابراین اگر چنیـن مسـائلی را در اطراف 
خـود مشـاهده می‌کنیم، باید ببینیم چـرا زندگی افراد خالی از معنا شـده و به 

دنبـال مسـائل پوچـی چـون شـهرت و ثـروت می‌روند.

در ایـران چـه گروهی به‌عنوان پیشـرو در پیشـبرد مد شـناخته 
می‌شـوند؟ مثاًل آیـا ایـن بازیگـران یـا خواننده‌هـای عامه‌پسـند 
هسـتند کـه در صـف اول مـد در ایـران قـرار دارنـد؟ یـا این‌کـه 
نهادهایـی نامعلـوم کـه هیچ‌گونـه ردی هـم از خـود در جامعه به‌جا 

 آنچه مد آوانگاردی 
می نامید، در ایران 

اغلب  از نوعی 
اسنوبیسم تازه به 

دوران رسیده شکل 
می گیرد. این امر خود  

زیر نفوذ  تصاویر 
و  تصوراتی است که  

بسیاری از جوانان 
ما از »جهان غرب« 

و طرز لباس پوشیدن 
آدم ها در آنجا دارند

شکل ظاهری یک فرد نخستین  
موقعیتی  است که هویت او را 
مشخص می کند و از این لحاظ  
چه در ایران و چه در همه جای 

دنیا برای این شکل ظاهری و 
رابطه اش با نظام های هویتی، 

روابط مشخص و گاه بسیار 
دقیقی وجود دارد

زندگی و تحصیلات
ناصر فکوهی در میدان کاخ )فلسطین کنونی(، خیابان 

مشتاق دیده به جهان گشود. پدرش محمدعلی فکوهی 
تاجری نیشابوری، و مادرش فاطمه عبادی، اهلِ تهران 
بود. فکوهی در یک خانواده‌ی پرجمعیت با سه خواهر 
و پنج برادر به دنیا آمد. والدین وی با وجود تحصیلات 

اندک، به‌شدت نسبت به تحصیلات فرزندانشان 
حساس بودند. وی که علاقه‌ی فراوانی به سینما داشت، 

تمام اوقات فراغتش را به تماشای فیلم‌ها و مطالعه‌ی 
کتاب‌های هنری و سینمایی می‌گذراند و گاه نقد فیلم هم 
می‌نوشت که چند مورد از آن‌ها در نشریاتی مانند مجله 

فردوسی منتشر شدند. دوره‌های دبستان و راهنمایی 

را در مدرسه‌ی بهشت واقع در تهران خیابانِ ابوریحان 
بیرونی سپری کرد. پس از آن دوره‌ی متوسطه‌ی خود 
را در دبیرستان هدف گذراند. او دیپلم خود را در سال 

۱۳۵۳ دریافت کرد. یک سال بعد، یعنی در سال ۱۳۵۴، 
برای ادامه تحصیل در رشته‌ی علوم طبیعی راهی شهر 

ساوت‌همپتون شده و در کالج سنت جیمز شروع به 

تحصیل کرد. طولی نکشید که تغییر رشته داده، به 
جامعه‌شناسی علاقه‌مند و برای تحصیل به فرانسه رفت. 
به مدت یک سال نیز در دانشگاه هنرهای زیبای پاریس 

)بوزار( معماری و شهرسازی خواند. در فرانسه با ماگنولیا 
میرهاشم‌زاده که او نیز دانشجو بود آشنا شد و در سال 
۱۳۵۸ ازدواج کرد. نتیجه‌ی این ازدواج ۲ فرزند شد.او 

مدرک کارشناسی خود را در سال ۱۳۵۹ و درجه‌ی 
کارشناسی ارشد را سال ۱۳۶۱ در رشته‌ی جامعه‌شناسی 
از دانشگاه پاریس اخذ کرد. پس از وقفه‌ای پنج‌ساله، در 

سال ۱۳۶۶ تصمیم به ادامه‌ی تحصیلات در مقطع دکتری 
گرفت. رساله‌ی دکتری او »مفهوم سیاست در مزدیسنای 
ساسانی« در سال ۱۳۷۳ ارائه شد؛ رساله‌ای که چهار سال 

بعد، از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان 
برنده‌ی جایزه‌ی پژوهش‌های بین‌المللی سال شناخته 

شد. وی بعد از بیست سال زندگی در اروپا، در سال 
۱۳۷۳ به ایران بازگشت. 

فعالیت‌های علمی
ناصر فکوهی با ورود به ایران همکاری حرفه‌ای خود را با 
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نمی‌گذارنـد؟
مـد چـه در ایـران و چـه در جهـان بـه دو عامـل 
از خودبیگانه‌کننـده کـه در بـالا بـه آن اشـاره 
کـردم وابسـته اسـت؛ یعنی جسـت‌وجو 
بـرای ثـروت و شـهرت. یـا می‌تـوان 
گفـت تلاش برای به دسـت آوردن 
سرمایه‌ی اقتصادی یا سرمایه‌ی 
ایـن  البتـه  بالاتـر.  اجتماعـی 
امـر نـه خـاص جامعـه‌ی ما 
اسـت و نـه خـاص جهـان 
کشـورهای  در  و  معاصـر؛ 
درحال‌توسـعه  چـه  دیگـر 
نیـز  توسـعه‌یافته  چـه  و 
دیـده می‌شـود اما هرانـدازه 
مدیریـت جوامـع قدرتمندتر 
به‌سـوی  را  آن‌هـا  باشـد 
پایـدار  توسـعه‌ی  نظام‌هـای 
می‌بـرد، یعنـی نظام‌هایـی کـه بـا 
تأمیـن حداقل‌هـا و واداشـتن اهـداف 
به دنبـال کردن تربیـت و آموزش‌وپرورش 
صحیح، زندگی خود را در راه سـراب‌هایی چون 
ثـروت و شـهرت تلـف نکند. برعکـس هرانـدازه جوامع 
از ایـن لحـاظ عقـل، عقب‌مانده‌تـر باشـند افراد بیشـتر در پـی این 
سـراب‌ها هسـتند. در میان کشـورهای توسـعه‌یافته می‌توانیـم جامعه‌ای مثل 
سـوئد یـا نـروژ و به‌طورکلـی اسـکاندیناوی را که تا حـد زیادی با هوشـمندی 
و حفـظ دولـت رفـاه سـبب شـده‌اند مـردم به دنبـال این سـراب‌ها نرونـد را با 
جامعـه‌ی آمریکا مقایسـه کنیـم که یکـی از خشـونت‌بارترین و بی‌اخلاق‌ترین 
جوامـع جهـان )در شـهرهای بزرگـش( اسـت و اصـل و اساسـش بـر پایـه‌ی 
همین جسـت‌وجوی دائم برای پول بیشـتر و شـهرت بیشـتر اسـت. در میان 
کشـورهای درحال‌توسـعه می‌توانیم دولت‌های آسـیای جنوب شـرقی یا حتی 
کـره‌ی جنوبـی را دارای مدیریـت بهتـری از کشـورهایی مثل چیـن بدانیم که 
در آن، تازه‌به‌دوران‌رسـیدگی و نوکیسـگی امروز در حال تخریب کشـور اسـت.

در جامعه‌ی ایران، سردمداران این قضیه همین تازه‌به‌دوران‌رسیده‌ها در 
همه‌ی عرصه‌ها هستند. ببینید در طول بیست سال اخیر چه کسانی به 
ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند و دقیقاً می‌بینید که چه کسانی در رأس 
این امور قرار دارند. چند گروه اجتماعی را می‌توان نام برد که تلاش می‌کنم با 
همان عناوینی که در ایران به آن‌ها داده‌اند از ایشان یاد کنم: »آقازاده‌ها« یعنی 
فرزندان و بستگان گروهی از مسئولان در دوره‌های مختلف که سودجو بوده‌اند 
و بخشی از این سودها را به فرزندان خود منتقل کردند؛ واردکنندگان اجناس 
لوکس و به‌طورکلی مافیاهای مختلف کالایی؛ زمین‌خوارها؛ بسازوبفروش‌ها و 
بورس‌بازان کلان؛ خلاف‌کاران از انواع و اقسام از نوع کلان و نه خرده‌پاها؛ برخی 
از ورزشکاران به‌ویژه در ورزش‌های پول‌سازی مثل فوتبال؛ برخی از اشرافیت 
پزشکی؛ برخی از مشاغل هنری به‌ویژه در تلویزیون و سینما و... . در برخی از این 
موارد مثلاً در سینما، تقلید از برنامه‌های غربی مثل برگزاری حراج‌های هنری 
و یا جشنواره‌های سینمایی، بهانه‌ای به دست گروه‌های تازه‌به‌دوران‌رسیده 
می‌دهد که خود را به نمایش بگذارند، همچنین مکان‌هایی برای خریدهای 
لوکس و یا شهرک‌های ساحلی در شمال ایران یا در جزایر خلیج‌فارس، و یا 

در مسافرت‌های توریستی به کشورهای اطراف ایران، همه فضاهایی هستند 
که امکان خودنمایی زیادی به گروه‌های تازه به دوران رسیده می‌دهند تا خود 
را از طریق بدن‌های تغییرشکل‌یافته و شکل و شمایل‌های عجیب‌شان به رخ 
همگان بکشند. یکی از ابتکارهای جالبی که دیده‌ام در سال‌های اخیر انجام 
می‌شود انتشار عکس‌های این گروه‌های تازه‌به‌دوران‌رسیده در سال‌های دهه 
60 و مقایسه آن‌ها با وضعیت کنونی‌شان است. این کار ابداً به زندگی خصوصی 
)تا جایی که عکس‌ها مربوط به فعالیت‌های اجتماعی و عمومی آن‌ها باشد و نه 
فضاهای خصوصی( افراد مربوط نمی‌شود، زیرا بدن و شکل و شمایل اجتماعی 
بخشی از زندگی عمومی جامعه است. البته باید به‌سوی جامعه‌ای با ظرفیت 
بالا رفت که در آن تظاهر به حداقل برسد و در این شرایط بدن و ظاهر افراد 
نیز وارد حوزه‌ی خصوصی‌شان خواهد شد. اما تا زمانی که جامعه در چرخه‌ی 
خودنمایی و تظاهر و نوکیسگی از یک‌سو و تمایل به تحمیل و زورگویی برای 
ایجاد یک سبک زندگی خاص و شکل و شمایلی ویژه از سوی دیگر قرار دارد، 
امیدی نمی‌توان بدان داشت که حوزه‌ی خصوصی بتواند بدن و لباس را در 

بربگیرد. پس‌ازآن نیز همواره رابطه‌ای باقی خواهد ماند.

در چنـد سـال اخیـر شـاهد افزایـش چندبرابـری دنبـال کنندگان 
موسـیقی رپ یا هیپ‌هـاپ در ایران هسـتیم و همان‌طور کـه می‌دانید، 
هیپ‌هـاپ در آمریـکا یـک فرهنگ اسـت نه یک مُـد؛ و ایـن فرهنگ 
بیـش از همه‌چیـز خـود را در غالـب نـوع پوشـش نشـان می‌دهـد 
)کلاه‌هـای رپـی، خال‌کوبـی، شـلوارهای گشـاد، چشـم‌های قرمـز که 
حاکـی از مصـرف ماری‌جوآنا اسـت، صدای بـم و دورگـه، راه رفتن‌های 
آرام در سـطح شـهر و مناطـق شـلوغ و...( آیـا ایـن فرهنـگ در حـال 
نهادینـه شـدن در ایران اسـت یـا از مدهـای زودگذر به شـمار می‌رود؟

در آن کشـورها نیـز پدیـده‌ی مـد و تبعیـت از آن حتـی در ایـن جریان‌هـا، 
به‌خصـوص امـروز وجـود دارد. باید توجه داشـت کـه جوانانی که در سـال‌های 
دهه‌هـای 1960 و 1970 به‌سـوی ایـن جریـان می‌رفتنـد )هیپی‌هـا( بیشـتر 
تمایـل بـه مقاومـت در برابر جامعه‌ای سـرکوبگر و نظامی‌گرا داشـتند. اما امروز 
بسـیاری از این حرکات به‌وسـیله‌ی کمپانی‌های اقتصادی مُد لباس و موسیقی 
و حتی خلاف‌کاران مواد مخدر هدایت می‌شـود و خودانگیختگی در آن بسـیار 

کمتـر اسـت. امـا در اروپا وضع بهتر و میزان خودانگیختگی بیشـتر اسـت.
و  ثروت‌طلبی  و  شهرت‌طلبی  ساختارهای  نیز  اروپا  در  هرچند 
تازه‌به‌دوران‌رسیدگی وجود دارد. در ایران اما، مسئله عمدتاً به دو دلیل انجام 
می‌شود: از یک‌سو همان پدیده‌ی تازه‌به‌دوران‌رسیدگی و نوکیسگی اقتصادی 
و به‌خصوص فرهنگی که من در جاهایی دیگر به‌صورت مفصل از آن صحبت 
کرده‌ام؛ و دیگر به دلیل سرگشتگی و بی‌هویتی که خود به دلیل فشارهایی است 
که برای تحمیل مدل‌های آمرانه‌ی سبک زندگی به‌جامعه وارد می‌شود. اگر ما 
بگذاریم که خانواده‌ها و عرف اجتماعی وظیفه‌ی تربیت نسل جوان را بر عهده 
بگیرند و اگر برنامه‌هایی جدی برای سیاست‌گذاری‌های فرهنگی جامعه داشته 
باشیم، اگر اجازه ندهیم نولیبرالیسم و اقتصاد بازارِ مهارگسیخته در کشور حاکم 
شود، اگر بتوانیم با رشد مافیاها در این کشور مبارزه کنیم و فساد را کاهش دهیم، 
اگر به مردم اعتماد کنیم و فضاهای آزادی و ظرفیت‌های جامعه را بالا ببریم و اگر 
بتوانیم واقعاً همگان را قانع کنیم که آنچه ما امروز به آن نیاز داریم، نه در داخل، 
نه در خارج از کشورمان، شهرت و ثروتِ بادآورده نیست، بلکه تقویت وجدان 
شهروندی و تمرکز نیروی‌مان بر رشد پایدار است، شاید بتوان آینده‌ی بسیار خوبی 
را برای این کشور در نظر داشت و شاید میراث‌داران خوبی برای فرهنگ بزرگی که 

از هزاران سال پیش برای‌مان باقی مانده باشیم.

مطبوعات و نشریات تخصصی در حوزه شهرسازی آغاز 
کرد. وی هم‌اکنون مشغول تدریس در دانشکده علوم 
اجتماعی دانشگاه تهران است. حضور در همایش‌های 

داخلی و بین‌المللی و ارائه مقاله در این همایش‌ها و 
میزگردها از جمله فعالیت‌های وی‌است.

از ناصر فکوهی تاکنون کتاب‌ها، نوشته‌ها، مقالات و 

گفتگوهای بسیاری در حوزه‌ی انسان‌شناسی و فرهنگ 
منتشر شده‌است. وی در ستون پرسش از فرهنگ در 
روزنامه شرق مطالبی در حوزه جامعه‌شناسی نوشته و 
در روزنامه‌های سرمایه و همشهری، و مجله تخصصی 

مهرنامه نیز در حوزه‌ی تخصصی خود مطالبی به صورت 
مقاله و گفتگو منتشر کرده‌است.

فکوهی در زمینه نقد فیلم‌های مستند و سینمایی 
نقدها و سخنرانی‌هایی در مجامع مختلف با حضور 

منتقدان و کارگردانان سرشناس سینمایی انجام 
داده‌است من‌جمله در نشست‌های نقد فیلم در 

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و نشست‌های 
انجمن انسان‌شناسی و فرهنگ.

پدیده مد، را تاکنون 
به صورت های مختلف 
بررسی کرده اند،  این 

پدیده می‌تواند به صورتی 
خودانگیخته اما اغلب  تحت 

تاثیر فرآیندهای تجاری یا 
سیاسی شکل بگیرد

مُد و نمایش
نانسی جی.تروی
برگردان پروین بابایی

پـل پویـرت از نخسـتین افرادی بود که سـعی 
کـرد بـرای مُـد یـک اعتبار هنـری کسـب نماید. 
از آنجایـی کـه هـدف پـل پویـرت در اقدامـات 
گوناگونـش ایـن بـود کـه تمایز بین مـد و هنرهای زیبـا را بر هـم بزند، وی 
بدیـن منظـور خـود را بـه طور مکرر بـه عنوان یـک هنرمند نشـان می داد. 
همچنیـن بـا فعالیت کردن در یـک محیط هنری یعنی گالـری باربازانگس، 
کـه در آنجـا لباسـهایی طراحـی شـده اش در مجـاورت کارهـای هنـری 
نمایـش داده مـی شـدند، بـر هـدف خـود تأکیـد مـی ورزیـد. تمـام عناصر 
امپراتـوری شـغل او- از ابزارهـای مـزون و عکسـهای تبلیغـی تـا تجملات و 

بسـته بنـدی عطرهـا- در تلاش بودند
پـل پویـرت از نخسـتین افـرادی بود که سـعی کرد بـرای مُد یـک اعتبار 
هنـری کسـب نمایـد. از آنجایی که هدف پـل پویرت در اقدامـات گوناگونش 
ایـن بـود کـه تمایز بین مـد و هنرهای زیبا را بـر هم بزنـد، وی بدین منظور 
خـود را بـه طـور مکـرر بـه عنـوان یک هنرمنـد نشـان مـی داد. همچنین با 
فعالیـت کـردن در یک محیـط هنری یعنی گالـری باربازانگس، کـه در آنجا 
لباسـهایی طراحـی شـده اش در مجـاورت کارهـای هنری نمایـش داده می 
شـدند، بـر هدف خود تأکیـد می ورزید. تمـام عناصر امپراتوری شـغل او- از 
ابزارهـای مـزون و عکسـهای تبلیغـی تا تجملات و بسـته بنـدی عطرها- در 
تلاش بودنـد کـه کاراکتـر تجـاری کارهـای پیچیـده او را بپوشـانند. از این 
منظـر ، پویـرت خودآگاهانـه اجـرای خـود را بـه عنـوان یک خیـاط ، طراح، 
مجموعـه دار هنـر، خـط دهنـده، و کارآفرین بـه صحنه برد. پویـرت خود به 
عنـوان یک شـخص بسـیار تئاتریکال توصیف شـده اسـت و در مقابـل، تئاتر 
یـک وجـه پایـدار از همـه فعالیتهـای او بـود. وی پـس از جنـگ جهانی اول 
وقتـی کـه یـک نمایـش کوچک بـه نـام لوآسـیس در باغ مـزون خـود اجرا 
کرد، به گزارشـگر اقرار نمود که همیشـه به تئاتر علاقه داشـته اسـت. حتی 
در سـالهای پایانـی زندگـی اش، وقتـی که شـغل او به عنوان یک مـزون دار، 
تقریبـاً رو بـه افول گذاشـت، تعدادی نقـش تئاتری و فیلم را ایفـا نمود. البته 
ایـن تلاشـها در مقایسـه بـا ابعاد اجرایـی و نمایشـی فعالیتهای او بـه عنوان 
یـک تجـارت پیشـه رنـگ باختند. تئاتـر در واقع یک نیروی مشـتق شـده از 
الزامـات تجـاری ای بـود که پویرت همچـون همکارانـش در صنعت خیاطی 
اتخـاذ کـرد. ایـن یـک بعـد مهـم از تعهـد آنهـا بـه پیوسـتگی هنر و مـد، و 

متحـد کـردن ایـن دو با تئاتر در سـالهای اول قرن بیسـتم اسـت.    
تاریـخ نـگاران هنـر معاصر نوعاً بـر تئاتر آوانـگارد، باله، یا فیلـم به عنوان 
حیطـه هـای اصلی نفـوذ هنر مـدرن در هنرهـای اجرایی تمرکز کـرده اند. 

کار نقاشـان معـروف روی لبـاس و طراحی سِـت برای  بالت روسـس و بالت 
سـودویس و سـهم هنرمنـدان آوانـگارد بـرای فیلمهـای مـدرن و اجراهـای 
تئاتریـکال دادا بـه صـورت جزئـی مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت. اما در 
تولیـدات مردمـی تـر، ماننـد آنچـه پویـرت و همـکاران خیـاط او بـه عنوان 
طراحـان لبـاس قبـل از جنـگ جهانـی اول انجام دادنـد، نیز اسـتعاره های 
تئاتـری نفـوذ کردنـد. اینهـا در اینجـا بـه عنـوان ابزارهـای فرهنگـی که از 
لحـاظ ارزشـی برابـر هسـتند بـرای فهـم گفتمانهـای دوران ماننـد شـرق 
شناسـی، و بـرای بـاز کـردن عمیقتـر روابـط سـاختاری بیـن هنـر و مد به 

کار مـی روند.
پـاول ربوکـس تحـولات مفهـوم »مانکـن« را کـه در قـرن نـوزده یـک 
مسـتخدم معمولـی خانـه خیاطـی بود و لباسـها را بـرای کمک بـه تصمیم 
گیـری خریداران می پوشـیدند تشـریح کرد. بعدهـا » مانکنها نوعی نمایش 
تئاتـری باشـکوه را بـه عرصـه ظهـور رسـاندند«. مردمـی کـه قـرار اسـت 
مجموعـه لبـاس بـه آنها نشـان داده شـود، بـه نحوی کـه برای یـک اجرای 
تئاتـر مـی توانـد باشـد، نشـانده می شـوند. پرده بـالا مـی رود و نمایش مد 
شـروع می شـود. چنانکـه تاریخ شـناس لباس جیمـز لیور اظهـار می کند، 
ایـن فرآینـد تئاتریزاسـیون تسـریع شـده در اوایـل قـرن بیسـتم، وقتی که 
»رژه رفتـن مانکنهای خیاطان مدروز، خودشـان ضرورتهای مدروز شـدند«، 

قطعـاً قبـل از ایـن در تمـام تاریخ لبـاس اتفاق نیفتـاده بود.
مـردم بـه دیـدن نمایـش مُد می رفتنـد، درسـت همانطور که پدرانشـان 
بـه یـک تئاتـر یا نمایـش خصوصی نقاشـی رفته بودنـد. آنهـا در انتظار یک 
دکـور مجلـل، نورهای ملایم، موسـیقی، یـک صف منظـم از مانکنهای زیبا، 
و حتـی مهمتـر از ایـن، چیـزی بـدواً تازه و دسـت اول در لباسـهای نمایش 
داده شـده مقابـل چشمهایشـان بودنـد. نقطـه نظـرات لیـور خبـر نیویورک 
تایمـز را بازتـاب مـی دهـد که اظهـار داشـت در 1911 برپایـی یک نمایش 
مـد روی صحنـه »مطمئنـاً دراماتیـک تریـن روش جلـوه دادن جامـه های 
باشـکوهی کـه تازه ابداع شـده اند اسـت… چیزی اسـت کـه ارزش دیدن را 

دارد، حتـی اگر کسـی آن لبـاس را نخرد«.
اهمیت صحنه تئاتریکال در آیینهای وابسـته به حـراج لباس زنانه، پاول 
پویـرت را بـر آن داشـت که از معمـار خود لوییس سـو بخواهد یک صحنه 

بـرای به نمایش گذاشـتن شـوهای مد در محیط هنـری طراحی کند.
منبع:
A Study in Modern Art and Fashion Nancy J. Troy2003
24792/http://www.anthropology.ir/node :آدرس صفحه
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می‌دانیـم که هـر کسـب‌وکاری فرهنگ خـود را دارد و شـما نیز 
به‌عنوان فروشـنده، آداب‌ورسـوم خاص خودتان را داریـد؛ در مورد 

ایـن آداب‌ورسـوم مخصوص صنف خـود بگویید.
ایـن  بنـده در  نظـر  بـه  مردانـه(:  لبـاس کلاسـیک  )فروشـنده  بهـادری، 
شـغل چنـد نـوع فرهنـگ مختلف وجـود دارد، مثلاً فروشـنده‌ی لباس 
بچه‌گانـه، اسـپرت، کلاسـیک و... هر کـدام فرهنگ خاص خـود را دارند. 
فـردی کـه لبـاس بچه‌گانـه می‌فروشـد باید با کـودکان راحت‌تـر ارتباط 
برقـرار کنـد، اگـر لباس زنانـه می‌فروشـد باید سرسـنگین‌تر رفتـار کند 
و حوصلـه‌ی بیشـتری را بـه خـرج دهـد، یعنـی دقیقـاً برعکـس فروش 

لباس اسـپرت پسـرانه!
رشــیدی، )فروشــنده لبــاس اســپرت پســرانه(: (: بــا ســخن آقــا فیــروز موافقــم 
امــا اجــازه دهیــد مــن جنبــه‌ی دیگــری از فرهنــگ شــغلم را بگویــم، بنــده 
18 الــی 19 ســال اســت کــه در ایــن منطقــه فروشــندگی می‌کنــم؛ اوایــل، 
ــردم، از  ــران کار می‌ک ــرای دیگ ــم ب ــودم را بزن ــازه‌ی خ ــه مغ ــل از این‌ک قب
فروشــندگی لبــاس بچه‌گانــه گرفتــه تــا کیــف و کفــش مردانــه، 15 ســال 

هــم هســت کــه مغــازه‌ی خــودم را دارم.
مشـتریان مـن اکثـراً از همیـن محلـه هسـتند و بـرای خرید بـه طبقه‌ی 
منفـی سـهِ ایـن پاسـاژ می‌آینـد. ایـن موضـوع بـه خاطـر ایـن اسـت که من 
سـعی می‌کنـم در کارم صداقت داشـته باشـم. اوایـل فکر می‌کردم که شـاید 
بـه خاطـر مـن می‌آینـد اما بعدها متوجه شـدم ایـن کیفیت و صداقت اسـت 
که آن‌ها را نمک‌گیر کرده اسـت. من همیشـه حواسـم هسـت که چه میزان 
سـود روی اجناسـم بکشـم و همیشـه رضایـت مشـتری مَدِّ نظرم بـوده چون 
فکـر می‌کنـم اگـر مشـتری راضی باشـد یعنـی من سـودی منطقـی را روی 

آورده‌ام. اجناسم 

یعنی درصد سود بر اساس بازار 
و مشتری متغیر است؟

مـن پرس‌وجـو کـرده‌ام و متوجه 
شـده‌ام در اسلام درصـد مشـخص 
مشـتری  رضایـت  و  اسـت  نشـده 
مالیـات،  اسـت،  مـن  کار  مبنـای 
هزینـه‌ی اجـاره و... را نیـز در نظـر 
دارم کـه فکر می‌کنم منطقی باشـد. 
در ایـن صنف شـما باید به مشـتری 
توجـه ویـژه‌ای داشـته باشـی، مثلًا 
و  می‌شناسمشـان  کـه  افـرادی 
مـن  مشـتری  کـه  اسـت  سـال‌ها 
هسـتند می‌گوینـد کـه اول کار را 
ببرنـد در خانـه و از خانـواده نظـر 
بگیرنـد و سـپس بـرای خریـد اقدام 
کننـد کـه خُب مـن قبـول می‌کنم.

ــان در  ــخصی خودت ــر ش نظ
ــوان  ــه عن ــش ب ــورد پوش م

ــت؟ ــنده چیس فروش
بهـادری: آدم وقتی‌که در صنف 
پوشـاک، فروشـنده اسـت بایـد تابع 
مُدِ روز باشـد نه سـلیقه‌ی شخصی؛ 
مثلاً وقتـی اسـلیم مُـد شـد شـما 

در ده‌سال اخیر گوش‌تاگوش تهران، پاساژهایی 
غول‌پیکر با صدها واحد تجاری پدید آمده است و 

این روند کماکان ادامه دارد. عمده‌ی کاربری این 
پاساژها نیز فروشگاه‌ها و مغازه‌های عرضه‌کننده‌ی 

پوشاک است. آمار و ارقام دقیقی از تعداد 
عرضه‌کنندگان خرد پوشاک در تهران وجود 

ندارد، شما می‌توانید در هر نقطه‌ای از تهران که زندگی می‌کنید 
با طی کردن اندک مسافتی خود را به یک مرکز خرید نوساز و 

مدرن برسانید، و در نگاه اول نیز جذب ویترین‌های مغازه‌هایی که 
در این مراکز فعالیت می‌کنند شوید و ساعت‌ها در فضای مطبوع 
این پاساژها گشت‌وگذار کنید و خسته نشوید. این موضوع باعث 

پدیده‌ای به نام پاساژگردی شده است که جای بحث بسیار دارد، اما 

سودِ دلّلان
 و دلّلانِ سود

سپیده شبیری

از این موضوع که بگذریم به چه علت عمده‌ی مغازه‌های 
فعال در این مراکز به عرضه‌ی پوشاک اختصاص دارند؟ 

یعنی بر چه اساس و منطقی از سیصد واحد فعال در 
یک مرکز تجاری، 260 مورد آن مختص عرضه‌ی پوشاک 

است؟
باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی که چند‌سال پیش 

منتشر و اقدام به معرفی برخی از مراکز خرید در تهران 
کرده بود، از 50 پاساژ معرفی‌شده در گزارش، چیزی 

نزدیک به شش‌هزار واحد تجاری مختص عرضه‌ی 
پوشاک بود و قطعاً این رقم در حال حاضر با رشد این 

ساخت‌وسازها بیشتر هم شده است.
جالب این‌که در همان خیابانی که بیشتر این مراکز خرید 

وجود دارد، مغازه‌های اطراف نیز تماماً مختص عرضه‌ی 
پوشاک هستند. انواع پوشاکی که 80% آن از کشورهای 
دیگر به این پاساژها و مغازه‌ها قاچاق می‌شوند و معمولاً 

هم برند اصل یا به‌اصطلاح اورجینال نبوده و با انواع و 
اقسام قیمت‌گذاری‌ها به فروش می‌رسد. در همان خیابان 

بیلبورد فرهنگیِ شهرداری تهران به چشم می‌خورد که 

سود اصلیِ صنعت پوشاک، در جیبِ واردکننده!
گفت و گو با دو تن از فروشندگان با سابقه پوشاک؛

-بر اساس کدام منطق، وسط اتوبان مرکز خرید می‌سازند؟
- امروز مچِ پا بیرون است و فردا ساق پا!

 راسـته‌ی سـتارخان، از پاسـاژ گلدیس تا پاسـاژ سـنتی را که قدم بزنید، تقریباً هفتـاد درصد مغازه‌هـا و مراکز خرید 
بـه عرضـه‌ی پوشـاک تعلق دارنـد؛ به فلکـه‌ی اول صادقیه کـه می‌رسـید اوج مراکز خریـد را خواهید دیـد و مغازه‌هایی 

با فروشـندگانی جوان که عمدتا مشـغول عرضه‌ی پوشـاک اسـپرت مردانه هسـتند.
در طبقـه‌ی منفیِ سـه یکـی از این مراکـز خرید که قدمتـی چندسـاله دارد، مغـازه‌ای کوچک دیده می‌شـود که صاحب 
آن محمـد رشـیدی، بازیگر و کارگردان گمنام سـینما اسـت؛ فروشـنده‌ی مغازه هم خودش اسـت و شـاگردی نـدارد؛ از 
شـغل دومـش )فعالیـت در عرصه‌ی سـینما( کـه بگذریم، سـابقه‌ی بیست‌سـاله‌ی او در این صنـف، ما را مجـاب کرد که 

ایـن پاسـاژ را برای تهیـه‌ی گـزارش و گفت‌وگو انتخـاب کنیم.
وقتـی موضـوع گفت‌وگو را با او در میان گذاشـتم بسـیار اسـتقبال کرد و خواسـت تا فیروز، از فروشـنده‌های باسـابقه‌ی 

همـان پاسـاژ، برای گـپ و گفت به جمـع ما اضافه شـود. مشـروح این دیـدار را در ادامـه می‌خوانید.

چـه خوش‌تـان بیایـد یـا نیایـد بایـد آن را عرضه کنیـد، ما جنسـی را عرضه 
می‌کنیم که مردم خوششـان بیاید و مد روز باشـد. نظر شـخصی من در این 

مـورد اهمیتـی نـدارد و در کارم زیـاد بـه آن فکـر نمی‌کنم.
رشـیدی:چند وقـت پیـش، خانمـی آمد پیش مـن و گفت اگر پسـرم 
آمـد اینجـا شـما به او لباس‌های سـاده پیشـنهاد بده، حتی اگر پسـر من، 
فلان مـدل را خواسـت ارائـه نده! ایـن چه معنـی‌ای می‌دهـد؟ خانواده‌ها 
پوشـش سـاده را می‌پسـندند، امـا جوانان بنا بر شخصیت‌شـان مـد روز را 

می‌خواهنـد. امـا خـودم به‌شـخصه لباس‌های سـاده را ترجیـح می‌دهم.

اگر شخصی را در خیابان ببینی که لباس ساده به تن ندارد و بر عکس 
لباسش نقش و نگار دارد یا مدل دوختش عجیب و غریب است، در مورد 

آن شخص چه فکری می کنی؟
پیـش خـودم می‌گویـم حتمـاً در یک کمپانی یـا شـرکتی کار می‌کند که 
آرمِ آن شـرکت بر روی لباسـش نقش بسـته )با خنده(. مردم ما باید نسـبت 
بـه چیـزی که بـر تن می‌کننـد آگاهی داشـته باشـند، انتخاب اگر بـا آگاهی 

باشـد قطعاً پوشـش بهتری را تـن مردم مشـاهده خواهیم کرد.

 به نظرتان می توان از روی پوشش در مورد مردم قضاوت کرد؟
بهـادری: بـه نظـرم مـردم الآن نسـبت بـه بیسـت سـال قبـل به‌روزتر 
شـده‌اند؛ ایـن برمی‌گـردد بـه وجـود ابزارهـای ارتباطی که باعث می‌شـود 
مُـد روز اروپـا بـه ایـران هـم بیایـد. مـردم پوشـش‌های روز کشـورهای 
مشـاهده  ماهـواره  طریـق  از  را  عرصـه  ایـن  در  پیشـرو  و  توسـعه‌یافته 
می‌کننـد و بـه پوششـان اهمیت بیشـتری نسـبت بـه قبل می‌دهنـد، این 
را گفتـم کـه نتیجـه بگیـرم امـروزه قضاوت از روی پوشـش بیشـتر شـده 
اسـت و روزبـه‌روز هـم ایـن موضوع بیشـتر می‌شـود. امـا درنهایـت بگویم 
کـه تـا حـدودی می‌تـوان از روی پوشـش در مـورد افـراد قضـاوت کـرد، 
البتـه بـه خیلـی مسـائل بسـتگی دارد؛ به‌صـورت شـخصی سـعی می‌کنم 

کـه خـودم هرگـز از روی پوشـش کسـی را قضـاوت نکنـم.
رشـیدی: مـن اعتقـادی بـه ایـن موضـوع نـدارم، همیشـه نیمـه‌ی 
پـر لیـوان را می‌بینـم، اگـر مشـتری لبـاس خاصـی را کـه ازنظـر مـن و 
شـما عجیب‌وغریـب اسـت از مـن خواسـت، پیـش خـودم می‌گویـم حتماً 
اگـر  یـا مـکان و زمـان خاصـی می‌خواهـد، مـا  بـرای مراسـم خاصـی، 
خودشناسـی‌مان را قـوی کنیـم و فروشـنده خـودش را بشناسـد دیگـر بر 
اسـاس پوشـش و انتخـاب مشـتری روی آن فـرد قضـاوت نمی‌کند، عرض 

کـردم کـه بایـد نیمـه‌ی پـر لیـوان را دید.
به‌عنوان‌مثـال چند سـال پیش من در مورد شـخصی زود قضـاوت کردم و 
وقتی آن شـخص گفت من »سـعید کرمانی« هسـتم و لباس را برای سـاخت 
کلیـپ می‌خواهـم بسـیار از قضاوتم پشـیمان شـدم و یاد گرفتم کـه قضاوت 

از روی پوشـش آدم‌ها اشـتباه است.

مشتریان بر چه اساسی پوشش خودشون رو انتخاب می کنن؟
بهادری: عرض کردم، مد روز، فقط مد روز.

رشـیدی: در جـواب سـوالات قبلی گفتم که بـه نظر من انتخـاب باید بر 
اسـاس آگاهـی باشـد، حـالا هرچی بـود حداقلـش اینه کـه می دانیـم داریم 
چـه چیـزی میخریـم و  بـرای چی میخریـم، اما انتخاب بر اسـاس حسـادت 
یـا عـدم آگاهـی و فقـط بـر اسـاس مـد میتونـه اشـتباه باشـه و خـوب اکثرا 

شکل ظاهری یک فرد نخستین  
موقعیتی  است که هویت او را 
مشخص می کند و از این لحاظ  
چه در ایران و چه در همه جای 

دنیا برای این شکل ظاهری و 
رابطه اش با نظام های هویتی، 

روابط مشخص و گاه بسیار 
دقیقی وجود دارد

ده 
ون

پر
اک

وش
ت پ

نع
 ص

ش و
وش

گ پ
هن

فر

نوید جامعی



ماهنامه اقتصادی،فرهنگی ماهنامه اقتصادی،فرهنگی
شماره 13، دی ماه 1395 شماره 13، دی ماه 1395

تز
ران
پ

4849

بر روی آن نوشته شده: »خرید هر کالای قاچاق، مساوی 
است با از دست رفتن یک شغل«!

اما صاحبان این مغازه‌ها چه کسانی هستند؟ اگر از 
آن دسته افراد که سابقه‌ای چند ده‌ساله در این حرفه 

دارند بگذریم، عمدتاً به جوانانی برمی‌خوریم که با اندک 
سرمایه‌ای آمده‌اند و با رؤیای پیشرفت و ثروتمند شدن 

مغازه‌ای را اجاره می‌کنند که البته در بهترین حالت، 
یک سال دوام می‌آورند و بعد متوجه می‌شوند که 

رؤیای‌شان سرابی بیش نبوده است. اما چه کسانی سودِ 
این سرمایه‌های کوچک را به جیب می‌زنند؟ آیا این سود 
به جیب کسی جز دلّلان می‌رود؟ کسانی که حتیِ سود 

را هم دلّلی می‌کنند! اکنون تکلیف آن جوانی که زیر 

بدهی، کمر خم می‌کند چه می‌شود؟ حقوق مصرف‌کننده 
و تولید‌کننده کجاست؟ آیا صرفاً ساخت مراکز خرید 

چند ده‌طبقه نشانه‌ی توسعه و مدرن شدن شهرِ 
بحران‌زده‌ی تهران است؟

پاسخ این پرسش‌های شفاف و روشن را در کدام 
تاریک‌خانه‌یِ کِدِر و مِه‌آلودی باید یافت؟

هـم همینگونـه اسـت و همین طور 
از همـه بدتر چشـم و هم چشـمی. 

 جایگاه سـلیقه بـه نظرت در 
این چرخه کجاسـت؟

از  داشـتن  آگاهـی  رشـیدی: 
دهیـم  مـی  انجـام  کـه  خریـدی 
منافاتی با سـلیقه ندارد، سـلیقه هم 

از همـان آگاهـی اسـت. بخشـی 

آینـده پوشـش در ایـران را 
بینید؟  مـی  چگونـه 

بهـادری: به نظـرم آنچنـان نمی 
تـوان در ایـن مـورد حرفـی زد، وقتی 
که تغییرات را نسـبت به بیسـت سال 
قبـل بـه امـروز میبینـم یک نکتـه را 
متوجـه می شـوم و آن این اسـت که 
طراحی لبـاس و مدلینگ حرف اول و 

آخـر را در ایـن حوزه مـی زند.
رشـیدی: بـا رونـدی کـه وجود 
دارد قـد شـلوارها کوتاه‌تـر و فاق‌هـا 
تنگ‌تـر می‌شـود )بـا خنـده(. امروز 
مـچِ پـا بیرون اسـت و فـردا احتمالاً 
سـاق پـا! امـا نبایـد فرامـوش کنیم 
کـه حجـاب سـر جایـش می‌مانـد، 
حجاب منحصر به پوشـش نیست و 

یک‌چیـز درونی اسـت کـه ربطی به 
خریدهـای مقطعی نـدارد.

سـود اصلـی چرخـه صنعت 
پوشـاک به جیب چه کسـی یا 

کسـانی می رود؟
وارد‌کننده!  جیـب  در  بهادری: 
واردکننـدگانِ عمـده کـه جنس را 
بـه قیمـت ارزان وارد می‌کننـد و 
بـه چنـد برابـر قیمت می‌فروشـند 
به‌صـورت  واردات  ایـن  اکثـر  کـه 
غیرقانونـی اسـت و تولیـد داخلـی 
به‌صـورت  پوشـاک،  صنعـت  در 

اسـت. راکد  عمـده 
رشـیدی: طرف بـا 900 میلیون 
مـی‌رود چیـن، طرحِ کتانـی می‌دهد 
بـه کارخانـه‌ای بـا فلان مـارک و با 
حجـم وسـیعی‌ای ایـن کتانی‌ها )که 
برایش کمتـر از 100 هزار تومان آب 
خورده اسـت( را وارد کشـور می‌کند 
و زیـر 200 هزار تومان به فروشـنده 
و مغازه‌هـا و پخشـی‌ها نمی‌فروشـد 
و درنهایـت 100 هـزار تومـان هـم 
می‌کشـد  جنـس  روی  فروشـنده 
و آن کتانـی بـه قیمـت 300 الـی 
400 هزار تومان به دسـت مشـتری 

می‌رسـد! کتانی‌ای کـه ارزش واقعی 
آن چیـزی نزدیـک بـه 70 یـا 80 

هـزار تومان اسـت.

در مـورد مراکـز خریـد چـه 
تقریبـا  کـه  داریـد  صحبتـی 
هـر روز در یـک نقطـه تهـران 
سـاخته می شـوند و اکثـرا هم 
عرضـه کننـده هـای پوشـاک 

هسـتند.
بهادری: والا به مسـاجد و حریم 
مسـاجد هم رحم نکردنـد )با خنده(. 
نمی‌دانـم بـا کـدام اسـتدلالی ایـن 
از  بایـد  شـما  می‌دهـد؟  رخ  اتفـاق 
مسـئولین ایـن امر پرس‌وجـو کنید، 
امـا نظر شـخصی مـن این اسـت که 
دیگـر تهـران نیـازی به مرکـز خرید 
جدیـد نـدارد و اکثـر مغازه‌هـای این 
مراکـزِ جدیدالتأسـیس، خالـی مانده 
اسـت یـا به‌صـورت موقـت توسـط 
جوانانـی کـه آرزوهـای بـزرگ دارند 
اجاره می‌شـود تا شـاید کسب‌وکاری 
بـرای خودشـان راه بیندازنـد اما بعد 
از مدتـی از پـس هزینه‌هـای اجـاره 
و مخـارج برنمی‌آینـد و مغـازه را رها 

می‌کننـد. 

رشـیدی: دقیقـاً می‌خواهـم که 
همیـن حرفـی کـه می‌زنـم را چـاپ 
کنیـد که کـدام آدم با منطقی مجوز 
سـاخت پاسـاژ کـوروش را داد؟! آخر 
روی اتوبان چهاربانده جای تأسـیس 
مرکـز خریـد بـا آن عظمـت اسـت؟ 
در وسـط اتوبـان، پاسـاژ سـاختند و 
پولـش را به جیب زدنـد اما الآن کجا 
هسـتند که ترافیـک اتوبانِ سـتاری 
را توجیـه کننـد؟ سـاکنین اطـراف 
آن پاسـاژ چـه گناهـی کرده‌انـد کـه 
بایـد ترافیک و آلودگی هوا را داشـته 
باشـند؟ حق‌الناس به چه می‌گویند؟ 
بـه همیـن وقـت مـردم کـه بیهوده 
پشـت ترافیـک یک مرکـز خرید که 
هیـچ فایـده‌ای نـدارد، می‌سـوزد! به 
نظـر من این خـود حق‌الناس اسـت. 
بعد هم خودشـان را گـول می‌زنند و 
یـک جرثقیل می‌گذارند سـر ورودی 
اتوبـان و دوتـا مأمور هم بـالا و پائین 
می‌کننـد اما مشـکل حل نمی‌شـود. 
مـا خودمـان در یـک مرکـز خریـد 
مغـازه داریـم، اینجـا کسـی مخالـف 
سـاخت مرکز خرید نیسـت، اما باید 
همـه‌ی جنبه‌هـای یـک موضـوع را 

بررسـی کرد.

بخش اول:
 در این بخش، گونه های مختلف پوشش در پیش از تاریخ مورد بررسی 
قرار می گیرد که اختصارا شامل انواع رنگ کردن، خال کوبی، پوشش با برگها 
و الیاف گیاهان، پوشش هایی که با پوست حیوانات درست می شد )به همراه 
اشکالات این پوشش ها و راه حل هایی که بشر در این راستا از آنها استفاده 
کرد( و ... می باشند. پس از این موضوع به پوشاک مردم ایران در شش هزار 
سال پیش از میلاد و استفاده آنها از پوست و پشم در ساخت لباس با توجه به 
یافته های باستان شناسی پرداخته شده است. همچنین درباره صنعت نساجی 
در این دوره مطالبی ذکر می شود. از جمله: "در ایران زودتر از نقاط دیگر دنیا به 
نساجی می پرداخته اند یا حداقل با اصول این صنعت آشنا بودند." )صفحه 30(

بخش دوم:
این بخش شامل پوشاک ساکنان بومی فلات ایران و اقوام غالب آن می باشد. 
در ابتدا به اقوامی پرداخته شده که در سه هزار و دویست سال پیش از میلاد و 
شاید کمی بیشتر در نواحی مختلف بین النهرین زندگی می کردند و نفوذ اینها 
از جنوب و جنوب غربی ایران باعث تاثیر گذاری در فرهنگ و تمدن ساکنان 
بومی نجد و مهاجران آریایی در آن دوران شد. این اقوام عبارتند از: سومری ها، 
اکدی ها، آشوری ها و ایلامی ها. درباره هر یک از این اقوام در این بخش توضیح 
مختصری می آید. اما از میان آنها ایلامی ها مهمترین و تاثیر گذار ترین بودند. 
"شهر شوش، اولین شهر دنیا، را بنیان نهادند، اولین سلسله شاهی را در فلات 

ایران تاسیس کردند " و "آثار باقی مانده از تمدن و فرهنگ شگفتشان در شوش 
یا سوزیان و مسجد سلیمان )پارسوماش( و انزان یا انشان )مرودشت( بیانگر 

فرهنگ و تمدن والای این قوم است." )صفحه 35( سپس جزئیات پوشاک
آنها شامل جنس البسه، اجزای لباس و ... از روی آثار یافت شده  شرح شده 
است. یکی از آثار مهمی که از روی آن تن پوش ایلامیان را شناسایی کرده 
اند جام برنزی "کیدین هوتران" مکشوفه از ارجان بهبهان می باشد که در این 
بخش مورد بررسی قرار گرفته. در ادامه به ترتیب به زیور آلات ساکنان بومی 
فلات ایران و ایلامیان و سپس هنر پارچه بافی در ایران پیش از رسیدن اقوام 

آریایی پرداخته شده است.

بخش سوم:
این فصل با عنوان پوشاک اقوام آریایی )ماد و پارس( مشخص می شود. در 
بخش مقدمه موطن، اصلی مهاجران به ایران، علت مهاجرت، اینکه شامل چه 
اقوامی بودند و در طی مهاجرت و بدو ورود چه لباسهایی می پوشیدند بیان 

معرفی کتاب
"هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی"

زینب بهمن
منبع: انسان شناسی و فرهنک

نکاتی درباره کتاب:
در این کتاب تصاویر رنگی، و سیاه و سفید بسیاری  درباره پوشاک  
مردم ایران در دوره های متفاوت باستانی و تاریخی از سنگ نگاره ها و 
یافته های باستانی و تاریخی ارائه شده است که پژوهشگر را در این زمینه یاری می کند. 
این کتاب از سیزده بخش تشکیل شده و به دو بخش "پوشاک باستانی" و "پوشاک دوره 
اسلامی" تقسیم می شود. بخش اول تا ششم کتاب مربوط به پوشاک باستانی و بخش 
هفتم تا پایان بخش سیزدهم به پوشاک دوره اسلامی تعلق دارد. نویسنده در ابتدای هر 
فصل خلاصه ای از تاریخ دوره مورد بحث را می آورد و بیان می دارد که شرایط مختلف 
تاریخی تاثیرات عمیقی بر مقوله پوشاک دارد."برای چگونگی تاثیر گذاری تمدن ها و 
مظاهر آن ناگزیرم گذرا به شرح تاریخ بپردازم.") صفحه 202( و سپس اجزای لباس در هر 
دوره  به شکلی مفصل و به تفکیک شرح داده می شود.  پارچه بافی در هر دوره مطلب 

بعدی هر فصل را به خود اختصاص می دهد.
پس از پایان فصول، به بخشی می رسیم که با عنوان "توضیح پاره ای از اصطلاحات" 
است.  داده شده  توضیح  کتاب  اصطلاحات  از  بسیاری  درباره  آن  در  و  مشخص شده 

بخش‌های بعد به ترتیب عبارتند از: نمایه، منابع و مآخذ فارسی و لاتین.

پوشاک  پیشینه  سپس  است.  شده 
پارس ها و مادها، تاثیری که شرایط 
آب و هوایی بر پوشاک آنها گذاشت، 
تاثیرات متقابلی که هنر مادها و اقوام 
همچنین  و  گذاشتند  هم  بر  بومی 
مورد  مادها   پوشاک  بررسی  منابع 

توجه قرار می گیرد.
پوشاک  قسمت  دو  به  بخش   
مادها و پارس ها تقسیم شده و در 
هر  قسمت، به ترتیب پوشاک مردان، 
مردان،  آلات  زیور  نبرد،  پوشاک 
پوشاک زنان، زیور آلات زنان و پارچه 

بافی در هر دوره آمده است.
شامل  مردان  پوشاک  مادها:   
شلوار،  قبا)تونیک(،  یا  پیراهن 
سر،  پوشش  اورکت(،  یا  شنل)مانتو 
باشد ضمنا  می  بند  کمر  و  پاپوش 
کلاه،  های  صورت  به  سر  پوشش 
پا  و  موبند  و  دیهیم  و  تاج  باشلق، 
و  و چارق،  نوع چکمه  دو  در  پوش 
کفش وجود داشته است و درباره هر 

یک از موارد ذکر شده توضیح داده
می شود.

ها  پارس  پوشاک  قسمت  در 
به  چگونگی  ابتدا  )هخامنشیان( 
ریشه  و  ها  پارس  رسیدن  قدرت 
یابی پوشاک آنها مورد بررسی قرار 
گرفته و سپس اجزای لباس پارسها 
بدین ترتیب می آید و درباره هر یک 

شرحی  می آید.
پوشاک مردان شامل: 1-پیراهن 
رو )کندیس( 2-شنل 3-پیراهن زیر 
زیر پوش 4- پوشش سر شامل:   یا 

کلاه ترک دار و بدون ترک
- باشلق یا کلاه فریجی

در بخش مقدمه 
موطن، اصلی 

مهاجران به ایران، 
علت مهاجرت، 
اینکه شامل چه 

اقوامی بودند و در 
طی مهاجرت و بدو 

ورود چه لباسهایی 
می پوشیدند بیان 

شده است

دوباره
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- تاج یا افسر
- کلاه حلقه ای

- دیهیم
5- پوشش پا و 6- کمر بند بوده است.

پوشش های آرایشی توسط مردان و زنان استفاده می شده و شامل کلاه 
گیس و گیس بند بوده اند.

توضیح آنکه درباره  اجزای پوشاک زنان در این بخش اختصاصا تقسیم بندی 
وجود ندارد و پوشش آنها به صورت کلی توضیح داده شده است.

بخش چهارم:
بخش چهارم این کتاب به پوشاک سلوکی ها اختصاص دارد. ابتدا به علل 
ضعف امپراتوری هخامنشیان و روی کار آمدن سلوکیان پرداخته شده و تاثیرات 
متقابل هنر هلنی و هنر ایرانی بر یکدیگر و پوشاک به عنوان نمونه ای از 
هنر مورد بررسی قرار گرفته اند. این بخش با شرح کلیت پوشاک و زیورآلات 

سلوکیان با نظر به تفاوت پوشاک آنها و هخامنشیان به پایان می رسد.

بخش پنجم:
در این بخش می توانیم پوشاک قوم پارت یا اشکانیان را مورد مطالعه قرار 
دهیم. در مقدمه ابتدا  چگونگی به قدرت رسیدن اشکانیان، ویژگی های آنها، 
نوع پوشش و علت انتخاب آن، تاثیر هنر یونانی بر پوشاک اشکانی و ... مطرح 
می شود. سپس به تغییر هنر در دوره پارت اشاره می شود. "به لحاظ تبدیل 
نقش انسان از نیم رخ به تمام رخ مدل های تن پوش ایرانیان در این دوره 
مشخص تر می شود.")صفحه 164( که منظور مولف، تغییر در سنگ نگاره 

ها می باشد.
توضیح کلی درباره پوشاک اشکانیان به صورت کلی بخش بعدی مقدمه را 
شامل می شود. پس از مقدمه اجزای لباس آنها به صورت مجزا و مفصل مانند 
فصول قبل در عناوین لباس مردان، زنان، پوشاک نبرد و ... شرح داده شده 
است و تنها تغییر به این ترتیب می باشد: پوشاک مردان شامل پیراهن بالای 
زانو)تونیک(، شلوار، شنل و کمربند است )غیر از پوشش سر، پا و نبرد که همه 

این اجزاء در این دوره زمانی در این فصل نیز توضیح داده شده است.(
پوشاک زنان نیز با عناوین پیراهن) تونیک(، شلوار، پوشش سر شامل: چادر، 

کلاه و تاج، مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش ششم:
پوشـاک ساسـانیان در ایـن فصل مورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. مقدمه 
ایـن فصل شـامل مطالـب زیر می-باشـد: اهداف پادشـاهان ساسـانی و اینکه 
چگونـه ایـن اهداف باعث پیشـرفت فرهنگ و تمدن شـد، تمـدن عظیم دوره 
ساسـانی و نشـانه هـای آن، لباس بـه عنوان مظهـری از تمـدن، ویژگی مهم 
شـاپور اول ساسـانی یعنی تسـامح نسـبت به عقایـد و مذاهب  دیگـر و اینکه 
چگونـه ایـن امـر باعث تحـول عظیمی در هنـر و در نتیجه پوشـاک این دوره 
شـد، تفاوت پوشـاک ساسـانی نسـبت به دوره های قبل و آثاری که می توان 
از روی آنهـا پوشـاک ساسـانیان را مـورد بررسـی قـرار داد. "عناصـر اصلی تن 
پوشـها در این دوره همان اسـت که در دروه اشـکانیان و مادها وجود داشـته 
اسـت.)همان پیراهن و شـلوار(؛ ولی در زمان ساسـانیان پوشـاک به طور کلی 

تزیینی تر شـده اسـت.")صفحه 199(
پس از مقدمه مانند بخش های قبل همان تقسیم بندی پوشاک مردان، زیور 
آلات آنها، پوشاک زنان، زیور آلات و پارچه بافی می آید و درباره هر یک شرح 

داده شده است.
پوشاک مردان در این دوره از این قسمت ها تشکیل شده است:1-پیراهن 

)تونیک( که به شکل های مختلف:
- پیراهنهایی با دامن گرد نیم دایره رو به بالا

- پیراهن هایی با دامن ترک دار
- پیراهن با دامن نیم دایره رو به پایین

- پیراهن ساده جلو باز
- پیراهن عمومی با دامن بسیار ساده

)و درباره هر یک از این انواع، به 
مفصلی  توضیحات  تصاویری  همراه 

در این بخش آمده است.(
     2-شلوار 3- ارخالق یا کت کوتاه 
4- مانتو و شنل 5- پوشش سر) کلاه 

مردم عادی و تاج پادشاهان(
دوره  این  در  زنان  پوشاک       

شامل این بخش ها می باشد:
1-پیراهن بلند دراپه دار 2- شلوار 
و  بند 4- شال 5- چادر  دهان   -3
دستار 6-پوشش سر)تاج ملکه های 
ساسانی( 7- پوشش پا یا پا پوش و 
نیز جداگانه  اینها  از  درباره هر یک 

توضیحاتی می آید.

بخش هفتم:
ایــن بخــش بــا عنــوان "پوشــاک 
اســامی"  دوره  آغــاز  در  اعــراب 

مشــخص شــده اســت.
درباره  ابتدا  مقدمه  بخش  در 
ورود  ساسانی،  امپراتوری  سقوط 
فرهنگ  چیرگی  چگونگی  و  اعراب 
زمان  آن  ایران  بر  اسلامی  تمدن  و 
و چگونگی تعامل بین فرهنگ ایران 
اسلامی  تمدن  و  فرهنگ  با  باستان 

مطالبی آمده است.
سپس به طور مفصل نوع پوشش 
صورت  به  مردان  و  )زنان  اعراب 
جداگانه( در زمان جاهلیت و تغییر 
پوشاک آنها پس از آمدن دین اسلام 
و برخورد با ایرانیان در زمان حمله به 

ایران، مطرح شده است.
پس از مقدمه به پوشاک در دوره 
در  که  رسیم  می  عباسیان  سلطه 
این بخش نیز پوشاک مردان و زنان 
از  هدف  است.  شده  شرح  جداگانه 
توضیح این بخش نیز توضیح تغییر 
بود  عباسی  دوره  در  اعراب  پوشاک 
که به تقلید از ایرانیان صورت گرفت 
و در نهایت به این نتیجه می رسد که 
"در دوران اولیه اسلامی تحول خاصی 

در تن پوش ایرانیان ایجاد نشد بلکه 
و  مظاهر  از  که  بودند  اعراب  این 
می  استفاده  روز  آن  تمدن  عناصر 

کردند.")صفحه 265(

بخش هشتم:
توضیــح  بــه  بخــش  ایــن   
دربــاره پوشــاک ایرانیــان در قــرون 
ــامانیان  ــا دوره س ــامی ت ــه اس اولی

دارد. اختصــاص 
ابتدا اسناد و مدارکی که میتوان از 
روی آنها تن پوش ایرانیان را در قرون 
اولیه اسلامی تشخیص داد، می آید. 
سپس به پوشاک ایرانیان و اقوامی که 

پس از پوشاک نبرد 
عنوان »قورچی ها« 
آمده است که ظاهرا 

یکی از انواع سپاهیان 
در این دوره بوده 

-اند و در ذیل این 
عنوان درباره انواع 
افراد در سپاه دوره 

صفوی توضیح داده 
شده است

دوباره

بر جریان هنر و تمدن اسلامی در این دوره زمانی تاثیر گذار بودند پرداخته می 
شود. همچنین در این فصل درباره تاثیرات هنر و تمدن ساسانی بر فرهنگ 

ایران دوره اسلامی سخن به میان می آید.

بخش نهم:
ایـن بخـش درباره پوشـاک ایرانیـان از دوره سـامانی تا ایلخانان می باشـد. 
در ایـن بخش در قسـمت مقدمـه ابتدا دربـاره چگونگی خارج شـدن ایران از 
سـلطه خلفای عـرب، ویژگی هـای حکومت سـامانی، کارهایی کـه در زمینه 
فرهنـگ و تمـدن و در نتیجه پوشـاک ایرانیـان انجام دادند و کلیت پوشـاک 
در دوره سـامانی از طریـق آثـار یافت شـده در این زمینه مطالبی آمده اسـت. 
سـپس به شـرح اجـزای اصلی لبـاس در ایـن بـازه زمانی با تفکیک پوشـاک 
مـردان، پوشـاک نبـرد، پوشـاک زنـان و زیـور آلات پرداختـه شـده و در آخر 

پارچـه بافی در این دوره شـرح شـده اسـت.
پوشـاک مـردان در ایـن دوران از بخـش هـای:  قمیص یا تونیـک، ارخالق 
یـا کرتـه، پیراهـن زیـر، قبا یـا رو- پوش، شـنل یـا ردا، فوطه یا لنگ، شـلوار، 
پوشـش سـر )کلاه، تـاج، عمامـه و دسـتار، قلنسـوه(، پوشـش پـا )جـوراب، 
چکمـه، نیـم چکمه، کفش(، کمربند و شـال تشـکیل شـده و دربـاره هر یک 

توضیحـی آمده اسـت.
پوشـش زنان شـامل پیراهن، قبا، شـلوار، ارخالق، کمربند یا شـال، پوشش 
سـر) کلاه، عمامـه یـا دسـتار، تـاج و دیهیـم، مقنعـه و چـادر( و پوشـش پـا 
)جـوراب و کفـش( می باشـد که هر یـک از این عناوین نیـز جداگانه توضیح 

داده شـده اند.

بخش دهم:
این بخش به پوشاک دوره ایلخانان می پردازد. ابتدا مطالبی به این ترتیب 

می آید:
وقایع تاریخی این دوره از جمله پیشینه مغولان، چگونگی یورش آنها به 
اتفاقاتی که در عرصه فرهنگ، هنر و  اروپای شرقی،  کشور های آسیایی و 
تمدن ایران رخ داد، چگونگی انقراض مغولان، فعالیت- های اصلی اینجویان و 
مظفریان در عرصه فرهنگ و دوره حکومت گورکانیان و اقداماتی که در عرصه 

فرهنگ صورت گرفت.
باز هم مانند بخش های قبل پوشاک به قسمتهای مختلف تقسیم شده و 

درباره هر جزء توضیح داده می-شود.
پوشاک مردان شامل: پیراهن بلند، پیراهن زیر، قبا، جبه، عبا و ردا، سروال، 
کمربند و شال و دستکش، پوشش سر)کلاه، دستار یا عمامه، تاج(، پوشش پا،

پوشاک نبرد، پوشاک زنان، زیور آلات و پارچه بافی عناوین دیگر این فصل 
را تشکیل می دهند.

پوشاک زنان در این دوره از بخش های زیر تشکیل شده است و هر یک 
جداگانه توضیح داده می شود:   پیراهن زیر، پیراهن بلند، قبا، جبه، پوشش سر) 

چادر، انواع کلاه، تاج کلاه، روسری یا لچک، مقنعه( و  پوشش پا.

بخش یازدهم:
بخش یازدهم درباره پوشاک ایرانیان در دوره پادشاهان صفوی می باشد. 
درابتدای فصل، تاریخ مختصری درباره سلسله صفویه آورده می شود. همانطور 
که می دانیم در دوره صفویه ایران در بسیاری جهات از جمله فرهنگ بسیار 

پیشرفت کرد.
پیشینه صفویان و وقایع مهمی که در زمان آنان اتفاق افتاد، از جمله: تغییر 
کلی تن پوشها به خاطر روابط اقتصادی و تجاری با ملل اروپایی، از نخستین 
مطالبی است که به آن پرداخته می شود. پس از آن به آثاری که میتوانند ما را 
در بررسی پوشاک این دوره یاری کنند اشاره می شود. پوشاک مردان در این 

دوره عبارتند از:
پیراهن)تونیک(، کلیجه یا نیم تنه کوتاه، قبا، مانتو یا ردا، عبا یا شنل آستین 
دار، شال کمر و کمربند و دستکش، کردی یا کاتبی)کادبی(، شلوار، پوشش 
سر)تاج قزلباش، دستار یا دُلبند، کلاه پوستی(، پوشش پا )پاتابه یا مچ پیچ، 
جوراب، کفش، گیوه( و درباره هر یک همراه ارائه تصاویر توضیح مبسوطی آمده 

است.  در توضیح برخی از انواع پوشش، درباره اینکه این نوع پوشش توسط چه 
قشری از جامعه مورد استفاده قرار گرفته می شده نیز توضیح داده شده است.

پس از این قسمت درباره زیور آلات مردان در دوره صفوی مطالبی آمده است. 
جنس زیور آلات و علت استفاده از آن، از جمله مطالب این قسمت می باشد.

پوشاک نبرد در این دوره دارای اجزای زیادی بودند که در این فصل درباره 
هر یک از این اجزاء جداگانه توضیح داده شده است. خفتان، زره، چهار آینه، 
کلاه خود، بازوبند، ساق بند، زانو بند، کمربند و  زه گیر اجزای پوشاک نبرد در 

این دوره می باشند.
پس از پوشاک نبرد عنوان "قورچی ها" آمده است که ظاهرا یکی از انواع 
سپاهیان در این دوره بوده -اند و در ذیل این عنوان درباره انواع افراد در سپاه 

دوره صفوی توضیح داده شده است.
پوشاک زنان در این فصل با این عناوین مشخص شده و درباره هر یک نیز 

شرحی آمده است:
پیراهن یا قمیص، قبا، مانتو، جلیقه و ارخالق، نیم تنه بلند یا کلیجه، شالکمر 
و کمر بند و دستکش، شلوار، پوشش سر شامل )چادر و مقنعه، دستمال سه 
گوش یا لچک(، پوشش پا شامل )جوراب و نیم چکمه یا چکمه پارچه ای، 

کفش، نیم چکمه چرمی(
پس از پوشاک زنان، به آرایه ها و زیور آلات زنان در دوره صفوی پرداخته 

شده و پس از این قسمت پارچه بافی در این دوره شرح شده است.

بخش دوازدهم:
 پوشـاک در دوره "افشـاریان و زندیـان" موضـوع این فصل را تشـکیل داده 
اسـت. تاریـخ  مختصـر ایـن دوره اولیـن مطلب این بخش اسـت. پـس از آن 
تـک تـک اجزای لباس  شـرح می شـود و در انتهای فصل دربـاره پارچه بافی 
دوره مـورد بحـث مطالبی می آید. اجـزای لباس مردان در ایـن دوره عبارتند 
از: پیراهـن کوتـاه یـا قمیص، پیراهن زیر، قبـا یا تن پوش رویی، عبـاء یا رداء، 
شـلوار یا سـروال، کمربند و شـال کمر، پوشـش سر شـامل: )تاج کلاه نادری، 

کلاه مردم عادی، دسـتار(، پوشـش پا.
پوشاک نبرد به همراه دسته های ارتش ایران در زمان نادرشاه افشار بعد 

بخش از پوشاک مردان قرار دارد.
زیـور آلات مـردان در دوره مـورد بحـث مطلب بعدی را بـه خود اختصاص 

مـی دهد.
ارخالق،  دامن،  شلوار،  پیراهن،  بدین شرحند:  دوره  این  در  زنان  پوشاک 
کلیجه، قبا یا بالا پوش، پوشش سر شامل: )توری و کلاهک، مقنعه، چادر، 

روبنده(، پوشش پا شامل:)کفش، چکمه پارچه ای یا چاقچور(.
بعد از پوشاک زنان به زیور آلات زنان و سپس پارچه بافی در این دوران 

پرداخته شده است.

بخش سیزدهم:
ایـن بخـش به پوشـاک مـردم ایـران در دوره قاجـار اختصـاص دارد. طبق 
معمـول بخـش های قبلی، ابتـدا تاریخ مختصـر دوره قاجار ذکر شـده و پس 
از آن اجـزای پوشـاک مـردان بـه همراه شـرحی دربـاره هر یک  آورده شـده 
اسـت. اجـزای لباس مـردان در این دوره عبارتنـد از: پیراهن زیـر یا زیرپوش، 
پیراهـن رو، ارخالـق و جلیقـه، قبـا یـا جبـه، کلیجـه، شـال کمـر و کمربند، 
سـرداری، کپنک یا کفنک، عبا و شـنل، شـلوار، پوشـش سـر شـامل: )کلاه، 
کلاه و شـال یـا شـال و کلاه، تـاج و تـاج کلاه(، پوشـش پـا شـامل: )جوراب، 

کفـش، چکمـه، گیوه(.
زیور آلات مردان و پوشاک نبرد بعد از پوشاک مردان ذکر شده اند.

در قسمت بعد به انواع سلاح های دفاعی در این دوره پرداخته می شود و 
پس از آن شرح اجزای لباس زنان به ترتیب زیر می آید:

پیراهن، دامن، ارخالق یا نیم تنه، شلوار و تنبان یا دامن شلواری، کلیجه یا 
شاپکین، پوشش سر شامل: )کلاهک با توری، چارقد، چادر، روبنده، پیچه یا 

نقاب(، پوشش پا شامل: )جوراب، چاقچور، کفش(
بعد از این بخش نیز به زیور آلات زنان و پارچه بافی در این دوران پرداخته 

می شود. هيئت عمومی يک بانوی قرن 8 و 9 هجری
 )طرح از کلارا آبکار از پوشاک زنان، ص 165(
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دیدگاه های نظریه پردازان 
یکـی از مناسـب تریـن تئـوری ها در مورد مصرف و سـبک زندگـی و کارکرد هویت بخش آن در شـرایط کنونی جامعه 
مـا همـان نظریـه طبقـه مرفه تورسـتاین وبلن می باشـد که مـی تواند وضعیت سـبک زندگـی و مصـرف را توصیف کند. 
وبلـن در نظریـه طبقـه مرفـه، مصـرف متظاهرانـه کالا بدون تلاش تولیدی و بیـش از هر چیـز رفتاری افتخارآمیز اسـت. 

مصـرف متظاهرانـه و تن آسـاي طبقه مرفه کارکردش کسـب اعتبار اجتماعی بـرای آنهاسـت)وبلن،110:1388(.
 از ديـد گاه وبلـن، صـرف هزينـه بـراي نمايش دادن وضعيت خويش، بيشـتر پذيرفتني اسـت و شـايد ايـن امر بيش از 
ديگـر مصـرف هـا، عملـي باشـد. قاعده اتلاف كالا بـه صورت تظاهري يـا نمايش دادن لبـاس، خود را به طرز بارزي نشـان 
مـي دهـد. صـرف هزينـه در راه لبـاس، ايـن مزيـت را بر ديگـر روش هـا دارد كه لبـاس هميشـه در معرض ديـد ديگران 
اسـت و بـا يـك نـگاه، وضعيت مالي شـخص را به بيننـده معرفي مي كنـد ارزش تجاري پارچـه اي كه براي لباس انسـان 
در جامعـه هـاي امـروز بـه كار مـي رود، بسـتگي بـه مـد روز بـودن و اعتبـار آوري آن دارد و كمتر به كاربـرد مكانكيي آن 
براي پوشـنده لباس مربوط می شـود؛ از اين رو، بسـيار عادي اسـت كه شـخص در كي محيط رسـمي و غير عادي لباس 
ناراحت بپوشـد تا خوش پوش جلوه كند. لباس خوب شـاهد آشـكاري بر موفقيت مالي اسـت و در نتيجه شـاهد بر ارزش 
 اجتماعي پوشـنده آن اسـت. لباس تشـريفاتي و عالي، نه تنها گوياي آن هسـتند كه پوشـنده می تواند براي مصرف كردن
 بـه نسـبت زيـاد هزينـه كنـد، نشـان دهنـده آن نيـز هسـت كـه مـي توانـد بـدون هيـچ گونـه تلاش توليـدي، مصرف 
 كنـد. در مقايسـه بـا لبـاس مـردان ، لبـاس زنان بـراي نمايـش دادن و پرهيز پوشـنده از كارهـاي توليدي پيشـرفته تر و
 تكامل يافته تر اسـت. اتلاف كالاها به صورت تظاهري و تن آسـايي تظاهري، اعتبار آور و احترام آميز اسـت و در نهايت، 
 بيانگـر پيـروزي و نيـروي برتـر اسـت هـر ثروتي بـراي آنكه بيشـترين شـان و منزلت را بـراي صاحبـش به ارمغـان آورد،

  بايـد بـه صـورت خودنمايانـه يـا متظاهرانـه بـه نمايـش گذارده شـود. طبقـه مرفه بدين وسـيله بـه اقتدار هنجار دسـت 
مـي يابـد و خـود را بـه الگـوي جامعـه تبديـل مـي كند . رفتـار رقابت آميـز در جامعه نيز ناشـي از همين مسـئله اسـت. 
گـروه هـاي اجتماعي زيردسـتي مي كوشـند تا خود را بـا الگوي هنجاري طبقـه مرفه تنظيم كنند و بديـن ترتيب رقابت 

.)2005 ,Veblen( اجتماعـي مبنايي اجتماعـي پيدا مي كنـد
بـه بـاور گئـورک زيمل جامعه شـناس و فیلسـوف آلمانـی، عميق ترين مشـكل زندگي مدرن از اين امر ناشـي مي شـود 
كـه فـرد مـي خواهـد خود مختاري اش را در برابر نيروهاي اجتماعي، سـخت و شـديد حفظ نمايد. اين مسـايل و مشـلاكت 
بـه خصـوص در شـهرهاي بـزرگ ديـده مي شـود. بنابراين، الگوهـاي مصرف مـدرن تا حدودي مـي تواند نتيجـه زندگي در 
شـهرهاي بزرگ يا ديگر شـهرها باشـند. درسـت به همين دليل اسـت كه در اين گونه شـهر ها افراد جديدي به ظهور مي 
رسـندكه هميشـه نگران هسـتند.  شـخص در كي شـهر بزرگ ترجيح مي دهد به گونه اي حسـاب شـده مصرف نمايد تا 
بوسـيله آن داراي يـك "حـس هويتـي "گـردد كه آرزوي رسـيدن بـه آن را دارد. به عنوان مثـال، انواع دكوراسـيون منزل و يا 
لباسـي كـه يـك شـخص ويژه مورد اسـتفاده قرار مي دهـد. مجموعه اي از عيلام مي باشـند كه جداي از ديگـران بوده و فرد 
مـي خواهـد از راه آن هـا توسـط ديگران شـناخته شـده و تعريف شـود. زيمـل در تحليل خـود از مد عنوان مي كنـد كه دو 
 نيـروي متضـاد، تغييـر در مـد را پيش مي برند. گروههاي فرعي يا تابع سـعي مي كنند با نمادهاي پايگاهـي گروه هاي بالاتر

 منطبـق شـوند؛ بـه گونـه اي كـه به قله نردبان تحرك اجتماعي برسـند. بر اين اسـاس سـبك هاي مسـلط از طبقات بالاتر 
 .)18 :2004 ,Fazeli( سرچشـمه مي گيرند

گافمـن بـر معتقـد اسـت که افـراد در چارچوب نظم تعاملي، دربـاره هويت هاي خـود چك و چانه مي زنند و با بسـيج 
 كـردن مهـارت هـاي تعاملـي شـان در درون روال هاي موقعيتـي )چارچوبي(، تصويـري از خود به ديگـران ارايه مي دهند
  تـا مـورد پذيـرش آنـان قـرار گيـرد. در جريـان زندگـي روزمـره ، خـود را از راه كـن شـهاي متقابـل بـه ديگـران عرضـه 
مـي كنيـم. ايـن فراينـد از روش هاي گوناگوني نظير صحبـت كردن، لباس پوشـيدن و ...صورت مي گيـرد. در جريان اين 
 كنش متقابل، مرزهاي خود و غير خودي- يعني آنها كه به لحاظ هويتي با ما مشـابه هسـتند و آنها كه با ما تفاوت دارند،
  مشـخص مـي شـوند. گافمـن انتخـاب مـد را بـه هويـت هـاي متعـددي كـه افـراد معاصـر موظف بـه انجام نقـش هاي

 گوناگـون هسـتند مربـوط مـي دانـد . مـد مجالـي بـراي فاصلـه گرفتـن از نقش رسـمي اسـت و موجب مي شـود سـاير 
نقـش هـا راهـي بـراي ظهور پيـدا كنند . همان گونه كه گافمن سـا ل ها پيش از مطرح شـدن مبحث پسـت مدرنيسـت 
اشـاره كـرده اسـت پوشـاك، عنصـر اصلـي در " نظـام موقعيتـي فعـال " بشـمار مي آيـد، نظام خـاص ارتباطي كـه در آن 
عامـل، انتخـاب خـود را بـراي كيـي از هويت هـاي چندگانه انجـام داده يـا تصميم مي گيرد كـدام هويت خـود را در كي 
موقعيـت خـاص در اولويـت قـرار دهـد. بـر اسـاس نظـر گافمـن فكـر دائمي بـراي تغييـر و تمايـل بـه تمايز خودمـان با 
 سـايرين و بيشـتر بـا توجـه به اي ن كـه ديگران معمولاً چـه انتظاري از ما دارنـد عنصر اصلي علاقمندي ما به مد بشـمار

 مـي آيـد كـه ابـزاري بـراي كنتـرل تصـور خودمـان در اذهـان ديگـران را در اختيـار مـا قـرار مي دهـد . "فاصلـه از نقش 
نسـبت بـه نقـش، مانند مد اسـت نسـبت به عـرف ". با ايـن حال ، پيش از آن كه سـاير افراد شـروع به صحبـت كنند اين 

 با تأکید بر هویت و سبک زندگی در ایران
افیون مصرف پوشاک خارجی

 لبـاس و پوشـاک نمـاد موقعیت، شـأن، طبقه و شـخصیت فرد هسـتند. تصویر اجتماعـی می تواند با نوع پوشـاک 
و لباسـی که فرد می پوشـد، برجسـته تر شـود. بنابراین، اتخـاذ لباس مورد تأییـد گرو ه های اجتماعی، همسـالان 
و دیگـرانِ مربـوط، بـه تقویـت تصویر ذهنـی از خـود کمک می کنـد. لباس عالوه بر داشـتن نقش کارکـردی در 

پوشـش، به عنـوان یکی از کالاهای اساسـی مد محسـوب می شـود.
 امـروزه مـد به یک تجارت بزرگ تبدیل شـده اسـت و سـالانه چیـزی بیش از یـک تریلیـون دلار در جهان صرف 
پوشـاک و مـد می شـود. نوع پوشـش ما نه تنها بر احسـاس ما از شـخصیتمان تأثیر مهمـی دارد، بلکـه در اجتماع 
نیـز بـه نوع نگرش افـراد دیگر به شـخصیت و منزلت اجتماعی ما، شـکل می دهد)الحسـینی المدرسـی و همـکاران، 1394: 190(. بنابراین 
سـبک پوشـش هـر فرد باعث می شـود که هویت شـخصی خویـش را به نمایـش بگـذارد. در ارتباط با مصرف پوشـاک نیز مـی توان گفت 
کـه امـروزه کارکـرد مصـرف در ارتباط با پوشـاک تنهـا در بعد رفـع نیاز محـدود نبوده بلکـه فراتـر از آن کارکـرد هویت بخشـی و تمایز 

بخشـی را پیدا کرده اسـت.

 آنچه مد آوانگاردی 
می نامید، در ایران 

اغلب  از نوعی 
اسنوبیسم تازه به 

دوران رسیده شکل 
می گیرد. این امر خود  

زیر نفوذ  تصاویر 
و  تصوراتی است که  

بسیاری از جوانان 
ما از »جهان غرب« 

و طرز لباس پوشیدن 
آدم ها در آنجا دارند

دوباره

میرمصطفی سیدرنجبرسقزچی

جامعه شناس

مصرف‌گرايي يعني استفاده از كالاها به منظور رفع نيازها وخواسته ها . 
اين عمل نه تنها شامل خريد كالاهاي مادي، بلكه در برگيرنده خدمات 

نيز است چون درنظام سرمایه داری همه چیز تبدیل به کالا می‌شود. در 
جوامع نوين مصرف گرايي به كي فعاليت اجتماعي اصلي تبديل شده 

است. براي مصرف گرايي)تن آسانی آشکار( مقدار زيادي وقت، انرژي، 
پول، خلاقيت و نوآوري تكنولوژكيي مصرف مي شود.مصرف گرايي 

نوين به شكل بي رويه كي آسيب اجتماعي است كه مستلزم شناخت 

علمي و سپس درمان اساسي، يا به عبارت ديگر برنامه ريزي است. 
مصرف گرايي بي رويه پديده اي بين المللي است و چاره‌ی آن بايد در 
دو بعد خرد و كلان صورت گيرد. بايد مصرف گرايي در هر جامعه را در 
كي زمينه وسيع تر اجتماعي در نظر گرفت زيرا امروزه توليد و توزيع 
از مرزهاي كي كشور گذر كرده و دورافتاده ترين نقاط كي جامعه به 

مركزي ترين مراكز توليد و سيستم توزيع جهاني متصل است.
مصرف گرايي نوين در اثر گسترش سرمايه داري براي اولين بار در اروپا 

مصرف گرايي،
 بيماري فرهنگي

بوجود آمدو سپس به جوامع ديگر بسط داده شده و در شرايط كنوني به وفور و به سرعت 
شاهد رشد آن در كشور ايران هستيم.كي ديدگاه در مورد توسعه سرمايه داري بر اين باور 

است كه فرهنگ مبني بر سخت كاركردن، صرفه جويي ، سرمايه گذاري و ايجاد مؤسسه 
هاي اقتصادي است كه روحيه سرمايه داري بوجود مي آورد و به تدريج كي نظام اجتماعي 

ايجاد مي كند . از لحاظ نظري، در اين جا كي تضاد بين تبيين پيدايش سرمايه داري و توسعه 
مصرف گرايي بوجود مي‌آيد. اما واقعيت امر اين است كه سرمايه‌داري از همان ابتداي پيدايش 
داراي كي هدف اصلي به نام )سودسازي( بوده است . براي چنين هدفي، توليد بيشتر، فروش 

بيشتر، سرمايه گذاري بيشتر و مجدداً توليد بيشتر مد نظر است . به عبارت ديگر در كي 
چرخه، هدف فروش كالاهاي بيشتر و در نتيجه سود بيشتر است .

ابتدا فكر مي كردند كه طبقات بالا و اشراف خريداران اصلي كالاهاي سرمايه داري بايد باشند. 
اما به تدريج متوجه شدند كه سرمايه داري با توليد انبوه نياز به مصرفك‌نندگان انبوده دارد. از 
آنجا كه طبقات بالا از كميت كافي برخوردار نبودند، پس بنابراين نياز به مصرفك‌نندگان انبوه 
به زودي نمايان شد. در توليدهاي اوليه، نخست رفع نيازهاي بيولوژكي را مدنظر داشتند. اما 

از آنجا كه نيازهاي بيولوژكي انسان محدود است، لذا بايد نيازهاي غيربيولوژكي در جوامع 
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ظاهـر و پوشـاك آن هاسـت كـه بـر ادراكات مـا از آن هـا تأثير مي گـذارد. در تصميـم گيري براي آغـاز هرگونه 
ارتباطـي، در ابتـدا بـه ارزيابـي ظاهـر بيروني شـخص مـي پردازيم. نكتـه متناقـض در اي ن جا آنسـت كه براي 
فهميـدن آنچـه در پشـت ظاهـر يـك فرد قـرار دارد. بايـد در ابتدا قضـاوت خود را بر اسـاس ظاهر او قـرار دهيم 
اهميتـي كـه گافمـن بـراي عرضـه خـود در تعامـل اجتماعي قايل بـود به هميـن دليل اسـت، گر چه مـردم بر 
پيـام هايـي كـه راجـع به خودشـان بـراي ديگران مي فرسـتند تا حـدودي كنتـرل دارند ، امـا از ايـن لحاظ كه 

نمـي توانيـم از دريافـت يـا تفسـير درسـت آن هـا مطمئن شـويم يا اين كه بـه طور قطـع از اين 
كـه پيامهـا اصلا دريافت و تفسـير شـوند،اطمينان حاصل كنيم ،در وضع نامسـاعدی به سـر می 

.)1959 ,Goffman( بریـم
گيدنز، تمايز ميان خود و جامعه را مشكل آفرين مي دانست. او فرض مي كند كه هويت شخصي 
با هويت اجتماعي تفاوت دارد. "در بسياري از فرهنگ هاي پيش مدرن، سرو لباس در درجه نخست، 

هويت اجتماعي و نه هويت فردي را مشخص مي كر د .امروزه نيز به طور يقين لباس و هويت 
اجتماعي كاملا با هم بي ارتباط نيستند. لباس هم چنان كي تمهيد دلالت گرايانه است كه 
جنسيت، موقعيت طبقاتي و منزلت حرفه اي را نشان مي دهد." در ديدگاه گيدنز، بدن جايگاه 
خود و هويت شخصي است و اگر چه همواره نظارت و كنترل بر بدن و چهره در روابط متقابل 
روزمره اهميت داشته و عامل با صلاحيت بودن تلقي شده ، اما در دوران معاصر ، بدن انسان به 

صورت كانوني براي كسب قدرت و باز » خود « انديشي و مورد انظباط هاي 
بيروني و دروني درآمده است. كنترل منظم بدن كيي از ابزارهاي اساسي 
است كه شخص به وسيله آن روايت معيني از هويت شخصي را محفوظ مي 
دارد و با اين حال، نيز از وراي همين روايت در معرض تماشاي ديگران قرار 
مي گيرد .اين، هم ناشي از نياز به » خود « ارزيابي مثبت ديگران است و هم 
ناشي از احساس جامعيت بدني يعني اين احساس كه خود به طور صحيح 
در بدن جاي گرفته است. كنترل بدن هميشه از نوعي سازماندهي اجتماعي 
و فرهنگي پيروي مي كند . چه در مورد رژيم هاي غذايي ، چه در مورد 

رژيم هاي جنسي و چه در مورد پوشاك كه آن نيز تابع نوعي رژيم است. در همه فرهنگ ها،لباس آشكارا وسيله اي براي 
عرضه نمادين خويشتن است؛ نوعي شكل دادن به قالب بروني روايتي كه فرد براي هويت شخص برگزيده است . رژيم هاي 
خودآرايي و تزيين خويشتن )بدن( نيز مرتبط با هويت شخصي است .پوشاك همان طور كه ن وعي وسيله خودنمايي است، 

)2003 ,Jenkins (. ابزار مهمي براي پنهان سازي وجوه گوناگون زندگي نامه شخصي نيز هست
در مـورد الگوهايـي كـه در مـورد نحوه زيستن،آراسـتن بدن و مصـرف تبليغ مي شـود، همواره مقـاوت هايي صورت 
مـي گيـرد بـه گونـه اي كـه گاه بـه اسـتقلال و آزادي از الـگ وهـاي رايـج تبديل شـده؛ مـي انجامـد. فرد بـا آگاهي به 
تصميـم گيـري مبـادرت مـي كنـد و بـر اسـاس ارزش هـاي » خـود « دسـت به انتخـاب مي زنـد و سـبكي را در نحوه 
زندگـي و مصـرف انتخـاب مـي كنـد؛ كـه بـا هويـت شـخصي او هماهنـگ و موجد احتـرام به خويشـتن باشـد. به نظر 
گيدنـز زنـان كـه در جامعـه ماقبل مـدرن از مشـاركت كامل در عرصـه فعاليت هـاي اجتماعي محروم بودند،گشـودگي 
دوران مدرنيتـه اخيـر را بـه طـرز ي كامل تـر ولي تناقض آميز تجربه مي كننـد. در جوامع جديد،زنان از سـويي فرصت 
آزمـودن شـانس خـود را در طيـف وسـيع تـري از امكانات دارند و از سـوي ديگـر در فرهنگ مرد گراي ،بسـياري از اين 
راه هـا بـه روي زنـان بسـته مـي ماند. فعاليت هـاي افراطي زنان بـراي كنترل بدن نوعي اعتراض و پاسـخ فعالانه اسـت 
بـه كثـرت ظاهـري امكانـات و نوعي احسـاس كمال و قـدرت يابي به زنـان مي دهد و داعيـه اثبات باز انديشـانه هويت 
شـخصي و عرصـه پكيـري مطلـوب را دارد. از سـوي ديگـر مصـرف گرايـي بـه ويـژه در ميان زنـان كه كم تـر در عرصه 
عمومـي و توليـد عمومـي و توليـد بـراي بازار حضـور دارند، طرح كلـي » خود « و انتخاب سـبك زندگـي را تحت تاثير 
 قـرار مـي دهـد. نيـاز فـرد به اسـتقلال شـخصي ، هويت معين و كمـال طلبي مبدل مي شـود بـه نيازمندي بـي پايا ن

 بـه داشـتن و مصـرف كـردن كالاهايـي كـه بـازار عرضـه مـي شـوند . بـا اين همـه، كالا پرسـتي بـدون ابـزار مخالف و 
.)2003 ,Jenkins (مقاومـت بـه پيـش نمـي رود

پيـر بورديـو نيـز بـر ايـن باور اسـت كه هـر انسـاني داراي يـك عـادت واره مي باشـد. منظـور از عـادت واره نوعي 
آمادگـي عملـي، آموختگـي ضمنـي، فراسـت و تربيـت يافتگـي اجتماعـي از نـوع ذوق و سـليقه اسـت كه بـه عامل 
اجتماعـي ايـن امـكان را ميدهـد كـه روح قواعـد، آداب، جهت هـا، روندهـا، ارزش ها و ديگـر امور حـوزة خاص خود 
را دريابـد، درون آن پذيرفتـه شـود، جـا بيفتـد و منشـأ اثر شـود. اگـر فضاي اجتماعي  را متشـكل از سـطوح يا نقاط 
بدانيـم، هـر سـطح يـا نقطـه از ايـن فضـا داراي سـطحي از عـادت واره هـا ) يا سـليقه هـا ( اسـت كه بر اثر شـرايط 

.)2002 ,Bourdieu( اجتماعـي مناسـب بـا آن به وجـود مـي آينـد

ارتباط هویت و سبک زندگی در ارتباط مارک های خارجی برای البسه ی ایرانی
بـه نظـر می رسـد بـا توجه به منابعی که در شـکل گیری هویـت و تفاوت بین جوامع سـنتی و مـدرن و گذار 
بـه مدرنیـت وجـود دارد، در دوره سـنتی این منابع بیشـتر حـول عوامل طبیعی و محـدود به زمـان و مکان بوده 
ولـی در دوران معاصـر بـه دو گونـه می باشـد. در مراحل اولیه گسـترش نظام سـرمایه داری غـرب، عنصر هویت 
بخـش همـان طبقـه اجتماعـی و تولید به عنوان مسـئله هویت بخش جایـگاه افـراد و خانواده هـا در نظام تولید 
تعییـن کننـده هویـت افراد محسـوب می شـود اما رفتـه رفته امـروزه مصرف و سـبک زندگی به 
عنـوان مفهومـی هویـت بخـش و تمایـز  کننده افـراد و بـه قول ماکس وبـر بخت هـای زندگی و 
یـا بـه قول تورسـتاین وبلن مصـرف متظاهرانه به عنـوان کارکردی هویت بخـش و متمایز کننده 
جایـگاه افـراد در جامعـه مطـرح می شـود. واقعیت کنونـی جامعه ایران نشـان می دهـد که روند 
مدرن شـدن در ایران نه به شـکلی طبیعی و متعادل بلکه ناقص، سـطحی و کاذب می باشـد. من 
فکـر مـی کنم که مدرن شـدن در ایران فقط در نوع سـبک زندگی مصرفی همراه بوده اسـت 
و نـه در تولیـد، یعنـی جامعـه ایران بـه مرحله تولید انبوه نرسـیده، اما الان بـه مرحله مصرف 
انبـوه رسـیده اسـت. نتایج مطالعات در مصرف به سـبک غـرب در ایران دلیلی بـر قبولی این 
مدعاسـت.  ایـن بـی تعادلـی ناشـی از مصرف انبـوه در جامعـه و نبود تولید باعث شکسـت و 
وابسـتگی اقتصـادی و در نتیجـه آن سـرخوردگی اجتماعـی و فرهنگي ناشـی از ناشـکوفایی 
باعـث گرایـش بـه غرب و فرهنگ و در نتیجه یک هویـت از خود باخته در 
بیـن جوانان و شکسـت برنامـه های دولتی و... خواهد شـد. هدف بررسـی 
مـن از ارتبـاط بین هویت و سـبک زندگـی در ایران در ارتبـاط با وضعیت 
حاکـم بـر مصرف پوشـاک این اسـت که نشـان دهم مشـکلات اقتصادی 
ماننـد تـورم یا رکود و بیکاری را تنها در سـاختارهای اقتصادی و سیاسـی 
دیدن، نه تنها یک اشـتباه بسـيار بزرگ اسـت، بلکه ریشـه ی بسـیاری از 
این مشـکلات در مسـائل و زمینه های اجتماعی و فرهنگی ما وجود دارد.  
آن چیـزی کـه مـن اسـتنباط می کنـم در شـهرهای ایران بیـن طبقات 
مختلـف شـکاف زیـادی به عنوان بالا شـهر و پایین شـهر از نظر اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگی وجـود دارد و با این وجود 
درایـن جامعـه مصرف کالا نشـانه ای اسـت از پایگاه اجتماعی فـرد، یعنی پایگاه اجتماعی و فرهنگی حتی سیاسـی فرد را 
پـول تعییـن مـی کنـد و به قول مسـعود چلبی جامعه ای کـه وارد فاز اقتصادی شـود پول مناسـبات اجتماعـی را تعیین 
مـی کنـد. در ایـن شـرایط داشـتن خـودروی پراید یا سـانتافا، یا فلان پوشـاک یا کفش با ایـن مارک یا فلان مارک، سـفر 
بـه شـهرهای داخلـی یـا خارجـی و... نشـان مـی دهد کـه مصـرف کـردن از کارکرد رفـع نیازهای ضـروری خارج شـده و 
کارکـردی تمایـز بخـش و هویـت بخش يافته اسـت و پایگاه اجتماعی مردم را نشـان می دهد. در این شـرایط مردم طبقه 
بـالا بـرای جبـران عقـب ماندگی سـعی در تقلیـد از نوع سـبک زندگی غرب مانند نـوع پوشـاک و... خواهد کـرد و در این 
خصـوص طبـق نظریـه گـروه مرفـه در مکتب کنش متقابـل نمادین از گـروه مرجع خـودی و هویت ملـی و مذهبی خود 
بیگانـه شـده و گـروه مرجـع و نیـز هویـت مرجـع، خارجـی ها می شـود. مثالـی کـه در این مورد مـی توان زد گسـترش 

مـارک هـای خارجـی بـرای کالاهای ایرانی نشـان گـر این وضعیت می باشـد.
بـا ایـن وضعیـت گـروه هـای طبقـه پاييـن بـرای اینکـه خلا فقر خودشـان را بپوشـانند شـروع بـه مقایسـه خود 
بـا افـراد طبقـه مرفـه کـرده و بـه تقلیـد از نـوع سـبک زندگـی و مصـرف متظاهرانه طبقـه مرفه مـي کننـد. در این 
شـرایط طبقـه مذکـور بیـش از پیش آسـیب مـی بینند و منجـر به صدمه دیـدن پایه هـای اقتصـادی و اجتماعی در 
خانـواده هـای طبقـه مذکـور می شـود. از ایـن رو خانواده ها با فرهنگ سـنتی خود با سیسـتم اقتصـادی و اجتماعی 
و فرهنگـی قدیمـی، خانـواده هـا و جامعـه پاسـخگوی نیازها و خواسـته هـای جوان امـروزی را ندارد. همـان طور که 
ذکرکـردم جوانـان از جامعـه و خانـواده بیگانـه شـده و در نتیجـه این مسـئله ما شـاهدیم که افزایش قاچاق پوشـاک 
در شـهرهایی ماننـد تهران و... یکی از نشـانه های نارسـایی هـای اجتماعی و فرهنگی و هویتـی در ارتباط با برندهای 
داخلی می باشـد. در فرهنگ ایران رابطه گرایی اهمیت بیشـتری نسـبت به وظیفه گرایی دارد. خویشـاوندگرایی، شایسـته 

زدایـی، تشـریفات گرایـی و زیـاده روی در تعارف نمونه هایی از این مشـخصه فرهنگی درایران اسـت. 
ایـن نـوع سـبک فرهنگـی و رفتـاری بـه نظر من همـراه با سـبک زندگی مصرفـی در ایـران دلیل اساسـی رکـود و تورم 
موجود اسـت که در آن کارایی و سـرمایه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نمادین پایین بوده و اعتماد اجتماعی و اخلاق 
کار در حد پایین می باشـد. سـطح هویت جمعی درایران کوچک وخاص گرایانه اسـت به نحوی که افراد پایبند هنجارهای 
خـاص گرایانـه فامیلـی  وقومی هسـتند ودر فعالیت هـای روزمره خود منافـع قومی وخویشـاوندی رابرمنافع عمومی ترجیح 
مـی دهنـد. اگـر در مصرف پوشـاک خارجی در ایران این همه حـرص و ولع وجود دارد و حتی برای البسـه ی ایرانی نیز برای 
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براي مصرف كالاها بوجود آيد . نياز غيربيولوژكي هم در جايي محدود مي شد. اما توليد 
كنندگان مي بايستي خصلت توليد انبوه خود را بعنوان كيي از اهداف ، از دست نمي دادند. به 
همين منظور بود كه در جوامع سرمايه داري نيازهاي كاذب بوجود آمد تا كالاهاي انبوه سريعاً 
مصرف شوند. مصرف انبوه بر پايه كالاهاي بي‌دوام امكان پذير بود. در غرب، گسترش زندگي 

شهري و شهرنشيني با جنبه هاي رواني و اجتماعي خاص خود زمينه را براي مصرف گرايي 
به عنوان سبكي خاص از زندگي بوجود آمد. نخست در ابتداي قرن بيستم، اين سبك خاص 

با الگوهاي فرهنگي جديد در ميان افراد طبقه بالا و متوسط شهري )به قول وبلن طبقه تن 

آسا( رواج پيدا كرد. در شهرها فروشگاههاي بزرگ تأسيس شدند و فرهنگ مصرف گرايي را 
القاء كردند. در اين فرهنگ ويژه كي شعار اصلي رواج پيدا كرد و آن اينكه تا مي‌تواني بخر و 

هر چه بيشتر مصرف كن . بر پايه همين شعار بود كه رقابت در خريد و مصرف به عنصر اصلي 
اين فرهنگ تبديل شد . افراد در خريد بيشتر و مصرف بيشتر از كيديگر سبقت مي گرفتند 

و تقريباً مصرف گرايي به نوعي وجهه اجتماعي تبديل گرديد. توسعه انواع فروشگاههاي 
بزرگ ) مواد غذايي، اسباب منزل، پوشاك، وسايل الكتركيي و ... ( در زير كي سقف، مردم 

را به مصرف گرايي انبوه عادت داد. افراد در محيطي قرار مي‌گرفتند كه كالاهاي متنوع را در 

كي جا جلوي چشمان خود مي‌ديدند. هم زمان، مدگرايي بوجود آمد كه بر اساس آن كالاها 
براي دوره هاي معيني ) يا محدودي ( تبليغ و استفاده مي‌شدند. مردم به اين سمت هدايت 

مي شدند كه كالاها را در زمان محدودي استفاده كنند. مصرف گرايي مي بايستي سهل و 
آسان گردد. پس ابزار مصرف گرايي بايد مهيا مي شد . در اين جوامع وسايل ارتباط جمعي 
به مهمترين ابزار مدگرايي و تبليغ براي كالاها تبديل شدند. دو نوع ابزار مصرف گرايي در 

جوامع رواج پيدا كرد: نخست حراج هاي پي در پي كالاها و ديگري اشاعه كارتهاي اعتباري. 
در كشورهاي توسعه يافته، در طول كي سال به بهانه هاي متعدد حراج كالاها وجود دارد . 

در حراج كالاها، از كي روان شناسي استفاده مي شود و آن ايجاد احساس نياز كاذب است 
. مشتري جنسي را كه در حراج مي بيند، فكر مي كند كه نياز دارد، در حالي كه اگر حراج 
نبود چنين احساسي به او دست نمي داد. از سوي ديگر، فرد در بازار بايد احساس كند كه 

همه وقت، پول براي خريد دارد. در اينجا مسئله از طريق مكانيزم كارت هاي اعتباري حل مي 
شود. به عبارت ديگر هرگاه احساس نياز كردي، حتي اگر پول نقد هم نداشته باشي، با داشتن 
كارت اعتباري، در واقع پول به همراه خود داري. بنابراين نياز هست ) اما از نوع كاذب( توانايي 

خريد هم هست ) به شكل مصنوعي ( .
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به فروش رسـاندن پوشـاک داخلی مجبوریم از برندهای خارجی اسـتفاده کنیم به نظر می رسـد که در رابطه با این مسـئله 
مـا بـا یک مشـکل فرهنگی – رفتاری در ارتبـاط با جایگاه اجتماعی و ارزشـی کالاهای داخلی از جمله پوشـاک داخلی روبرو 
هسـتیم. از مقولات مرتبط با مسـئله ی مذکور در جامعه شناسـی مفهوم گروه مرجع)Reference group ( می باشـد. در ارتباط 
بـا گـروه هـای مرجـع، در جوامعـی ماننـد ایران مـردم به علت دلائـل مختلف)نظیر نیـاز به احتـرام و آبرو و فشـار هنجاری( 
عمومـاً خـود را در زمینـه هایـی با عده ای مقایسـه و ارزیابی مـی کنند. در این فرایند، انسـان ارزش ها و اسـتانداردهای افراد 
یـا گـروه هـای دیگـر را به عنـوان یـک قالـب مقایسـه ای)comparative frame( و مرجع می گیـرد. در این صـورت آن افراد یا 
گـروه را گـروه مرجـع مـی نامنـد. به عبارت دیگر گروه مرجع گروهی اسـت که افراد خود را با آن مقایسـه و با اسـتانداردهای 
آن خـود را ارزیابـی)self  evaluation( مـی کننـد. گـروه مرجـع خـود به دو نوع اسـت گروه مرجع مثبت و گـروه مرجع منفی. 
انسـان هـا معمـولاً بـه گروه خـود علاقه مند و بـرای آن بیش از گـروه غریبه ارزش قائلنـد. بدین ترتیب معیارها و ارزشـهای 
گروه خود را اسـاس و مقیاس قرار می دهند و بدان متمایلند تا دیگران را با آن معیارها بسـنجند. مثلاً پسـر بچه ای که در 
مدرسـه ی اسلامی درس مـی خوانـد و در مدرسـه اش چـادر به عنوان یک مقیاس با ارزش تعیین شـده اسـت، اگر خانمی 
را ببینـد کـه حجـاب نداشـته باشـد، او را مغایر اصـول و ارزش خـود و لذا رفتار او را اشـتباه می پندارد. در این شـرایط هرچه 
در گـروه ما)گـروه خـودی( اسـت گـروه مرجـع مثبت و هر آنچه بـد، در گروه غریبه. امـا در جوامع کم اتفـاق نمی افتد که به 
دلائـل مختلـف)از جملـه نیـاز به احترام و خود نمائی بیشـتر، تغییر ارزشـها ...( یک یا چند نفـر از گروه خود زده می شـوند، 
تـا حـدی کـه بالاخـره آن گـروه را قبـول ندارند و مایلنـد در صورتی که بتواننـد!!- گروه خـود را تغییر دهنـد. در این صورت 

گـروه خـودی، گـروه مرجع منفی و گـروه غریبه گروه مرجع مثبت می شـود)رفیع پـور، 1385: 133(. 
ایـن فراینـد آنقـدر ادامـه پیدا می کنـد که تعداد قابل توجهـی از اعضای جامعـه، بالاخص افـراد جـوان را از جامعه دلزده 
و مجـذوب کشـورهای دیگـر سـازد. در آنصورت، در نهایـت افراد به قول کارل مارکـس "از خود بیگانه" )alienate( می شـوند و 
هویـت ملـی – فرهنگـی خود را نفی می نمایند. آنها شـیفته فرهنگهای دیگر می شـوند و خود را به انحـاء گوناگون، به علائم 
ظاهـری آن مـی آراینـد و یـا مـی آلاینـد و در صورتـی که ایـن "از خود بیگانگی" شـیوع بیابد، بخش های مختلـف، از جمله 
 اقتصـادی را نیـز در بـر مـی گیرد. کالاهای وطنی ارزش خود را از دسـت می دهند. مردم به دنبـال کالاهای خارجی می روند
 و ملاک انتخـاب آنهـا در درجـه ی اول مـارک خارجـی آن کالاهاسـت. در نتیجه تولید کننـدگان داخلی نیز بـرای با ارزش 
جلـوه دادن کالای خـود، آنهـا را بـا برند یـا مارک خارجی ارائه می دهند. از اینروسـت که عده ای متخصـص وارد کردن فقط 
مارک های گوناگون البسـه می شـوند و آنها را به تولید کنندگان داخلی برای چسـباندن بر روی کالای ایرانی می فروشـند. 
لـذا دیـدن مارکهـای خارجـی بر روی البسـه، خود یک معرف بسـیار گویا بـرای گروه مرجـع آن جامعه می باشـد)رفیع پور، 
1385: 134(. همانطـور کـه در تصاویـر پایین دیده می شـود که مربوط به برندهای خارجی برای البسـه ی ایرانی می باشـد.

بنابراین توسعه دو بعد و چهار سطح دارد. بعد اول بعد اقتصادی، رفاهی و مادی است که اصطلاحاً جامعه شناسان می گویند 
مدرنیزاسیون، یعنی نوسازی و در اقتصاد بعد رفاهی و اقتصادی گفته می شود. بعد دوم، بعد فکری، فرهنگی و رفتاری است. 
تحولات در فرهنگ، فکر و رفتار .همان بعدی که جامعه شناسان به آن مدرنیته یا نوگرایی می گویند. این دو بعد به چهار سطح 
تقسیم می شود، چهار سطح عبارت است از رشد خام، رشد پیچیده، تحول فکری و تحول رفتاری)رنانی، 1393: 61(. و در 
جوامعی که از نظر سطح توسعه بیشتر در سطح رشد خام در جا می زنند و بعد از مدتی حتی هرچه پول هم تزریق می کنند 
نمی توانند سطح رشد خام را از متوقف شدن به سمت بهبودی ارتقا دهند. در تبیینی که می توان از این وضعیت کرد این است 
که در این جوامع چون ابعاد و سطوح مختلف توسعه اعم از ابعاد اقتصادی و فرهنگی و نهادهای مرتبط با آن به نسبت و متعادل 
 در مسیر توسعه قرار نگرفته اند بنابراین نمی توانند  در مسیر توسعه پیش روند. بنابراین یک جامعه زمانی در مسیر توسعه پیش
  می رود که همزمان تمامی ابعاد توسعه اعم از بعد اقتصادی و بعد فکری، فرهنگی و رفتاری، جامعه را در مسیر توسعه همراهی کنند.

  بنابراین اگر ما نمی توانیم در صنعتی مانند صنایع پوشاک صاحب برند باشیم و اگر نهادی و سیستماتیک به این معضل پرداخته 
شود که چرا در صنعت صاحب برندی در سطح جهانی نیستیم؟ جواب این خواهد بود که با یک هویت و فرهنگ مخدوش در 
رقابت با صنایع جهانی نمی توان صاحب برند در صنعت بود. متأسفانه در جامعه ی ما به علت رکود شدید اقتصادی بلند مدت 
و وابستگی شدید اقتصادی کشور در طول تاریخی نسبتاً طولانی در بعد صنعت و برند، از نظر هویتی و فرهنگی دچار از خود 
بیگانگی فرهنگی شدیدی هستیم و با این بیگانگی فرهنگی و هویت مخدوش در بخش صنعت نمی توان به توسعه ی صنایع از 

جمله پوشاک امیدوار بود.
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شـاید بـه جـرات بتـوان گفت که 
همـه مـردم ایـران در طـول زندگی 
خـود خاطـره ای از اجناسـی چینی 
مخصوصـا در حـوزه پوشـاک دارند، 
منظـور از آن دسـت خاطـره هایـی 
اسـت که فالن فامیـل اجناسـی از 
چین دسـتش رسـیده اسـت که در 
خانـه بـه فروش می رسـاند یـا فلان 
دوسـت بـه تازگـی بـه چین سـفر 
کرده اسـت و مقـداری لباس بصورت 
مسـافری آورده اسـت و می فروشد، 
از ایـن دسـت مثال هـا زیاد اسـت، 
امـا در ابعـاد کلان و صنعتی موضوع 
خطرنـاک مـی شـود و بایـد نگـران 
شـد. بـه راسـتی کـه چیـن بـازار 
پوشـاک کشـور مـا را بلعیده اسـت. 
امـا مـا در ایـن بلعیـده شـدن تنها 
نیسـتیم! بلکـه کشـورهای اروپایی 
هم از واردات پوشـاک چینی خسـته 
شـده و چنـدی پیـش قوانینـی را 
بـرای حمایـت از تولیـدات داخلـی 

تصویـب کـرده اند. 
از سـالهای بسـیار دور بافندگـی، 
مهمتریـن  از  گلـدوزی  و  رنگـرزی 
بخشـهای هنـر چیـن بـوده اسـت، 
سـابقه حضـور چینـی هـا در بـازار 
پوشـاک ایـران بـه سـالهای خیلـی 
دور بـر مـی گـردد و شـاید بـه طور 
مشخص معلوم نیسـت اولین پوشاک 
چینـی کـی وارد بـازار ایران شـد اما 
این موضوع مشـخص اسـت کـه اوج 
ایـن واردات بـه دو سـال قبـل بر می 
گـردد یعنـی سـال 1393، صـادرات 
مسـتقیم پوشـاک/ کفـش چیـن به 
ایـران از کمتـر از ده میلیـون دلار در 
ابتـدای دهـه ٨٠ به نیم میلیـارد دلار 
در سـال ۱۳۹۰ )۲۰۱۱ میلادی( رسـید 
و اگرچـه بـا کاهش درآمدهـای نفتی 
افـت ۲۵ درصـدی را تجربـه کـرد، 
اما مجـددا بـا افزایـش شـدیدی در 
سـال ۱۳۹۳ )۲۰۱۴( بـه نزدیـک یک 
میلیـارد دلار رسـید. البته ایـن آمار 
مربـوط بـه اعالم سـازمان گمـرک 
کشـور خودمـان اسـت و آن طـرف 

چینـی هـا مدعی هسـتند کـه فقط 
در سـال 2014 میلادی بـه میزان ۹۵۹ 
میلیـون دلار پوشـاک/کفش به ایران 
صادر کـرده انـد. این در حالی اسـت 
کـه برآورد میـزان قاچاق پوشـاک به 
کشـور کار مشـکلی اسـت، زیرا تنها 
مـی تـوان در ایـن بررسـی میـزان 
قاچـاق مکشـوفه را ملاک قـرار دارد. 
همـان طـور کـه مـی دانیـد میـزان 
قاچاق پوشـاک مکشـوفه تنها بخش 
کوچکـی از حجـم قاچاق پوشـاک به 
کشـور را شـامل می شـود. بررسـی 
میزان پوشـاک قاچاق کشف شده در 
چند سـال اخیر نشـان مـی دهد که 
هر سـال بر حجم کشـفیات پوشـاک 
قاچاق به کشـور افزوده شـده اسـت. 
افزایـش این کشـفیات مـی تواند ما 
را به این تحلیل برسـاند کـه در چند 
سـال اخیر صنعـت پوشـاک داخلی 

رشـدی نداشـته است.
البتـه کشـورهایی ماننـد ترکیه و 
تایلنـد هم رقبای چین بـرای ورود به 
بازار ایران در حوزه پوشـاک هسـتند 
و بعـد از چیـن در رتبـه هـای بعدی 
قـرار دارنـد. بـه طـور کلـی سـالانه 
پوشـاک  دلار  میلیـارد   5 از  بیـش 
قاچـاق وارد بـازار ایران می‌شـود. در 
مقابل ایـن حجم کالای قاچـاق، تنها 
حدود 3 میلیون دلار واردات رسـمی 
رسـمی  نمایندگی‌هـای  سـوی  از 
صـورت  خارجـی  برندهـای  برخـی 

می‌گیـرد.
در مـورد برندهـا هـم آمارهـا ضد 
و نقیـض اسـت، معلـوم نیسـت کدام 
مغـازه هایی کـه اسـم برنـد را یدک 
مـی کشـند واقعـا محصـولات همان 
برنـد را عرضـه مـی کننـد یـا کالای 
تقلبـی و بـه اصطالح فیـک، در این 
میان هر از گاه فروشـگاه‌های جدیدی 
در  اروپایـی  و  تـرک  برندهـای  بـا 
کلانشـهرها بویژه تهران باز می‌شـود. 
اگر سـری به ایـن فروشـگاه‌ها بزنید، 
می‌بینید که سرشـان حسـابی شلوغ 
اسـت مخصوصـاً زمانـی کـه حـراج 
خورده ‌باشـند.به گفتـه محمدمهدی 
رئیـس‌زاده، دبیـرکل انجمـن صنایع 
نسـاجی کشـور، در حـال حاضـر 75 
درصد از کل کشـفیات پوشاک قاچاق 
در کشـور متعلـق به چیـن و 9 درصد 
متعلـق بـه امـارات اسـت کـه ایـن 

کشـورها در صـدر صادرکننده‌هـای 
پوشـاک با برنـد جعلی هسـتند. 

در ادامـه عجیـب تریـن مـواردی 
را کـه در حوزه نسـاجی از چیـن وارد 
کشـور مـی شـوند کـه بعضـا ارقـام 
عجیبـی قریبـی هـم بـه خاطـر این 
واردات از کیسـه ارزی کشـور تلکـه 
کـرده، مـی خوانیم:)آمارهـای مربـوط به 

سـال 87 اسـت(
دكمه

بـا توجه بـه اعـداد و ارقـام مربوط 
عنـوان  بـه  كـه  دكمـه  واردات  بـه 
ابتدايي‌ترين وسـيله در منزل و جعبه 
خياطـي اكثـر منـازل موجود اسـت، 
متوجـه خواهيم شـد كه اين وسـيله 
هرگـز بـي‌ارزش نبـوده و در مجموع 
رقم بسـيار زيـادي از دلارهـاي نفتي 
ايـران را بـراي واردات آن از دسـت 

داده‌ايم.
وارد  بـراي   87 سـال  در  ايـران 
كـردن اين وسـيله كوچـك و به‌ظاهر 
بـي‌ارزش از دوميـن شـركي تجـاري 
خـود يعنـي چيـن مبلـغ 337 هزار 
دلار هزينـه كرده اسـت كـه اين روند 
در سـال 89 نيـز ادامـه داشـته و بـه 
مبلـغ 348 هزار دلار رسـيده اسـت.

كراوات و پاپيون
2 كالاي ذكـر شـده اگر چـه زياد با 
قوانيـن و عـرف جامعه ايران سـازگار 
نيسـت، اما اعـداد و ارقـام اختصاص 
يافتـه بـراي واردات آنها شـايد كمي 
متفـاوت بـوده ، به طوري كـه تنها در 
سـال 87 چيـزي حدود 15 هـزار دلار 
بـراي واردات ايـن كالاها هزينه شـده 
اسـت، اما بررسي بيشـتر در آمار‌هاي 
سـال 89 شـايد نشـان‌دهنده كاهش 
ارزش دلاري كالاهـاي مذكـور باشـد، 
امـا بـه دليـل نوسـانات قيمـت دلار 
آن  ريالـي  ارزش  كـه  شـده  باعـث 
تقريبـا معـادل ارزش ريالي سـال 87 

باقـي بماند.

انواع زيپ
صنايع نسـاجي و زيرمجموعه‌هاي 
ايـن صنعـت در ايـران دوران بسـيار 
سـختي را سـپري ميك‌نند، به طوري 
كه طبق آمـار ارگان‌ها و سـازمان‌هاي 
از  بسـياري  خصوصـي  و  دولتـي 
ايـران  توليـدي پوشـاك  واحدهـاي 

بـه دليـل واردات بي‌رويه پوشـاك از 
چيـن و تريكه در خطر ورشكسـتگي 
اسـت، امـا درسـت در همين شـرايط 
انـواع  در سـال 87، 175 هـزار دلار 
زيپ وارد مرزهاي ايران شـده اسـت، 
شـايد اين زيپ‌هـا قرار بوده پوشـاك 
ايرانـي را كامـل و تن‌پـوش مناسـبي 
بـراي هموطنان مـا و ديگر كشـورها 
باشـد، اما سـال 89 دوبـاره 485 هزار 
دلار زيـپ وارد بـازار مصرفـي ايـران 

است. شـده 

مانكن خياطي
چندي پيش استفاده از مانكن‌هاي 
از  بسياري  ويترين  در  خياطي 
شده  مشكل‌ساز  ايران  بوت‌كيهاي 
بود، اما بد نيست كه بدانيم مانكن‌هاي 
چيني داخل اين مغازه‌ها در سال 87 
با 124 هزار دلار وارد كشور شده است 
تا با لباس‌هاي تن‌شان توجه خريداران 
ايراني را جلب كنند، البته بيشتر اين 
لباس‌ها هم مانند صاحبان مصنوعي آنها 
وارداتي بودند از خارج مرزهاي ايران به 
مغازه‌ها رسيد، ولي اين تجارت آنچنان 
پرسود بوده كه تجار ايراني 2 سال بعد 
يعني سال 89 حدود 500 هزار دلار براي 
خريد آنها هزينه كرده و از كشور خارج 

کرده اند.
پوشـاک چینـی و قاچـاق آنهـا به 
کشـور چماقـی شـده بر سـر صنعت 
نسـاجی و پوشـاک ایرانـی تـا جایی 
کـه خیلـی از کارگاه‌هـای تولیـدی را 
به ورطه ورشکسـتگی کشـانده‌ است. 
تحریـم و قاچاق دسـت به دسـت هم 
دادنـد و ضربـات سـختی بـر پیکـره 
صنایـع مختلـف وارد کرد‌نـد و اغراق 
نیسـت اگـر بگوییـم پـس از صنعت 
نفـت، پوشـاک بیشـترین صدمـه را 
دیـد. حالا خیلی از مـردم، دیگر لباس 
ایرانـی نمی‌خرنـد. آنها دوسـت دارند 
پیراهـن و شـلوار و کفـش و کاپشـن 
برندنمای ارزان قیمت چینی بپوشـند. 
و ایـن در حالی اسـت که شـما با یک 
جستجوی سـاده در گوگل می توانید 
به راحتـی یـک وارد کننده لبـاس از 
چیـن شـوید، از لبـاس زیـر گرفته تا 
پاپیون، کافی اسـت از پـای لپ تابتان 
اجنـاس را انتخاب کنیـد و چندی بعد 
در نقطه ای از شـهر آن حجم از جنس 

را تحویـل بگیرید. 

زندگی در شکم چین

گردآورنده: مرضیه گنج بخش زمانی
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آیا مردانگی افول کرده است ؟!!

با مقولاتی مانند  امروزه در جامعه 
هویت  در  آشفتگی  جنسیت،  تغییر 
جنسی و یا با آسیبی به نام تک جنسیتی 
مواجه ایم و در این مقاله سعی بر این 
منظر  از  موضوع  این  به  نسبت  است 
انتقادی و نظریه های  جامعه شناسی 
و رویکردهای پست مدرن   فرهنگی 
پرداخته شود. ترغیب به نوشتن این متن 
 نیز مصادف با مشاهده ی صحنه هایی
 بود که اگر کسی این صحنه را  تعریف 
می کرد هر چند باور نکردنی بود اما در 
آن روز که برای اصلاح و کم کردن مو 
به یک پیرایشگاه مراجعه کرده بودم 
من  از  قبل  بودم  نشسته  نوبت  در  و 
به  تا جوان در حال حالت دادن  چند 
به  بودند که بسیار عجیب  موی خود 
نظر می رسید آن جوانان برای اصلاح 
بلکه آرایش و  بودند  نیامده  موی سر 
حالت دادن مو همانند زنان و استفاده از 
پودر برای سفید کردن و برداشتن ابرو 
و رژ لب و... خیلی برایم صحنه هایی 
تکان دهنده بود بسیار متحیر بودم به 
با حالتی  و  با طرزی عجیب  باره  یک 
کنایه آمیز به مسئول پیرایشگاه گفتم 
اینجا آرایشگاه زنانه است یا پیرایشگاه 
مردانه؟!! از این صحنه به بعد بود که 
علاقه مند شدم که این موضوع را بر 
مبنای نظریات جامعه شناسی انتقادی 

مورد بررسی قرار دهم.  
از آنجا که در فرهنگ ایران و سایر 
ادیان توحیدی حفظ خانواده از اهمیت 
زیادی برخوردار است و از عوامل حفظ 
و  مردان  مردانگی  هویت  خانواده، 
هویت زنانگی زنان می باشد. اما یکی 
از آسیب ها و مشکلاتی که در جامعه 
جدید شکل گرفته همان از بین رفتن 
به  و  زنان  زنانگی  و  مردان  مردانگی 
با  وجود آمدن موجودی جدیدالخلقه 
هویتی مبهم و موهوم که نه زن است 
و نه مرد!  با نگاهی به آمار و ارقام مربوط 
کشورهای  در  جنسیتی،  توسعه  به 
بیشتر  چه  هر  حضور  شاهد  مختلف 
و  اقتصادی  فعالیت  حوزه  در  زنان 

اشتغال هستیم. 

مرتضی فلاحتی

آسیب شناس اجتماعی

امروزه  و  داشتند  وقت حضور  تمام  به صورت  این کشور  کار  بازار  در  واجد شرایط،  زنان  دهه 50، 1/3  آمریکای   در 
 2/3 زنان واجد شرایط، دارای  جایگاه های تمام وقت در بازار کارند. این در حالی است که در خلال این مدت اشتغال مردان

 با  12% افت، به 27% رسیده است.  در سال 2014 در کشورهایی چون ایتالیا از اروپای جنوبی و ژاپن به عنوان یک کشور شرق 
آسیا سهم زنان در بازار کار بیش از 40% بوده است. به گفته کارشناسان اقتصادی  این افزایش کمی حضور زنان در حوزه اشتغال، 
به میزان زیادی به علت تغییر ماهیت مشاغل، از تولیدی به خدماتی بوده است.علی الخصوص در بازارهای نوظهور آسیای شرقی 
که بنا بر آمار موجود، در مقابل هر 100 مرد 83 زن به عنوان نیروی کار اشتغال دارند و موفقیت اقتصادهای شرق آسیا در بخش 
صنایع صادراتی به ویژه بخش منسوجات، در بکارگیری زنان در این صنایع نهفته است. اما با نگاهی عمیق تر، این حضور فیزیکی 
با خود به تدریج روش ها و منش هایی اقتصادی به همراه آورده که  رنگ و بویی زنانه دارد و بر طرف کننده ذائقه، سلایق و نیازهای 
زنان می باشد. برای مثال می توان گفت در صنعت پوشاک جهان که زنان در آن بزرگترین جامعه تولید کننده و مصرف کننده را 
 تشکیل می دهند،  به تدریج ردپای نیاز، ذائقه و سلیقه ای زنانه با ویژگی هایی چون تنوع رنگی، ظرافت بیشتر در نوع الیاف و ...
 را مشاهده نمود، و یا بخش عظیمی از تکنولوژی امروزه به ارتقاء کارایی لوازم خانگی و تنوع آنها اختصاص یافته است، که با 
توجه به سنت های مربوط به زنانه دانستن کارهای خانگی، عملاً در جهت مستقیم رفع نیازهای زنان و مددرسانی به حضور هر 
چه بیشتر آنان در بازار کار و به طور کلی حوزه عمومی می باشد. با این همه روی دیگر سکه زنانه شدن اقتصاد، زنانه شدن فقر 
نیز بوده است. از آنجایی که زنان  عمدتاً، به دلایل مختلف علی رغم افزایش اشتغال، همچنان در کارهای خدماتی دون پایه تر 
)که به تعبیر فمنیستی ناشی از تداوم روح همان کارهای خانگی در محیط خارج از منزل است( مشغول به کار می شوند، عملًا 
فرودستی زنان و زنانگی همچنان تداوم دارد. تا جایی که با پیدایش مفهومی با عنوان زنانه شدن فقر روبروهستیم که در ایران 

با مسئله شاغلان فقیر تجمیع شده است. 
این مسائل خود می تواند به گفته دکتر فکوهی برده داری جدیدی را رقم زند که هرگز در طول تاریخ به اندازه امروز مبتنی 
برجنسیت نبوده است. وی همچنین در گفتگویی  می افزاید: " بحران اقتصادی کنونی جهان که ازنوع ساختاری، بلند مدت و 
به شدت خطرناک است، تا حدی ناشی از سلطه مذکر به حساب می آید، یعنی نوعی بحران در الگوی مردانه مدیریت  است، 
که دلیل و حاصل آن نظامی گری و سرمایه داری غیر ضابطه مند و وحشی در تمام ابعاد آن بوده است که خطرش کل بشریت 

را فرا می گیرد)فاضلی و شریفی، 1393: 6(.
هربرت مارکوزه در کتاب خود با نام "انسان تک ساحتی" بیان کرده است که که نظام سرمایه داری با در اختیار گرفتن 
وسایل ارتباط جمعی و تبلیغات وسیع، تمایل به مصرف بیشتر و افزون طلبی را در بین تقویت کرده و به تدریج مصرف گرایی 
را در قالب شخصیت انسانی می گنجانند. بدین ترتیب که آدم متمدن را فردی می دانند که پیرو فلان مد باشد یا از فلان 
ادکلن استفاده نماید. این چنین است که خریدن، مصرف کردن، دور ریختن وسایل قدیم خانه و تجمل پرستی، مد روز شده 
و نشانه تشخص فردی در جوامع سرمایه داری به ویژه آمریکا شد. مارکوزه این گرایشهای کاذب را که به تدریج در شخصیت 
افراد نفوذ می کند، »طبیعت ثانویه« می نامد . »اصولاً هدف نظام های سرمایه داری، حذف خصلت اندیشمندی و تفکر در 
انسان و جایگزین کردن میل بیشتر به داشتن است. این میل که به عنوان »طبیعت ثانویه« بر انسان تحمیل می شود، در واقع 
بیماری¬ای است که سرمایه داری غرب آن را با تبلیغات گسترده به انسان القا کرده و باعث شده تا هویت انسان نابود شود . 
»بنابراین مصرف گرایی را که نیاز سیستم سرمایه داری است به پدیده ای روانی وصل می کنند و بدین شکل طبیعت ثانویه ای 

را جایگزین طبیعت اولیه انسان کرده و او را به موجودی تک بعدی بدل می سازند «. )مارکوزه، 1368 (.
از دیگر مواردی امروزه مطرح است درباره مد و آرایش زنانه نظریات و مطالعات فرهنگی مرتبط با حوزه ی سبک زندگی و 
مدیریت بدن می باشد. بدن انسان طبق آنچه نوربرت الیاس در کتاب "فرآیند متمدن شدن" به گونه ای تاریخی بدان می پردازد 
و بعدها دیوید انگلیس در کتاب "فرهنگ و زندگی روزمره" درمورد وجوه متأخر تر بدن در جامعه پسامدرن آن را ادامه می دهد، 
همواره موجودی سرکش و طبیعی شناخته می شد، که باید تحت تربیت فرهنگی در می آمد، اما آنچه در جهان پسامدرن به 
گونه ی چشم گیری ماهیت رابطه فرهنگ و بدن را دگرگون ساخته است، مقوله ای با عنوان تنانه شدن فرهنگ است. یعنی 
در این موقعیت و لحظه تاریخی، این فرهنگ است که باید پاسخ گوی بدن بازنمایی شده باشد. بدن متأخر علاوه بر آن تحت 
انواع سازوکارهای مدیریت بدن، اعم از قوانین و آیین ها و یا دستکاری های پزشکی مدرن بر روی بدن، مانند کلینیک ها و 
جراحی های زیبایی و ... قرار می گیرد. تنانه شدن همچون دیگر فرآیندهای فرهنگ امروز، نقل کننده روایتی از  روایت های 
با خودبیگانگی فرهنگ است. فرهنگی که خود را روزی مربی بدن می دانست، در طی این فرافرآیند مورد تغییراتی تنانه قرار 
می گیرد. شاید بتوان گفت ستاره اول صحنه فرهنگ در تمامی معانی آن ، بدنی بازنمایی شده است. الياس در نظريه فرايند 
 »تمدن يابي«، فرايند منضبط ساختن بدن، کنترل رفتارهاي پرخاشگرانه و تحول فرهنگ بدن، از عهد عتيق تا دوران معاصر

 را تبيين مي‌کند. از نظر وي، فرايند‌هاي اجتماعي و طبيعي از طريق ظرفيت‌هاي آموخته شده يا نياموخته شده انسان‌ها، در 
توسعه بدن مداخله مي‌کنند. توانايي‌هاي زباني و آگاهي به وسيله بدن محدود شده‌اند .به باور نظر الياس، با گذشت زمان، 
ابعاد بيشتري از رفتار انساني، به عنوان رفتارهاي ناشايست تلقي و به »پشت صحنه« زندگي اجتماعي برده شده و در پي آن، 
آستانه شرمساري نسبت به فعاليت‌هاي بدن در افراد بالا رفته است .بدين ترتيب، الياس رويکرد توسعه اي را در مورد بدن 
مي‌پذيرد و تغييرات به وجود آمده در نماي فيزيکي و احساسي بدن را نتيجة فرايندهاي تمدن سازي در افراد و جامعه مي‌داند  
ويژگي بدن متمدن در جوامع غربي، »شخصي شدن« و استقلال آن از محيط‌هاي اجتماعي و طبيعي است. بدن متمدن 
توانايي »عقلاني شدن« و اعِمال کنترل احساسات عاطفي را داراست و ضمن به نمايش گذاشتن کنش‌هاي خود و ديگران، 
ضرورت‌هاي رفتار مطلوب در موقعيت‌هاي گوناگون اجتماعي را به شکل قابل قبولي دروني مي‌سازد. فرايند تمدن غرب، 
مشتمل بر ثبات تدريجي در رفتار انسان و كاستن از تضادها و افزايش چند گونگي‌هاي مبتني است.  به نظر الياس، در فرايند 
رشد مدنيت، به تدريج تابوهاي بدني ساخته مي‏شود.  همچنين، نظم حاكم بر بدن، گونه كوچك تر نظم حاكم بر جامعه است. 
در حالي كه، اجتماع به سوي ايجاد محدوديت‏ها و برساختن هويت‏هاي منفرد پيش مي‌رود، افراد نيز ميك‏وشند كه از محيط 

اطراف و ساير افراد اجتماع مستقل باشند و بدن نقطه مناسب اعمال اين جدايي‏هاست)فاضلی و شریفی، 1393: 13 و 14(.
گيدنز، معتقد است بدن، همانند شخصيت، مکاني براي تعامل، تخصيص و تخصيص مجدد مي‌باشد. توجه به بدن، 
انتظارات اجتماعي  با رجوع به آن، تعريف مشخصي را، که مقيد به قواعد و  جستجويي براي »هويت« است. مي‌توان 
نيست، جستجو نمود. مهارت‌هاي بدني در برابر رويدادهاي خطرناک »هستي شناختي« از قدرت نفوذ زيادي برخوردار 
از  بيگانگي  از  بيگانه مي‌گردند و در پي اضطراب ناشي  از بدن‌هاي خود  افراد  به حالتي اشاره مي‌کند که  .گيدنز  است 
 بدن، »هويت«‌هاي شخصي آنها دچار آسيب مي‌شود. گيدنز در بيان »ساختمند« شدن مديريت بدن در عصر جديد،

 نظام سرمایه داری 
با در اختیار گرفتن 

وسایل ارتباط جمعی 
و تبلیغات وسیع، 
تمایل به مصرف 

بیشتر و افزون طلبی 
را در بین تقویت کرده 

و به تدریج مصرف 
گرایی را در قالب 
شخصیت انسانی 

می‌گنجانند

دوباره
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 ضمن اشاره به آرايش زنان در خودرو  مي‌نويسد: » فضا امکان مشاهده کوتاه ناشناخته‌ها را در اين مکان شناخته شده 
فراهم مي‌آورد.  امروزه سازندگان اتومبيل، روي آفتابگيرها آيينه‌ها را نصب مي‌کنند تا به نياز خانم‌ها به آرايش پاسخ دهند«. 
اين وضع نشان دهنده آن است که برخي از جنبه‌هاي مدرنيته در تنهايي آنها رسوخ کرده است. براي » ساخت يابي« آرايش در 
اتومبيل بايد گفت: اين جزيي از تلاش براي غلبه بر محدوديت‌هاي زمان و مکان در دوران جديد است. اگر قرار باشد که اين افراد 
 به موقع به خانه يا محل کار خود برسند، بايد عجله بنمايند. در نتيجه، در ساعات ازدحام، رانندگان بيشتري در خيابان و معابر 
متوقف مي‌شوند. از اين رو، راننده اي که با يک دست فرمان اتومبيل و در دست ديگر رژ لب را در دست دارد، به وسيله 
 ديناميک بغرنج زمان- مکانِ مدرنيته، که کار آرايش را از خلوت حمام به صندلي اتومبيل اتصال داده، » ساختمند « 

شده است )گیدنز، 1378: 114(.
در رویکردی که مفاهیم زنانگی و مردانگی بر مبنای جسم شکل می‏گیرند و بدن به عنوان نقطه انقطاعی برای تشخیص 
زن و مرد از یکدیگر محسوب می‏شود، بدن باید هر چه بیشتر و بیشتر به سمت ایده‏آل‏های زنانگی و مردانگی حرکت کند. 
در این رویکرد جنسیت یک پروسه تمام شده نیست؛ بلکه بدن باید در طی فرایندی به سمت بدن کامل و واقعی سیر کند 

)کانل، 1996 : 57 به نقل از فاضلی و شریفی، 1393: 14 (.
کانل)1995( وظیفه اصلی جامعه شناسی بدن را رسیدن به رابطه بدن و مردانگی و زنانگی می‏داند. بدن واسطه‏ای است در 
دست نهادها یا عوامل اجتماعی که باید بر حسب معانی و پتانسیل‏های مختلف و زمینه یا متنی که در آن قرار دارد، انطباق 
یابد. به عبارت دیگر هیچ گاه نمی‏توان درباره یک بدن گفت که به موقعیت نهایی و مستحکم خود رسیده است. بدن تحت 
 جریانی همیشگی از دستورات و فرمان ها ناچار به هماهنگی است. هماهنگی نه تنها در حرکات و رفتار که در شکل، اندازه، 
...( . در این رویکرد گویی مردانگی یا زنانگی مفاهیمی ایده‏آلی هستند که برای  و حتی جنس) ورزیدگی عضلات و 
  نزدیک شدن به آنها باید تلاش کرد. کلیشه ها و الگوهای بدنی که برای نزدیک شدن به این ایده‏آل ها ارائه می‏شوند، افراد را 
وا می‏دارد  تا نسبت به بدن‏هایشان با سخت‏گیری و اغلب نارضایتی بیشتری رفتار کنند)کانل، 1996 : 57 به نقل از فاضلی 

و شریفی، 1393: 15 (.
رژیم‏های لاغری ) و گاهی چاقی(، ورزش‏های بدن‏سازی، ایروبیک، جراحی‏های بدن و صورت، استفاده از هورمون‏های 
تغییر شکل عضلات و ... همگی نشان دهنده مواردی هستند که افرا ناراضی از بدن کنونی خود برای رسیدن به بدن مطلوب 
تلاش می‏کنند.  اغلب ایده‏آل‏هایی که برای بدن دو جنس تعریف می‏شوند مبتنی بر کلیشه‏های جنسیتی و برای تقویت بازار 
سرمایه داری هستند. این ایده‏آل‏ها چنان در زندگی اجتماعی، زندگی حرفه‏ای، زندگی جنسی و ... افراد دخیل‏اند، که دوری 
از این ایده‏آل‏ها با محرومیت‏هایی چون ناکامی، شکست و تحقیر همراه است.  تصویری که رسانه ها از زن ارائه می‏دهند، 
زنی جوان، زیبا، با اندامی متناسب است. این زن اغلب ستاره سینما، خواننده یا مانکنی است که در شوی لباس یا تبلیغات 
کالاهای تجاری نشان داده می‏شود. این تبلیغات اغلب پیام روشنی دارند : زن موفق و شاد، زنی جذاب، جوان و با الگوی 

اندامی خاص است. زنان نه تنها باید لاغر باشند، بلکه باید اندامی عالی داشته باشند با اندازه های  بدنی خاص.
 در مورد زنانه شدن فرهنگ از نگاه دیدگاه های بالا می توان گفت که نظام مدرنیته از طریق به کارگیری تبلیغات در رسانه ها 
مصرف گرایی را به وسیله ی ایجاد نیازهای کاذب تقویت کرده و با عادی شدن این فرهنگ آرایش و پوشش به عنوان 
کارکردی فرهنگی – اجتماعی برای ابراز هویت و به نوعی به عنوان سبکی از زندگی مورد بررسی قرار گرفته است. از دلائل 
گسترش زنانه شدن مد و پوشش در بین پسران جوان افزایش سن تجرد در بین پسران و دختران و نیز افزایش استخدام 

دختران جوان و مجرد در ادرات دولتی این مسئله را در جامعه ی ایران شدت بخشیده است.

در رویکردی که 
مفاهیم زنانگی و 

مردانگی بر مبنای 
جسم شکل می‏گیرند 

و بدن به عنوان 
نقطه انقطاعی برای 

تشخیص زن و مرد 
از یکدیگر محسوب 

می‏شود، بدن باید هر 
چه بیشتر و بیشتر 

به سمت ایده‏آل‏های 
زنانگی و مردانگی 

حرکت کند

دوباره

منابع
فاضلی، نعمت الله و شریفی، زهرا)1393(: پیش مقاله فرآیندهای زنانه شدن و تنانه شدن فرهنگ، مقطع کارشناشی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، 

ارائه برای درس جامعه شناسی فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
گیدنز,آنتونی)1378(، تجدد و تشخص)جامعه وهویت شخصی درعصر جدید(، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.

مارکوزه، هربرت)1368(، انسان تک ساحتی، ترجمه محسن مویدی، تهران، انتشارات امیرکبیر.

مدیـــون 
طراحان هستیم

برنده تندیس زرین از اولین همایش سراسری
 پوشاک منتخب کشور:

 مهسـا کشـاورزی جزو آن دسـته از هنرمندانی است که خوب 
مـی دانـد هنـر را چگونه بـه صنعت متصل و سـپس به پول برسـد 
و از پیـچ و خم های صنعت پوشـاک به خوبی سـر درآورده اسـت.

بهانـه هـای زیـادی بـرای هم کلام شـدن بـا ایشـان وجـود دارد 
کـه شـاید مهمتریـن آن دریافـت تندیس زریـن از اولیـن همایش 
سراسـری پوشـاک منتخـب کشـور باشـد، علاوه بر ایـن وی  عضو 
انجمـن علمـی پژوهشـی هنرهـای تجسـمی ایران، عضـو انجمن 
طراحـان لبـاس و پارچـه ایـران، عضـو کانـون طراحـی پارچـه و 
پوشـاک می باشـد، اگر مـی خواهید رزومـه طولانـی وی را مطالعه 
کنیـد کافی اسـت نام »مهسـا کشـاورزی« را در گوگل جسـتجو تا 
بـه آن دسترسـی پیـدا کنیـد.  وی معتقـد اسـت که حرکـت های 
خودجـوش طراحـان و افـراد خـوش ذوق علاقـه منـد بـه طراحی 
پوشـاک عاملـی اسـت کـه مـی توانیم بـه آینـده این صنعـت در 

ایـران خـوش بین باشـیم.
مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
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ارزیابی کلی خودتان را از وضعیت حال حاضر پوشاک بفرمائید:
خـدا رو شـکر حال این صنعت نسـبت به سـابق خوب اسـت! همگان 
می‌دانند که سـالها اسـت به خاطـر واردات بـی رویـه و مخصوصا قاچاق 
ضربه های سـختی به صنعت داخلی پوشـاک وارد شـد.  اما خدا رو‌شـکر 
در دو الـی سـه سـال اخیر کارهایـی در حال انجام اسـت کـه جلوی این 
حجـم واردات بـی رویـه گرفته شـود و همین طـور مثبت‌تریـن اتفاقی 
کـه افتـاد ارتباطی بود کـه صنعت پوشـاک ما با کشـورهای پیشـرو در 
ایـن عرصه برقرار کـرد و از تولیدکننـدگان و طراحان گرفتـه تا صاحبان 
برند توانسـتند بوسـیله ایـن تعامل پیـش از گذشـته بـه اندوخته های 
خـود در این عرصـه اضافه کنند که جای امیدواری هسـت از این دسـت 
اتفاق‌هـای مثبـت که به کمـک اتحادیه پوشـاک و بنیاد ملی مـد و لباس 

ایجاد شـد ادامه دار باشـد.

به بحث قاچاق اشاره کردید همان طور که می دانید بیش از 70 درصد 
سهم بازار پوشاک ما را کالای قاچاق تشکیل داده است، و سالها است که 
چاره ای اساسی برای جلوگیری از این معضل اندیشه نشده است، راه کار شما 

برای کم کردن سهم قاچاق از بازار پوشاک کشور چیست؟
خـب بخشـی از این کالاهـای قاچاق بوسـیله خود مغـازه دار هـا و به 
صورت‌هـای مختلـف وارد کشـور و عرضـه می شـوند، اما شـاید جالب 
باشـد برایتـان کـه بگویـم سـهم زیـادی هـم بـه زنـان خانـه داری که 
می‌خواسـتند برای خود کسـب و کاری را در خانـه راه بیاندازند اختصاص 
دارد، بـه ایـن صـورت که به سـایت هـای ترکی یـا چینی یا واسـطه ها 
برای سـفارش مراجعـه می کردنـد و اجناس را در مناطق مختلف کشـور 
توسـط واسـطه تحویل مـی گرفتند و بوسـیله شـبکه های مجـازی که 
البتـه هنوز هم هسـتند به فـروش می رسـاندند. اما بـرای اینکه چگونه 
مـی تـوان جلوی این حجـم از قاچـاق را گرفت باید بگویم فرهنگسـازی 
هـم می تواند بخشـی از راه حل باشـد، به عنـوان مثال من مـی بینم که 
چند سـالی اسـت مغازه دار ها خودشـان به مزون دارهـا و طراحان لباس 
سـفارش می دهند کـه البته باید خیلـی در این زمینه کارهای بیشـتری 
صـورت بگیرد، فرهنگسـازی این نیسـت کـه فقط یک بنـر نصب کنیم 
سـر خیابـان و بـه مـردم یـادآوری کنیـم کالای ایرانـی بخرنـد، منظور 
مـن از فرهنگسـازی ایـن اسـت که چرخـه عرضـه و تقاضا، واسـطه ها، 
فروشـنده‌ها و در نهایت مشـتریان قانع بشـوند که از زیر دسـت طراحان 

ایرانـی هـم لباس فاخـر بیرون مـی آید. 

پـس همیـن انـدک اتفـاق هـای مثبـت هـم مدیـون مـزون دارها و 
هسـتیم؟ طراحان 

سـالی  چنـد  دقیقـا، 
طراحـان،  کـه  اسـت 
دارهـا چـه آنهایی  مزون‌
کـه تحصیالت مرتبـط 
دارنـد و یـا آنهایـی کـه 
خـود  ذوق  بـا  ندارنـد 
بـه کار کرنـد و  شـروع 
می‌بینیـد کـه بخش‌های 
هـم  را  بـازار  از  زیـادی 
گرفته انـد،  این واقعیتی 
تـوان  نمـی  کـه  اسـت 
کتمان کـرد. ایـن همان 
بحث قانـع کـردن مردم 
بـرای اعتماد بـه کالای ایرانی اسـت که طراحـان ایرانی این وظیفـه را با 

اسـت. خوشـحالی  باعـث  وایـن  دادنـد  انجـام  خـود  ذوق 

گفتید مغازه دارها به مزون دارها سفارش کار می دهند، از کجا مزون ها 
را شناسایی کرده اند؟

شبکه های اجتماعی مخصوصا اینستاگرام

 آیا حمایتی هم از این روند خود جوش توسط متولیان دولتی شده است؟
بله، اتفاق خوبی که افتاد این بود که حدودا یک سال پیش از طرف اتحادیه 
پوشاک دعوت شدیم، جالب اینکه کارهای ما را از طریق شبکه های مجازی 
دیده بودند، و بهمون مجوز دادند. البته تعداد محدودی طراح بودیم ولی 
برای شروع خیلی خوب بود. خوب می دانید که برای مجوز اداره اماکن هم 
باید نظر‌بدهد و ما مغازه نداشتیم اما تصمیم بر این شد که امثال ما را هم 
ساماندهی کنند که خب مجوز مخصوص به خودمان را گرفتیم و مالیات هم 
نمی دهیم و همینطور بنیاد ملی لباس آقای قبادی که حمایت های  فراوانی از 
طراحان می‌کنند و اهدا طرح شیما و مالکیت معنوی هم به عهده بنیاد است، 
آقای قبادی  در بخش بین الملل هم سعی در شناساندن طراحان داخلی 
به دنیا را دارند و در این زمینه اقدامات زیادی انجام دادن که آخرین آن 

اکسپوی حلال اسپانیا بود که من هم شرکت داشتم که استقبال خوبی شد.

از فواید این مجوز برای شما چیست؟
یکی از نکات مثبتش این است که داد و ستد را برای مشتریان امن می‌کند 
و کار را از ابتدا اصولی پیش می برد و مصرف کننده می داند حقش سر‌جایش 
است و هر وقت احساس کرد حقش ضایع می شود می تواند شکایت و 

پیگیری کند. که همین عاملی برای جذب مشتری است.

چرا ما نتوانسته ایم در تولید پوشاک به شکل صنعتی و یا حتی به شکل 
کارگاهی آنچنان موفق باشیم؟

بـه اعتقاد بنده صنعت پوشـاک چرخه ای از موارد های مختلف اسـت، 
البتـه همـه صنایع اینگونه هسـتند، اما شـما در پوشـاک بـا یک چرخه 
پیچیـده تـری مواجـه هسـتید و آن هم بـه خاطـر قصه مـد و فرهنگ 
مـردم اسـت که خب فرهنگ هـم موضوع سـاده ای نیسـت و از مباحث 
پیچیـده در علـوم انسـانی اسـت، بـه هر حـال صنعت پوشـاک مـا در 
تمامـی اجـزای این چرخـه با مشـکل مواجه اسـت اگر بخواهیـم به پله 
اول اشـاره کنیـم  یعنی پارچـه باید بگویم ما خیلی از دنیا عقب هسـتیم 
دلیـل این عقب ماندگی در صنعت نسـاجی کشـور هم چیزی نیسـت که 
بخواهـم در یـک جمله به شـما بگویم اما وقتـی در پله اول با مشـکلات 
زیـادی روبـرو هسـتیم نبایـد انتظـار رشـد آنچنانـی در ایـن صنعت را 
داشـته باشـیم، بـه علـت اینکه هـر چقدر هـم طراحـان و برندهـای ما 
خـوب کار کننـد بـاز هم پارچه از کشـورهای چیـن و ترکیه وارد کشـور 
می شـود و این خوب نیسـت.  چند وقـت پیش اتحادیه یک سـمینار دو 
روزه تحـت عنـوان مدیریت فشـن برگزار کردنـد که با دعوت از اسـاتید 
فرانسـوی ، پرفسـورقوئل و اسـتاد مینویل بـود، جالب بود بـرای من که 
آنهـا آمارهایی را از کشـور مـا در این صنعت داشـتند که مـا خودمان تا 
بـه حال نشـنیده بودیـم، و جالب تـر اینکه به مـا توصیـه می‌کردند که 
کشـور شـما می تواند دوباره صنعت نسـاجی خـودش را رونـق دهد زیرا 

زیرسـاخت های ایـن امر موجود اسـت.

درحوزه توزیع با چه مشکلاتی روبه رو هستیم، در واقع آخرین چرخه 
این صنعت.

ببینید شبکه توزیع باید دارای زیر مجموعه های متعددی باشد، از نظر 
من این مقوله خودش یک علم است. اما ما این موضوع مهم را رها کرده ایم 
تا چندتا دلال از این حفره استفاده کنند و در واقع از آب گل آلود به نفع 
خودشان ماهی بگیرند و این موضوع قطعا آسیب های زیادی را به تولیدی‌ها 

وارد می کند.
چطور می توان از رشد دلالی در این حوزه جلوگیری کرد تا به سرنوشت 

صنعتی مثل کشاورزی و باغ داری دچار نشود؟
بـه نظـر من یکـی از ایـن راههـا خریـد مسـتقیم مـردم از طراحان 
اسـت کـه به لطف شـبکه های اجتماعـی ایـن اتفـاق دارد رخ می‌دهد. 
و البتـه فقـط ایـن بخـش بـرای طراحانـی کـه مغـازه نـدارن و توزیع 
کارشـون بـه دسـت دلال می‌افتـه مـد نظـرم هسـت امـا در بخـش 
صنعتـی همـان طور کـه گفتـم برندهـا و حتـی تولیدی هـای کوچک 
بایـد متوجـه بشـوند کـه توزیـع و پخـش خـودش یـک علم اسـت و 

از متخصـص ایـن کار دعـوت بـه همـکاری کننـد تا مجبـور بـه کار با 
واسـطه‌ها و دلال‌هـا نشـوند. من برنـد zara  را برای شـما مثـال می زنم 
کـه خـودش یـک تولیـد کننده اسـت امـا در سیاسـت های ایـن برند 
این اسـت کـه محصولات سـایر برندهـا را هم مدیریـت بـازار و توزیع 
کنـد کـه ایـن خیلی تفـاوت مـی کنه بـا یـک دلالی کـه بـدون هیچ 
علـم و پشـتوانه ای میاید و نان واسـطه گریـش را می خـورد. اصلا چه 
ایـرادی دارد یـک برندی بیاید و فقط کارش توزیع باشـد اما مشـخص و 
قانونـی کار کنـد نه اینکـه به هر قیمتی خواسـت بخرد و بـه هر قیمتی 
خواسـت بفروشـد و در ایـن بیـن هـزار و یک خالف دیگر هـم بکند. 
تـا بخـش توزیع درسـت نشـود چـرخ تولید هم بـه خوبـی نمیچرخد 
و ایـن میشـود که خـرده فـروش هم دسـت به عمـده فروشـی میزند 
چـرا به جای شـعبه بیشـتر بـرای فروش خود دسـت به عمده فروشـی 
میزنـد؟ چون شـعبه زدن پـول بیشـتری میخـواد و این تولیـد کننده 
نـدارد پـس به سـمت عمده فروشـی میـرود و قیمـت های عمـده اش 
کمتـر از قیمـت تمـام شـده تولیـدی اش هم گاها ممکن اسـت بشـود 
چون کسـی که خرده‌فروش اسـت علـم عمده فروشـی را لزومـا ندارد 
و این‌هـا دوتـا مقوله جداسـت و احتمـال خطا بـالا میـرود ، پس حلقه 
مفقـوده این‌جـا  اول توزیع‌کننـده ای اسـت که علـم ایـن کار را دارد و 
مارکـت را میشناسـد و میداند کجا چه جنسـی باید توزیع گـردد و دوم 
بیزینـس پلـن اون تولیدی اسـت که  نابـودش کرده اسـت. پس دومین 
حلقـه مفقوده اسـتفاده از بازاریاب مد هسـت که برنامه شـما را آگاهانه 

پیـش ببرد تـا با قـدم هـای اشـتباه کل مجموعه نابود نشـود.

مقـداری در مـورد فرهنگ پوشـش در کشـور صحبت کنیم، شـما به 
عنـوان فعال ایـن صنعت چه چیزی از سالیق مشـتری ایرانـی برایتان 

بوده؟ توجـه  جالب 
نکتـه ای کـه خیلـی برای مـن جالب بـود این اسـت که مـردم خیلی 
بـه سـمت این مـی روند که اسـتایل شـخصی خودشـان را در پوشـش 
داشـته باشـند و در واقـع جنـس تـک را به تـن کنند که تـن هیچ کس 
دیگه‌ای نباشـد، شاید از گذشـته افرادی خودشـان پارچه را می خریدند 
و بـه خیـاط مـی دادند تا لبـاس مـورد نظر خودشـان را بپوشـند اما هم 
اینکـه خیلـی تعـداد این افـراد کم بـود و هـم اینکـه در نهایـت از کار 
راضـی نبودند و همیشـه جدالی بین مشـتری و خیاط های سـنتی وجود 
داشـت، اما امروز با گسـترش شـبکه های اجتماعی و ذوقـی که طراحان 
بـه کار می‌برنـد باعـث مـی شـود کـه مشـتری بـه طـراح اعتماد‌کنـد 
و فقـط سـفارش بدهـد و سـلیقه اش را بگویـد. بارهـا پیش آمـده برای 
مـن که مشـتری گفتـه ایـن لبـاس را دیگر بـه این شـکل تولیـد نکن 
و حتـی حاضـر بوده بیشـتر هزینـه کند اما اسـتایل شـخصی خـود را 
داشـته باشـد. امـا این موضـوع لازمـه اش رعایـت کردن حـق مالکیت 
معنـوی اسـت که باید حتمـا رعایـت شـود و اتحادیه و بنیاد هم پشـت 
ایـن مالیکت باشـد تـا طراحان خدایـی نکرده از دسـت هـم دیگر کپی 
نکننـد. حالا کـه بحث کپی شـد این را هـم بگویم کـه مغازه دارهـا و یا 
حتـی تولیدکنندگان عمـده هم از روی دسـت طراحان کپـی می کنند و 
طرحـی را کـه می بینند گل کرده خیلی سـریع در فرم انبـوه و با کیفیت 
پایئن‌تـر دوخـت و پارچـه تولیـد مـی کننـد و این ضربـه بزرگـی را در 

مجمـوع به بدنـه صنعت پوشـاک وارد مـی کند.

شما عضو انجمن طراحان لباس و پارچه ایران هستید، این انجمن چه 
فعالیت هایی را دارد؟

ابتدا بگویم که به اعتقاد بنده استاد پاک بین، بنیان گذار انجمن، حق 
آب و گل برای صنعت پوشاک ایران دارند و تمام عمرشان را صرف این 
صنعت کرده‌اند و امیدوارم قدر این زحمات همیشه دانسته بشه و افراد 
دلسوز مانند ایشان بیشتر وارد این عرصه بشوند، انجمن با طراحان نوپا و 
حرفه ای ارتباط دارد و برای آنها کلاس های بسیار مفید و متنوعی را برگزار 
می‌کند که البته این بخشی از فعالیت های انجمن است، بخش دیگر مربوط 
به معرفی طراحان خوش‌ذوق به تولیدکنندگان و کارخانه ها است و در کنار 

این مسائل مسابقاتی را هم برای طراحان برگزار می کند که جوایز ارزنده ای 
را به برندگان اهداء می کند.

در مورد کانون طراحی پارچه و پوشاک مقداری صحبت کنید؛
است  نوپا  کانون  این 
مقدماتی  مراحل  هنوز  و 
سپری  را  خود  شکل‌گیری 
می‌کند،  هدف اصلی تاسیس 
این کانون،  ایجاد فضایی برای 
تجمیع فعالین حوزه طراحی 
از  است،  پوشاک  صنعت  و 
گرفته  مد  و  فشن  عکاسان 
دارها  مزون  و  طراحان  تا 
گرافیک،  طراحان  حتی  و 
اند  نشده  قائل  محدودیتی 
صنعت  به  که  هرکسی  تا 

پوشاک علاقه مند است بتواند وارد کانون شود و از خدمات آن استفاده‌کند.

شما تا به حال در چند شوی فصلی شرکت کرده اید، بفرمایید که این 
موضوع چه کمکی را به طراحان و مزون دارها می کند؟

این شوهای فصلی باعث می شود که مقدمه ای باشد برای ورود به 
فصل جدید، یعنی این شو در ابتدای فصل و حتی پیش از آغاز فصل 
برگزار می‌شود و تا حدودی مشخص می شود که قرار است مثلا در فصل 
زمستان چه پارچه‌هایی و چه استایل کارهایی به بازار عرضه شود و حتی 
بعضی اوقات این طراحان هستند که با ارائه یک کالکشن قوی به بازار 

جهت می‌دهند.

در مورد برگزاری شوهای زنده صحبت کنید و اینکه چرا دیگر شاهد 
اجرای آن در کشور نیستیم؟

خیلی کم در این زمینه مجوزهایی صادر می شد اما متاسفانه دوستان 
معیارها و قوانین را رعایت نکردند و همین موضوع باعث شد که حالا دودش 
در چشم ما هم برود و دیگر مجوز این موضوع را ندهند یا خیلی به ندرت 
در مواقع خاصی این مجوزها داده می شود، بالاخره ما در هر کشوری که 
زندگی کنیم ملزم به رعایت قوانین جاری آن کشور هستیم و در نتیجه من از 
دوستان گله مند هستم که چرا باعث شدند که این موضوع زیر ذره بین برود 
و حالا انقدر کار سخت بشود. اجرای شوی زنده و تماشای لباس تن مانکن 
زنده تاثیر مستقیمی روی فروش آن طرح و لباس دارد و واقعا حیف است که 

دیگر شاهد شوهای زنده نیستیم.

به عنوان سخن پایانی اگر مطلبی است بفرمایید:
مـن در میان حرف هام  به سـمینار  فرانسـه اشـاره کـردم، می‌خواهم 
روی ایـن موضـوع تاکیـد کنم کـه تمامـی فعالیـن این صنعـت و دیگر 
صنایـع بایـد روی اعـداد کار کنـن، منظـور مـن ایـن اسـت کـه بیاییم 
علمی‌تـر جلو‌برویـم نـه اینکـه همـه چیـز را بخواهیـم سـر و تهـش 
را بـا یـک ترازنامـه مالـی آخـر سـال ببندیـم و برویـم پـی تعطیلات، 
خیلـی از مباحـث را می‌شـود بـه شـکل علمـی جلـو بـرد و نتیجـه 
گرفـت، کشـورهای پیشـرو در ایـن صنعـت تمامـی نقشـه هـای خود 
را بـر اسـاس آمارهـای شـفاف و صحیـح مـی گیرنـد و تمامـا بـا اعداد 
جلـو می رونـد امـا متاسـفانه در کشـور مـا حتـی مدیـران و صاحبان 
برنـد از ایـن موضـوع غافـل هسـتند البته بایـد ایـن را هـم بگویم که 
در کشـور مـا هرگـز آمارهای شـفاف از مسـائل کلان اقتصادی از سـوی 
 دولتمـردان ارائـه نمـی شـود کـه این خـودش معضلـی بزرگ اسـت و

 امید دارم که این روند اصلاح شود. 
مهمتریـن موضـوع اسـتفاده از متخصصیـن اسـت و من مدیـر اجازه 
بدهـم کار به کاردان سـپرده شـود و همـه کارها به دوش یک نفر نباشـد 

از همـان ابتـدا کار درسـت پیش بـرود تا وسـط راه نمانیم.  



ماهنامه اقتصادی،فرهنگی ماهنامه اقتصادی،فرهنگی 6465 شماره 13، دی ماه 1395 شماره 13، دی ماه 1395

آیا صنعت پوشاک در ایران یک صنعت وارداتی است؟
صنعـت پوشـاک در ایـران ریشـه در تاریـخ و سـابقه‌ای طولانـی دارد، 
کاوش‌هایی که در شـوش باسـتان انجام شـده و سـوزن‌هایی که از اسـتخوان 
سـاخته شـده‌اند، ایـن موضوع را نشـان می‌دهد کـه حرفـه‌ی دوزندگی بیش 

از سـه هـزار سـال در ایران سـابقه دارد.
اگـر بخواهیـم دوران معاصر را در نظر بگیریم، اولین شـرکت‌های پوشـاک 
ایـران از دهـه‌ی سـی و چهـل شـروع بـه کار کردنـد و دلیل ایـن موضوع هم 
ایـن اسـت کـه صنعـت نسـاجی ما از ایـن دهه شـروع بـه تولید نـخ و پارچه 
کـرد و بـا راه افتـادن صنعـت نسـاجی، صنعت پوشـاک هم کم‌کم شـروع به 
کار کـرد. قبـل از انقلاب حدود پنجاه الی شـصت شـرکت فعال پوشـاک در 
کشـور که اسم‌ورسـمی هم داشـتند به مشـتریان خدمات ارائه می‌کردند اما 
پـس از انقلاب و بـا اتفاق‌هایـی کـه افتـاد، این روند متوقف شـد و تـا قبل از 
دوران سـازندگی کار خاصـی در ایـن عرصـه صـورت نگرفـت و ما رشـدی در 
سـرمایه‌گذاری بـرای ایـن صنعت نداشـتیم. بعضـی از شـرکت‌های فعال هم 
یـا از بیـن رفتـه بودند و یـا مصادره شـدند و چون سـرمایه‌ای هـم در اختیار 
دولـت وجـود نداشـت عملاً تـا آن زمـان کار خاصـی بـرای صنایـع صـورت 
نگرفتـه بـود و درواقـع از دهـه‌ی هفتـاد بود که نوسـازی و سـرمایه‌گذاری در 

صنعت شـروع شد.
و اگـر بخواهم یک آنالیزی از بیسـت سـال اخیر به شـما بدهـم باید بگویم 
هیـچ‌گاه سـرمایه‌گذاری در بخش کارخانه‌ای بـرای این صنعت صورت نگرفته 
یـا اگر بوده، بسـیار ناچیز و ناکارآمد صورت می‌گرفته اسـت. صنعت پوشـاک 
وابسـته بـه صنعـت مُـد و فَشِـن اسـت و یـک صنعـت تولیدی نیسـت؛ بلکه 
صنعت خرده‌فروشـی اسـت؛ همیـن علت، عاملی بـوده تا به این حـوزه توجه 

نشود.  جدی 
در کشـور خودمـان یک بـازار 10 الی 11 میلیـارد دلاری برای این صنعت 
وجـود دارد کـه فقـط 30 درصد از این بـازار را تولیـدات داخل تأمین می‌کند 
و مابقـی به‌صـورت قاچاق از کشـورهای دیگـر تأمین می‌شـود، یعنی نزدیک 
بـه 70 درصـد از نیاز پوشـاک مـردم به‌صورت قاچاق تأمین می‌شـود که خُب 
رقـم چشـم‌گیری اسـت. ایـن موضـوع نشـان‌دهنده‌ی این اسـت کـه صنعت 
پوشـاک در داخـل کشـور یـک صنعـت ضعیفـی اسـت. ما شـاید در کشـور 
حـدود 20 هـزار تـا واحد کوچـک و به‌اصطلاح کارگاهی در این حـوزه داریم 
کـه بـدون مجـوز فعالیـت می‌کننـد و اتفاقـاً خیلـی هـم در امر اشـتغال‌زایی 
موفـق عمـل کرده‌انـد و همین کارگاه‌ها هسـتند کـه بخش عمـده‌ی آن 30 
درصـد تولیـد داخـل را پوشـش می‌دهنـد، امـا واحدهـای صنفـی کـه مجوز 

پروانـه‌ی بهره‌بـرداری از وزارت صنعـت را دارنـد بیش‌تـر از 100 تا نیسـت.

چـرا دولـت ایـن برندهای بـدون مجـوز و زیرزمینی را کـه اتفاقاً 
موفقیت‌هایـی هـم داشـته‌اند، حمایـت و سـاماندهی نمی‌کند؟

بـرای ایـن موضـوع چندین دلیل وجـود دارد، اصلی‌ترین آن بـه خاطر این 
اسـت کـه به دلیل شـرایط خـاص حاکم بـر فضای کسـب‌وکار در کشـور ما، 
کارآفرینـان تمایلـی بـه ثبت برنـد خـود ندارنـد و از این موضوع شـانه خالی 

. می‌کنند

دقیقاً چه شرایطی؟
کارآفرینـان، ارگان‌هـا و متولیـان صنایـع را نهادهایـی مزاحـم می‌داننـد 
کـه فقـط مجبورنـد بـه آن‌هـا هزینـه بدهند، بـدون این‌کـه نکتـه‌ی مثبتی 
برای آن‌ها داشـته باشـد. اگـر آن‌ها کسـب‌وکار خود را قانونـی کنند فردایش 
سـروکله‌ی نهادهایی مانند شـهرداری و دارایی و بیمه پیدا می‌شـود و این کار 

را بـرای کارآفریـن به‌جـای این‌کـه راحـت کنـد سـخت می‌کند.

می‌توانیـد ایـن موضـوع را بیشـتر بشـکافید که دقیقاً مشـکل 
ثبـت برند و کسـب‌وکار چیسـت؟

محیـط و فضـای کسـب‌وکار در کشـور مـا به سـمتی رفته اسـت کـه اگر 
کسـانی بخواهنـد شـفاف و قانونـی کار کننـد در معرض ریسـک بالایـی قرار 
می‌گیرنـد و نکتـه‌ی دیگـر خلـل قانونی سـاماندهی واحدهای کوچک اسـت 

وقتی که به سـایت اتحادیـه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نسـاجی 
و پوشـاک ایـران مـی رویـد و در قسـمت اطلاع رسـانی گزینـه اهداف 
اتحادیـه را انتخاب مـی کنید، مطلب زیـر برایتان به نمایـش در می آید:
اهـداف عمده اتحادیه که در قالب اسـتراتژی ایـن مجموعه پیگیری و 

اجـرا می گردد به شـرح زیر اسـت :
1. تالش برای سـاماندهی تولید و صـادرات و بهبـود کیفیت خدمات 

اعضاء بـه  دهی 
2. بازاریابـی مسـتمر با کسـب اطلاعـات مربوط بـه عرضـه و تقاضا ، 
قیمـت ، بازارهـای مصـرف و تولیـد برای عرضه بـه اعضاء با بهـره گیری 
از آخریـن رهیافـت هـای جهانی جهـت نیل به اهـداف قانونی توسـعه 

تولیـد و صادرات
3. مشارکت گروهی در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها

4. ایجـاد ارتبـاط با بانکهـا و سـازمانهای اعتباری کشـور و همچنین 
سـازمان مالـی و پولـی بین المللـی در قالـب قوانین جمهوری اسالمی 
و فراهم سـازی زمینه تسـهیلات مالـی در جهت توسـعه فعالیت اعضاء

5. فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی
6. ارتقـاء اعتبـار و حیثیت اعضاء اتحادیه از طریق سـاماندهی و ایجاد 

روابط مناسـب بیـن واحدهای عضو
7. انجـام هرگونـه فعالیتهـای علمـی ، تحقیقاتـی در داخـل و خارج 
کشـور در چارچـوب قوانیـن موضوعـه بـرای نیل بـه اهـداف اتحادیه

8. تالش بـرای توسـعه تولیـد و صـادرات کالاو یـا خدمـات موضوع 
اتحادیه فعالیـت 

9. کمـک به تحقـق هدفهای کمی و کیفی تعیین شـده بـرای تولید و 
صـادرات کالاها و یـا خدمات موضـوع فعالیت اتحادیه

10. ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء

11. جلوگیـری از انجام رقابت های ناسـالم اعضـاء در بازارهای هدف از 
طریـق اعمال ضوابـط کمیته انضباطی اتـاق ایران

12. تالش بـرای افزایش دسترسـی بـه بازارهـای جهانی کالاهـا و یا 
خدمـات تولیـدی و صادراتی کشـور

13. مشـارکت در تدویـن و اجـرای اسـتانداردهای مورد نیـاز تولید و 
صـادرات کالاها و خدمـات موضوع فعالیت اتحادیه و کنتـرل آن از طریق 

تاسیس شـرکتهای بازرسی
14. اجـرای آندسـته از وظائـف اجرائـی مرتبـط بـا تولید و صـادرات 
وزارتخانـه هـا و سـازمانهای اقتصـادی که بـه اتحادیه تفویض میشـود
15. برگـزاری دوره هـای آموزشـی و انجام تحقیقات علمـی مرتبط با 

اهداف
16. برگـزاری و یـا حضور در نمایشـگاههای داخلـی و خارجی مرتبط 

اتحادیه وظائـف  با 
17. کوشـش بـرای جذب سـرمایه ، فنـاوری ، مدیریـت ، دانش فنی و 
نیـروی انسـانی ماهر خارجـی برای رشـد و ارتقـاء زمینه هـای موضوع 

فعالیـت اتحادیه.
مهدی یکتا، دبیر سابق همین اتحادیه است که اهداف آن در بالا آورده 
شد. وی نزدیک به هشت‌سال در بطنِ مدیریت کلان صنعت پوشاک بوده 
و  هم‌کلامی با وی، سرنخ‌هایی از جبهه‌هایِ پنهانِ سنگ‌اندازی در راه تولید 
داخل را نشان می‌دهد. وقتی به اهداف شکل‌گیری اتحادیه‌ها نگاه می‌کنید، 
همه‌چیز سر جایش است؛ اما وقتی در عمل وارد عرصه‌های مختلف می‌شوید 
و در خطِّ مقدمِ امور اجرایی یک سازمان مسئولیتی را بر عهده می‌گیرید، 
بر سیستمِ مریضِ  تلخِ حاکم  بعضاً  واقعیت‌های  با  تازه آن‌وقت است که 
مدیریتی کشور روبه‌رو می‌شوید؛ واقعیت‌هایی که برخی از آن‌ها در این 

گفت‌وگو آورده شده است. 

وزارت صنعت برنامه‌ای برای پوشاک ندارد
- در صنعت پوشاک، توزیع از تولید مهم‌تر است 

-70 درصد از پوشاک به‌صورت قاچاق تأمین می‌شود
-نقش اتاق بازرگانی در تصمیمات کلان اقتصادی صفر است

کـه اصلاً وزارت صنعـت برنامـه‌ای گفت‌وگوی اختصاصی با مهدی یکتا، دبیر سابق اتحادیه‌ی تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران
برای این سـاماندهی ندارد. در داخل 
شـهرهای بـزرگ اتحادیه‌های صنف 
همان شـهر جواز تولیـدی می‌دهند 
یـا از وزارت صنایع مجـوز می‌گیرند؛ 
کـه  اسـت  به‌گونـه‌ای  شـرایط  امـا 
خـود بنده اطلاع دارم که در یکی از 
شـهرک‌های صنعتـی اطـراف تهران 
حـدود بیـش از 100 واحـد تولیدی 
بـا تعـداد افراد شـاغل بـالای 50 نفر 
وجـود دارد کـه خیلـی از آن‌ها هیچ 
مجـوزی ندارنـد و جایـی هـم ثبـت 

نشـده‌اند و دارنـد کار می‌کننـد.

و تعـداد زیـادی از کارگـران 
ما را کسـانی تشـکیل می‌دهند 
کـه در همیـن واحدهـا فعالیت 

می‌کننـد.
اسـت،  همین‌گونـه  صددرصـد 
ببینیـد تـا سـال‌های سـال بـه ایـن 
صنعـت بـه دیـد تحقیـر نگریسـته 
عمـل  هیـچ  و  اسـت  می‌شـده 
جـدی‌ای برای این صنعت اشـتغال‌زا 
صـورت نگرفته اسـت، تصـور بر این 
بـود کـه چـون یـک شـغل خانگـی 
مبتنـی بـر عرضـه‌ی خـرد هسـت، 
باشـیم.  نداشـته  کارش  بـه  کاری 
امـا یکـی دوسـال اسـت کـه وزارت 
صنعـت کارهـای خوبـی بـرای ایـن 
حـوزه انجـام داده اسـت، امـا در کل 
هنـوز هم ایـن صنعت متولـی ندارد.

منظور شما از متولی چیست؟
ایـن  بتوانـد  کـه  نهـادی  یعنـی 
و  قوانیـن  و  را جمع‌وجـور  صنعـت 
ایـن  و  تصریـح کنـد  را  ضوابطـش 
صنعـت را بـه یـک حـوزه‌ی جـذاب 
بـرای سـرمایه‌گذاری تبدیـل کنـد.

پس وظیفه‌ی اتحادیه‌ها چیست؟
صنفـی  اتحادیه‌هـای  ببینیـد 
بـه دو صـورت اسـت، یـک سـری 
و  دولـت هسـتند  بـه  وابسـته  کـه 
احـکام  در  تکالیفشـان  و  وظیفـه 
دولتـی مشـخص اسـت، امـا سـری 
بخـش خصوصـی  تشـکل‌های  دوم 
هسـتند کـه یعنـی یـک سـری از 
واحدهـای تولیـدی جمـع شـدند و 

کردنـد. درسـت  اتحادیـه  یـک 

پوشاک جزء دسته‌ی دوم است؟
اتحادیــه‌ی تولیــد و صــادرات 
ایــران کــه  نســاجی و پوشــاک 
ــک  ــودم ی ــرش ب ــی دبی ــده مدت بن
تشــکل صددرصــد وابســته بــه 

در کشور خودمان 
یک بازار 10 الی 11 

میلیارد دلاری برای 
این صنعت وجود دارد 

که فقط 30 درصد از 
این بازار را تولیدات 

داخل تأمین می‌کند 
و مابقی به‌صورت 

قاچاق از کشورهای 
دیگر تأمین می‌شود، 

یعنی نزدیک به 70 
درصد از نیاز پوشاک 

مردم به‌صورت قاچاق 
تأمین می‌شود

دوباره
حمید شجاعی
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پوشاک، صنعتی است که بحث 
توزیع از تولید مهم‌تر است؛ 
پوشاک، صنعتی مبتنی بر مد و 
فرهنگ خرده‌فروشی است و 

صنعت تولیدیِ صرف نیست و ما 
تمام گرفتاری و نابسامانی‌هایی 

که در این حوزه داشتیم 
عمده‌ی آن به همین بحث توزیع 

مربوط بوده است

بخــش خصوصــی اســت و ایــن تشــکل‌ها هــم می‌تواننــد تأثیرگــذار باشــند، 
ــه  ــی مشــخص می‌شــود ک ــن تشــکل‌ها آن‌وقت ــا تأثیرگــذاری واقعــی ای ام
ببینیــم دولــت چــه میــزان ســهمی را بــرای ایــن تشــکل‌های خصوصــی در 
فضــای کســب‌وکار قائــل اســت. بزرگ‌تریــن نهــاد خصوصــی کشــور اتــاق 
بازرگانــی اســت، بایــد ببینیــم ایــن اتــاق بازرگانی واقعــاً در تصمیمــات کلان 
اقتصــادی نقشــی دارد؟ در صنعــت چــه نقشــی دارد؟ بــه نظــر مــن صفــر! 
هیــچ نقشــی در مناســبات کلان اقتصــادی نــدارد. ســند اثبــات حرفــم ایــن 
اســت کــه شــما آمــار و عملکــرد چنــد ســال گذشــته‌ی اتــاق بازرگانــی را 
ــرای  ــاً ب ــته‌اند واقع ــا توانس ــد کج ــد، ببینی ــر بگیری ــی در نظ ــورت کل به‌ص

ــد؟ ــی بردارن ــدم مثبت بخــش خصوصــی ق
ایـن موضـوع ربطـی بـه ظرفیت‌هـای موجـود در افـراد حاضـر در اتاق هم 
نـدارد و اتفاقـاً بسـیار مدیـران و افـراد شایسـته‌ای در اتاق هسـتند، اما دولت 
بهایـی بـرای بخـش خصوصـی در عمـل قائـل نیسـت. در تشـکل‌ها هـم بـه 
همیـن صورت اسـت، یعنـی هم باید خود تشـکل از قـدرت و ارتباطات خوب 
و بنیـه‌ی علمـی قـوی‌ای برخوردار باشـد و هم دولت باید این تشـکل‌ها را که 

مـادر آن‌هـا اتـاق بازرگانی اسـت، به‌حسـاب بیاورد.

به  دولت  بی‌توجهی  باعث  دست‌اندازی‌هایی  چه  سال‌ها  این  طی 
بخش خصوصی شده است؟

در کشـور مـا دولـت همیشـه نگاه حاکمیتی داشـته اسـت، درواقـع دولت 
هیـچ‌گاه تمایـل نـدارد تصدی‌گری خـود را واگـذار کند، مگـر این‌که خودش 
در آن واگـذاری، دخالـت، هدایـت و مدیریت کند؛ خُب این‌که نشـد واگذاری! 
همیشـه و در تمـام دولت‌هـا چه قبـل از انقلاب و چه بعد از انقلاب متأسـفانه 

مـا این موضوع را در کشـورمان داشـته‌ایم.
در کشـور ترکیـه کـه مـن اطلاع دقیقـی از فرآیندهـای تشـکلی آنجـا 
دارم، تمـام امـور و کارهـا دسـت تشـکل‌ها اسـت، نـه این‌کـه دولـت وجـود 

نـدارد، خیـر؛ بلکـه تعاملـی مثبتـی کـه بیـن دولـت و بخـش 
خصوصـی وجـود دارد، امـور را پیـش می‌بـرد. یعنـی 

نه تشـکل خـودش را روبـه‌روی دولـت می‌بیند 
و نـه دولـت تشـکل را؛ و بخـش دیگـر از 

موضـوع هـم بـه فرهنـگ حاکمیتـی ما 
تـا چـه  کـه حاکمیـت  برمی‌گـردد، 

نیـروی  یـک  از  می‌توانـد  انـدازه 
کارشناسـی و غنـی و البته رایگان 
بـه نحـو احسـن اسـتفاده بکنـد. 
من هشـت سـال در عمـق قضایا 
بـوده‌ام و از نزدیک امـور را رصد 
کـرده‌ام، خیلـی از مواقـع دولت 
مشـارکت  بخـش خصوصـی  بـا 
نتیجـه‌ی  و  کـرده  مشـورت  و 

مثبـت آن را هـم دیده، بسـیاری از 
بخشـنامه‌ها با فشـارهای دلسوزانه‌ی 

بخـش خصوصـی به‌درسـتی لغو شـده و نتیجه‌ی مثبـت آن را هـم همگان 
دیده‌انـد، ازاین‌دسـت مثال‌هـا کـم نداریـم و واقعـاً هـر جـا دولـت به بخش 

خصوصـی بهـا داده، نتایـج مثبتـی بـه بـار آمده اسـت.

فعالین صنعت پوشـاک اعـم از طراحـان، عرضه‌کننده‌ها، مدیران 
برندهـا و... همگی از سیسـتم توزیـع معیوب در این حـوزه گله‌مند 

هسـتند، شـما در این مورد چه نظـری دارید؟
پوشـاک، صنعتـی اسـت کـه بحث توزیـع از تولید مهم‌تر اسـت؛ پوشـاک، 
صنعتـی مبتنـی بـر مـد و فرهنـگ خرده‌فروشـی اسـت و صنعـت تولیـدیِ 
صرف نیسـت و ما تمام گرفتاری و نابسـامانی‌هایی که در این حوزه داشـتیم 
عمـده‌ی آن بـه همیـن بحـث توزیـع مربـوط بوده اسـت. مـا به‌حسـاب تمام 
مغازه‌داران در سـطح شـهر واردکننده داریم! فروشـنده‌ای که به‌عنوان مسـافر 
از کشـورهای منطقـه و بعضـاً چیـن، جنـس وارد کشـور می‌کنـد و بـا انـواع 
قیمت‌گـذاری بـه فـروش می‌رسـاند و کسـب‌وکار خوبـی هـم دارد. در هیـچ 

کجـای دنیا شـما بـا چنین پدیـده‌ای مواجه نیسـتید.

چـرا تلاشـی بـرای سـاماندهی فروشـندگان پوشـاک صـورت 
نمی‌گیـرد تـا شـاهد واردات بـه ایـن صـورت نباشـیم؟

تـا چنـد سـال پیش دولـت اعتقادی بـه بحث قاچـاق در حوزه‌ی پوشـاک 
نداشـت! در سـتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا کارهایی انجام می‌شـده اسـت 
امـا به‌صـورت جـدی هیـچ‌گاه دولت برنامـه‌ای برای این سـاماندهی نداشـت. 
امـا از وقتی‌کـه مقامـات عالی نظام بحث حمایـت از کار و سـرمایه‌ی ایرانی را 
مطـرح کردنـد اقدام‌هایی از سـوی مسـئولین صورت گرفت. تـا چندی پیش 
در ایـن حـوزه خلل قانونی وجود داشـت و ما شـاهد علنی فـروش این کالاها 
در مغازه‌هـا بودیـم امـا نمی‌دانسـتیم باید چگونه برخـورد کنیم. من از سـال 
88 تـا 95 در تمام جلسـات سـتاد قاچاق بـودم و برای من خیلـی جالب بود. 
اعتقـاد سـتاد بـر این بود کـه قاچاق تا درِ مغـازه قاچاق اسـت و از آنجا به بعد 
معلـوم نبـود تکلیـف ما بـا آن کالا و فرد چیسـت. مـا می‌گفتیم مـال دزدی، 
دزدی اسـت، هـم مـال خـودش را باید بگیرنـد و هم دزد را. کسـی هم که در 

حمل‌ونقلـش نقش داشـته باید مـورد پیگیری قـرار گیرد.

مغازه‌هایی که در مراکز خرید به فروشندگان اجاره داده می‌شود، 
تکلیفشان چیست؟

شـاید آن‌هـا تقصیری نداشـته باشـند؛ اما ببینیـد 90 درصـد مال‌هایی که 
در تهران سـاخته می‌شـود به امید حضـور برندهای تقلبی پوشـاک راه‌اندازی 
می‌شـوند کـه امتیازهـای زیـادی هم بـه ایـن دسـت از برندها داده می‌شـود 
کـه یک‌دهـم از ایـن امتیازها بـه برندهای داخلی داده نمی‌شـود، چـرا؟ چون 

فلان برنـد خارجی بـرای مرکـز خرید به‌اصطلاح پاخور جـذب می‌کند.

 این وسط سود زیادی هم به جیب دلالان مِلک می‌رود.
تعدد مال‌ها و مراکز خریدی که در سـه سـال گذشـته 
در کشـور مـا مخصوصـاً تهـران و شـهرهای بزرگ 
سـاخته شـده بیـش از ظرفیـت و اسـتاندارد 
جهانی اسـت و اکثر مغازه‌هـای این مراکز 
هـم عرضه‌کننده‌ی پوشـاک هسـتند، 
خـوب این مغازه‌هـا بالاخـره باید پر 
شـوند و در نتیجـه صاحبـان ایـن 
املاک می‌رونـد سـراغ برندهای 
خارجی. نابسـامانی در این حوزه 
زیـاد اسـت، شـاید حرکت‌هایی 
در وزارت صنعـت فعلـی بـرای 
صـورت  اوضـاع  کـردن  بهتـر 
گرفتـه باشـد امـا متأسـفانه بـه 
دلیلـی سـوءمدیریت در دهه‌هـای 
گذشـته مشـکلات روی‌هم انباشت 

شـده اسـت و مسـائل خیلی عمیق 
شـده اسـت. اگر بـاز برگردیم سـراغ 
مـوردش  یـک  بخشـنامه‌ها، شـاید 
جالـب باشـد، چنـدی پیـش یـک 
بخشـنامه در مـورد نحـوه‌ی فعالیت 
نمایندگـی برندهـای خارجـی صادر 
شـد که خیلی خوب بـود واقعاً روی 
آن کار شـده بود، اما بعدها دو شرط 
روی این بخشـنامه اضافه کردند که 
کار را خـراب کـرد، بـه اعتقـاد مـن 
نمی‌خواسـتند  کـه  بودنـد  افـرادی 
ایـن بخشـنامه‌ها اجرا شـود و دنبال 
ایـن بودنـد که قاچـاق ادامه داشـته 

باشـد کـه خب موفـق هم شـدند.
 یکـی از ایـن شـرط‌ها ایـن بود 
کـه هـر شـرکت خارجـی و برندی 
کـه می‌خواهـد در ایـران فعالیـت 
کنـد بایـد 20 درصـد فروشـش را 
در ایـران تولیـد کنـد! ایـن شـرط 
بـدی نیسـت، اما چه برنـدی از روز 
اول ایـن موضـوع را می‌پذیرد؟ اگر 
بنـا بـر تولید بـود که خُـب دارد در 
کشـور خـودش یا دیگر کشـورها با 
نیـروی کار ارزان ایـن کار می‌کند، 
برنـد خارجـی بـه دنبال بـازار برای 
فـروش محصولاتـش می‌گـردد نـه 
کشـور بـرای تولید. و شـرط بعدی 
بایـد  بـود  عجیب‌تـر  خیلـی  کـه 
نصـف همـان تولیـد را هـم صـادر 
کند! شـما تصور کـن برند آدیداس 
بیایـد در ایـران فروشـگاه بزند، 20 
درصـد فروشـش را در ایـران تولید 
کند و سـپس 10 درصـد آن را هم 
صـادر کند! از خودمان پرسـیده‌ایم 
امکاناتـی  و  زیرسـاخت  اصلاً  آیـا 
بنابرایـن  داریـم؟!  کار  ایـن  بـرای 
واضـح اسـت افـرادی نمی‌خواهنـد 
داسـتان قاچاق در حوزه‌ی پوشاک 
تمـام شـود و چوب لای چـرخ این 
بخش‌هایـی  می‌گذارنـد،  موضـوع 
در وزارت صنعـت وجـود دارد کـه 
نمی‌گذارنـــد کارهــا به‌درســتی 

بـرود. پیش 

مبحــث  به  بخواهـیم  اگـر 
صنعـت  این  در  اشتغـال‌زایی 
برگردیم،  ظرفیت‌های پوشاک در 

بازار کار به چه شکل است؟
در حـوزه‌ی پوشـاک و در نـگاه 
صنعتـی اگـر بخواهیـم یـک شـغل 
ایجـاد کنیم چیـزی بیـن 30 تا 40 
میلیـون تومـان سـرمایه لازم داریم 
کـه تازه در نگاه کارگاهـی با زیر 20 
میلیـون تومان می‌تـوان یک فرصت 
درصورتی‌کـه  کـرد،  ایجـاد  شـغلی 

در صنعتـی مثـل پتروشـیمی یـا خودروسـازی، بایـد 500 الـی 600 میلیون 
تومـان سـرمایه‌گذاری صـورت گیـرد که قابل‌مقایسـه نیسـت. بـه اعتقاد من 
می‌توان بسـیاری از مشـکلات کشـور در حـوزه‌ی بیـکاری را با همین صنعت 
پوشـاک برطـرف کـرد. چه در بخـش تولید و چه در بخش فـروش. این مقدار 
ظرفیـت در حالـی اسـت کـه 10 الی 15 سـال پیـش آقایان صنعت پوشـاک 
را بـا خیاطـی در خانـه، یکـی می‌دانسـتند. این نگاه سـطحی بـه این صنعت 
باعـث شـد مـا ایـن ظرفیت عظیـم را از دسـت بدهیـم و دودسـتی تقدیم به 
کشـورهای رقیـب کنیـم. بی‌نظمـی در حـوزه‌ی توزیـع همان‌طـور که گفتم 
باعـث شـده بـا انبوهـی از کالاهای تقلبـی و قاچاق روبه‌رو باشـیم که بـا انواع 

قیمت‌گـذاری بـه فـروش می‌رسـد.

شاهد  و  بوده‌اید  امور  رأس  در  سال‌ها  خودتان  گفته‌ی  به  شما 
نابسامانی‌های این حوزه از نزدیک بوده‌اید، اگر بخواهید برای رفع این 

نابسامانی‌ها یک ایده‌ی عملیاتی بدهید پیشنهادتان چیست؟
بـه نظـرم ما بایـد از انتهای کار شـروع کنیم، اگر بتوانیم به حـوزه‌ی توزیع 
سـامان بدهیـم، کسـب‌وکار در ایـن حوزه نظـم و انضباط می‌گیرد، و سـپس 
چرخـه‌ی قبـل، یعنی تولیـد هم اصلاح می‌شـود و درنهایت، اوضـاع صنعت 
نسـاجی بهبـود پیـدا می‌کنـد و در انتهـا طراحان هم بـا دلگرمـی و اطمینانِ 
بیشـتر کار خواهند کرد. ما در حوزه‌ی توزیع 50 سـال از کشـورهای پیشـرو 

در ایـن عرصه عقب هسـتیم.
یـک مثـال می‌زنم، فرضاً شـما می‌رویـد در اداره‌ی ثبت نشـان‌های تجاری 
وابسـته بـه قـوه‌ی قضاییـه کشـور یـک اسـم و برنـدی را ثبت می‌کنیـد، که 
خـب می‌توانیـد از فردایش کار و تبلیـغ کنید و...، اما به‌محـض این‌که تابلوی 
اولیـن مغـازه را ببریـد بـالا آن‌وقـت اسـت کـه سـروکله‌ی پنج یا شـش نهاد 
پیـدا می‌شـود کـه با برند شـما مشـکل دارنـد و اصلًا ایـن نهادهـا همدیگر را 
هـم قبـول ندارنـد، اماکن، شـهرداری، ارشـاد و... هـر روز یکـی می‌آید جلوی 
مغـازه‌ی شـما و ادامـه‌ی قضایا. شـعبه‌ی بعـدی دوبـاره همین مسـئله تکرار 
می‌شـود. حـرف مـن این اسـت کـه تمام مسـائل مربـوط به یک صنعـت، در 
وهله‌ی نخسـت باید دسـت یک نهاد باشـد، عدم این موضوع باعث می‌شـود 

که کسـی دنبـال کار شـفاف نرود.

تا چند سال پیش 
دولت اعتقادی به 

بحث قاچاق در 
حوزه‌ی پوشاک 

نداشت! در ستاد 
مرکزی مبارزه با 

قاچاق کالا کارهایی 
انجام می‌شده 

است اما به‌صورت 
جدی هیچ‌گاه دولت 
برنامه‌ای برای این 

ساماندهی نداشت
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در ابتدا کمی از خودت بگو که 
کارت را از کجا شروع کردی؟

متولـد سـال 1368 هسـتم، در 
دانشـگاه، سینما خواندم و به سینما 
خیلـی علاقه داشـتم؛ از همان زمان 
فیلـم کوتـاه می‌سـاختم، فیلم‌نامـه 
می‌نوشـتم و حتـی بـرای نوجوانـان 
هنرهـای  امـا  می‌کـردم.  تدریـس 
تجسـمی بـرای مـن چیـز دیگـری 
بـود و از طرفـی هـم دنبـال کار و 
رشـته‌ای بـودم کـه زود بـه نتیجـه 
برسـم. شـما در سینما سـال‌ها باید 
فعالیت مسـتمر داشته باشـید تا به 
نتیجـه‌ی دلخواه، چـه از لحاظ مالی 
یـا مـوارد دیگـر برسـید. یک‌سـالی 
دنبـال  و  کـردم  ول  را  همه‌چیـز 
ایـن بودم کـه واقعـاً باید چـه‌کاری 
علایقـم  از  یکـی  دهـم،  انجـام 
طراحـی لبـاس بـود و دیـدم بایـد 
این‌گونـه  و  از جایـی شـروع کنـم 
شـد کـه بـه کلاس خیاطـی رفتـم 
دوره‌هـای طراحـی  آن  کنـار  در  و 
لبـاس را گذرانـدم. در همین زمان، 
می‌کـردم.  دکـور  کار  دوسـتانم  بـا 
خیلـی اتفاقـی بـا همیـن دوسـتان 
وارد کارگاه شـدم، بـه من پیشـنهاد 
ایـن  اتاق‌هـای  از  یکـی  کـه  شـد 
کارگاه را بـا قیمـت مناسـب اجـاره 
کنـم تـا کار طراحی و تولیـد لباس 
را به‌طورجـدی پیـش بگیـرم؛ کـه 
خـب همیـن اتفاق هـم افتـاد. البته 
ایـن را هـم بگویـم دوره‌ی طراحـی 
مثلاً  مؤسسـه  یـک  در  را  لبـاس 
معتبـر )مجتمع فنی( شـروع کردم 
ولـی آن‌قـدر از روند آمـوزش ناامید 
شـدم که حتـی بی‌خیـال هزینه‌ای 
کـه کرده بودم شـدم و بعـد از چند 

هفتـه کلاس‌هـا را رهـا کـردم!
البتـه بایـد بگویم در سـینما هم 
طراحـی لبـاس کـرده‌ام. مـن یـک 
خواهـر دارم کـه خیلـی حواسـش 
بـه مـن اسـت و در آن یـک سـالی 

اگـر از کمیـتِ موضوعی کسـب‌وکارهایی که در فضای مجازی راه‌اندازی شـده‌اند، لیسـتی تهیه شـود، بدون 
شـک برندهای به‌اصطالح زیرزمینی پوشـاک که توسـط جوانان خـوش‌ذوق و طراحان صاحب‌سـبک به‌وجود 

آمده‌انـد، در صدر اول این فهرسـت قـرار می‌گیرد.
»جیـب اسـتودیو« یکـی از همیـن کسـب‌وکارهایی اسـت که حـدود یک سـالی می‌شـود جای خـود را در 
اینسـتاگرام باز کرده اسـت، اگر از مشـتریان این دسـت برندها باشـید و آخرشـب‌ها مشـغول پرسـه زدن در 
خیابان‌هـای شـبکه‌ی مجـازی اینسـتاگرام، احتمالاً چشـمتان بـه ویتریـن جیب اسـتودیو هم افتاده اسـت. 
صاحـب ایـن مغـازه‌ی مجازی، »مرضیه سـیدصالحی« اسـت که حالا چشـم امیـد دارد تـا بتوانـد از دریچه ی 

مجـازی، بـه دنیـای واقعی پا گـذارد و خـود را بـه رؤیاهایـش نزدیک کند.
حرف‌هـای زیـادی بـرای گفتـن دارد، از این‌کـه اول در سـینما فعالیـت می‌کرده امـا یک‌مرتبـه همه‌چیز را 
می‌گـذارد کنار تا پای کسـب‌وکاری بنشـیند کـه خیلی زود بتوانـد به رؤیاهایش برسـد و این‌چنین شـد که با 
سـرمایه‌ی اولیـه‌ی شـش‌میلیون تومـان، کارگاه خود را راه‌انـدازی کرد. هیچ درخواسـتی از دولت نـدارد و تنها 

گلـه‌اش نـدادن وام از سـوی بانک‌ها بـود و گفت: »حمایت پیشـکش، فیلترمـان نکنند لطـف کرده‌اند!«

حمایت پیشکش؛ فیلترم نکنند!
درد و دل‌های یک طراح اینستاگرامی؛

-به هر دری زدم تا وام بگیرم، اما نتوانستم 
- به ازای هر 10 میلیون یک شغل ایجاد می کنم

کـه کار خاصـی نمی‌کـردم و دوره‌هـای طراحـی و خیاطـی را می‌گذراندم، 
بـه مـن روحیـه‌ی بسـیاری داد و عامـل مهمی بود تـا اعتمادبه‌نفـس پیدا 

کنـم و آن کارگاه را راه بینـدازم. 
چند وقت است که کارگاه خودت را راه انداختی؟

 حدوداً از یک سال کمتر.

با توجه به این‌که قبلاً در سینما بودی و اتفاقاً چند فیلم کوتاه نسبتاً 
موفق هم در کارنامه‌ات داشتی، چه چیزی در لباس و پوشاک وجود 

داشت که به سمت آن گرایش پیدا کردی؟ 
از وقتی‌کـه عقلـم رسـید و خـودم بـرای تهیـه‌ی لباس بـه بـازار می‌رفتم، 
نمی‌توانسـتم بـا لباس‌هایـی کـه در مغازه‌هـا بود ارتبـاط برقرار کنـم و بعدتر 
نیـز اصلاً از مُـد خوشـم نمی‌آمـد و دقیقـاً عکـسِ روحیـه‌ی من بـود. یعنی 
چیـزی که همـگان از آن اسـتفاده می‌کنند و یک ارزشِ موقت فراگیر اسـت. 
تـا حـدی از فراگیـری یک‌چیـز فـرار می‌کـردم کـه اگـر رنگـی مد می‌شـد، 
هیـچ لباسـی با آن رنگ نمی‌پوشـیدم. در نتیجه خودم پارچـه تهیه می‌کردم 

و بـه دوسـت مادرم مـی‌دادم تـا برایم لبـاس بدوزد.

پس جرقه‌ی اصلی از نیاز به وجود آمد؟
اولـش نیـاز بـود، امـا وقتـی وارد قضیه شـدم دیـدم فعالیت جذابی اسـت. 
وقتـی دیگـران لباس‌هایـی را کـه بـا سـلیقه‌ی خـودم دوختـه می‌شـد تنـم 
می‌دیدنـد خیلـی اسـتقبال می‌کردنـد و جویـا می‌شـدند کـه از کجـا تهیـه 
کـرده‌ام. امـا راسـتش را بخواهیـد هیچ‌وقـت فکر نمی‌کـردم خـودم به‌صورت 
حرفـه‌ای وارد ایـن کار بشـوم؛ چـون از خیاطـی بیـزار بـودم درواقـع از فـن 

خیاطـی متنفـر بـودم نـه از هنرش.

چه مقدار سرمایه برای اجاره‌ی کارگاه و شروع کارت لازم بود و این 
سرمایه را از کجا تهیه کردی؟

همان‌طـور کـه گفتـم خواهرم خیلـی به مـن تأکید می‌کرد کـه دیگر 
آموزش بس اسـت و کارت را شـروع کن؛ و مقداری از سـرمایه‌ی اولیه را 
او بـه مـن داد. برای شـروع کار این‌چنینـی، به سـرمایه‌ی چندانی نیازی 
نیسـت، بیشـتر سـرمایه‌ی شـما انرژی و علاقه‌ای اسـت که روی کارتان 
می‌گذاریـد. مـن ایـن کار را بـا شـش میلیـون تومان شـروع کـردم و در 
کل از آن چیـزی کـه فکـر می‌کـردم، در ایـن مـدت کوتـاه، خیلی خوب 
جـواب گرفتـم. البتـه یک‌وقـت فکـر نکنیـد دارم پـول پـارو می‌کنـم، 
مـن هنـوز هیـچ پولـی در جیـب خودم و حسـاب شـخصی‌ام نیامـده اما 

توانسـته‌ام کارم را توسـعه بدهـم و سـرپا نگـه دارم و ایـن خـودش یعنی 
موفقیـت در قـدم اول. همان‌طـور کـه گفتـم مـدت زیـادی نیسـت کارم 

را شـروع کردم.
چگونه در این مدت کوتاه و با این سرمایه به موفقیت رسیدی و از 

روند کسب وکارت راضی هستی؟
صفحـه خـودم را در شـبکه‌های اجتماعـی راه انداختـم، البتـه اوایـل 
اصلاً از دنبـال کننده‌هایـم راضـی نبـودم شـاید بـه‌زور بـه عـدد 300 
می‌رسـیدند؛ امـا دوتـا از دوسـتانم که خیلی صفحه‌هایشـان دنبـال کننده 
داشـت، پیشـنهاد کردنـد کـه یـک تبلیغـی از برنـد و کارم به آن‌هـا بدهم 
تـا در صفحـه‌ی خودشـان بگذارنـد؛ همچنین پیشـنهاد سـاخت یک فیلم 
کوتـاه را دادنـد و از ایـن موضـوع خیلـی جـواب گرفتـم و پـس از پخـش 
آن فیلـم تعـداد دنبال‌کننده‌هـا افزایـش چشـمگیری پیـدا کـرد؛ ازآنجاکه 
فیلـم مربـوط به برنـد خودم بود تمام کسـانی کـه صفحه را دنبـال کردند 

مشـتاق خریـد لبـاس بودند.

در حال حاضر چه میزان دنبال‌کننده داری؟
حدود 6000 نفر.

در مورد فروش محصولاتت صحبت کن،رضایت داری؟
بلـه، همان‌طـور کـه گفتـم اصلاً فکـرش را نمی‌کـردم اسـتقبال بـه ایـن 
میـزان باشـد. البتـه باید ایـن را بدانید که مشـتری، مشـتری مـی‌آورد و من 

بیشتر سرمایه‌ی شما 
انرژی و علاقه‌ای 

است که روی کارتان 
می‌گذارید. من این 

کار را با شش میلیون 
تومان شروع کردم و 

در کل از آن چیزی که 
فکر می‌کردم، در این 

مدت کوتاه، خیلی 
خوب جواب گرفتم

دوباره
شهنازعامری
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خیلـی در کیفیـت پارچـه و کارم حساسـیت دارم و بخشـی از ایـن اسـتقبال 
مربـوط به کیفیـت کارهایم اسـت.

نظر شخصی خودت در مورد پوشش چیست؟
مـن بـا این موضـوع کـه از روی لباس بخواهیم انسـان‌ها را قضـاوت کنیم 
مشـکل دارم، امـا به‌هرحـال در نـگاه اول ایـن پوشـش آدم اسـت کـه حـرف 

می‌زنـد، در نتیجـه اهمیـت دادن بـه پوشـش اصلاً چیزی بدی نیسـت.

به نظرت نگاه مردم ما به پوشش چگونه است؟
چیـزی کـه بـرای مـن، در ایـن مـدت جالـب بـوده و نمی‌دانـم علـت آن 
چیسـت، دوری مردم از ساده‌پوشـی اسـت، انتخاب‌ها بر اسـاس شـلوغی کار 
صـورت می‌گیـرد و مـن خیلـی دارم سـعی می‌کنـم کـه ایـن موضـوع را جا 
بینـدازم. بـا یـک پارچه هـم می‌توان لباسـی زیبا دوخـت و در عین سـادگی 

بسـیار چشـم‌نواز باشد.

مُـد از کجـا بـه ایـران می‌آیـد، مثاًل خـودت به‌عنوان طـراح و 
سـازنده‌ی لبـاس بر چـه اساسـی طرح‌هایـت را انتخـاب می‌کنی؟

تأثیـر غـرب در ایـن زمینـه هنـوز هـم زیـاد اسـت و بـا توجه به رشـد 
سـریال‌های ماهواره‌ای که عمدتاً هم ترکیه‌ای اسـت و مردم هم اسـتقبال 
چشـمگیری از آن داشـته‌اند، الهام‌بخـش طراحـان و مـردم در انتخـاب 
طرح‌هـا و لباس‌هایشـان بـوده اسـت؛ ایـن یـک موضـوع دوطرفـه اسـت، 
مثلاً طـراح می‌بیند فلان مـدل، بازار بهتـری دارد و مردم استقبالشـان از 
فلان مـدل بیشـتر اسـت؛ خُـب منطقـی اسـت کـه تولیدکننده‌هـا هم به 
آن سـمت برونـد. البتـه اتفاق‌هـای خوبـی کـه دارد در این زمینـه می‌افتد 
ایـن اسـت کـه طراح‌هـایِ مطـرح مـا خودشـان ایده‌پـردازان مد شـده‌اند 
و اتفاقـاً طرح‌هایشـان را هـم از عناصـر وطنـی می‌گیرنـد و ایـن خیلـی 

اسـت. امیدبخش 

در مـورد پارچه‌هایـی کـه در کارهایت اسـتفاده می‌کنی صحبت 
کـن، آیـا پارچه‌ها ایرانی اسـت؟

از بـازار ایـران تهیـه می‌کنـم امـا عمدتـاً تـرک و چینی هسـتند. پیش 
آمـده کـه بخواهم بروم سـراغ پارچه‌ی ایرانـی اما در بـازار، پارچه‌ی ایرانی 
وجـود نداشـته یـا خیلـی کـم بـوده اسـت. همان‌طـور کـه گفتـم سـال‌ها 
پیـش وقتـی می‌رفتنـم و از بـازار پارچـه تهیـه می‌کـردم، خیلـی تنوع در 

ایـن زمینـه زیـاد بود و خـب پارچه‌هـای ایرانی هـم در کارها پیدا می‌شـد 
امـا الآن این‌طـور نیسـت و عمدتـاً همـان ترکیـه‌ای یا چینی اسـت.

شـما به‌نوعـی کارآفریـن محسـوب می‌شـوی، بـا توجه بـه این 
نکتـه، آیـا تابه‌حـال از سـوی دولت حمایت شـدی؟

مـن دنبـال وام هسـتم، می‌توانم با 30 میلیون تومـان کارم را زیرورو کنم و 
در کنـارش سـه‌نفر دیگر را هم سـر کار بیـاورم؛ یعنی بـه ازای هر 10 میلیون 
می‌توانـم یـک شـغل ایجـاد کنم، امـا بـرای دریافت ایـن وام هـر کاری کردم 
نتیجـه‌ای در برنداشـت و هنـوز هـم نتوانسـته‌ام بانکـی را بـرای ایـن موضوع 
قانـع کنـم؛ درعین‌حـال همیشـه تـرس این‌کـه شـبکه‌های مجـازی فیلتـر 
شـود را دارم، مگـر مـن چـه قدر سـرمایه دارم کـه مغازه اجـاره کنم؟ حمایت 

نمی‌خواهـم صفحـه‌ی مـن را فیلتر نکننـد، خودش حمایت اسـت!

و درنهایت چه حرفی با مسئولین داری؟ 
مـن تنهـا هسـتم، همـه‌ی کارها بـه دوش خودم اسـت، خیلی علاقـه دارم 
کـه به‌صـورت فیزیکـی کارهایـم را در مغازه‌هـا عرضـه کنـم امـا سـودی کـه 
آن‌هـا روی کار می‌کشـند واقعـاً ناجوانمردانـه اسـت و از طرفـی حـق هـم 
دارنـد چـون اجاره‌هـا بالا اسـت؛ نمی‌دانـم باید چـه‌کاری در این زمینـه کرد. 
شـبکه‌های مجـازی تا حـدودی می‌تواند فـروش من را تضمین کنـد و این‌که 
ظرفیت‌هـای طراح‌هـا و تولیدکننـدگان ایرانـی بالاسـت، امـا همان‌طـور کـه 
گفتـم هزینـه‌ی اجـاره و تبلیغـات خیلـی زیاد اسـت، شـما فرض کنیـد این 
شـبکه‌های اجتماعـی وجـود نداشـت، تکلیـف مـا چه می‌شـد؟ اگر یـک روز 
صبح بیدار شـویم و ببینیم که اینسـتاگرام تعطیل شـده اسـت، آن موقع من 
بایـد چـه‌کار کنـم؟ پـس قطعـاً دولت می‌توانـد با حمایتـش از امثـال من که 
زیـاد هـم هسـتند، بخـش بزرگـی از معضل بیـکاری را کـه الآن کشـور با آن 

درگیـر اسـت را حـل کند.

ایده های مدیران
ایده های مدیرانایده های مدیران

ایده های مدیرانایده های مدیران

ایده های مدیرانایده های مدیرانایده های مدیرانایده های مدیرانایده های مدیران
ایده های مدیران

دولت های پس از انقلاب نگاه توسعه ای به اقتصاد نداشته اند

سینمای ایران از ضعف در اکران رنج می برد

نظام آموزشی ما یخ زده است
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ــار منفــیِ روانــی نیــز  ــه اینکــه ایــن واژه ب ــا توجــه ب رکــود )ب
ــردم و  ــی م ــف زندگ ــای مختل ــر جنبه‌ه ــری ب ــه تأثی دارد(، چ

ــذارد؟  ــه می‌گ ــط جامع ــه‌ی متوس ــاً طبق خصوص
ــد،  ــار منفــی دارن همان‌طــور کــه گفتیــد بعضــی از واژه‌هــا خودبه‌خــود ب
یکــی از ایــن واژه‌هــا هــم رکــود اقتصــادی اســت، مــا در اقتصــاد چهــار دوران 
داریــم کــه یکــی از ایــن دوره‌هــا رکــود اســت؛ دوران کســادی نیــز قبــل از 
رکــود وجــود دارد و یــک دورانــی هــم هســت کــه پــس از برون‌رفــت از رکــود 
حــادث می‌شــود کــه آن دوره‌ی بهبــود اســت و در نهایــت بــه دوره‌ی رونــق 
ــه  ــان تقســیم‌بندی دیگــری را ارائ ــا برخــی از اقتصاددان ــردد. ام ــج می‌گ منت
کردنــد، آن‌هــا اعتقــاد دارنــد کــه دو دوران وجــود دارد، یکــی دوران رکــود و 

یکــی هــم رونــق.
در دوران رکــود، انبارهــا پــر اســت، تولیدکننده‌هــا بــا انبوهــی از تولیــدات 
خــود روبــه‌رو هســتند، امــا تقاضــا بــرای این تولیــدات وجــود نــدارد؛ مخصوصاً 
ــل،  ــی، اتومبی ــوازم خانگ ــل ل ــی مث ــای غیراساس ــا دوام و کالاه ــدات ب تولی
ــه  ــردم اســت ب مســکن و... . عمــده‌ی نقدینگــیِ اندکــی هــم کــه دســت م
ســمت کالاهــای اساســی مــی‌رود. مــردم قــدرت خریــد بیــش از معیشــت را 
ندارنــد و حتــی در بســیاری از مــوارد بودجــه‌ی خانواده‌هــا بــا کســری روبــه‌رو 
می‌شــود کــه برخــی مــوارد مجبــور می‌شــوند از خریــد کالاهــای معیشــتی 
هــم، صرف‌نظــر کننــد کــه ایــن موضــوع متأســفانه هــم در روحیــه‌ی خانــواده 
ــه‌ای  ــه‌ی تغذی ــم از جنب ــد و ه ــرده می‌کن ــا را افس ــذارد و آن‌ه ــر می‌گ تأثی
آن‌هــا را دچــار انــواع مشــکلات می‌نمایــد و ایــن ســوءتغذیه خــودش عامــل 
ــوءِ  ــار س ــه آث ــت ک ــده اس ــه ش ــات در جامع ــکلات و معض ــیاری از مش بس
ــر دوش دولــت می‌گــذارد. ایــن موضوعــی کــه  آن هزینه‌هــای هنگفتــی را ب
گفتــم یکــی از آثــار مخربــی اســت کــه رکــود می‌توانــد بــر جامعــه بگــذارد و 

در ایــن مــورد می‌تــوان بــه ده‌هــا تأثیــر ســوءِ دیگــر هــم اشــاره کــرد.

اشـاره کردید کـه کالاهـای غیراساسـی در دوران رکـود کمترین 
تقاضـا را دارنـد، مثـل لـوازم خانگـی و یـا اتومبیـل؛ آیـا کالاهـای 
فرهنگـی نیـز جـزءِ کالاهـای غیراساسـی تقسـیم‌بندی می‌شـود؟ 
در وهلــه‌ی اول اگــر بخواهیــم اولویت‌بنــدی کنیــم، معیشــت و پوشــاک 
ــورم 8  ــد ت ــاً می‌گوین ــی مث ــا وقت ــتند؛ ام ــت هس ــای نخس در اولویت‌ه
ــش قیمــت  ــن افزای ــورم، میانگی ــن ت درصــد شــده و تک‌رقمــی اســت، ای
ــاً  ــه صرف ــت ن ــی اس ــی و غیراساس ــم از اساس ــم کالا اع ــدود 440 قل ح
معیشــت و پوشــاک. ایــن نــرخ تــورم ضمنــی اســت کــه اعــام می‌شــود، 
ــی وجــود دارد،  ــه در ســبد مصرف ــی اســت ک ــورم آشــکار آن تورم ــا ت ام
ــه  ــی را ب ــار اصل ــه فش ــت ک ــی اس ــم کالای اساس ــا 40 قل و در آن 30 ی
ــد،  ــای رفت‌وآم ــوع هزینه‌ه ــن موض ــار ای ــد. در کن ــل می‌کن ــردم تحمی م
درمــان، آمــوزش و تفریــح را هــم در نظــر بگیریــد، امــا مهم‌تریــن هزینــه 
ــد  ــوارد، 70 درص ــی م ــا برخ ــه ت ــت ک ــکن اس ــش مس ــه بخ ــوط ب مرب
ــد و  ــواده اســت می‌بلع ــان‌آور خان ــه ن ــاغل را ک ــک ش ــی ی ــوق دریافت حق
ایــن موضــوع باعــث می‌شــود کــه مــردم رنــج رکــود را تــا مغــز اســتخوان 
حــس کننــد و وقتــی مســئولین باافتخــار از کاهــش شــیب تــورم ســخن 
ــا  ــد. ام ــاس نکنن ــود احس ــفره‌های خ ــش را در س ــن کاه ــد، ای می‌گوین
ــارف  ــال و متع ــورم نرم ــود ت ــه در وج ــم ک ــد بگوی ــگ بای ــورد فرهن در م
ــر در  ــب بهت ــی به‌مرات ــاب جایگاه ــل کت ــی مث ــای فرهنگ ــلماً کالاه مس
ــت  ــترش و در دس ــطه‌ی گس ــال به‌واس ــا بااین‌ح ــواده دارد. ام ــبد خان س
ــی در  ــار کتاب‌خوان ــازی آم ــای مج ــی و فض ــبکه‌های اجتماع ــودن ش ب

کشــور بــه کمتریــن حــد خــود رســیده اســت؛ جــوان دانشــجویی کــه در 
ــاب  ــگاه و ایاب‌وذه ــای دانش ــختی هزینه‌ه ــد به‌س ــت می‌توان ــن حال بهتری
خــود را فراهــم کنــد چطــور انتظــار داریــد کــه بخشــی از نقدینگــی خــود 
را مصــروف هزینــه‌ی کتــاب و مطالعــه‌ی آزاد کنــد؟ قطعــاً در دوره‌ی رکــود 

ــه فراموشــی رفتــه اســت. ایــن موضــوع بیــش از گذشــته ب

راه‌کارها و سیاست‌های دولت برای غلبه بر رکود چه بوده است؟
آمارهــای اعلامــیِ گوشــه‌ای از مفاســد اقتصــادی و مالــی، حکایــت از ایــن 
دارد کــه تــا بــه ایــن لحظــه چیــزی بالغ‌بــر بیــش از 250 هــزار میلیــارد تومان 
اختــاس در کشــور صــورت گرفتــه اســت، بخــش اعظمــی از نقدینگــی معلوم 
نیســت بــه کجــا رفتــه، ایــن انباشــت نقدینگــی کــه توســط عــده‌ی کمــی 
ــا  ــود آورده ام ــد را به‌وج ــادی فاس ــدرت اقتص ــک ق ــود ی ــه خ ــورت گرفت ص
ــج  بخــش واقعــی اقتصــاد کــه همــان تولیــد اســت از کمبــود نقدینگــی رن
ــت.  ــق اس ــفته‌بازی پررون ــوداگری و س ــای س ــل بازاره ــا در مقاب ــرد ام می‌ب
بدیــن مفهــوم کــه بخــش واقعــی اقتصــاد مقهــور بخــش پولــی شــده اســت.
متأســفانه دولت‌هــای پــس از انقــاب نــگاه توســعه‌ای بــه اقتصــاد 
ــی  ــع سیاس ــبرد مناف ــرای پیش ــزاری ب ــاد را اب ــواره اقتص ــته‌اند و هم نداش
می‌دیده‌انــد. درآمدهــای نفتــی کــه درآمدهایــی بی‌دردســر و فــارغ از 
فعل‌وانفعــالات تولیــدی اســت و از نیــروی کار به‌وجــود نیامــده و در اختیــار 
ــاز  ــا نی ــه دولت‌ه ــود ک ــبب می‌ش ــرد، س ــرار می‌گی ــت ق ــت و حاکمی دول
ــردم  ــه م ــالاری ب ــهِ دیوان‌س ــتگاهِ فرب ــی دس ــن مال ــاظ تأمی ــی از لح چندان
ــاً پاســخگوی مــردم هــم نباشــند. به‌هرحــال در اصــل 45  نداشــته و طبیعت
قانــون اساســی هــم آمــده اســت کــه تمامــی درآمدهــا و ثروت‌هــای ملــی در 
اختیــار دولــت قــرار می‌گیــرد و در همان‌جــا آمــده اســت کــه ایــن درآمدهــا 
بایــد صــرف مصالــح عمومــی و ملــی شــود امــا خــوب می‌بینیــم کــه قانــون 
همــواره به‌صــورت آنچــه نوشــته شــده اســت، اجــرا نمی‌شــود و ایــن خــودش 

ــت. ــر اس ــی بدت از بی‌قانون

یعنـی می‌فرماییـد کـه می‌شـد از ایـن درآمدهـا بـه نحـو خیلی 
بهتـری اسـتفاده کرد؟

بلــه، تخصیــص منابــع همــواره یکــی دیگــر از مشــکلات اقتصــادی مــا بوده 
اســت، در دولت‌هــای نهــم و دهــم به‌مراتــب ایــن تخصیــص منابــع به‌صــورت 
بدتــری اتفــاق افتــاده اســت و ایــن موضــوع باعــث شــده کــه منابــع به ســمت 
ــل نیازهــای  ــه همیــن دلی ــرود و در جــای درســت خــرج نشــود. ب ــد ن تولی
واقعــی اقتصــاد از کمبــود منابــع بــرآورده نمی‌شــود. آفت‌هــای ایــن فراینــد 
ــه‌ای اســت کــه اینــک در جامعــه مشــاهده می‌کنیــد، جامعــه‌ی  هــم به‌گون
مــا تبدیــل بــه دودســته‌ی فقیــر و غنــی شــده اســت، جوانــان مــا انگیــزه‌ای 
بــرای کار ندارنــد زیــرا در رونــد گزینش‌هــای اســتخدامی تحقیــر می‌شــوند، 
ــوزش  ــتند و آم ــکار هس ــا بی ــگاه‌های م ــان دانش ــیاری از فارغ‌التحصی بس
خوبــی هــم داده نمی‌شــود، مــا نتوانســته‌ایم نیــروی انســانی مفیــد تربیــت 
کنیــم و همــان انــدک افــراد مفیــد و موفــق هــم کــه خودشــان بــا زحمــت و 
تــاش توانســته‌اند مفیــد واقــع شــوند، فــراری داده‌ایــم؛ ســالانه هــزاران نخبه 

ــد. ــرار می‌کنن از کشــور ف

شـما گفتید کـه تخصیص بهینـه‌ی منابـع در قانون وجـود دارد و 
ایـن وظیفه‌ی دولت اسـت که بـه بهترین شـکل آن را اجـرا کند، به 

چـه علـت دولت‌هـا در این امـر ناتـوان بوده‌اند؟

گـی روشـه در کتابش به نـام تغییـرات اجتماعی می‌گویـد: »دگرگونی اجتماعی همیشـه 
حاصـل چنـد عامـل به‌هم‌پیوسـته یـا مجموعـه‌ای از عوامل اسـت کـه هم‌زمـان و به‌صورت 
متقـارن عمـل می‌کند و هرکـدام نیز متقابلاً بـر روی‌هم اثـر می‌گذارند.« با توجـه به وضعیت 
کشـور مـا در حال حاضر، »رکـود«، باعث ایجاد تغییراتی در سـبک زندگـی مخصوصاً مصرف 
کالاهای روزمره شـده اسـت و همین‌طـور تغییراتی را در اوقـات فراغـت خانواده‌ها مخصوصاً 

جوانـان به وجود آورده اسـت.
درسـت اسـت که گـی روشـه مـرادش از تغیرت اجتماعـی، آن دسـته از تغییراتی اسـت 
کـه طـی سـالیان دراز بـر اثـر عوامـل مختلـف در یـک جامعـه یـا منطقـه‌ی جغرافیایی به 

صحبـت در مـورد رکـود و این‌کـه چه باید کـرد تا یک کشـور از این بیمـاری رهایی یابد زیاد شـده اسـت، اقتصاددان‌های 
بـزرگ ایرانـی و غیرایرانـی نظریـات مختلفی در بـاب خـروج از رکود مطـرح کرده‌اند،  پس چه نیاز اسـت که مجـدداً در باب 

رکـود و راه‌هـای برون‌رفت از آن صحبت شـود و کاغـذ را هدر داد؟
در کشـور ما بنا بر سـخنان مسـئولین دولتـی و خصوصی همـواره اتفاق‌هایی می‌افتد کـه در هیچ کجای جهان شـاهدش 
نیسـتیم؛ رکـود و مشـکلاتی اقتصادی که در کشـور مـا وجود دارد، چـه علـتِ آن، چه راه‌هـای برون‌رفـت از آن، مخصوص 
کشـور مـا اسـت. وقتی‌که بـه درآمدهای نفتـی در دَه سـال اخیر نـگاه می‌کنیـم، وقتی‌که به نخبگانی که سـالانه از کشـور 
فـرار می‌کننـد رجـوع می‌کنیـم و وقتی به هـزاران ظرفیت دیگـر این سـرزمین نگاه می‌کنیـم، برایمان سـؤال پیش می‌آید 
کـه چـرا در کشـوری بااین‌همه ظرفیتِ نرم و سـخت، سال‌هاسـت تنِ اقتصـادش، رنجور و بیمار اسـت؟ ایراد کار کجاسـت؟ 
و بالاخـره رکـودی کـه در این سـال‌ها، جان مـردم را به لـب آورده ریشـه‌اش کجاسـت؟ و در آخر این رکود چه آسـیب‌هایی 

را بـه بدنه‌ی اجتماعی کشـور و طبقـات مختلف مردم وارد کرده اسـت؟
این‌هـا پرسـش‌هایی اسـت کـه سبب‌سـازِ گفت‌وگـوی مـا با دکتر جام‌سـاز شـد تـا شـاید بتوانیم به پاسـخِ بخشـی از 

سـؤالات بـالا دسـت یابیم. مشـروح ایـن گفت‌وگـو را در ادامـه می‌خوانیم.

دولت های پس از انقلاب
 نگاه توسعه ای به اقتصاد نداشته اند

رکــود 
و طبقه‌ی متوسط

در گفت و گو با دکتر محمود جام ساز مطرح شد؛

-اقتصاد ابزاری برای پیشبرد مسائل سیاسی بوده است
-جوانان در روند گزینش‌های استخدامی تحقیر می‌شوند  

رضا کریمی

سپیده شبیری
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ارســطو از حکومتــی کــه فراقانونــی رفتــار کــرده و حاکمــان از قوانینــی کــه 
ــرده و  ــام ب ــران ن ــتِ توان‌گ ــد، حکوم ــور می‌کنن ــد عب ــب کرده‌ان خــود تصوی
مشــخصه‌ی بــارز آن‌هــا ایــن اســت کــه در آن جامعــه، فاصلــه‌ی فقیــر و غنــی 
زیــاد می‌شــود، ضمــن این‌کــه خــود ایــن توانگــران، چندیــن شــغل و منصــب 
ــن  ــا ای ــان م ــتند، جوان ــکار هس ــردم بی ــیاری از م ــه بس ــی ک ــد در حال دارن
مســائل را ادراک کــرده و از ســرخوردگی و آســیب روانــی ناشــی از پیامدهــای 

ــد. ــج می‌برن ــران رن ــت توان‌گ ــرب حکوم مخ
مــا جوانــان فهیــم بــا اســتعداد و پرمغــزی داریــم که اگر در کشــور، شــرایط 
ــص  ــد ناخال ــه رشــد تولی ــت و ب ــه وطنشــان خدم ــد ب ــا شــود می‌توانن مهی
داخلــی کمــک کننــد. شــاید ایــن حــرف تکــراری باشــد، امــا رئیــسِ پــروژ‌ه‌ی 
مریــخ در ناســا یــک جــوان 27 ســاله‌ی ایرانــی اســت! درمجمــوع بیــش از 20 
ــا هســتند. ازاین‌دســت  ــی در اســتخدام ناس ــر از دانشــمندان جــوان ایران نف
مثال‌هــا زیــاد گفتــه شــده اســت و نیــازی بــه تکــرار نیســت. امــا متأســفانه 
وقتــی مــا در جامعــه‌ای هســتیم کــه ارزش کار را نمی‌دانیــم و بخــش بزرگــی 
از بودجــه‌ی دولــت از پــول بــادآورده‌ی نفــت بــه دســت می‌آیــد و ایــن پــول از 
کار ایجــاد نشــده، نبایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه در تخصیص بهینــه‌ی این 

منابــع، اقــدام مؤثــری صــورت بگیــرد.

گفتیــد کــه جوانــان و افــراد مســتعد در پــی خــروج و مهاجــرت 
از کشــور هســتند و رکــود و در پــی آن، نبــود شــغل مناســب یکی 
ــغل  ــاد ش ــرای ایج ــت ب ــا دول ــت؟ آی ــروج اس ــن خ ــل ای از عوام

اقــدام مؤثــری انجــام داده اســت؟
وقتــی دولــت آمــار بیــکاری را ارائــه می‌دهــد، فــردی را کــه در 
پــس  مــی‌آورد!  به‌حســاب  شــاغل  می‌کنــد  کار  یک‌ســاعت  هفتــه، 
ــث  ــا در بح ــدارد، دولت‌ه ــود ن ــه وج ــن زمین ــی در ای ــار قابل‌اعتنای آم
ــرده  ــخت ک ــه کار را س ــته‌اند ک ــش را داش ــئله‌ی گزین ــتخدام‌ها مس اس
اســت و خــود ایــن موضــوع، عامــل بــزرگ فــراری‌دادن جوانــان از کشــور 
ــی  ــت. بروکراس ــی اس ــی رانت ــم فضای ــب‌وکار ه ــای کس ــت، فض ــوده اس ب
ــال 1910  ــر در س ــس وب ــط ماک ــار توس ــن ب ــه اولی ــالاری( ک )دیوان‌س
ــی  ــوی علم ــد، الگ ــی ش ــا طراح ــور دولت‌ه ــه ام ــور اداره‌ی بهین به‌منظ
ــد  ــره می‌برن ــعه‌یافته از آن به ــورهای توس ــیاری از کش ــت و بس و کاراس
از  به‌قــدری  اجــرا می‌شــود،  مــا  بروکراســی‌ای کــه در کشــور  امــا 
ــی  ــار منف ــن واژه از ب ــه ای ــت ک ــر دور اس ــس وب ــر ماک ــم موردنظ مفاهی
ــازی و قواعــد و مقــررات  برخــوردار شــده اســت. زیــرا چیــزی جــز کاغذب
دســت‌وپاگیرِ فســادآور از آن اســتنباط نمی‌شــود. مســلماً یکــی از وجــوه 
ــن  ــت. قوانی ــد اس ــی ناکارآم ــه، بوروکراس ــان دانش‌آموخت ــرت جوان مهاج
ــود  ــی می‌ش ــع کارآفرین ــه مان ــب‌وکار ک ــوزه‌ی کس ــت‌وپاگیری در ح دس
ــه کارآفرینــی  در کشــور وجــود دارد، در دانشــگاه‌ها و مــدارس اهمیتــی ب
ــرای  ــود. ب ــی داده نمی‌ش ــه کار اهمیت ــه ب ــم ک ــاز می‌گوی ــد و ب نمی‌دهن
ایجــاد شــغل بایــد فــرد مناســب را ســر کار مناســب گمــارد؛ ایــن یعنــی 
هــم کار مناســب فــرد باشــد و هــم فــرد شایســته‌ی کار و اصــاً بروکراســی 
ــر کار و  ــز و دفت ــی می ــش bureau به‌معن ــه از دو بخ ــان فرانس ــه در زب ک
ــور اداره‌ی  ــت، به‌منظ ــاخته شده‌اس ــالاری س ــی  س ــوند cratie به‌معن پس
ــالاری  ــوم آن شایسته‌س ــه مفه ــده ک ــتگان تدوین‌ش ــط شایس ــور توس ام
ــا  ــبب ب ــن س ــه همی ــت؛ و ب ــه نیس ــا این‌گون ــور م ــا در کش ــت، ام اس

ــت. ــرده اس ــد ک ــدت رش ــم به‌ش ــاد ه ــا، فس ــدن دولت‌ه ــر ش بزرگ‌ت

راهکارهای شما برای اصلاح این بروکراسی غلط چیست؟
شایسته‌ســالاری بــر اســاس مهــارت و تخصــص و گزینــش صحیــح منابــع 
ــکلات را  ــی از مش ــش اعظم ــد بخ ــف می‌توان ــت‌های مختل ــانی در پس انس
ــای  ــالاری از آفت‌ه ــی و فامیل‌س ــاغل اتوبوس ــازی و مش ــد، پارتی‌ب ــل کن ح
کشــور ماســت. بــه چــه علــت مدیرانــی کــه ســازمان‌های مختلــف دولتــی و 
شــبه‌دولتی را بــه فنــا برده‌انــد دوبــاره بــه مدیریــت ســازمانی دیگــر منصــوب 
ــطو  ــه‌ی ارس ــران به‌گفت ــت توان‌گ ــوم حکوم ــان مفه ــن هم ــوند؟ ای می‌ش

اســت.
موضــوع بعــدی بهــره‌وری اســت. مــا در دوره‌ی رکــود می‌توانیــم از امکانــات 
موجــود در کشــور بهتریــن اســتفاده را ببریــم و اتفاقــاً فرصــت مناســبی پیش 
آمــده اســت کــه بهــره‌وری را بــالا ببریــم. در کشــور رکــود اســت امــا ســاعات 
مفیــد کاری تغییــری نکــرده اســت. حتــی اگــر عوامــل تولیــد اضافــه نشــود 
امــا بهــره‌وری افزایــش پیــدا کنــد، مــا رشــد اقتصــادی چشــمگیری را خواهیم 
داشــت. امــا بهــره‌وری نیــز نیــاز بــه مدیریــت بهینــه دارد، کــه در حــال حاضر 
ایــن مدیریــت در کشــور وجــود نــدارد. آمــار می‌گویــد کــه کارمنــدان کشــور 
مــا از 8 ســاعت زمــان کاری، فقــط 25 دقیقــه بهــره‌وری دارنــد، درصورتی‌کــه 
ــد انجــام می‌شــود.  ــک 8 ســاعت کار مفی ــاً نزدی ــن از 8 ســاعت، واقع در ژاپ
فلســفه‌ی تقســیم کار آدام اســمیت کارایــی بهینــه‌ی عوامــل تولیــد به‌ویــژه 
نیــروی کار را نیــز در برمی‌گیــرد و مدیریــت علمــی بــه مــا می‌گویــد چگونــه 
بهــره‌وری را افزایــش دهیــم تــا در پــی آن رشــد اقتصــادی و رونــق بــه وجــود 
آیــد، تقســیم کار در جامعــه اگــر وجــود داشــته باشــد مبادلــه را تســهیل و 
ســرمایه‌گذاری را افــزون می‌کنــد و در نهایــت اقتصــاد پویــا شــکل می‌گیــرد.

یعنی در سازمان‌های خصوصی هم مدیریت علمی وجود ندارد؟
مســئله‌ی مدیریــت علمــی کــه فردریک وینســلو تیلــور، مهنــدس مکانیک 
ــه  ــی ک ــی صحیح ــوازات بروکراس ــد به‌م ــرد بای ــرح ک ــی آن را مط آمریکای
ــر در بروکراســی مشــخص  ــی اگ ــرود، یعن ــش ب ــرد پی ــن ک ــر آن را تدوی وب
ــه  ــاغل ب ــدی مش ــت، طبقه‌بن ــه اس ــله‌مراتب چگون ــه سلس ــت ک ــده اس ش
ــاءِ  ــک از اعض ــوند، هیچ‌ی ــت ش ــه یاف ــه صــورت اســت، شایســته‌ها چگون چ
دیوان‌ســالاری، نبایــد مالــکِ امــوال و امــاک دیوانــی باشــد و حقــوق و مزایای 
ــه  ــرای دوری از هرگون ــل، ب ــا ذی ــان از صــدر سلســله‌مراتب ت ــه‌ی کارکن کلی
فســادی شــفاف و مشــخص باشــد. بایــد بــه قواعــد و آموزه‌هــای آن، تــن در 

ــد. ــوردار ش ــالاری ســامت برخ ــک دیوان‌س ــا از ی داد ت

شــما بــه بروکراســی خیلــی تأکیــد می‌کنیــد، یعنی بروکراســی 
صحیــح راهگشــای تمــام معضــات اقتصادی اســت؟!

ــی  ــا جای ــه وجــود دارد، دروغ و ری ــح تشــویق و تنبی در بروکراســی صحی
ــوع  ــع ارباب‌رج ــت، مناف ــوع در رأس کار اس ــه ارباب‌رج ــت ب ــدارد، خدم ن
ــحِ  ــر هــر چیــزی ارجحیــت دارد، رشــوه‌ای در کار نیســت و به‌زعــم مصطل ب
ــالا  ــت، ح ــی اس ــومِ بروکراس ــن مفه ــود. ای ــی نمی‌ش ــیرینی تلق ــروز، ش ام
ــس،  ــا برعک ــح آن ی ــازی صحی ــج پیاده‌س ــورد نتای ــد در م ــان می‌توانی خودت

هــر قضاوتــی کنیــد.
 دولــت در کشــور مــا بســیار چــاق شــده اســت! بیش‌ازانــدازه حقوق‌بگیــر 
ــه  ــی اقتصــاد ک ــای واقع ــی وجــود دارد. نیازه ــر در دســتگاه‌های دولت و مدی
در اوایــل صحبتــم مطــرح کــردم، در اقتصــاد آزاد نمایــان می‌شــود و علائــم 
منطقــی و واقعــی‌ای را از اقتصــاد بــه مــا نشــان می‌دهــد، در اقتصــادی کــه 
ــود  ــث می‌ش ــد، باع ــت کن ــده در آن دخال ــدازه‌ی تعریف‌ش ــت بیش‌ازان دول

نیازهــای واقعــی شناســایی نشــود. دولــت بــزرگ، دولتــی اســت کــه 
ــرای خــود درســت کــرده اســت، بنگاه‌هــای  ــاد اقتصــادی ب شــاخصه‌های زی
بزرگــی بــرای خــود بنــا نهــاده اســت، وقتــی دولــت کوچــک شــود، هزینــه‌ی 
ــل  ــه حداق ــد ک ــی را می‌خواهن ــردم دولت ــود. م ــم می‌ش ــم ک ــه ه مبادل
ــا دولــت بــزرگ ســازگار نیســت. هزینــه‌ی مبادلــه را داشــته باشــد و ایــن ب

شــما چــه راه‌کارهــای عملیاتــی را بــه دولــت فعلــی بــرای بهبود 
اوضــاع اقتصــادی پیشــنهاد می‌دهیــد؟

ــت و  ــی اس ــیِ رانت ــیِ نفت ــاختار دولت ــک س ــا ی ــادی م ــاختار اقتص س
ــم  ــر بخواهی ــن اگ ــدارد، بنابرای ــی ن ــت خودتصحیح ــاختار ظرفی ــن س ای
ــا مســئله برخــورد کنیــم، بایــد یــک تغییــر و تحــول اساســی  ریشــه‌ای ب
ــا  ــادی م ــاختار اقتص ــیم، س ــته باش ــی داش ــاد دولت ــاکله‌ی اقتص را در ش
ــک  ــی ی ــود، یعن ــل ش ــی تبدی ــاد رقابت ــه‌ی اقتص ــک منظوم ــه ی ــد ب بای
ــام  ــن نظ ــه در ای ــی آن، ک ــای واقع ــه معن ــه ب ــاد آزاد. البت ــامِ اقتص نظ
دولــت کمتریــن دخالــت را در اقتصــاد دارد و قیمت‌هــا بــر اســاس 
ــت  ــه آن قیم ــه ب ــد ک ــکل می‌گیرن ــا ش ــه و تقاض ــح عرض ــتم صحی سیس
ــه می‌گوینــد. در ایــن زمینــه هیــچ کارِ عملیاتــی‌ای صــورت نگرفتــه  عادل
اســت، دنیــا بــه ســمت اقتصــاد بــاز در حــال حرکــت اســت و کشــورهای 
توســعه‌یافته همگــی دارای اقتصــاد بــاز هســتند. کشــور مــا هــم بایــد بــه 
ــد.  ــت کن ــاز حرک ــت نظــام اقتصــادی ب ــازی و حاکمی ســمت خصوصی‌س
ــری و  ــاد، رقابت‌پذی ــازی اقتص ــامِ آزادس ــی نظ ــت‌های کل ــد در سیاس بای
ــا  ــد تعامــل ب ــن موضــوع، بای ــار ای خصوصی‌ســازی حرکــت کــرد و در کن
اقتصــاد جهانــی نیــز بیشــتر در دســتور کار قــرار گیــرد کــه البتــه در ایــن 
ــی  ــا کاف ــده ام ــام ش ــی انج ــای مثبت ــی حرکت‌ه ــت فعل ــه، در دول زمین

ــرده اســت. ــت نک ــی حرک ــه شــیوه‌ی زیربنای ــه ب نیســت، ضمــن آن‌ک
ــن را  ــم و ای ــی کنی ــازی واقع ــته‌ایم خصوصی‌س ــا نتوانس ــا م ــه اینج ــا ب ت
بارهــا از زبــان دولت‌مــردان هــم شــنیده‌ایم کــه اقتصــاد مــا 90 درصــد، هنــوز 
دولتــی اســت. در کنــار ایــن اقتصــادِ دولتــی، بروکراســی غلــط هــم کــه بــه 
آن اشــاره کــردم قــرار دهیــد و ســپس شــیوه‌ی تقســیم کار را و ســپس نبــود 
ــک  ــدن ی ــود آم ــه وج ــا، ب ــه‌ی این‌ه ــاع هم ــه اجتم ــی را ک ــت علم مدیری

اقتصــاد از هــم پاشــیده‌ی فاســد اســت.

چرا موفق به خصوصی‌سازی واقعی نشده‌ایم؟
ایــن موضــوع متأثــر از چندقطبــی بــودن سیاســت در کشــور مــا اســت، 
حوزه‌هــای مختلــف قــدرت کــه به‌واســطه‌ی رانــتِ پــول بــه وجــود آمده‌انــد 
نمی‌گذارنــد کار به‌درســتی پیــش بــرود، ایــن قطب‌هــای قــدرت کــه پشــت 
ــا  ــد از آن‌ه ــم نمی‌توان ــی ه ــد و کس ــنگ‌اندازی می‌کنن ــتند، س ــرده هس پ
پرســش کنــد چــون همه‌چیــز را می‌خرنــد. نمی‌گذارنــد بروکراســی صحیــح 
ــه  ــادی ک ــر نه ــف صــد درصــد شفاف‌ســازی هســتند، ه اجــرا شــود، مخال
ــه در  ــارهایی را ک ــش دارد. فش ــه کف ــی ب ــت ریگ ــازی اس ــف شفاف‌س مخال
ــدام  ــژه‌ی اق ــروه وی ــه گ ــت در FATF موســوم ب ــت دول ــا عضوی ــت ب مخالف
مالــی بــه دولــت وارد شــد، نشــان از چیســت؟ عضویــت در ایــن نهــاد ده‌هــا 
نکتــه‌ی مثبــت دارد کــه بعضــی از قدرت‌هــا بــا بهانــه کــردن چنــد نکتــه‌ی 
منفــی، نمی‌خواهنــد ایــران بــه عضویــت ایــن ســازمان درآیــد. مســلماً اجــرای 
ــد اقتصادی-سیاســی  ــان قدرتمن ــه نفــع ارباب خصوصی‌ســازی واقعــی هــم ب
ــون خصوصی‌ســازی از اهــداف خــود  ــه همیــن ســبب اجــرای قان نیســت، ب

منحــرف شــد.

وجـود می‌آیـد، امـا روی صحبـت در اینجـا، تغییر سـبک زندگـی مردم به علـت عامل 
مهـم اقتصـادی، یعنی رکود در سـال‌های اخیر اسـت کـه قطعاً نشـانه‌هایی معنـادار از 

تغییراتـی بـزرگ در جامعه‌ی مـا دارد.
این متن یک هشـدار نیسـت، بلکه تلنگری اسـت که شـاید متوجه شـویم داریم به 

کدام سـمت می‌رویـم و رکود با طبقه‌ی متوسـط چه کرده اسـت.
شـواهدی که در سـطح شـهر تهـران و پس از سـال‌های اخیـر یعنی دقیقاً بعـد از به 
وجـود آمدن رکـود عمیق اقتصادی می‌توان مشـاهده کـرد، به وجود آمـدن مجموعه‌ی 
خرده‌فروشـی‌هایی اسـت کـه اجنـاس مختلفـی را در زمینه‌های مختلف بـه قیمت‌های 

بسـیار نـازل بـه فـروش می‌رسـانند. از پوشـاک گرفتـه اسـت تـا عرضه‌کننده‌هـای 
سـاندویچ‌های پرکـن بخور یـا به‌اصطلاح سلف‌سـرویس یـا انـواع و اقسـام مغازه‌هایی 

کـه روی شیشه‌هایشـان نوشـته‌اند، همه‌چیـز 2000 تومان.
در کشـورهای توسـعه‌یافته نیز ازاین‌دسـت خرده‌فروشـی‌ها وجود دارد امـا ایراد کار 
در کشـور مـا آنجایی اسـت که ایـن مراکز بـا پاییـن آوردن کیفیت و یا فـروش کالاهای 
بی‌کیفیـت وارداتـی که معلوم نیسـت تریلی‌تریلـی از کدام مرز وارد کشـور می‌شـوند، 

می‌پردازند.
اگـر بخواهیـم نگاهـی طبقاتی به جامعه‌ی خودمان داشـته باشـیم طبقه‌ی متوسـط، 

بیشـترین آسـیب را از رکـودِ بـه وجود آمـده می‌بینید. قشـر 
متوسـطی کـه بخـش عمده‌ی هـر جامعـه‌ای را شـکل می‌دهد 
و در مناسـبات اجتماعـی و سیاسـی بازیگـر اصلی اسـت. اگر 
بـه مراکـز خریـد یا بـه همان خرده‌فروشـی‌های سـطح شـهر 
نـگاه بیندازیـم می‌بینیم که در اکثر سـاعات، مملـو از جمعیت 
انبوهی اسـت کـه برای اسـتفاده یـا خرید کالاهـای بی‌کیفیت 
جلـوی درب ایـن مغازه‌هـا صـف بسـته‌اند. رکـود باعث شـده 
اسـت کـه سـطح کیفـی زندگـی مـردم در تغذیـه کـه ارتباط 

مسـتقیم بـا سالمت جامعـه دارد بـه خط قرمـز خود برسـد، 
خبرگزاری ایسـنا در گزارشـی به تاریـخ 22 فروردین‌ماه 1395 
در مورد سـرانه‌ی مصرف نوشـابه در ایران نوشـت: »هـر ایرانی 
سـالانه به طور متوسـط، 42 لیتر نوشـابه مصرف می‌کند. در 20 
سـال اخیر مصرف نوشـابه‌های گازدار در کشـور نزدیـک به 15 
درصـد افزایش داشـته ولی مصرف شـیر و لبنیـات تنها حدود 
یک‌دهـم درصد رشـد کـرده اسـت! سـرانه‌ی مصرف نوشـابه 
در جهـان حـدود 10 لیتـر اسـت و ایـن یعنی میانگیـن مصرف 
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️در علـم اقتصاد، منظور از سـاختار بـازار، تعداد 

شـرکت‌هایی اسـت کـه در حـال تولیـد محصول 
یکسـانی هسـتند. انـواع حالت‌های سـاختار بازار 

به صـورت زیر اسـت:
   

 ساختار رقابت کامل 
 :)Competitive market(

در ایـن حالـت، تعداد زیـادی خریـدار و تعداد 
زیـادی فروشـنده در بازار وجـود دارند.

 ساختار رقابت انحصاری 
 :)Monopolistic competition(

در ایـن حالـت نیـز تعـداد زیـادی فروشـنده 
یک نـوع محصول خـاص و تعداد زیـادی خریدار 
وجـود دارنـد، ولـی فروشـندگان از طریـق ایجاد 
تمایـز در محصـولات خـود ماننـد تغییـر بسـته 
بنـدی، ارتقای کیفیت . . . . بـه رقابت می‌پردازند.

ساختار انحصار چندجانبه 
 :)Oligopoly(

در ایـن حالت، تعـداد کمی فروشـنده و تعداد 
زیـادی خریـدار وجـود دارد. در حالـت خاصی که 
 Duapoly تنها دو فروشـنده در بازار وجـود دارند را

می‌نامند.

 ساختار انحصار کامل
:)Monopoly( 

 ایـن حالـت، زمانـی اسـت کـه فقـط یـک 
فروشـنده و تعـداد زیـادی خریدار در بـازار وجود 

داشـته باشـد.

 ساختار انحصارکامل در طرف تقاضا 
:)Monopsony(

 هنگامـی کـه تنها یک خریـدار و تعداد زیادی 
عرضه کننده در بازار وجود داشـته باشـند.

ساختار انحصار چندجانبه در طرف تقاضا
:)Oligopsony( 

 در این حالت، تعداد فروشـندگان محصول در 
بـازار بسـیاز زیاد اسـت، ولی تعداد کمـی خریدار 

در بـازار وجود دارد.

چهـار قسـم اول، مربـوط بـه طـرف عرضـه 
اقتصـاد و دو قسـم آخر مربوط به طـرف تقاضای 

اسـت.  اقتصاد 

 ساختار بازار 
در علم اقتصاد

@eghtesaderooz:منبع

 ما در دوره‌ی رکود 
می‌توانیم از امکانات 

موجود در کشور 
بهترین استفاده را 

ببریم و اتفاقاً فرصت 
مناسبی پیش آمده 

است که بهره‌وری را 
بالا ببریم. در کشور 

رکود است اما ساعات 
مفید کاری تغییری 

نکرده است

دوباره
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نوشـابه در ایرانیـان 4 برابـر میانگین جهان اسـت.«
سـاندویچی که بـه قیمـت 1500 تومـان عرضـه می‌شـود، دارای چـه ارزش تغذیه‌ای 
اسـت؟ یـا ظروفی که به قیمـت 2000 تومـان عرضه می‌شـود از چه مواد اولیه‌ای سـاخته 

شـده است؟
نمی‌تـوان از مصرف‌کننـده خواسـت کـه فسـت‌فود نخـورد یـا از کالای بی‌کیفیـت 
اسـتفاده نکنـد، زیـرا مصرف‌کننده پولی بـرای خرید کالاهـای باکیفیت و زمانـی را برای 
وقـت گذاشـتن روی تغذیـه و غـذای خانگـی را کـه هزینه‌ها را بیشـتر می‌کند نـدارد. 
همین‌طور سـایه‌ی شـوم رکود نیـز حالاحالاها بر بازارهـا و جیب مردم چنبره زده اسـت.

پس چگونه باید جان مردم را نجات داد؟
در بـازارِ رقابتـی هیچ اشـکالی ندارد که قیمت‌ها شکسـته شـود اما کیفیـت نیز باید 
در ایـن بـازار نابود شـود؟ حـق مصرف‌کننده بـه کجا مـی‌رود؟ آیـا این سوءاسـتفاده از 
جیـب خالـی مردم نیسـت کـه آن دوزار پـول را هم خـرج کالاهـای بی‌کیفیـت و بدون 

فایـده کند؟
بدون‌شـک در اینجـا بحـث نظـارت مطـرح می‌شـود کـه هیـچ‌گاه در کشـور مـا 
به‌درسـتی اجرا نشـده اسـت و همواره شـاهد تخلفـات فراوانـی در این قسـمت از پازلِ 

چرخـه‌ی اقتصادی هسـتیم.

به‌عنوان‌مثـال یکـی از نقشـه‌های آمریـکا بـرای کاهـش مصـرف نوشـابه در ایـن 
کشـور در سـال 2014 و تحت قوانین شـهر نیویورک به تصویب رسـید. طبـق این قانون 
همه‌ی رسـتوران‌ها، فسـت‌فودها، تئاترها و اسـتادیوم‌های ورزشـی از دادن نوشـابه‌ها در 

لیوان‌هایـی که حجمـی بیـش از نیم لیتـر دارند، ممنوع شـدند.
یکـی از حامی‌هـای اصلـی اجـرای ایـن قانـون، شـهردار نیویـورک بـود. البتـه 

می‌کردنـد. مخالفـت  قانـون  ایـن  بـا  به‌شـدت  هـم  پپسـی  ماننـد  شـرکت‌هایی 
تصـور بعضی از مسـئولین این اسـت کـه رکود باعث شـده کـه مردم کمتر به سـفر 
برونـد یا نتواننـد کالاهای لوکس خارجی اسـتفاده کننـد. اما واقعیت این اسـت که رکود 

حاکم وضع و حال سالمت جسـمی و روانی طبقه‌ی متوسـط را نشـانه گرفته اسـت.
در کنـار ایـن موضـوع و بـا توجه بـه رکود حاکـم جایـگاه کالاهـای فرهنگی در 
سـبد خانـوار به کجـا می‌رود؟ در سـال‌هایی کـه اندکی وضع معیشـتی مـردم بهتر 
بـود کالاهـای فرهنگـی جـزء اولویت‌هـای پنجـم و ششـم مـردم بود، حـالا وضع 
چطـور اسـت؟ در کنار این‌ها سـرانه‌ی اوقـات فراغت، اسـتراحت کافـی، ورزش و... 
را هـم اضافـه کنیـد. بـا توجـه به ایـن وضعیت و سـبک زندگی مـردم اگـر در آینده 
شـاهد آمارهایـی نگران‌کننده‌تـر در حوزه‌هـای آسـیب‌های اجتماعـی بودیـم نبایـد 

تعجـب کنیم.

در ابتـدا مقـداری از رشـته‌ای کـه بـرای تحصیل یعنـی مدیریت و 
برنامه‌ریـزی امـور فرهنگـی در مقاطـع کارشناسـی ارشـد و دکتری 
انتخـاب کردیـد صحبـت کنیـد؟ و این‌کـه چه شـد کـه بـه اقتصاد 

شـدید؟ علاقه‌مند  سـینما 
رشـته‌ی اولـم حسـابداری بود، از همـان سـال‌ها یعنـی 1367 در مطبوعات 
هـم می‌نوشـتم. از آن موقـع دنبـال تحصیـل در علـوم میان‌رشـته‌ای بـودم که 
دیـدم رشـته‌ای بـا عنـوان: »مدیریـت امـور فرهنگـی« کـه بعـد تبدیل شـد به 
»مدیریـت و برنامه‌ریـزی امـور فرهنگـی« وجـود دارد که ترکیب اقتصـاد و هنر 
اسـت. ایـن رشـته بسـیار نظـر مـن را به خـود جلب کـرد و مقطع کارشناسـی 
ارشـد و دکتـری را در همین رشـته گذراندم و موضـوع پایان‌نامه‌ام چه در مقطع 
کارشناسـی ارشـد و چه در مقطع دکتری، در مورد سـینما بود. این رشته خیلی 
ازنظـر مـن جذاب اسـت، به‌این‌علت که هـم اقتصاد می‌خوانید، هم حسـابداری، 
هـم بودجـه و هـم هنر و ازاینجـا بود که به اقتصاد سـینما علاقه‌مند شـدم. من 
سـال‌ها در مجلـه‌ی فیلـم، بخـش گـزارشِ اکـران را می‌نوشـتم کـه درواقـع در 
ایـن قسـمت بـه بررسـی اوضـاع اقتصـادی فیلم‌هـای روی پـرده می‌پرداختیم. 
این‌چنیـن شـد کـه عنـوان پایان‌نامـه‌ی خـودم را در مقطع کارشناسـی ارشـد 
»بررسـی عوامـل فـروش فیلـم در سـینمای ایـران« انتخـاب کـردم کـه رفتیم 
ببینیـم چـه عواملـی می‌تواند بـه فروش فیلـم کمک کنـد. عنـوان پایان‌نامه‌ی 
دکتـری مـن هم »طراحی اکوسیسـتم نوآوری در حوزه‌ی سـینما جهـت ارتقاء 

کارآفرینی در سـینمای ایـران« بود.

در چه دانشگاهی تحصیلات خود را به پایان رساندید؟
کارشناسـی را در دانشـگاه امام خمینی قزوین گذراندم و کارشناسـی ارشـد 
و دکتـری را در دانشـگاه آزادِ واحـد علوم‌تحقیقات. اسـاتید خوبی در این رشـته 
داشـتیم؛ ماننـد آقـای دکتـر صالـح امیـری که به نظـرم انسـانی بافهم و سـواد 
در عرصـه‌ی مدیریـت فرهنگ و هنر هسـتند. خوشـبختانه کسـی بـدون علاقه 
در ایـن رشـته‌ها حضـور پیـدا نمی‌کنـد و کلاً جـو خوبـی را در دوران تحصیلم 

تجربـه کردم.

بـرای این‌کـه وارد موضـوع اصلـی شـویم، توضیحـی در مـورد 
مقولـه‌ی اقتصـادِ سـینما ارائـه دهیـد.

سـینما یکـی از هنرهـای وابسـته به اقتصـاد اسـت، اگر هنرهـای به‌اصطلاح 
دلـی را در نظـر بگیریـد، اکثـراً درآمدزا نیسـتند و هنرمند با هزینه‌ی شـخصی 
آثـار را خلـق می‌کنـد. کسـی که سـینماگر حرفه‌ای اسـت، قطعاً بـا اقتصاد هم 
سـروکار دارد. به‌این‌علـت کـه حتمـاً فیلمـش باید اکران شـود. فیلم بـا هزینه و 
بودجه‌ای سـاخته می‌شـود، این‌که سـرمایه‌اش از کجا تأمین شـده اسـت و این 
قبیل مسـائل، همواره باید مدنظر سـینماگر باشـد، اگر می‌خواهید فیلم بسازید 
بایـد اقتصاد سـینما بدانید. موردهـای فراوانی بوده‌اند که به ورشکسـتگی منجر 
شـده‌اند، تهیه‌کنندگانـی را داشـته‌ایم کـه به علت بدهی از کشـور فـرار کرده یا 

بـه زنـدان افتاده‌انـد؛ به خاطـر این‌که با اقتصاد آشـنایی نداشـتند.

با توجه به مسائلی که گفتید، چرخ صنعت سینما چگونه می‌چرخد؟
سـؤال خوبـی اسـت، امـا پاسـخ بسـیار مبهمـی دارد، سـینمای ایـران ازنظر 
چرخـه‌ی اقتصـادی رونـد پیچیـده‌ای دارد، بـا فرآینـدی طـرف هسـتیم کـه 
خیلی‌هـا اگـر بـا پیچ‌وخمـش آشـنایی نداشـته باشـند، در فهمـش به مشـکل 
می‌خورنـد، به‌عنوان‌مثـال فیلم‌سـازی فیلمی را می‌سـازد کـه اکرانش یک هفته 

 وقتـی می‌گوییـم سـینما، می‌خواهیـم در مـورد هنـرِ هفتم سـخن بگوییـم و وقتـی می‌گوییم هنـر، صحبـت از چیزی اسـت که در 
طـول تاریـخ، همواره مناقشـاتی بر سـر تعریف آن وجـود داشـته و دارد؛ حال وقتـی واژه‌ی اقتصاد )که تعریف به نسـبت مشـخص‌تری 
از هنـر دارد( را در کنـار واژه‌ی سـینما قـرار می‌دهیـم، بـه عبارتِ اقتصاد سـینما بـر خواهیم خورد. اقتصاد، علمی اسـت که به بررسـی 
عوامـل تولیـد و عرضـه و تقاضـا می‌پردازد و همـواره در پی آن اسـت که چگونه منابـع محدود را بـرای نیازهای نامحـدود مدیریت کند 
و چشم‌داشـتی نیـز بـه رفاه و سـود برای فعالان اقتصادی داشـته باشـد. امروزه سـینما، یـک صنعت اسـت، و اقتصاد اگـر در آن حرف 
اول را نزنـد لازم و ملـزوم حفـظ این هنر اسـت؛ اما متأسـفانه در کشـور ما کمتر به این موضوع پرداخته شـده اسـت. »فکروفـن« بنا بر 
رسـالت خـود کـه اقتصادی-فرهنگی اسـت، سـعی دارد که هر شـماره، نیم‌نگاهـی هم به مقولـه‌ی اقتصاد هنر داشـته باشـد. به همین 
منظـور در ایـن شـماره سـراغ موضوع اقتصـادِ سـینما رفتیم و در ایـن رهگذر، همراه شـدیم بـا آقای محسـن بیگ‌آقـا، روزنامه‌نگار و 

دانش‌آموختـه‌ی دکتـرای مدیریـت و برنامه‌ریـزی امور فرهنگـی، که مشـروح آن را در ادامـه می‌خوانید.

ضعفِ اکران در سینمای ایران 
در گفت و گو با دکتر حسین بیگ آقا، صاحب نظر در حوزه اقتصادِ سینما

- بدون کمکِ دولت، سینمای اروپا قادر به فعالیت نیست
-مقوله‌ی اقتصادِ سینما موردتوجه قرار نگرفته است

 اگر سرمایه‌گذار از 
پول خودش استفاده 

می‌کرد، بیشتر دل 
می‌سوزاند و بیشتر 
در انتخاب فیلم‌نامه 
و سایر عوامل دقت 

می‌کرد. اما وقتی 
پول از نهادی دولتی 
می‌آید نباید انتظار 
داشته باشید عوامل 

فیلم، دل بسوزانند

دوباره

محموددهقان
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اسـت و مخاطبـی هـم نـدارد امـا سـال بعـد، دوبـاره همیـن رونـد بـرای همان 
فیلم‌سـاز تکرار می‌شـود! در هیچ جای دنیا به‌خصوص در کشـورهای پیشـروی 
سـینما، چنین چیزی وجـود ندارد، در اینجا هزینه‌ی تولید فیلـم در روند تولید 
تأمیـن شـده اسـت، به‌این‌علـت که اسپانسـر یـا نهادی پشـت فیلم وجـود دارد 
و هزینه‌هـا را پوشـش می‌دهـد. مابقـی درآمد که از راه گیشـه کسـب می‌شـود، 
سـود به‌حسـاب می‌آیـد و می‌تـوان گفـت فیلم‌سـاز بـرای این‌کـه هزینه‌هایش 

دربیایـد، نیـاز مبرمی بـه اکران فیلمـش ندارد.

چون بودجه از فرد تأمین نشده، یعنی سرمایه‌گذار شخص نبوده است؟
دقیقـاً، یعنـی شـخص حقیقی نیسـت، پشـتش یک افـرادی یا نهادی اسـت 
کـه هزینه‌هـا را پوشـش می‌دهنـد تـا فیلـم تولیـد بشـود و آن نهـاد به‌این‌علت 

ایـن پوشـش را می‌دهـد کـه فکر می‌کنـد ایـن کار ارزشـش را دارد.

برای کارگردان و تهیه‌کننده  برای همین موضوع است که  بنابراین 
اهمیتی ندارد که اکران با چه کمیتی انجام شود؟

بلـه، البتـه بـرای کارگـردان شـاید اهمیـت داشـته باشـد، زیـرا می‌خواهـد 
دیـده شـود، امـا کارگـردان نقشـی در پخـش فیلـم نـدارد. ببینیـد هزینه‌های 
فیلـم گاهـی از سـوی نهادهـای دولتـی صـورت می‌گیـرد. به‌عنوان‌مثـال، گفته 
می‌شـود فیلـم محمد )ص( بـا بودجه‌ی 150 میلیارد تومانی، یعنی شـاید بیش 
از کل بودجـه‌ی بخـش سـینمایی وزارت ارشـاد، سـاخته شـده اسـت که خوب 
ایـن پـول از سـوی یـک فـرد یـا تهیه‌کننـده حقیقـی نبـوده و قطعـاً از سـوی 

ارگان‌هـای دولتـی و شـبه‌دولتی تأمین شـده اسـت.

یک‌سری فیلم‌ها هم هستند که با هزینه‌ی شخصی ساخته می‌شوند، 
تکلیف آن‌ها چیست؟ آن فیلم‌ها چگونه باید به درآمدزایی برسد؟

درواقع بدنه‌ی سـینما شـامل یک سـری فیلم‌ها اسـت که روند عادی دارند، 
رونـدی که در همه‌ی دنیا هسـت، یـک تهیه‌کننده جلو می‌آید، سـرمایه‌گذاری 

می‌کند و فیلمی سـاخته می‌شـود، که حالا یا موفق اسـت یا نیسـت.

خب سؤال من این است که چرا در ایران این عدم موفقیت در بازگشت 
سرمایه پررنگ است؟

به نظرم در شرایط فعلی در خیلی از مواقع بازگشت سرمایه وجود دارد.

اما این بازگشت، آن‌چنان چشمگیر نیست که سرمایه‌گذاران را به 
سرمایه‌گذاری در سینما علاقه‌مند کند.

کسـی کـه به‌عنـوان سـرمایه‌گذار وارد صنعـت سـینما می‌شـود، می‌داند که 
بـه چـه عرصـه‌ای پـای گذاشـته، در کنار ایـن موضـوع، اول، قصـه را می‌خواند، 
عوامـل تولید را بررسـی و سـپس هزینه می‌کنـد، خیلی از سـرمایه‌گذاران که از 
بیـرون بدنـه‌ی سـینما به این هنر ورود پیدا می‌کنند عاشـق سـینما هسـتند و 
شـاید حتـی بدانند کـه سـرمایه‌گذاری در بخش‌هـای دیگر می‌توانـد درآمدزاتر 

باشـد امـا باز بـه این عرصـه ورود پیـدا می‌کنند.

من به‌شخصه بعید می‌دانم کسی به خاطر عشقش به سینما بیاید و 
یک میلیارد تومان بگذارد روی فیلمی که و چشم‌داشتی هم به بازگشت 

سرمایه‌اش نداشته باشد.
همـه‌ی آن یـک میلیـارد که از بین نمـی‌رود، در بدترین حالت بخشـی از آن 
برمی‌گـردد، قسـمتی را هم پخش خانگی می‌خرد، شـاید هـم پخش تلویزیونی 
را صداوسـیما بخـرد و کم‌کـم ایـن سـرمایه برمی‌گـردد و حتـی شـاید به سـود 

هم برسـد.

تلویزیون که باز همان دولت است.
رونـد اقتصـادی در سـینما گنگ اسـت، مطالبـی هم که مـن می‌گویم جایی 
مکتـوب وجـود نـدارد و درواقع ایـن چرخه‌ی اقتصادی صنعت سـینما، ملموس 
و واضـح نیسـت؛ در اقتصـادِ فرهنـگ همین‌گونه اسـت و مانند فـروش یک کالا 
نیسـت که شـما فقط با اعداد سـروکار داشـته باشـید. اما در همین روند گنگ 

و مبهم، شـخصی وجود دارد به اسـم 
سـعید ملکان که سـالی سه الی چهار 
تهیه‌کنندگـی  یـک  درجـه‌ی  فیلـم 
می‌کنـد، کارش را خـوب بلـد اسـت، 
فیلم‌نامـه را می‌خوانـد و در آخـر هم 
فیلـم، در داخل کشـور و بعضـاً خارج 
از کشـور موفق می‌شـود. حـالا اجازه 
بدهید من سـؤالی بپرسـم. شـما یک 
نشـریه دارید کـه فرهنگی اسـت، آیا 

نشریه‌ی شـما سـرمایه‌گذار دارد؟

به آن شکلی که در سینما است 
خیر. اما به‌نوعی بله!

قطعـاً دارد، بودجه‌ی چاپ، دفتر و 
پرسـنل، اما آیا درآوردن نشـریه سود 

اقتصادی دارد؟

نظرم همان  به  نه!  بله، هم  هم 
نقاط مبهمی که در اقتصاد فرهنگ 
خیلی  را  آن  نمی‌شود  و  است 
واضح توضیح داد، مشکل ما هم 
بخش  خیلی  سینما  اما  هست. 
است؛  چشمگیرتر  اقتصادی‌اش 
هالیوود  نمونه‌ی  اگر  مخصوصاً 
با یک  واقعاً  دهیم،  قرار  را ملاک 
صنعت روبه‌رو هستیم که عرضه و 

تقاضا هم در آن وجود دارد.
گاه  هـم  نشـریات  امـا  بلـه؛ 
درآمـدزا هسـتند و مـا بـا نشـریاتی 
روبـه‌رو هسـتیم کـه صرفـاً بـه خاطر 
درآمدزایـی بـه وجـود آمده‌انـد. پس 
نقطـه‌ی ابهام مقولـه سـرمایه‌گذاری 
در فرهنـگ و هنـر اسـت. در سـینما 
تهیه‌کننده واسـطه اسـت کـه امکان 
دارد بخشـی از سـرمایه را از شـخص 
دیگـری بگیـرد که آن شـخص به هر 
دلیلـی حاضر شـده اسـت در سـینما 

کنـد. سـرمایه‌گذاری 

حـالا چـون سـرمایه‌گذار بـه 
هـر دلیلـی آمـده و در سـینما 
سـرمایه‌گذاری کرده اسـت، پس 
کارگـردان و عوامـل فیلـم نباید 
بازگشـت آن  و  بـه درآمد‌زایـی 

بدهند؟ اهمیتـی  سـرمایه 
بـه خاطـر همیـن موضـوع اسـت 
کـه گفتـم اگـر سـرمایه‌گذار از پـول 
بیشـتر  می‌کـرد،  اسـتفاده  خـودش 
دل می‌سـوزاند و بیشـتر در انتخـاب 
دقـت  عوامـل  سـایر  و  فیلم‌نامـه 
می‌کـرد. امـا وقتـی پـول از نهـادی 
دولتـی می‌آیـد نبایـد انتظـار داشـته 
باشـید عوامل فیلم، دل بسوزانند و در 
نتیجه مـا با فیلمی روبه‌رو می‌شـویم 
کـه در گیشـه بـه نسـبت هزینـه‌ای 

کـه بـرای سـاخت آن شـده اسـت، 
نمی‌فروشـد و در اصـل ضـرر داده‌ایم. 
مـن سـعید ملـکان را مثـال زدم کـه 
هـم تهیه‌کننـده و هـم سـرمایه‌گذار 
دارد؛  را  سـینما  علـمِ  هـم  و  اسـت 
فیلم‌هـای  کـه  اسـت  ایـن  نتیجـه 
ایشـان نه‌تنها بازگشت سـرمایه را در 
پـی دارد بلکه تماماً سـودده هسـتند. 
سـینمای مـا دارد به سـمت حرفه‌ای 
شـدن پیـش مـی‌رود و دیگـر مثـل 
قبـل نیسـت که افـرادی به‌واسـطه‌ی 
بیاینـد  بـه سـینما  علاقـه و عشـق 
بـدون علم به سـینما سـرمایه‌گذاری 
کنند و منتظر سـود هم باشـند. اتفاقاً 
چند سـال پیش چند نفر از دوسـتان 
و همکاران مطبوعاتی پول‌هایشـان را 
روی‌هم گذاشـتند و هزینه‌ی ساخت 
یک فیلم را که چند روز بیشـتر روی 
پـرده نرفـت، جمـع کردنـد و نتیجـه 

چیـزی جـز ورشکسـتگی نبود.

دولت  دخالت  سراغ  برویم 
در  که  اشاره‌ای  و  فیلم‌سازی  در 
این مورد کردید. آسیب‌هایی که 
به صنعت سینما  مدیریت دولتی 

وارد می‌کند چیست؟
اولیـن نکتـه ایـن اسـت کـه آیـا 
سـینمای دولتی خـوب اسـت؟ اصلًا 
بایـد باشـد یا نه؟ یک عـده در همین 
سـینما فکـر می‌کننـد که سـینمای 
خصوصـی افتخـار اسـت و سـینمای 
دولتـی یـک ننـگ. مـن اصلاً موافق 
دولـت  اگـر  نیسـتم.  موضـوع  ایـن 
نباشـد  هنـر  کلًا  و  سـینما  پشـت 
چیـزی از هنـر باقـی نمی‌مانـد، ایـن 
موضـوع مخصوص ایران هم نیسـت؛ 
کـه  و...  فرانسـه  ایتالیـا،  آلمـان،  در 
بیشـترین سـهم را در سـینمای اروپا 
دارنـد هـم همین‌طـور اسـت، یـک 
تهیه‌کننـده مـی‌رود سـراغ دولـت و 
بـرای پـروژه‌ی خودش انـواع امکانات 
و کمـک مالـی می‌گیرد، شـما شـک 
نکنیـد سـینمای اروپـا بـدون کمک 
دولـت به‌سـختی قـادر بـه فعالیـت 
خـاص  سـینمای  بـود.  خواهـد 
آمریـکا را ماننـد بقیـه‌ی چیزهایـش 

کنـار. می‌گذاریـم 

نحوه دخالت چه؟
توجه داشـته باشـید سینمایی که 
دولـت کمکـش می‌کنـد اصلاً چیـز 
بدی نیسـت، اما نکتـه، دقیقاً نحوه‌ی 
دخالـت اسـت و این‌کـه تصدی‌گری 
دولت چگونه باشـد. خـود آقای صالح 
امیـری اعتقـاد دارند کـه تصدی‌گری 

دولـت در فرهنـگ و هنر باید نامرئی باشـد.

این نامرئی بودن و دخالت کم یعنی چه؟
بنیـاد سـینمایی فارابـی تـا سـال‌ها همین وظیفـه را داشـت، در تیتـراژ آخر 
فیلم‌هـا هـم می‌خواندیـم: »بـا تشـکر از بنیـاد سـینمایی فارابـی«! مـا سـینما 
نداشـتیم و هنر سـینما از دیگر کشـورها به ما رسـیده اسـت، باید برویم ببینیم 
کشـورهای پیشـرو در سینما )جدا از سـینمای آمریکا که کارکرد متفاوتی دارد( 
چگونـه از ایـن هنـر حمایـت می‌کننـد. به‌عنوان‌مثـال در آلمـان اگـر کمیته‌ای 
وجـود دارد کـه فیلم‌نامـه را تصویـب می‌کنـد و بـه آن کمـک می‌کنـد، دیگـر 
چیـزی را بـه فیلم‌سـاز تحمیـل نمی‌کنـد و دسـت فیلم‌سـاز را بـاز می‌گذارند و 
کار در همین‌جـا تمـام می‌شـود؛ امـا در کشـور مـا، پروانـه‌ی نمایش جدا اسـت 
و پروانـه‌ی سـاخت جـدا! و امثـال ایـن نظارت‌های دولتی اسـت کـه کار را برای 

فیلم‌سـاز سـخت می‌کند.

منظور شما این است که دولت فقط فراهم‌کننده‌ی بستر مناسب باشد؟ 
کسـی بـا کمک دولت مشـکلی ندارد که هیـچ، به نظر من خوب هم هسـت. 
امـا ایـن حمایـت نبایـد تبدیـل بـه دخالـت شـود، یک‌زمانی قرار شـد شـورای 
فیلم‌نامـه تعطیـل شـود، بعـداً گفتنـد می‌خواهیـم پروانـه‌ی سـاخت را برداریم. 
شـورای فیلم‌نامـه کـه تعطیل نشـد، امـا پروانه‌ی سـاخت را برداشـتند که سـد 
دیگـری بـه نـام پروانه‌ی نمایـش جلویش بـود تا آن خأل را ازنظر آن‌هـا جبران 
کنـد. امـا بعـدازآن اتفـاق بـدی افتاد: یک‌سـری فیلـم با صـرف هزینـه و زمان، 
سـاخته می‌شـدند و پـس از این‌که می‌خواسـتند پروانه‌ی نمایـش بگیرند، به هر 
دلیلـی قـادر به دریافـت این پروانه نمی‌شـدند. بعـد از مدتی صدای فیلم‌سـازان 
درآمـد کـه این‌گونـه نمی‌شـود و بـه حالـت قبـل راضـی شـدند؛ یـک فیلـم یا 
پروانـه‌ی سـاخت می‌گرفـت یـا نـه، تکلیـف مشـخص بـود. مدیریـت دولتی در 
حوزه‌ی فرهنگ باید از راه دور باشـد تا کمترین دخالت را شـاهد باشـیم. دولت 
نبایـد به‌واسـطه‌ی حمایـت و دادن مجـوز، نـکات موردعلاقـه‌ی خـود را هـم به 
فیلم‌سـاز تحمیل کند، فیلم‌سـاز خودش بایـد آن‌ها را پیدا کنـد. آن موقع مردم 
هـم از فیلـم اسـتقبال می‌کنند نه این‌کـه دولت مفهومی را به فیلم‌سـاز تحمیل 
کنـد و آن موقـع بـرای این‌که بگویـد فیلم‌مان و ارزشـمان مورد اسـتقبال مردم 

اسـت، بـه فیلم‌هـای دیگر ظلـم کند.

ازنظر شما آفت‌های مدیریت سینمای ایران در این سال‌ها چه بوده است؟
ماننـد بقیـه‌ی امور در کشـورمان نهادهای مزاحم در سـینما هم وجـود دارد. 
در صحبت‌هـای قبلـی‌ام گفتـم کـه یـک فیلـم پروانـه‌ی نمایـش می‌گیـرد، اما 
اجـازه‌ی اکـران بـه آن نمی‌دهنـد. افـرادی کـه معلوم نیسـت از کجـا یک‌مرتبه 
پیـدا می‌شـوند، می‌ریزنـد و فیلـم را از پرده می‌کشـند پایین. متولی مشـخصی 
وجـود نـدارد، حـوزه‌ی هنری بـرای خودش سـالن‌های نمایش را گرفته اسـت و 
هـر وقـت بخواهـد یـک فیلـم را روی پرده می‌بـرد و هـر وقت نخواهـد نمی‌برد. 
پخـش فیلـم، قسـمت مهم چرخه‌ی صنعت فیلم‌سـازی اسـت که متأسـفانه در 

این قسـمت خیلی مشـکلات وجـود دارد.

به نظرم توانستیم تا حدودی در بحث تصدی‌گری دولت در فرهنگ و هنر 
به نتیجه برسیم، برویم سراغ گیشه. به نظر شما آیا فیلمی که از لحاظ فروش 
موفق باشد دلیلی هم هست که از لحاظ ساختارهای زیبایی‌شناسی و هنری 

هم اثر با کیفیتی است؟
خب مسـلم اسـت که این‌چنین فرمولی وجود ندارد، کما این‌که در بسـیاری 
از مـوارد برعکـس حـرف شـما اتفاق افتاده اسـت. امـا به‌طورکلی سـینمای دنیا 
دنبـال الگویـی اسـت کـه هـم اثـر باکیفیتـی تولید شـود و هـم ازنظر شـما، در 
جـذب مخاطـب موفـق شـود؛ نمونـه‌ی داخلی ایـن دسـت از فیلم‌سـازها اصغر 
فرهـادی اسـت. فیلم‌سـاز همواره باید بـه جذابیت در فرم روایت اثر دقت داشـته 

باشـد تـا مخاطب را بـا خود همراه سـازد.

راهکار و پیشنهاد شما برای رونق اقتصادی در این صنعت چیست؟
اول این‌کـه مـا یک‌سـری محدودیت‌هایی را ایجـاد کرده‌ایـم، تابوهایی وجود 

کسی که به‌عنوان 
سرمایه‌گذار وارد 

صنعت سینما 
می‌شود، می‌داند که 

به چه عرصه‌ای پای 
گذاشته، در کنار این 
موضوع، اول، قصه 

را می‌خواند، عوامل 
تولید را بررسی و 

سپس هزینه می‌کند، 
خیلی از سرمایه‌گذاران 

که از بیرون بدنه‌ی 
سینما به این هنر ورود 

پیدا می‌کنند عاشق 
سینما هستند

دوباره
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دارد که مانع از رشـد خلاقیت فیلم‌سـاز می‌شـود، باید این تابوها شکسـته شود، 
فیلم‌نامه‌هـا راحت نوشـته نمی‌شـود و نویسـنده دچار خودسانسـوری می‌شـود 
و نمی‌توانـد راحـت افـکار و داسـتانش را روی کاغـذ بیـاورد. فیلم‌نامه‌نویـس به 
خاطـر خط‌قرمزهـای سـلیقه‌ای نمی‌دانـد چـه کار کنـد و بـه سـاز چـه کسـی 

بنوازد.
در بحـث اکـران معضلات زیـادی وجـود دارد و باز همان مدیریت سـلیقه‌ای 
بـر اوضـاع حاکـم اسـت، فیلمـی چهار هفتـه روی پـرده اسـت و وقتـی فروش 
مناسـبی نـدارد، اکـران آن را متوقـف می‌کننـد؛ آن موقـع اسـت کـه صـدای 
تهیه‌کننـده و کارگـردان درمی‌آیـد کـه اگـر فلان سـالن‌ها یا فلان سـانس‌های 

نمایـش را بـه فیلـم مـا می‌دادید فـروش بهتری داشـتیم.
امـا درزمینـه‌ی راهـکار بایـد بگویـم به چـه علـت نمی‌گذارند فیلم‌هـای روزِ 
خارجـی در ایـران بـه نمایـش دربیایـد؟ اگر ایـن اتفاق بیفتـد، رقابت بـه وجود 
می‌آیـد و پـس‌ازآن، قطعـاً رشـد کیفیـت آثـار را مشـاهده خواهیم کـرد. در آن 
صـورت خیلـی از فیلم‌هـای بی‌کیفیـت سـاخته نمی‌شـدند زیـرا توجیـه مالـی 

نداشت.

در سـینمای ایـران سـود اصلی چرخـه‌ی ‌اقتصادی ایـن صنعت در 
جیب چـه نهاد/شـخصی می‌رود؟

ببینیـد عوامـل فیلـم کـه پـول ثابتـی را می‌گیرنـد. کسـی در سـود و زیـان 
شـریک اسـت کـه آورده داشـته باشـد. به‌عنوان‌مثـال می‌گوینـد روزی از خانم 
معتمدآریـا پرسـیدند: »تابه‌حـال در چـه پـروژه‌ای خـود را تحمیـل کردیـد؟« 
گفـت: »فیلـم کلاه قرمزی و پسـرخاله که واردش شـدم و سـهمی گذاشـتم. در 
آن البتـه بـازی هـم کردم.« ایشـان می‌دانسـت که فیلـم پرفروش خواهد شـد، 

بنابرایـن سـرمایه‌گذاری کـرد و موفـق هـم عمـل کرد.

خب به‌غیراز عوامل، درآمد حاصل از فروش فیلم چگونه تقسیم می‌شود؟
بـر اسـاس درصدهایـی کـه از قبـل مشـخص شـده اسـت و همه سـر آن به 
توافـق رسـیده‌اند. حـدود 70 درصـد از پـول بلیـت بـه پخش‌کننده، سـالن‌دار، 

تبلیغـات و... هزینـه می‌شـود و 30 درصـد هـم بـرای سـرمایه‌گذار می‌مانـد.

یعنی واقعاً 70 درصد به پخش‌کننده و سالن‌دار می‌رسد؟!
البتـه ارگان‌هـای دیگری هم از ایـن 70 درصد عایدی دارند، مثل شـهرداری 

و... . این موضوعی اسـت که چینش شـده و همه سـر آن به توافق رسـیده‌اند.

و سخن پایانی؟
مـن دوسـت دارم مقولـه‌ی اقتصـاد سـینما خیلی بیشـتر موردتوجـه قرار 
بگیـرد و بـه آن پرداختـه شـود، منابع کمی در ایـن زمینه وجـود دارد، یکی 
دوتـا کتـاب در ایـن زمینه بـه نـگارش درآمده و چندتـا هم تحقیـق که این 
واقعـاً خـوب نیسـت. بایـد در ایـن زمینـه خیلـی بیشـتر کار صـورت بگیرد، 
خـوب اسـت ایـن فرهنـگ جـا بیفتد کـه تهیه‌کننـدگان کنار خودشـان یک 
آنالیـزور اقتصـادی قـرار دهنـد تا شـاهد ورشکسـتگی در این عرصه نباشـیم 
و چـرخ ایـن صنعت روان بچرخد. متأسـفانه آن‌قـدر در موضوعات فرعی گیر 
کرده‌ایـم کـه جـا بـرای بیـان موضوعـات اصلـی نمانـده اسـت. به‌عنوان‌مثال 
شـخصی می‌گوید مـن اولین تهیه‌کننده‌ی خصوصی سـینمای ایران هسـتم، 
ایـن موضـوع واقعـاً چـه اهمیتـی دارد؟ مهـم این اسـت کـه آیا توانسـته‌ایم 
کمکـی بـه اقتصاد سـینما کنیـم؟ به همین دلیل خیلی خوشـحال شـدم که 

نشـریه‌ی شـما به ایـن مناسـبت از من دعـوت کرد. موفق باشـید.

 اهالـی سـینما فصلنامه سـینمایی فارابی را به خوبی می شناسـند، نـه صرفا به 
واسـطه ی خود نشـریه بلکه به واسـطه »بنیاد سـینمایی فارابی«.

مطالـب  عنـوان محوریـت  بـه  را  در هـر شـماره موضوعـی  فصلنامـه   ایـن 
بـر مـی گزیند و با دعـوت از یک سـردبیر میهمـان که بـا موضوع مربوطه آشـنایی 
دارد نشـریه انتشـار مـی یابد. شـماره 66 مختـص به اقتصاد و سـینما اسـت،  روی 
جلد نوشـته شـده »اقتصاد و سـینما« که خوب اندکـی جای بحث دارد که می شـد 
»و« را حـذف کـرد و اقتصادِ سـینما را جایگزیـن کرد،  اما از این موضـوع که بگذریم 
و اگـر دنبال مرجعی برای مطالعه در باب اقتصادِ سـینما )اقتصاد و سـینما( هسـتید 

این شـماره ی نشـریه را از دست ندهید.
در این شـماره آقای محمدعلی حسـین نژاد به عنوان سـردبیر میهمان برگزیده 

شـده است که بخشـی از یادداشت منتشر شـده ایشـان را در ادامه می خوانیم:

» در کشـور مـا شـاید بهتریـن چیزی کـه بتـوان در رابطه بـا موضـوع اقتصاد 
 سـینما گفـت ایـن باشـد کـه از آن زیـاد دم مـی زننـد ولـی کمتر سـخن اصولی 
مـی گوینـد. اظهار نظرها غالبا فاقد پشـتوانه مطالعاتی و شـناخت دقیق از گسـتره 

و ابعـاد تخصصی این مقوله اسـت.
وقتـی از سـوی مسـئول محتـرم انتشـارات فارابـی بـرای بـه عهـده گرفتـن 
سـردبیری این شـماره از فصلنامه دعوت شـدم مدت هـا بود برای تدوین و انتشـار 
کتاب »اقتصاد سـینما« مطالعه و کار فشـرده را پشـت سـر گذاشـته بودم و طبیعتا 
مقـالات، گـزارش ها و کتـاب های متعـددی پیرامون موضوع در دسـترس داشـتم. 
مشـکل مـن این بـود کـه منابـع ایرانی قـوی و قابل اتـکا، خیلـی ناچیـز و عمدتا 
بـدون جامعیـت و پشـتوانه تحلیلی مناسـب بودند. البتـه کتاب» اقتصاد سـینما« 

هنوز منتشـر نشـده است.
ایـن نقیصـه را در مطالب گردآوری و گزینش شـده در این شـماره نیز تا حدودی 
می شـود ملاحظه کرد. علت این اسـت که در کنار منابع مطالعاتی مناسـب شـرایط 
لازم بـرای انجـام قسـمت اعظم برنامه تولیـد مطالب این شـماره که در ابتـدای امر 
تظیـم و به مدیر مسـئول ارائه شـد بـه وجود نیامـد. از این روی تصمیم گرفته شـد 
تا دسـت کـم ترکیب مطالب بـه گونه ای باشـد که بتوانـد اگر نه الگو کـه راهنمایی 

برای پرداختن به مقوله اقتصاد سـینما در کشـورمان باشـد.«
برخی از عناوین مطالب این شماره نشریه عبارت است از:

اقتصـاد تولیـد فیلـم- نقـش و جایگاه تهیـه کننـده در صنعت فیلم وسـینما- 
شـیوه هـای رایج تامیـن و جـذب سـرمایه در تولیـد فیلم-پیش نیازهای توسـعه 
 صنعت فیلـم و محصولات تصویـری ایران-چرخ صنعت سـینما چگونه می چرخد-

 بازاریابـی فیلـم: هر فیلـم برنامـه بازاریابی ویـژه خـود را می طلبد-گـزارش ملی 
اقتصادسـینما: نمونه انگلسـتان-گزارش تحلیلـی پیرامون »صنعت فیلمسـازی در 
هندوسـتان« تاثیـر تحولات و نـوآوری های تکنولوژیک در رشـد صنعـت واقتصاد 

... سینماو 

هنوز هزار تومان خیلی می ارزه

اگر می خواهید بیشتر بدانید
شماره 66 فصلنامه فارابی را

 از دست ندهید
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چرا از ظرفیت نخبگان در مدیریت آموزش کشور استفاده نمی‌شود یا 
کمتر شاهد استفاده از آن‌ها هستیم؟

در مرحله‌ی نخست باید به این نکته توجه داشته باشیم که وقتی می‌گوییم نخبه، 
این واژه بازترجمانِ الیت در زبان آنگلوساکسون است. وقتی الیت را به کار می‌بریم 
به‌واقع از افراد مؤثری سخن می‌گوییم که در پایگاه قدرت، چه قدرت رسمی، چه 
غیررسمی، جایگاهِ ویژه‌ای پیدا کرده و نسبتی با ساختار قدرت حاکم پیدا می‌کنند. 
اگر نخبگان و کاربرد نخبگان از منظر علمی در عرصه‌ی آموزش موردتوجه شماست 
باید بگویم آنچه من تحت عنوان نخبه به کار خواهم برد، در پاسخ پرسش شما این 
افراد را در برمی‌گیرد. نخبگان حاکم در کشورها به‌عنوان کنشگران اصلی صحنه‌ی 
خط‌مشی‌گذاری یا طراحی پالیسی‌های گوناگون مطرح هستند. این نخبگان باید 
زمینه‌ساز و زمینه‌پرور ایجاد فضای مناسب در جهت گسترش آموزش، ارتفاع‌گرفتن 
فهم و ایجاد فضای مناسب برای افزایش سطح ادراک عمومی باشد. ما اگر بتوانیم 
نخبگان را به سمت‌وسویِ اعتقاد به این پارادایم هدایت کنیم که دانایی، قدرت است، 
خواهیم توانست آن‌ها را به سمت‌وسوی نوعی برنامه‌ریزی سوق دهیم که معطوف 
به دانش‌بنیاد بودن باشد. می‌گویم دانش‌بنیاد نه دانش‌بنیان؛ به این معنا که شالوده 
یا ریشه‌های اساسی هر موفقیت و توسعه‌ای را در جامعه‌ی ملی در گرو افزایش 
دانایی سطح عمومی بدانند. دانایی در اینجا حاصل به‌هم‌چسبیدگیِ سه‌واژه‌ی اساسیِ 
دانش، فهم و ادراک است. بر اساس تئوری بنیامین بولون دانش، فهم و ادراک، 
یکسان نیستند؛ وقتی دانش، فهم و ادراک در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد می‌تواند 
جامعه‌ی ملی را به سمت‌و‌سوی یک جامعه‌ی دانایی‌محور و آگاه پیش ببرد و وقتی 
یک جامعه‌ی آگاه و دانایی‌محور وجود داشته باشد بالطبع دستیابی به موفقیت با 
کمترین هزینه‌ها و بیشترین منافع حاصل خواهد آمد. لذا ما از ظرفیت‌های نخبگان 
زمانی می‌توانیم بهره‌برداری کنیم که این نخبگان نخست به این باور و این آیین توجه 
وافی داشته باشند که دانایی، قدرت است. اگر این نکته را دریابند و پایه‌ی قدرت 
ملی را در افزایش دانایی قرار دهند، ما خواهیم توانست از نخبگان به‌عنوان کنشگران 

صحنه‌ی اصلی برنامه‌ریزی بهره ببریم.

نظام آموزشی کشور، معیوب  بارها شنیده و خوانده‌ایم که چرخه‌ی 
است و فردی که از دوران پیش‌دبستانی تا تحصیلات آموزش عالی را در 
این چرخه می‌گذراند، درنهایت آن‌طور که باید، نه دانشمند می‌شود و نه 

توانمند؛ و صرفاً با گذراندن مراحلی، مدرکی اخذ کرده است.
نظام آموزشی ما در سطح دانش، فریزشده و یخ‌زده است. جهت‌گیری و رهیافت 
یا به عبارتی Approach حاکم بر نظام آموزشی ما یک رهیافت عاطفی است نه 
رهیافت شناختی؛ بیش از آن‌که به شناخت اهمیت بدهد به‌نوعی رابطه‌ی انسان با 
دانش اهمیت می‌دهد فلذا برایش مدرک مهم‌تر از درک است. چراکه اساساً رابطه‌ی 
عاطفی با دانش اهمیت پیدا می‌کند. حتی زمانی که از بزرگان علم، حکمت و دانش 
صحبت می‌کند بیشتر به بیوگرافی آن‌ها اهمیت می‌دهد نه به دستاوردهای علمی 
آنان. هم‌اکنون به ایرانیان بگویید بوعلی‌سینا کیست؛ خواهید دید که بیشتر به زندگی 
وی خواهند پرداخت. به این‌که چگونه زندگی کرد و با چه مرضی از دنیا رفت. این‌که 
بوعلی‌سینا در شفا و نجات خود چه چیزهایی را مطرح نموده چندان مطرح نیست، 
لذا جهت‌گیری، جهت‌گیریِ شناختی نیست و به‌جای تولید علم، به سمت ترجمه 
روی می‌آورد؛ و چون به این سمت می‌رود همواره در یک وضعیت انفعالی قرار دارد. 
دیگران به چیزی رسیده‌اند و ما به آن چیزی که دیگران رسیده‌اند، می‌خواهیم دست 
یابیم. از طرف دیگر علم و دانش در ایران تا حدود زیادی ایدئولوژیزه شده است. 
ایدئولوژی آمده و علم و دانش را از آن خود کرده  تلاش دارد همه‌چیزِ علم را بر 
مبنای ایدئولوژیک بازتعریف کند، درحالی‌که علم، زندان‌های ایدئولوژی و بایدونبایدها 
را می‌شکند؛ دیواره‌های این زندان‌ها را فرومی‌ریزد، آهن‌های سلول‌های این زندان را 
از هم می‌گسلد؛ درحالی‌که در ایران اگر علم بیاید این زندان‌های ایدئولوژیک را از بین 
ببرد، فوراً می‌گویند ضد مذهب است. علم از پرسش شروع می‌شود، شک به وجود 
می‌آورد و بعد از آن‌که شک به وجود آورد، سعی می‌کند مستندانه به دنبال حقیقت 
روانه شود، پس آغاز علم، پرسش انتقادی است؛ شک است و سپس تلاش در جهت 

کشف حقیقت و ضرورتاً هم به‌یقین نمی‌رسد. 
درحالی‌که مذهب ما را با یقین و تبعیت می‌پذیرد. نه این‌که بگویم مذهب اصیل، 
اما مذهب ایدئولوژیزه‌، در چارچوب تفسیرهای سیاسی این معنا را پیش می‌آورد؛ 
لذا مدارس ما باید بسیار پیش‌تر از دانشگاه‌های ما با یک انقلاب شناختی روبه‌رو 

شود. ما باید تلاش کنیم تا نظریه‌ی شناخت را بر دانشگاه‌ها حاکم 
نماییم. نظریه‌ای که بتواند بر مدارس آموزش‌وپرورش 

را  تعمق  و  فکر  اهل  دانشگاه‌ها حاکم شود،  و 
در  افراد  این  و  دهد  پرورش  مدرسه  در 

دوره‌ی کارشناسی مصرف‌کننده‌ی علم 
باشند، در مرحله‌ی  بزرگ  علمای 

توزیع‌کننده  ارشد  کارشناسی 
آن قرار گیرند و در مرحله‌ی 
بزرگ  تولید‌کنندگان  دکترا 
علم شوند. حداقل این مسیر 
باید طی شود. این مطلب را 
باید بپذیریم که اساساً آنچه 
وجود  ما  دانشگاه‌های  در 
دارد، پمپاژ دانش‌های بسیار، 
پمپاژ آگاهی‌های پراکنده و 

فقدان تلاش برای تبدیل این 
و  دانش  است.  فهم  به  دانش 

اما  فهم پهلوپدیده‌ی هم هستند 
یکسان نیستند، شما وقتی اطلاعات و 

آگاهی‌های اولیه‌ی بنیادین را یاد گرفتید، 
اگر بتوانید آن‌ها را به زبان خود بازفهم کنید و 

با واژگان دیگر آن را بیان کنید درواقع توانسته‌اید آن 
دانش‌ها را بفهمید و زمانی که دانش‌های فهم‌شده را در حوزه‌ی 

رفتارهای فردی و کنش‌های اجتماعی خود توانستید بازتعریف کرده و به دیگران 
با زبان خود )نه با زبانی که آن دانش تولید شده( به جامعه انتقال دهید، ادراک 
نموده‌اید. لذا دانش، فهم و ادراک، زمانی که کنار هم می‌نشینند مفهومی به نام 

دانایی را می‌سازند. 

مدارس و دانشگاه‌های ما باید معطوف به بازتولید دانایی باشند اما این تا 
چه اندازه صـورت پذیرفــته است؟ 

من نمی‌توانم قضاوت کنم، علم اجمالی من می‌گوید که ما در دانش، فریزشده 
و یخ زده‌ایم و نمی‌توانیم به دایره‌ی فهم و سپس ادراک انتقال دهیم و بتوانیم علوم 
موجود در عرصه‌ی گیتی را در مرحله‌ی نخست ارزیابی و تجزیه‌وتحلیل نماییم، 

سپس آن‌ها را نقد و ارزیابی کرده و چیز جدیدی به آن بیفزاییم.

و  معلمین  دانشگاه‌ها،  و  ما در مدارس 
به  اساتیدی داریم که دانش را صرفاً 

به همان  و  آموخته  دانش  معنای 
دانشجو  یا  دانش‌آموز  به  معنا 

این  و  می‌دهند  انتقال 
سپس  و  فهم  به  را  دانش 
نمی‌کنند.  تبدیل  ادراک 
که  می‌شود  این  نتیجه 
دانش‌آموز یا دانشجو نیز 
یا  معلم  از  فراتر  چیزی 
استاد خود فرانمی‌گیرد 
معیوب  چرخه‌ی  این  و 
ادامه پیدا می‌کند. ارزیابی 
شما از این مسئله چیست؟

که  زمانی  آموزش  نظام 
به  درک  به  اهمیت‌دادن  به‌جای 

مدرک‌گرا  می‌دهد  اهمیت  ادراک 
می‌شود. جامعه‌ی ما مدرک‌زده شده است. 

من در ایام نوجوانی بودم که انقلاب اسلامی در 
ایران صورت پذیرفت، در همان ایام ما یکی از نقاط 

نظام آموزشیِ یخ‌زده! 
آسیب شناسی نظام آموزشی در گفت و گو با دکترمهدی مطهرنیا؛

-ایدئولوژی، علم و دانش را از آن خود کرده است
-ایدئولـوژی آمده و علم و دانش را از آن خـود کرده است

-ما در دانشگاه، حکومت و دولت انحراف از معیار داریم
نظام آموزشی ما در سطح دانش، 

فریزشده و یخ‌زده است. 
جهت‌گیری و رهیافت یا به عبارتی 

Approach حاکم بر نظام آموزشی ما 
یک رهیافت عاطفی است نه رهیافت 
شناختی؛ بیش از آن‌که به شناخت 

اهمیت بدهد به‌نوعی رابطه‌ی 
انسان با دانش اهمیت می‌دهد

حمید شجاعی

جایـگاه آموزش در و پرورش در جامعه بر کسـی پوشـیده 
نیسـت. اگر بخواهیم که جامعه  در سـاحت هـای مختلف به 
پیشـرفت و توسـعه برسـد لازمه آن آموزش افـراد مختلف 
و در ایـن راسـتا پـرورش آنهـا بـرای رسـیدن بـه مـدارج 
عالیـه  و سـپس بهـره بـرداری از آنـان اسـت.اما بایـد دید 
نـگاه بـه آموزش و پـرورش و در سـطح بالاتـر ازآن آموزش 
عالـی در  جامعـه ایرانـی چگونـه اسـت. اغلـب اشـخاصی 
ک بـه تحصیـل علـم مـی پردازنـد علـم را نه برای کسـب 
خـود علم بلکـه  محلـی بـرای اعمـال گوناگون مـی بینند  
اعمالـی ماننـد تفاخر،تظاهـرو کسـب در آمد از ایـن راه،به 
همیـن دلیل اسـت کـه بیشـتر از اینکه افـراد عالم داشـته 
باشـیم صرفا با افـراد تحصیلکـرده ای مواجهیم کـه از علم 
ودانـش فقـط بـه یـک بـرگ کاغذ بـه عنـوان مـدرک می 
بالنـد و براسـاس آن خود را کارشـناس یا دکتر مـی خوانند. 
مشـکلات در آمـوزش و پـرورش و آمـوزش عالـی بسـیار 
اسـت از بـه روز نبـودن منابع و معلمـان در مـدارس گرفته 
تا اسـاتیدی که هنـوز بعد از 30 سـال منابع 3دهه گذشـته 
را بـه خـورد دانشـجو مـی دهنـد  و ازوی  انتظار انیشـتین 
یـا دکتـر حسـابی را دارنـد. تـا زمانـی کـه چرخـه معیوب 
آمـوزش در کشـور مـا در حصـار یکسـری مسـائل گرفتار 
اسـت و بدتـر از آن بـه جـای اینکـه کارشناسـان و صاحب 
نظـران در ایـن حوزه تصمیـم گیـری کنند افـرادی بی ربط 
بـه آن ورود کـرده تصمیـم می گیرند درسـت نخواهد شـد. 
آیـب ایـن چرخه و مدیریـت غلط نیـز اول به دانـش آموز و 
دانشـجو سـپس به معلم یا اسـتاد و در پایان  بـه خود نظام 
آموزشـی کشـور باز می گـردد. زمانی که در جامعـه با خیل 
کثیـری از فـارغ التحصیالن بیـکار فـارغ از جنسـیت چه 
دختـر وپسـر روبرو هسـتیم بایـد بگوییم  نه نتها سیسـتم 
آمـوزش بلکـه سیسـتم ارتباط آمـوزش عالی بـا صنعت نیز 
دچار مشـکل اسـت. این که قبـول کنیم مشـکل داریم گام 
اول اسـت امـا مهمتـر از آن گام دوم اسـت کـه بـرای رفـع 
مشـکل اقـدام کنیم . بایـد دید آیـا مسـئولین مربوطه این 
دوگام را برخواهنـد داشـت تـا جامعـه را به لحـاظ علمی در 
جایـگاه بالاتـری ببینیـم یـا خیر. بـه بهانـه بررسـی نظام 
آموزشـی کشـور آسـیب هـا و فرصتهایـش » فکـرو فن« با 
دکتـر مهدی مطهرنیا اسـتاد دانشـگاه و رئیس پژوهشـکده 
علـوم اجتماعی و انقالب دانشـگاه آزاد اسالمی به گفتگو 

پرداختـه اسـت که مـی خوانید.

 مدارس ما باید بسیار پیش‌تر 
از دانشگاه‌های ما با یک انقلاب 

شناختی روبه‌رو شود. ما 
باید تلاش کنیم تا نظریه‌ی 

شناخت را بر دانشگاه‌ها حاکم 
نماییم. نظریه‌ای که بتواند 
بر مدارس آموزش‌وپرورش و 

دانشگاه‌ها حاکم شود
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ضعف رژیم سابق را در مدرک‌گرایی می‌دانستیم. امروز جامعه‌ی ما نه‌تنها مدرک‌گرا 
بلکه مدرک‌زده شده است و این مدرک‌زدگی جامعه‌ی ما را دچار یک نوع چرخه‌ی 
معیوب علم و دانش می‌کند. ما امروز به وسعت مدارک و مقالات می‌بالیم، تا چندی 
پیش، داشتنِ مدرک دانشگاهی در حد کارشناسی در جامعه ارزش بود، بعد به 
کارشناسی ارشد رفت، امروز به دکترا گسیل داده شده است. دکترایی که امروز 
در دانشگاه‌های ما به‌عنوان مدرک داده می‌شود در تطبیق با وضعیت درک، از نرُم 
پایینی برخوردار شده است. امروز می‌بینیم که در میان اساتید دانشگاه، موضوع 
استادیار و دانشیار و استاد تمام مطرح می‌شود و فرد برای رسیدن به استادتمامی 
مقالاتی را می‌نویسد که در جاهای مختلف نشان‌دهنده‌ی copy paste گوناگون 
بوده است و ماجرای اخیر دانشگاه‌ها و نگارش مقالات در حوزه‌ی ISI را پیش 
می‌آورد. آیا در دانشگاه‌های ما به نظریه‌پردازی اهمیت می‌دهیم یا داشتن مدرک؟ 
چقدر دانشگاه‌های ما و ارزیابی اساتید ما به‌جای مقالات به سمت ارائه‌ی نظریه‌ی 
نو، ساخت واژه‌ی نو گرایش پیداکرده است؟ ما کمیت را در علم به کیفیت ترجیح 
داده‌ایم، درحالی‌که علم هویتاً یک پدیده‌ی کیفی است. فلذا می‌بینیم علم امروز 
که در جوامع فرامدرن قرار می‌گیرد از معیارهای معرفتی پوزیتیویستی گذشته، 
دیدگاه‌های کوهنیستی را پشتِ سر گذاشته و امروز در حال گذر از واقع‌گرایی 

انتقادی به‌عنوان سومین مبنای معرفتی در جهان است و ما هنوز 
نتوانسته‌ایم در جهان، پوزیتویسم را به‌درستی ادراک 

نگرش‌های  درگیر  هنوز  ما  جامعه‌ی  و  کنیم 
و  رساله‌ها  از  بسیاری  است.  پوزیتیویستی 

گوناگون  دوره‌های  در  ما  پایان‌نامه‌های 
انسانی،  علوم  رشته‌ی  در  دانشگاهی 

هنوز دنبال فرضیه و اثبات فرضیه 
موضوعات  درحالی‌که  هستند، 
موضوع  و  می‌باشند  کیفی 
بلکه  نیست  فرضیه‌آزما  کیفی، 
فرضیه‌ساز است، فلذا هنوز هم 
ما درگیر مقدمات کار هستیم اما 
ادعا داریم که در جهان حرفی 
این‌که  برای  داریم،  گفتن  برای 

نمی‌خواهیم به حرف‌هایی که در 
قبول  و  دهیم  گوش  است  جهان 

کنیم که جهان توانسته از ما جلو بزند. 
ما دچار یک نوع نوستالوژی علمی نیز 

هستیم، لذا این معنا وجود دارد که ریاکاری 
به‌علاوه  علم  شدن  ایدئولوژیزه  به‌علاوه  علمی 

نوستالوژی علمی موجب عقب‌ماندگی ما از عرصه‌ی 
شناخت و دانایی می‌شود. این دو مبنای اصلی عقب‌ماندگی 

علمی ما است.

سندهای  گوناگون،  ساحت‌های  در  و  آموزش‌وپرورش  با  ارتباط  در 
بالادستی بسیاری تدوین‌شده که در متن، بسیار جامع و کامل هستند اما 
در عمل و اجرا آن‌طور که باید، به توفیق چندانی دست پیدا نمی‌کنند. این 

مورد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اصلاً نمی‌شود در علم سندِ بالادستی نوشت، علم که سندبردار نیست که شما 
بگویید که مردم چگونه فکر کنند، چگونه ساختار فکری و علمی بچینند. علم، سازه 
نیست؛ ساختمان نیست که بتوان آن را مهندسی کرد. مگر می‌شود سازمان‌دهی 
علم مانند عمران و نقشه‌کشی از یک شیوه باشد؟ دانشگاه‌هایی که ما امروز تحت 
عنوان دانشگاهِ دانش‌بنیان از آن یاد می‌کنیم، در جهان در حال رفتن به حاشیه 
هستند، به عقیده‌ی من دانشگاه‌های آینده، دانشگاه‌های اجتماع‌پرور و دولت‌ساز 
خواهند بود. در چنین دانشگاه‌هایی شما می‌توانید اسناد فرادستی بگذارید که بر 
مبنای آن اسناد ما بتوانیم حرکت علمی را سازمان‌دهی کنیم؟ ما باید دانشگاه‌ها 
را آزاد بگذاریم. دانشگاه باید محل تعاطی ]مشورت[، تعامل، تضارب و حتی تضاد 
افکار باشد. تضاد را باید در دانشگاه قبول کنیم. ما هنوز تعاطی علمی را قبول نداریم 
چه رسد به تعامل و تضارب علمی، با رودربایستی با آن برخورد می‌کنیم. اسمش را 

می‌آوریم اما اگر خودش بیاید، واقعاً مقابلش را می‌گیریم چون تعاطی و تعامل افکار 
را موجب وحدت جامعه‌ای می‌دانیم که ممکن است به آن‌ها دگراندیش اطلاق کنیم 

و دگراندیشان برای نگرش ایدئولوژیزه‌ی علم خطرناک محسوب می‌شوند.

وزارت  در  که  بلندمدتی  برنامه‌های  و  اسناد  شما  بااین‌وجود  پس 
آموزش‌وپرورش یا وزارت علوم مثلاً با هدف رسیدن به بزرگ‌ترین جامعه‌ی 

علمی کشور نگاشته می‌شود را نفی می‌کنید؟
یک  در سند چشم‌انداز  اما  شود  نوشته  می‌گویم سند چشم‌انداز  من  خیر! 
تصویرنگاری از آینده‌ی مطلوب می‌کنید. نقشه‌ی راهی که ترسیم می‌شود باید 
به عهده‌ی جامعه‌ی علمی کشور باشد. حکومت‌ها سند چشم‌انداز علمی ترسیم 
می‌کنند. چشم‌انداز یک پاراگراف یا حتی یک جمله است، اما چه کسی آن را برای 

طراحی استراتژی‌ها و نقشه‌ی راه می‌خواهد
 کنشگراان و بازیگران اصلی علم، نهعده ای را در کاخ‌های قدرت بنشینند و 
با چارچوب‌های فکری خود بخواهند برای آن چشم انداز ترسیم شده خودشان 
استراتژی و نقشه راه تعیین کنند. چه کسی باید این نقشه راه را طراحی کند، آیا 
کسی غیر از این کنشگران واقعی؟ اگر آن‌ها بخواهند از جایگاه بالادستی به فرهنگ، 
هنر و... فرمان دهند اهالی تفکر، فرهنگ و هنر وابسته نیستند ممکن 
است پیوسته باشند. به حاکمیت‌ها و حکومت‌ها پیوسته‌اند، 
نداریم.  نیستند. ما روشنفکران وابسته  اما وابسته 
اندیشمند کسی است که بر  روشنفکر، عالم 
معیار ادراک خود نقد می‌کند. نقد به معنای 
نفی نیست و خیلی جاها حمایت می‌کند 
و این شخص حمایت و مخالفتش بر 
وی  لذا  است.  علمی  معیار  اساس 
باید به مشارکت خوانده شود. ما 
سند  دانشگاه  برای  نمی‌توانیم 
چشم انداز بنویسیم اماعده ای در 
نوشتن سند از جایگاه حکومتی 
دانشگاه  استاد  بله  شوند.  وارد 
که  دانشگاهی  استاد  اما  هستند 
معاون  کل،  مدیر  جایی  در  زمانی 
وزیر یا وزیر بوده و سپس در دانشگاه 
می‌توانند  عده  این  است.  شده  استاد 
چشم انداز آینده را تعیین کنند چون در 
پایگاه قدرت حکومتی و نخبگی قرار دارند، 
اما حداقل اجازه دهند استراتژی‌ها و نقشه راه را 
 brod دانشگاهیان، معلمان و سرآمدان فکری به معنای
minded ها طراحی کنند. زمانی که آن‌ها همه چیز را در کنف 
خواست خود می‌گیرند تا اگر آنچه می گویند مثبت باشد چون آن‌ها در تنظیم 
چشم انداز مشارکت ندارن آن را اجرایی و عملیاتی نمی‌کنند. امروز سند چشم انداز 
ایران 1404 نوشته شده و 10 سال آن گذشته، ما چه میزان توانسته‌ایم مشارکت 
توده‌های مردم، بازیگران و کنشگران اصلی در عرصه این معنا را با خود همراه کنیم؟ 
چه مقدار سند چشم امداز اجرایی شده است، حتی سند چشم انداز ایران 1404؟ 
لذا وقتی به نگارش این اسناد می‌پردازیم باید توجه داشتیم که خود آن‌ها باید در 

نگارش چشم انداز ب ما همراه باشند و همراهی کنند.

 مسئله ای که اغبلب جونان و دانشجویان مبتلا به آن هستند اینست 
که کسانی که وارد دانشگاه وسیستم آموزش عالی می‌شوند جدای از 
این‌که در چه رشته‌ای به تحصیل می‌پردازند، خوستار این هستند که پس 
از اتمام تحصیلات مطلبق با رشته تحصلی جذب بازار کار شوند، اما در 
عمل چنین اتفاق رخ نمی‌دهد طبق این سیکل معیوب همه با ربط و بی 
ربط برای اشتغال دست به دامن دولت می‌شوند این گسست میان دانشگاه 

و صنعت را چگون ارزیابی می‌کنید؟
ما هم در دانشگاه انحراف از معیار داریم و هم در حکومت و دولت انحراف از معیار 
داریم. انحراف معیتر در دانشگاه زمانی حاصل می‌شود که علم را نه برای ادراک که 

برای کسب مدرک ومدرک را ضامن آینده اقتصادی خود می دانیم. فلذا در اینجا باید 
تصحیح شود چه در آموزش و پرورش و چه در دانشگاه ما باید به گونه‌ای آموزش‌ها 
را هدایت کنیم که ادراک و دانایی خود یک ارزش تلقی شود وفرد با انگیزه‌ای وارد 
عرصه فهم و ادرام در محیط علمی شود که دانایی برایاو ارزش بوده و رسیدن به 
دانایی حداکثر حداقل‌های اورا در جامعه فراهم سازد. این نیازمند یک کار فرهنگی 
است. ما چقدر امروز به اساتید برجسته دانشگاهها و حوزه علم بها می‌دهیم؟ آیا 
امروز بزرگانی که در حوزه ورزشهستند و جایگاه خود را دارند و قابل احترامند بیشتر 
ارزشمند هستند یا اساتید برجسته و صاحب علم ما؟ باید بپذیریم که جامعه ما در 
این زمینه دانایی را یک ارزش نمی‌داند اگرچه به ظاهر از آننیز فریادمی آرد، بسیار 
هم خود را عالم دوست نشان می‌دهد، اما در عمل برای آن دیگر ارزش قائل نیست.

قدرت  روبرو هستیم. حکومت می‌خواهد  با مشکلاتی  ما  نیز  امادر حکومت 
حداکثری داشته باشد، همه چیز در دست حکومت انحصاری باشد و سپس می‌گوید 
که من وظیفه حداقلی دارم. حداکثر نهادهای مملکت، حداکثر نهادهای قدرت 
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ... در دست دولت است اما می‌گوید من رسالت 
حداقلی دارم|، این نیز نمی‌شود. دولتی که حداکثر قدرت را در دست خود گرفته 
و حاضر به تفویض به ملت نیست باید وظیفه خود بداند که همانگونه که دانشگاه‌ها 

بویژه دانشگاه‌های دولتی را افزایش می‌دهد به همان مقدار نیز کار 
آفرینی کند. امروز داننشگاه های دولتی، پیام نور، علمی 

کاربردی و غیر انتفاعی‌ها را دانشگاه دولتی می 
دانیم برای این‌که بیش از هرچیز برذمبنای 

در  دولتی  دانشگاه‌های  جایگاه  تقویت 
شکل  اسلامی  ازاد  دانشگاه  مقابل 

گرفته‌اند فلذا اگر تأسیس آن‌ها به 
همین هدف ایجاد شده و حداکثر 
حمایت‌های دولتی از آن‌ها صورت 
پذیرفته حتی آن‌هایی که به نام 
از  شده‌اند  مطرح  انتفاعی  غیر 
جمله دادن زمین، مجوزهای پی 
در پی، دادن وام‌ها، باید حداکثر 
توان خود را برای کارآفرینی برای 

دانشگاه‌ها  این  از  دارنگان مدرک 
نیز فراهم نماید. به طور مثال امروز 

دانشگاه آزاد اسلامی حضور دارد و از 
مالی  مشارکت  بر  من  تکیه  گفته  اول 

مردم است. جدای از آن یک میلیون تومانی 
اسلامی  جمهوری  نظام  رهبری  زمان  آن  که 

حضرت امام خمینی )ره( داده است. اما امروز بعد از 
گذار از سه دهه برخود لازم می‌بیند که به یک دانشگاه ارآفرین 

تبدیل شود چون چاره جز این ندارد فلذا در کنار اینها ما دانشگاه‌های دولتی و شبه 
دولتی را داریم حامیان این دانشگاه‌ها باداشتن قدرت حداکثری باید به مراتب بیشتر 
از دانشگاه آزاد اسلامی وظیفه خود را در ایجاد کار هم ببینند. از یک طرف دانشگاه 
ما و خروجی‌های دانشگاه‌های ما تحت عنوان کسانی که مدرک‌های مختلف در 
رده‌های گوناگون دانشگاهی دارند باید توقعات خود را پایین بیاورند و از طرف دیگر 
باید فعالیت حکومت نیز برای افزایش سطح پاسخگویی به نیاز جامعه دانشگاهی به 

اشتغال را مورد توجه قرار بدهد.

 مسئله ای که چندین سال است آفت جامعه علمی کشور می‌باشد 
موضوع فروش پایان نامه در مقاطع مختلف می‌باشد که به نوعی همه 
گیر شده است. به نظر شما چراد برخی دانشجویان یا حتی اساتید به 
جای این‌که خود به نحقیق و پژوهش بپردازند به به سمت و سوی خرید 

علم می‌روند؟
زمانی که مدرک مهم‌تر از درک شد بالطبع پیامد یا پژواک آن همی است. امروز 
افراد به دنبال درک نیستند بلکه بدنبال مرکی هستند که قاب کرده بالای سر خود 
بزنند. جامعه نیز بیشتر به جای این‌که به ادرا ک اهمیت دهد به مدرک اهمیت 
می‌دهد.، بالطبع آنانی که نیاز به احترا جامعه خود دارند، نیازبه اشتغال و رتبه خود 

در سلسله مراتب مدرک پیدا می‌کنند به جای رفتن به دنبال ادراک به سمت مدرک 
خواهند رفت. عده‌ی هم وجود دارند که ادراک دارند واز نظر اشتغال بری خود مفری 
جز تولید فکرنمی یابند، این عده در زمانی که به اشتغال پیدا نمی‌کنند گرایش به 
نگارش پایان نامه می یابندو کم کم در آن حرفه‌ای شده که در آن صورت هم از 
ادراک وهم از مدرک می افتند. تولید پایان نامه در هر دوسال یک بار امکان پذیر 
است. اما کپی پایان نامه می‌تواند هر 5 روز یکبار توسط افراد متخصص و زبده در 
این زمینه انجام بپذیرد. این شغل منبع خوبی برای جامعه مدرک زده ما است که با 

دانشگاه‌های متکثر تولید مدرک می‌کند.

آیا شما این مسئله را یک عامل فرهنگی می دانید؟
بله، از یک طرف عده‌ای وجود دارند که اشتغال ندارند، اما توانایی نولید رساله و 
پایان نامخه دارند. در دانشگاه‌های ما امروز به جای تولید علم به باز تولید و بازترجمه 
علم توجه دارد و حتی اگر کسی حرف جدی و نویی بزند در دفاعیخ پایان نامه و 
یا رساله خود ممکن است با اساتید داور یا مشاوری روبرو شود که ئر مقابل شخص 
دانشجو به جای همراهی مقاومت می‌کنند و این مقاومت نه به نیت مسستند کردن 
بیشتر فرضیه و استنادات او بلکه برای مقابله با وی است. این می‌شود که ما اساساً به 
جای تولید علم به باز تولید و باز ترجمه علم و در نهایت تولید مدرک 

می‌پردازیم.

 آینده نظام آموزشی ر ایران را چطور 
می‌بینید؟

ایران آینده قبل از هرچیز نیازمند 
پرورش  و  آموزش  نظام  زدن  شخم 
و آموزش عالی خود است. ما باید 
ستون فقرات آینده علمی کشور 
استقررار  دانایی  تولید  بر  را 
بهم  محصول  دانایی  و  بخشیم 
چسبیدگی دانش و فهم و ادراک 
است. تا بتوانیم در پرتو تولید این 
عرصه  در  علم  گر  تولید  دانایی 
تولید  باشیم.  المللی  بین  و  ملی 
علم با شعار و ایدئولوژیزه کردن علم 
امکان پذیر نیست. ماباید این‌ها را به 
باید در  را  نکتهه  کناری گذاریم. ای ن 
نظر بگیریم که این مسائل را از بین ببریم 
وبه جای آن ایجاد یک فضای مثبت و تضمین 
امنیت دانش و علم در محیط‌های آموزش و پرورش 
بیان  نگران  نباید  استاد  باشیم.  داشته  خود  عالی  آموزش  و 
اعتقادات و باورهای خود در قالب‌های علمی باشد. استادی که همیشه چند 
آیتم بخصوص را برمبنای کتاب‌های 3 دهه قبل بگوید وبرای ما ستاد مطلوب 
تلقی بشود نمی‌تواند تولید کننده علم باشد. ما چقدر در رشته‌های علوم انسانی 
استاد و دستیار استاد را ر جامعه افزایش داده‌ایم؟ اگر یک استاد با دانشجویان 
خود همگن شود فوراً از زاویه علمی، اخلاقی و سیاسی نگاه دیگری به آن استاد 
می‌شود. وقتی که اجازه داده نمی‌شود دانشگاه و امنیت دانشگاه تضمین شود و 
برعکس دانشگاه امنیتی می‌شود طبعاً این فساها گسترش می‌یابد. محیط علم 
محیطی است که همه چیز آن خوب است مگر خلاف آن ثابت شود، اما ما به 
محیط علم نوعی می‌نگریم که همه چی آن بد است، تولید گر چالش و بحران 
و فتنه استمگر آن‌که خلاف آن ثابت شود. تا زمانی که نگاه ما به حوزه دانشگاه 

و علم اینگونه باشد تولید علم صورت نخواهد گرفت.
آموزش و پرورش وآموزش عالی ما باید به یک همگرایی معنادار و دارای شاخص 
گذاری عملیاتی شود. آن‌ها باید رهبری فکری جامعه آینده و ایران فردا را بعهده 
بگیرند. دانشگاه‌های نسل چهارم دانشگاه‌های اجتماع پرور خواهند بود و در پرتو 
اجتماع پروری خود باید دولت ساز باشند. باید نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی 
ما نه تنها سواد رسانه‌ای بالاپیدا کند بلکه مجهز به رسانه‌هایی شود که بتواند پل 

ارتباطی این مراکز ادراک به مرکز جامعه هدف خود نائل آید.

اصلاً نمی‌شود در علم سندِ 
بالادستی نوشت، علم که 

سندبردار نیست که شما بگویید 
که مردم چگونه فکر کنند، 
چگونه ساختار فکری و علمی 
بچینند. علم، سازه نیست؛ 

ساختمان نیست که بتوان آن را 
مهندسی کرد

بسیاری از رساله‌ها و 
پایان‌نامه‌های ما در دوره‌های 

گوناگون دانشگاهی در رشته‌ی 
علوم انسانی، هنوز دنبال فرضیه 
و اثبات فرضیه هستند، درحالی‌که 

موضوعات کیفی می‌باشند و 
موضوع کیفی، فرضیه‌آزما نیست 

بلکه فرضیه‌ساز است
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